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  دیباچ

  درآمد

شامل مباحث دوران قبل از بعثت و عصـر   فصل اول که )آور رحمت پیام(درسنامه آشنایی با تاریخ اسلام در جلد اول 
جاهلیت است و فصل دوم که در بردارنده دوران بعد از بعثت و تاریخ دعوت به اسلام در مکه و حـوادث مربـوط بـه آن    

هـاي   اي از مباحث فصل سوم که محتوي مقداري از مطالب دوران بعد از هجـرت در مدینـه و نیـز جنـگ     است و نیز پاره
از پانزده درسی که کتاب درسنامه آشـنایی  . الجندل است گذشت م ة نضیر، ذات الرقاع و دو الاسد، بنیبدر، احد، حمراء 

با تاریخ اسلام حاوي آن است، هشت درس آن در جلد اول آمده و هفت درس دیگر آن که شامل بقیه مباحث و مطالب 
شود و  آغاز می) خندق(از جنگ احزاب دوران پس از هجرت است در این جلد یعنی جلد دوم آمده که از درس نهم و 

  .یابد و فهرست منابع و مآخذ کتاب در پایان آن درج شده است کتاب نیز خاتمه می ٩با سرگذشت رحلت رسول خدا
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م   س   

  و دوران        درت...  گ ا  اب ، 

           

  هاي آموزشی  هدف

  :رود با مطالعه این درس انتظار می

  .را بررسی کنیم ـ علل وقوع جنگ احزاب

  .ـ موقعیت مکانی جنگ احزاب را بدانیم

  .ـ به چگونگی وقایع جنگ احزاب پی ببریم

  .ـ با نظر قرآن در مورد جنگ احزاب آشنا شویم

  .ـ علل شکست مشرکان در جنگ احزاب را بدانیم

 .ـ چگونگی جنگ بنی قریظه را بدانیم

کـانی آن، حفـر خنـدق بـه پیشـنهاد سـلمان فارسـی، پیمـان         در این درس به جنگ احزاب، علت وقوع آن، موقعیت م
در از پاي در آوردن عمرو بـن عبـدود کـه از پهلوانـان نامـدار       ٧شکنی یهود به تحریک ابوسفیان، رشادت حضرت علی

عرب بود، نگاه قرآن به جنگ احزاب، علل هزیمت سپاه شرك، پایان یافتن اقتدار قریش در نتیجه جنگ احزاب، علـت  
  .نگ بنی قریظه و در نهایت اسارت آنان به دست سپاه اسلام خواهیم پرداخترخداد ج

  )خندق(جنگ احزاب 
هـاي ذات   هـاي سـرکش عـرب در جنـگ     نضیر و اخراج آنان از مدینه و سرکوبی برخی قبیله در جنگ بنی ٩پیروزي پیامبر

شکست مسلمانان را در احـد جبـران کـرد و موجـب      اي الجندل و حضور فعال و مقتدرانه در بدر الموعد تا اندازه  مةالرقاع و دو
عدم حضور قریش در سرزمین بدر و تخلف ابوسفیان از وعـده خـویش، موقعیـت قـریش را     . تضعیف قریش و یهودیان گردید

سـران قـریش تصـمیم گرفتنـد     . رو کـرد  با خطر جدي روبه جزیرة الع رب متزلزل ساخت و تداوم سروري آنان را در بین قبایل 
. و مسـلمانان راحـت شـوند    ٩ل بزرگ را به هر نوع که شده حل کنند و بـه اصـطلاح خودشـان از دسـت رسـول خـدا      این مشک
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طـوري کـه    آوري اموال پرداختند و هزینه جنگ خندق را بر دوش اهـل مکـه نهادنـد بـه     بنابراین براي جنگ با حضرت به جمع
  .تمام مردم کم و بیش کمک کردند

. نضیر با سران یهود خیبر تجمع و توطئه جنگ بر ضد مسلمانان را طراحی کردنـد  بنیاز دیگر سوي یهودیان اخراجی 
لامّ بن ابی ٢/٤٤١واق دي  و  ٣/٢٢٥اسحاق  ابنبه روایت  ب، کنـا  س طَ یی بن اخَْ قیق، ح ذ    ن ة الح و بـن قـیس    ةبـن ربیـع و هـ
ابوسـفیان  . فـرا خواندنـد   ٩با رسول خدا اي دیگر رهسپار مکه شدند و نزد سران قریش رفتند و آنان را به جنگ همراه عده

اي یهودیان شما اهل دانش و کتاب پیشین هستید، دین ما بهتر است یا دین محمد؟ یهودیان برخلاف عقیده خـود  : گفت
پرستی را بـر توحیـد تـرجیح داده و گفتنـد بلکـه دیـن شـما از دیـن محمـد بهتـر اسـت و شـما از او بـه حـق                شرك و بت

  :آیه پنجاه و یک سوره نساء را در مذمت و تقبیح آنان نازل کردخداوند . ترید نزدیک

وتُوا نَصِ یباً مِ نَ الْكِتَ ابِ یُؤْمِنُ ونَ بِالْجِبْ تِ وَ الطَّ اغُوتِ وَ یَقُولُ ونَ لِلَّ ذِینَ كَفَ رُوا ھَ ؤُلاءِ           أُأَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ {
  .}أَھْدَىٰ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا سَبِیلاً

گوینـد   آورند و به کافران می اي از کتاب به آنان داده شده به جبت و طاغوت ایمان می کسانی را که بهره آیا ندیدي
  .ترند اند هدایت یافته اینان از کسانی که ایمان آورده

سـپس پنجـاه نفـر از سـران طوایـف بـا       . تـر شـدند   باري، قریش از پاسخ یهودیان شاد و در جنگ با رسول خدا راسـخ 
 ٩پیمان گشتند و در کنار پرده کعبه گرد آمده سوگند یـاد کردنـد کـه تـا آخـرین نفـر بـر ضـد رسـول خـدا           یکدیگر هم

  .بجنگند

طفَان و بنی طفَان خرماي یک سال خیبر و  یهودیان نیز غَ لیم را با خود متحد کردند و قرار شد در ازاي شرکت قبیله غَ س
امی قبایل ده هزار نیرو، ششصد اسب و چندین هزار شتر در قالب سه سرانجام از تم. یا به قولی نصف آن را به آنان بدهند

هاي خود چنین سـپاه   گویا حجاز تا آن روز در هیچ یک از جنگ. فرماندهی کل سپاه با ابوسفیان بود. لشکر آماده شدند
  .بزرگی را ندیده یا کم دیده بود

  شوراي جنگی مدینه
را از حرکـت سـپاه بـزرگ قـریش مطلـع       ٩ه مدینه رساندند و رسول خداسوارانی از قبیله خزاعه چهار روزه خود را ب

امیرالمؤمنین فرمود جبرئیل بر پیامبر نازل شد و او را از این مطلب آگاه  ٣٦٨/خص ال  به روایت شیخ صدوق در . ساختند
عظـه کـرد و   الوقوع قریش بـاخبر سـاخت و آنـان را مو    حضرت یاران خود را از حمله قریب: گوید ٢/٤٤٤واق دي  . کرد

گـاه   آن. فرمود اگر شکیبایی و پرهیزکاري کنند پیروز خواهند شد و مـردم را بـه اطاعـت از خـدا و رسـول او فـرا خوانـد       
درباره جنگ به مشورت پرداخت و از آنان پرسید براي پیکار با دشمن به بیـرون مدینـه برونـد یـا در مدینـه بماننـد؟ نظـر        

  .مسلمانان در این مورد مختلف بود

روزگاري که ما در سرزمین فارس بودیم و از سـواران دشـمن بـیم داشـتیم در اطـراف       ٩اي رسول خدا: مان گفتسل
ــی  ــدق مـ ــود خنـ ــدیم خـ ــگ      . کنـ ــه در جنـ ــارتی کـ ــه خسـ ــه بـ ــا توجـ ــندیدند و بـ ــلمان را پسـ ــر سـ ــلمانان نظـ   مسـ
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و همراه تنی چنـد از اصـحاب   سوار اسب شد  ٩پیامبر. احد متحمل شده بودند بیشتر مایل بودند که در داخل مدینه بمانند
ــپاه بیــــرون رفــــت   ــاه ســ ــان حفــــر خنــــدق و اردوگــ ــلعْ . بــــراي تعیــــین مکــ ــ ــوه س ــه کــ ــرار شــــد در دامنــ   قــ

پیـامبر همـان   . اردو بزنند و کوه را پشت سر قرار دهند و حفر خندق را از ناحیه مذاذ شروع و به ذبُاب و راتج خـتم کننـد  
ــدق   ــر خنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــان حفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   روز فرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راتج تا کوه ذبُاب که قسمت شرقی بود به مهاجران واگذار گردید و از ناحیه کـوه ذبُـاب تـا کـوه     از ناحیه . را صادر کرد
  .عبید به انصار سپرده شد بنی

کـرد نـزاع    جا بود که بر سر سلمان که به تنهایی به جاي ده مرد کار مـی  هر چهل ذراع را به ده نفر سپرد و این ٩پیامبر
گفتند او از مهاجران است و هر یـک خواهـان آن بودنـد کـه      نصار است و مهاجران میانصار مدعی بودند سلمان از ا. شد

در این بین پیامبر داوري کرد و با سخن تاریخی خود به کشمکش انصار و مهـاجر خاتمـه داد و   . سلمان را نزد خود ببرند
  :فرمود

  .»سَلْمانُ مِنّا أَھْلَ الْبَیْتِ«
  .بیت است سلمان از ما اهل

  .شتافتند که هنوز سهم خود را نکنده بودند کردند به یاري کسانی می که سهم خود را حفر می مسلمانانی

اي از حفر خندق بـه سـنگ بزرگـی برخـوردم کـه کـار را        من در ناحیه«: سلمان گوید ٣/٢٣٠ابن اس حاق  به روایت 
: پرسـیدم . از زیـر کلنـگ جهیـد    آمد کلنگ را از من گرفت سه بار به آن زد که هر بار برقی ٩رسول خدا. دشوار ساخت

خداوند با برق نخستین یمن و با برق دوم شام و مغرب و با برق سوم مشرق زمین «: اي رسول خدا این برق چه بود؟ فرمود
  .»را براي من فتح کرد

  موقعیت و مشخصات خندق
  همــــــــان گونــــــــه کــــــــه در جنــــــــگ احــــــــد گفتــــــــه شــــــــد مکــــــــه در جنــــــــوب مدینــــــــه

شد، با ایـن وصـف چـرا در شـمال مدینـه       خندق در ناحیه جنوب بر سر راه قریش حفر می قرار دارد و به طور طبیعی باید
یعنی مدینه یک حالت نعـل اسـبی داشـت کـه سـه طـرف آن را       . حفر شد؟ پاسخ همان است که در جنگ احد گفته شد

  کـــــــــــــــــــــوه، ســـــــــــــــــــــاختمان و نخلســـــــــــــــــــــتان پوشـــــــــــــــــــــانده بـــــــــــــــــــــود و
با حفر خندق در سمت  ٤/١٢٠٥وفاء الوف اء  ول سمهودي در به ق. ورود یک سپاه بزرگ فقط از ناحیه شمال ممکن بود

طور دقیق در متـون   اما حدود و مشخصات خندق به. شمال حصار شهر کامل شد و دیگر راه ورود براي سپاه شرك نماند
  .سیره و تاریخ ذکر نشده است

عمـق   ٢/٤٤٧واق دي  به نقل . ندا محققان و نویسندگان متأخر از روي برخی قراین حدود و اندازه آن را متفاوت گفته
با توجه به گزارشی که گفته عمق خندق بلندتر از قامت یـک  . شود خندق پنج ذراع بوده است که حدود دو متر و نیم می
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عـرض آن هـم گویـا    . رسد تر به نظر می شده این اندازه صحیح ایستاد دیگر دیده نمی انسان بوده و اگر شخصی در آن می
طول خندق را پنج هـزار  . توانسته از آن عبور کند ا سه متر بوده که انسان پیاده و سواره به راحتی نمیحدود دو متر و نیم ت

اگر سه هزار نیرویی که در جنگ احزاب حاضـر شـدند در حفـر خنـدق هـم      . شود اند که قریب نیم فرسخ می ذراع نوشته
ده باشند طـول خنـدق دوازده هـزار ذراع بـوده     طور که تصریح شده هر نفر هم چهار ذراع حفر کر شرکت نموده و همان

رس ول اك رم در   حیـدرآبادي هـم در کتـاب      محمد حمیداالله. رسد تر به نظر می است، یعنی حدود یک فرسخ و این دقیق

کـنم کـه طـول اصـلی آن در      شخصاً بعد از رسیدگی به وضع خندق چنـین اسـتنباط مـی   «: گفته است ١١٤/میدان جن گ 
  .خندق به مدت شش روز حفر شد: گوید ٢/٤٥٤واقدي . »یم بوده استحدود پنج کیلومتر و ن

  حرکت به سوي دشمن
از حفر خندق فراغت یافت سپاهیان شرك متشکل از احـزاب مختلـف    ٩چون رسول خدا: گوید ٣/٢٣٠ابن اسحاق 

رفْ و زغابـه   اي ا کنانه و مردم تهامه در ناحیه پیمانانشان از بنی قریش و هم. عرب به نزدیک مدینه رسیدند ز رومه، میان جـ
، ابـن  ٩پیـامبر . اي از نقَمْا تا کنار احد جـاي گرفتنـد   غطفان و پیروانشان از مردم نجد در ناحیه. در وادي عقیق فرود آمدند

هـا جـاي دادنـد و پـرچم      ها و کوشک مکتوم را در مدینه به جاي خود گذاشت و دستور داد زنان و کودکان را در برج ام
طالب و پرچم انصار را به سعد بن عباده داد و با سه هزار نفر از مدینه خارج شد و در دامنه کوه  را به علی بن ابیمهاجران 

کوه سلعْ پشت سر و خندق در مقابل حضرت بود و بـین سـپاه اسـلام و    . جا را لشکرگاه خود قرار داد سلعْ فرود آمد و آن
  .سپاه شرك خندق قرار داشت

  شکنی یهود پیمان
طبَ که از سران اخراجی بنی ٢/٤٥٥واق دي  به روایت  خْ ی بن اَ ی نضیر بود به تحریک ابوسفیان نـزد کعـب بـن اسـد      ح

یـی آن قـدر او را   . پـذیرفت  قریظه رفت و از او خواست تا پیمان خود را با محمد نقض کند ولی کعـب نمـی   رئیس بنی ح
ته نشود و قریش به سرزمین خود بازگردد، تو نیز بـه سـوي   ترسم محمد کش که در نهایت گفت من می وسوسه کرد تا آن

یی به تورات سوگند یاد کرد که اگر چنین شود او نزد بنـی . ات باز گردي و من و همراهانم کشته شویم خانواده قریظـه   ح
  .بماند و به سرنوشت آنان دچار گردد

یی هفتاد نفر از بزرگان طوایـف مختلـف   آمده است که قرار شد هنگام شروع جنگ ح ٢/٤٨٦واقدي در نقل دیگر  
اي را کـه بـا    گـاه عهدنامـه   آن. قراردادي نیز در این زمینه نوشته و امضا شـد . را به عنوان گروگان و وثیقه نزد آنان بگذارد

یی آن را پاره کرد و از قلعه بنی قریظه خارج شد رسول خدا بسته بودند آوردند، ح.  

زبیر . قریظه ابتدا زبیر را فرستاد تا خبري بیاورد س از آگاهی از پیمان شکنی بنیپ ٩رسول خدا: گوید ٢/٤٥٧  واق دي 
شـان را   هـاي  هـا و راه  قریظه را دیدم که چهارپایان خود را جمع کرده و قلعه پس از بررسی و بازدید بازگشت و گفت بنی
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ضـیر  باز هم براي کسب اطلاع بیشتر و اتمام حجت سعد بن . کردند اصلاح و ترمیم می سید بن ح عباده و سعد بن معاذ و اُ
چه از اینان به ما رسیده راست اسـت یـا دروغ؟ اگـر راسـت بـود سـخن بـه کنایـه          بنگرید آن«: را نزد آنان فرستاد و فرمود

. »فهمم تا موجب تضعیف مسلمانان نشود و اگر بر پیمان خود وفادارند آشکارا و در حضور مـردم بگوییـد   بگویید من می
وقتی از آنان خواسـتند نقـض عهـد نکننـد بـه رسـول       . زد یهودیان آمدند دیدند کار از پیمان شکنی هم بالاتر استاینان ن
ضلَ و قـاره بـه   . هاي رکیک دادند اسائه ادب کرده و به سعد بن معاذ فحش ٩خدا فرستادگان پیامبر بازگشتند و با گفتن ع

ضلَ و قاره پیما تکبیر گفت و فرمود ٩رسول خدا. اند ن شکنی کردهآن حضرت رساندند که مانند قبیله ع :  

  .»أَبْشِرُوا یا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ بِنَصْرِ االلهِ وَ عَوْنِھِ«
  .اي مسلمانان مژده باد شما را به یاري و کمک خداوند

  .به این صورت خبر پیمان شکنی یهودیان در بین مسلمانان پخش شد

قریظه تصمیم گرفتند شـبانه بـه مرکـز مدینـه      یهود بنی. ل خود سخت بیمناك بودندمسلمانان بر زنان و کودکان و اموا
یی بن اخطب رانزد قریش فرستادند تا هزار نفر از آنـان و هـزار نفـر از غطفـان بیاینـد و بـه       . شبیخون بزنند به این منظور ح

لمَ را  سَ لَمَة ، ٩رسول خدا. خت شداین خبر به پیامبر رسید و گرفتاري بسیار س. کمک آنان به مرکز شهر حمله کنند َبن اس
  .دم تکبیر بگویند با دویست مرد و زید بن حارثه را همراه سیصد نفر براي پاسداري از مدینه اعزام کرد و فرمود تا سپیده

  تنظیم سپاه
د هرگـاه  سپاه خود را سازماندهی کرد و نگهبانانی بر خندق گمارد و دستور دا ٩رسول خدا ٢/٤٧٢واقدي به روایت 

سـوار نیـز در طـول خنـدق      حدود سی و پنج اسـب . دشمن خواست از خندق عبور کند او را با تیر و سنگ به عقب برانند
: گویـد  ٢/١٨٦عل ي ب ن اب راھیم قم ي     . کردنـد  زدند و به مردانی که براي نگهبانی گمارده بودند سرکشی مـی  گشت می

  .ها فرماندهی سپاه با امیرالمؤمنین بود شب

اد بن بشر را به فرماندهی نگهبانان آن گمارد ٩پیامبر ب لعْ برپا کرد و ع خود حضـرت نیـز   . خیمه خود را در دامنه کوه س
کرد و مرتب به نگهبانان و مجاهدان سرکشـی   زره بر تن کرد و کلاهخود بر سر گذاشت و به دقت از خندق حفاظت می

  مشـــــــــــــــــرکان پیوســـــــــــــــــته درصـــــــــــــــــدد بودنـــــــــــــــــد   . نمـــــــــــــــــود مـــــــــــــــــی
ور شـوند ولـی هـر بـار بـا مقاومـت سرسـخت         یک و تنگ خندق عبور کرده و به قلب سپاه اسـلام حملـه  تا از جاهاي بار

  رو نگهبانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمان روبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  .گشتند می

گـاهی پراکنـده و گـاهی بـا هـم در اطـراف خنـدق اسـب         . آمدنـد  فرماندهان و رؤساي مشرکان به نوبت بـه معرکـه مـی   
در یکـی از روزهـا   . خواستند حمله کنند و آن هم خیمـه پیـامبر بـود    جا میتاختند، همه آنان یک هدف داشتند و به یک  می

بان بن عرقِهَ تیري به دست سعد بن معاذ زد، چون زره او کوتاه بود تیر به دستش اصابت کرد و پس از چند ماه شهید شد ح.  
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  فارس یلیل
 ٢/٤٧٠واق دي  کـه بـه روایـت     اد تـا آن چنان در محاصره دشمن بودند ولی نبرد شدیدي بین آنان رخ ند مسلمانان هم
. از ایـن رو در جسـتجوي تنگنـایی برآمدنـد    . جمعی حملـه کننـد   اي از پهلوانان قریش تصمیم گرفتند دسته یک روز عده

 ، دودب بیر عِكْرِمَةعمرو بن ع رار بن خطاّب اسبة بن ابی جهل، هب و ض ههاي خود را تاختند و از تنگنایی عبور  بن ابی و
  .عمرو نخستین کسی بود که از خندق عبور کرد. دندکر

لعْ به جولان درآمدند ٩١/طبرسي به روایت  طالـب بـا گروهـی از     علی بن ابـی . پهلوانان قریش مابین خندق و کوه س
د که از پهلوانان نامدار عرب به. مسلمانان راه عبور از خندق را مسدود کردند ودب دها نفـر  آمد و با ص ـ شمار می عمرو بن ع

  .طلبید برابر بود پیوسته هماورد می

مـن بـا او مبـارزه     ٩اي رسول خـدا «: امیرالمؤمنین برخاست و گفت ١/٢٠٠عیون التواریخ و  ٢/١٨٣قمي به روایت 
عمرو دوباره مبارز طلبید ولی ترس و وحشت چنان بر سر مسلمانان سایه افکنده بـود  . حضرت دستور داد بنشیند. »کنم می

بـراي بـار دوم    ٧علـی . ها حبس شده، سرها به گریبان فرو رفته و سکوت محض آنان را فـرا گرفتـه بـود    سینه که نفس در
عمرو اسب خود را پس و پیش تاخـت و وقتـی   . برخاست و اعلام آمادگی کرد و این بار نیز پیامبر به او دستور داد بنشیند

  :دهد عربده مستانه سر داد دید کسی پاسخ او را نمی

 بِجَمْعِھِمْ ھَلْ مِنْ مُبارِز دْ بَحِحْتُ مِنَ النِّداءِوَ لَقَ

 مَوْقِفَ الْقَرْنِ المُناجِز وَ وَقَفْتُ مُذْ جَبُنَ الشُّجاعُ

ام کـه قهرمانـان    همانا صدایم گرفت از بس فریاد زدم آیا در بینشان مبارزي هست و من در جایگـاهی از مبـارزه ایسـتاده   
  !افتند سخت به وحشت می

نزدیک «: حضرت فرمود. اجازه رفتن به میدان خواست ٩برخاست و از رسول خدا ٧امیرالمؤمنین: گوید ٢/١٨٢ قمي
سـپس  . چون نزدیک رفت عمامه از سر خویش برداشت و بر سر وي نهاد و شمشیر خود، ذوالفقار را نیز به او داد. »من بیا

و از خـدا خواسـت تـا وي را از هـر جهـت محافظـت       » رمـا خدایا او را بر دشـمن یـاري ف  «: دست به دعا برداشت و فرمود
سخن مهم و تاریخی خود را دربـاره عظمـت و اهمیـت     ١٣/٣٦١الحدی د   ابن ابیو  ١٩٤/طبرسي  گاه به نقل آن. فرماید

اب ن اب ي    .شـکار شـد  تمـامی ایمـان در برابـر تمـامی کفـر آ     » بَرَزَ الإِیمَانُ كُلُّھُ إِلَی الشِّرْكِ كُلِّھِ«: این نبرد چنین بیان داشت

  :هنگامی که نزدیک عمرو رسید پاسخ رجز او را چنین داد ٧علی: گوید ١٩/٦٣الحدید 

 كَ مُجِیبُ صَوْتِكَ غَیْرَ عاجِز لا تَعْجَلَنَّ فَقَدْ أَتا

 یَرْجُو بِذاكَ نَجاةَ فائِز ذُو نِیَّةٍ وَ بَصِیرَةٍ
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به سویت آمد، کسی که داراي هدف و بینش است و از ایـن نبـرد    دهنده بانگ تو با قدرت تمام شتاب مکن که همانا پاسخ
  .امید رستگاري دارد

  تزلزل عمرو
. »علی پسـر ابوطالـب  «: تو کیستی؟ فرمود: عمرو که در جاهلیت با ابوطالب دوست بود پرسید ٢/١٨٤قم ي  به روایت 
: حضـرت فرمـود  . م تـو را بکشـم  بازگرد که من دوسـت نـدار  . آري، همانا پدرت همنشین و دوست من بود: عمرو گفت

. برادرزاده من مایل نیسـتم مـرد بزرگـواري ماننـد تـو را بـه قتـل برسـانم        : عمرو گفت. »ولی من دوست دارم تو را بکشم«
بیب نحوي می: نویسد می ١٩/٦٤الحدید  ابن ابی .بازگرد که برایت بهتر است به خدا : گفت استاد ما ابوالخیر مصدق بن شَ

هـاي علـی در بـدر و احـد اطـلاع       نبود بلکه از ترس بود، زیرا او از کشته ٧ازگشت براي زنده ماندن علیسوگند پیشنهاد ب
کشید ترس خود را اظهار کنـد   چون خجالت می. دانست که اگر با وي به نبرد برخیزد همانا کشته خواهد شد داشت و می

اي اگر کسی سه خواسـته از   گفته تو در جاهلیت می اي عمرو«: امیرالمؤمنین فرمود. گفت چنین گفت و هر آینه دروغ می
بـه او  . خواست مسلمان شود، نپـذیرفت   حضرت از او. آري: گفت» پذیري ها را می تو داشته باشد تمامی و یا یکی از آن

  . گفت جنگ را ترك کند و به مکه بازگردد، قبول نکرد

پذیرفت و اسب خود را پی کرد و یا به قولی بـه صـورت آن   سرانجام به او پیشنهاد کرد پیاده به جنگ بپردازد، این را 
عمرو با شمشـیر  . ها پنهان شدند گاه به پیکار پرداختند، غبار غلیظی برخاست به طوري که از چشم آن. زد و به کناري راند

رگوار اصـابت  عمرو ضربتی زد سپر شکافته شد و بر سر آن بز. ور شد، حضرت در پناه سپر به استقبال او رفت آخته حمله
از حذیفه نقل شده که زره عمرو کوتاه بود . درنگ ضربتی بر شانه عمرو زد که او را نقش بر زمین کرد حضرت بی. نمود

 ٧چون علی: گوید ٢/١١٥مناق ب  شهر آشوب در  ابن. امیرالمؤمنین با شمشیر پاهایش را قطع کرد و او از قفا به زمین افتاد
حضـرت  . جدا کند او به مـادر حضـرت دشـنام داد و آب دهـان بـه صـورتش افکنـد        روي سینه عمرو نشست تا سرش را

که مبادا او را براي انتقام خویش بکشد برخاست و وي را رها کرد، بعد کـه خشـمش فـروکش     خشمناك شد و از بیم آن
  . کرد سر عمرو را براي رضاي خدا از بدن جدا کرد

در این لحظه . را جدا کرد و با خود آورد مقابل رسول خدا گذاشت سر عمرو ٧امیرالمؤمنین ٥٥/شیخ مفید به روایت 
، ١٢/١٩ت اریخ بغ داد   پیامبر ارزش و عظمت کـار آن حضـرت را بیـان کـرد و بـراي همیشـه جاودانـه سـاخت، بـه نقـل           

  : فرمود ٨/٣٤٣مجمع البیان و  ٣/٣٢مستدرك حاكم  

  .»بادَةِ الثَّقَلَیْنِلَضَرْبَةُ عَلِيٍّ یَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِ«
  .هر آینه ضربت علی در روز خندق برتر از عبادت جن و انس است

  :فرمود ٩اند که پس از کشته شدن عمرو، پیامبر روایت کرده ١٩/٦٢الحدید  ابن ابیو  ٥٦/شیخ مفید  

  . »اَلآنَ نَغزُوھُم وَ لا یَغْزُونا«
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  .آیند نگ ما نمیرویم و آنان دیگر به ج هم اینک ما به جنگ آنان می

  قراردادي که امضا نشد
اند که وقتـی دوران محاصـره طـول کشـید و مسـلمانان دچـار سـختی         نقل کرده ٢/٤٧٧واقدي و  ٣/٢٣٤اسحاق  ابن

سران غطفان را خواست و با آنان قرارداد بست که یک سوم خرماي آن سال مدینه را بگیرند و با سپاه  ٩شدند رسول خدا
هنوز قرارداد امضا نشده بود حضرت با سعد بن معاذ و سعد بـن عبـاده   . گ با مسلمانان دست بکشندخود بازگشته و از جن

اگر این دستور آسمانی است که حتماً اجرا کنید و اگر دستور آسـمانی نیسـت   ! اي رسول خدا: آنان گفتند. مشورت کرد
فرمایید پس براي آنان نزد ما  و اما اگر مشورت میولی خودتان بدان مایل هستید باز هم اجرا کنید که ما گوش به فرمانیم 

ها را محو نمـود   به سعد بن معاذ دستور داد نامه را پاره کند و او با آب دهان نوشته ٩پیامبر. جز شمشیر چیز دیگري نیست
  .و سپس آن را پاره کرد

بـه  . انـد  استبعاد آن ذکـر نمـوده  گونه تردید کرده و مسائلی را در  برخی از محققان معاصر در صحت این مطلب به این
که درخواست این مطلب از سوي قبیله غطفان بوده  اي دیگر و آن این رسد اصل داستان صحیح است ولی به گونه نظر می

قریظـه   کند که زبیر بن باطا در ضمن سخنان خود که تفاوت موقعیت بنی نقل می ٢/٤٨٣واقدي . است نه از جانب پیغمبر
اند که مقداري از محصول خرماي اوسـیان را بـه آنـان بدهـد تـا       غطفان از محمد خواسته: داشت گفت را با قریش بیان می

که قبیله غطفان به گـدایان عـرب    با توجه به این. برگردند و محمد نپذیرفته و گفته است فقط شمشیر بین ما حکمفرماست
اد درخواسـت قسـمتی از خرمـاي مدینـه از سـوي      بردند به احتمال زی ـ سر می معروف بودند و در شدت فقر و تنگدستی به

  .خود آنان بوده است

  ماجراي نعیم بن مسعود
نعیم بن مسـعود اشـجعی از قبیلـه غطفـان کـه همـراه آنـان بـه جنـگ           ٢/٤٨٠واق دي  و  ٣/٢٤٠اسحاق  ابنبه روایت 

ام ولـی   ا، مـن اسـلام آورده  اي رسـول خـد  : مسلمانان آمده بود، گفته است بین نماز مغرب و عشا نزد پیامبر رفتم و گفـتم 
تـوانی دشـمن را خـوار و پراکنـده      تـا مـی  «: پیامبر فرمود. خواهی به من دستور ده خبرند، هر چه می ام از اسلام من بی قبیله
قریظه دوستی و صمیمیت مـرا بـا خـویش     قریظه که در جاهلیت ندیمشان بودم رفتم و گفتم اي بنی جا نزد بنی از آن. »ساز
کننـد   گردند و شما را با محمد رها می یش و غطفان مانند شما نیستند، اگر پیروز نشوند به سرزمین خود باز میقر. دانید می

کـه گروهـی از اشـراف و     پس در جنگ با آنان همراه نشوید مگـر آن . و شما هم به تنهایی قدرت مقاومت با او را ندارید
  .بزرگان آنان را گروگان بگیرید

. ه ابوسفیان و بزرگان قریش گفت از دوستی من با خود و مخالفتم با محمد به خوبی آگاهیدسپس نزد قریش آمد و ب
انـد مـا هفتـاد نفـر از قـریش و غطفـان        شکنی با محمد پشیمان شده و شخصی را نزد او فرستاده و گفتـه  قریظه از پیمان بنی
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نضـیر را   کـه بنـی   جنگـیم مشـروط بـر آن    ه تـو مـی  کنیم تا گردن بزنی و ما تا پایان جنگ همرا گیریم و به تو تسلیم می می
بـن   م ة ابوسـفیان و رؤسـاي غطفـان عکـر    . گاه نزد قبیله خود غطفان رفت و همین مطلب را به آنـان گفـت   آن. بازگردانی

عکرمه به آنان گفت توقف ما طولانی . قریظه فرستادند جهل را همراه چند نفر از قریش و غطفان غروب جمعه نزد بنی ابی
یهودیـان  . اند، آماده باشید فردا صبح همگی با این مرد بجنگیم تع خشک شده است و چهارپایان در معرض هلاکتو مرا
کـه شـما گروهـی از     جنگـیم مگـر آن   وانگهی ما با محمد نمـی . فردا شنبه است و ما روز شنبه جنگ نخواهیم کرد: گفتند

  .مردان خود را به عنوان گروگان نزد ما بگذارید

انـد، چـرا کـه عمومـاً      ین داستان بدین صورت مشکل است، محققان در صحت آن تشکیک و تردید کـرده پذیرفتن ا
رید در کتاب  راویان آن از قبیله اشجع و درنهایت خود نعیم بن مسعود است و او به گفته ابن چـین   مـردي سـخن   اش تقاق د

و در جنـگ بـدر الموعـد از طـرف ابوسـفیان      ا. صفتی و دروغگویی شهرت داشته است آري، نعیم به بوقلمون. بوده است
پراکنـی مسـلمانان را از جنـگ بـا ابوسـفیان       پردازي و شـایعه  مأمور شد در ازاي گرفتن بیست شتر به مدینه بیاید و با دروغ

آن هـم در  . لذا نعیم کسی نبود که به صداقت و راستگویی معروف و مورد اعتماد عـرب باشـد  . ترسانده و منصرف سازد
وانگهی چرا احدي به او ایراد نگرفت و وي را در مورد خیانت بزرگـی  . ساز نظامی رار بسیار خطیر و سرنوشتپذیرش اس

  .که در حق قریش و قبیله خود روا داشت سرزنش و توبیخ نکرد

که اگر علـت بازگشـت    اشکال دیگر این. اند نعیم قبل از جنگ خندق مسلمان شده بود برخی نیز اشکال کرده و گفته
یی بن اخطب نزد بنیقری اي که  قریظه به وعده کرد، چون بنی رفت و خود را تسلیم مرگ می قریظه می ش این بوده نباید ح

یی داده بودند که بر ضد پیامبر و مسلمانان بجنگند عمل نکردند و نیز باید هنگامی که کار بنی قریظـه رو بـه وخامـت     به ح
  .ردک گذاشت آنان را درباره ترك جنگ سرزنش می

کند  در یک نقل از ابوکعب قرَُظی روایت می ٢/٤٨٦واق دي  گونه که گذشت مسأله گروگان و وثیقه گرفتن را  همان
. لذا وقتی عکرمه پرسید کدام گروگان؟ کعب گفت همانی که خودتان شرط کردیـد . که در همان ابتداي کار بوده است

یی بن اخطب به رسـول  «: فرمود ٧امیرالمؤمنین ١٣٣/قُرْب الاسناد  به روایت. گفت چه کسی شرط کرده است؟ گفت ح
اند هنگامی که شما با محمد برخورد کردید ما شما را  قریظه کسی را نزد ابوسفیان فرستاده و گفته خبر رسید که بنی ٩خدا

که وقتی مـا   اند قریظه کسی نزد ما فرستاده همانا بنی: برخاست خطبه خواند و فرمود ٩رسول خدا. کنیم کمک و یاري می
گاه این مطلـب بـه ابوسـفیان رسـید و او گفـت یهـود خیانـت         آن. با ابوسفیان به جنگ برخیزیم ما را کمک و یاري دهند

  .»سپس مسلمانان را رها کرد و رفت. کردند

به هر حال هر چه بوده این مطلب مسلم است که اختلافی بین مشرکان و یهودیان رخ داده، حال علـت آن چـه بـوده،    
اما . گرچه نعیم نیز در این ماجرا بدون تأثیر نبوده است. رسد که خود پیامبر در این کار نقش اساسی داشته است نظر می به
قریظه بوده به هیچ وجـه صـحیح نیسـت و در آینـده از آن سـخن خـواهیم        که علت اصلی بازگشت قریش تخلف بنی این

  .گفت
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  لشکریان خدا
ا رسید خداوند باد و توفان سهمگینی را برانگیخت کـه همـه اسـباب و وسـایل     شب شنبه که فر: گوید ٢/٤٨٨واق دي  

در آن شب به پاخاست و تا یک سـوم از شـب    ٩حذیفۀ بن یمان گوید پیامبر. مشرکان را به هم ریخت و واژگون ساخت
. »سـپس بـازگردد؟   انـد و  کیست برخیزد و بنگرد این گـروه چـه کـرده   «: گاه رو به ما کرد و گفت آن. گذشته نماز خواند

بـا ایـن حـال کسـی از شـدت تـرس و گرسـنگی و سـرما         . با این بیان بازگشتن او را تعهد کرد ٩حذیفه گوید رسول خدا
کنند، به  اي حذیفه برو میان این قوم ببین چه می«: فرمود. اي جز برخاستن نداشتم حضرت مرا فراخواند و چاره. برنخاست

گویـد مـن بـه میـان دشـمن رفـتم ابوسـفیان برخاسـت و گفـت از           حذیفـه مـی  . »ديکاري هم دست نزن تا نزد من بازگر
جاسوسان بپرهیزید، هر کسی بنگرد همنشین او کیست؟ حذیفه گوید من دست مردي را کـه طـرف چـپم بـود گـرفتم و      

 ی ة اودست مردي را نیز که در پهلوي دیگرم بود گرفتم و گفتم تو کیستی؟ گفت مع. گفتم تو کیستی؟ گفت عمروعاص
جا جاي ماندن شما نیست، همانا اسبان و شتران مـا هـلاك    گاه ابوسفیان گفت اي قریش به خدا قسم این آن. سفیان بن ابی

حرکـت کنیـد کـه مـن هـم      . بینید چه بر سر ما آورده است قریظه خلف وعده کردند و شدت توفان هم که می شدند، بنی
  . کنم حرکت می

عکرمـه ابوسـفیان را صـدا زد و بـه او گفـت تـو       . بسته خود سوار شـد  به شتر پايسپس برخاست و به سبب شتابزدگی 
کنی؟ ابوسفیان شرمگین شد و شتر خود را خوابانـد و از   گریزي و مردم را رها می گونه می سالار و فرمانده این قومی، این

مقابل محمد و یارانش بمـانیم تـا    جا در سپس به عمروعاص گفت من و تو ناچاریم با گروهی از سواران این. آن پیاده شد
سپس به اردوگاه . اند حذیفه به سوي غطفان رفت دید آنان نیز کوچیده. سپاه بگذرد، زیرا از تعقیب دشمن در امان نیستیم

  .پیامبر در حال نماز خواندن بود، سلام نماز را که گفت حذیفه اخبار را به آن حضرت گزارش داد. مسلمانان بازگشت

و سپاه اسلام آن شب را در کنار خندق گذراندند و بامداد فردا دیگر هیچ کس از سپاه دشـمن در کنـار    ٩رسول خدا
هاي خود بروند و آنان با خرسندي تمـام و بـا شـتاب بـه      در این هنگام پیامبر اجازه داد مسلمانان به خانه. خندق نمانده بود

  .شان رفتند هاي خانه

شش نفـر از مسـلمانان و سـه نفـر از مشـرکان کشـته        ٢/٤٩٥واق دي  و  ٣/٢٦٤ق ابن اسحادر غزوه احزاب بنابر قول 
سـعد در امـور   . از شهداي بزرگ جنگ خندق سعد بن معاذ بود که نخست مجروح و بعد از چنـد مـاه شـهید شـد    . شدند

دي مـؤمن و  او مـر . کرد ٩آمد و خدمات بزرگی به اسلام و رسول خدا شمار می سیاسی و اجتماعی مدینه وزنه سنگینی به
  .متعهد و معتقد به مبانی اسلام و مطیع محض پیامبر بود

: گویـد  ٢/٤٩١واق دي  . انـد  مدت محاصره خندق را پانزده، بیست، بیست و پنج، سی و چهل روز و غیر آن هم گفتـه 
عري تر نزد ما پانزده روز است، در شعر ضرار بن خطاّب یک ماه و در شعر ابن قول صحیح ِده استچهل روز آم ٰزب.  

  جنگ احزاب در منظر قرآن
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ــده       ــزاب نامیـــــ ــگ احـــــ ــین جنـــــ ــبب همـــــ ــه ســـــ ــه بـــــ ــزاب کـــــ ــوره احـــــ ــد در ســـــ   خداونـــــ
ایـد بـه یـاد     اي کسـانی کـه ایمـان آورده   «: فرمایـد  از آیه نهم به بعد مـی . اي از مسائل این جنگ پرداخته است شد، به پاره

دیدیـد   بـر سـر ایشـان بـاد و لشـکریانی کـه نمـی       گـاه   آن. سوي شما آمدنـد  آورید نعمت خدا را هنگامی که لشکریانی به
  . »دهید بیناست چه انجام می فرستادیم و خداوند به آن

ــه   ــوم همــــ ــه هجــــ ــاره بــــ ــا اشــــ ــد بــــ ــه   بعــــ ــایین مدینــــ ــرون و پــــ ــرك از بیــــ ــپاه شــــ ــه ســــ   جانبــــ
ــه و ایــــــــن  و بنــــــــی ــه  قریظــــــــه از داخــــــــل و بــــــــالاي مدینــــــ ــلمانان ســــــــخت بــــــ ــه مســــــ   کــــــ

آن هنگامی که از سمت بالا و پایین بر سر شما فرود آمدند و «: گوید یوحشت افتادند و نزدیک بود که قالب تهی کنند م
که  سپس با توجه به این. »بردید هاي نادرست می ها به گلوگاه رسید و به خدا گمان گاه که دیدگان خیره گشت و جان آن

ــود  ــان الهــــــــــــــــــــــــی بــــــــــــــــــــــ   ایــــــــــــــــــــــــن جنــــــــــــــــــــــــگ امتحــــــــــــــــــــــ
  .»ند و سخت تکان خوردندجا بود که مؤمنان در معرض امتحان قرار گرفت در آن«: فرماید می

کند که گفتند خدا و رسولش ما را فریب دادند  پردازد و از آنان حکایت می بعد به نفاق منافقان و کارشکنی آنان می 
کند که وقتی احزاب را دیدند گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده دادند، خدا  و بعد از مؤمنان تمجید می

  .اند و بر ایمان و تسلیمشان افزوده شد هو رسول او راست گفت

  علل هزیمت سپاه شرك
پیمان خـود یقـین داشـتند     مشرکان با بسیج تمامی قبایل هم. هاي بسیار بزرگ و وحشتناك بود جنگ خندق از جنگ
می این گمـان  ها و امدادهاي الهی نبود از نظر نظا اگر کمک. کنند رسانند و مدینه را ویران می که رسول خدا را به قتل می

طور کامـل محاصـره و ارتبـاط آن را بـا خـارج قطـع کردنـد و اگـر ایـن           آنان مدینه را به. رسید نظر نمی چندان هم بعید به
اي درآمده بود کـه ارتبـاط    مدینه همانند جزیره. گردیدند رو می کشید مسلمانان با مشکلات فراوان روبه محاصره طول می

  .روز توفان آن را به غرق شدن تهدید کند نهآن با خارج قطع شده باشد و شبا

تـرین   که از دیدگاه نظامی شکستی براي قریش متصور نبود، چگونه شد که آنان بدون رسیدن به کوچک با وجود این
هزار نفري احزاب نخسـت بایـد از خنـدق     اهداف خود مدینه را ترك کردند؟ در ارزیابی علل شکست و هزیمت سپاه ده

ترین عاملی که جلو سپاه بزرگ و ویرانگر قریش و غطفان را گرفت همانـا وجـود    نخستین و بزرگ سخن گفت، چرا که
  :یکی از مشرکان درباره نقش خندق سروده است ٣/٢٦٧ابن اسحاق به روایت . خندق بود

 لَدَمَّرْنا عَلَیْھِمْ أَجْمَعِینا فَلَوْ لا خَنْدَقٌ كانُوا لَدَیْھِ

  .کردیم پناه برده بودند همه آنان را نابود میاگر نبود خندقی که به آن 
عريَ نیز گفته است  عبداالله ٣/٢٦٩ابن اسحاق به نقل  ِبن زب:  
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 قَتْلَی لِطَیْرٍ سُغَّبٍ وَ ذُئاب لَوْلاَ الْخَنادِقُ غادَرُوا مِنْ جَمْعِھِمْ

  .گذاشتند اي میهاي زیادي از جمع خود براي پرندگان و گرگان گرسنه برج ها نبود کشته اگر خندق
لـذا  . اي به رسول خدا علت عدم پیروزي خود را وجود خنـدق بیـان کـرد    ابوسفیان فرمانده کل سپاه شرك نیز در نامه

که گفته قریش به طور جدي نخواست بجنگـد والا عبـور از موانـع ممکـن      ٢٥٢/المدین ھ   دولة الرسول في سخن مؤلف 
  .رسد بود، صحیح به نظر نمی

د بودعلت و عامل بعد ودب خداوند در آیه بیسـت  . ي در هزیمت سپاه قریش کشته شدن پهلوان نامدار آنان عمرو بن ع
سکانی در  ٢/١٨٩تفسیر قمی در . )وَكَفَی االلهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتَالَ(: فرماید و پنج سوره احزاب می ٢/٣ش واھد التنزی ل   و ح 

خصال به روایت شیخ صدوق در . نیاز ساخت مؤمنان را از جنگ بی ٧علی وسیله مقصود خداوند این است که به: اند گفته

د بود که مانند شـتر مسـت   «: باره فرموده است امیرالمؤمنین در این ٣٦٨/ قهرمان عرب و قریش در آن روز عمرو بن عبدو
به دسـت مـن کشـت در حـالی     خداوند عزوّجلّ او را . طلبید، هیچ کس به مبارزه او اقدام نکرد کشید و مبارز می فریاد می

خداوند قریش و عرب را به سبب این قتلی که من . که عرب را عقیده این بود که هیچ پهلوانی با عمرو برابري نتواند کرد
  .»در بینشان انجام دادم شکست داد

سـت سـپاه   گونه که داود باعـث شک  کرده گفته است همان انصاري که از نزدیک صحنه را مشاهده می  جابر بن عبداالله
کـه   تصـریح دارد بـه ایـن    5/7شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید در . جالوت گشت علی نیز باعث شکست سپاه شرك شد

د بوده است ودب سـاز   که قتل عمرو بسیار خطیـر و سرنوشـت   آري، با این. علت هزیمت سپاه قریش کشته شدن عمرو بن ع
گونه که شایسـته   و قریش را براي همیشه ذلیل و مسلمانان را عزیز کرد ولی آنبود و مسیر تاریخ را به نفع اسلام تغییر داد 

  .و حق آن است مطرح نشده است

در مرحله بعد توفان نیز عرصه را بر مشرکان تنگ کرد و تمام تدارکات، پشتیبانی، بار و بنـه و هسـتی آنـان را بـر هـم      
نشینی و بازگشـت بـه    توجیه و تعلیل فرمان خود به عقب ابوسفیان در. ریخت و نظم و اساس کارشان را دگرگون ساخت

مانـد و نـه    گیرد، نـه آتشـی روشـن مـی     کند، نه دیگی بر جایش قرار می بینید که شدت طوفان با ما چه می می: مکه گفت
اس حاق   اب ن بـه نقـل   . فرماید ما بـر سـر آنـان تنـدباد فرسـتادیم      قرآن در آیه نه سوره احزاب می. ایستد اي بر پاي می خیمه

  .کعب بن مالک درباره نقش طوفان در شکست سپاه شرك سروده است ٣/٣٦٨

 فَكُنْتُمْ تَحْتَھا مُتَكَمِّھِینا بِرِیحٍ عاصِفٍ ھَبَّتْ عَلَیْكُمْ

  .با طوفان شدیدي که بر شما وزید و شما در زیر آن همچون کور مادرزاد بودید
  :ه استحسان بن ثابت نیز گفت ٣/٢٧٠ابن اسحاق به روایت 

 وَ جُنُودِ رَبِّكَ سَیِّدِ الأَرْباب بِھُبُوبِ مُعْصِفَةٍ تُفَرِّقُ جَمْعَھُمْ
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  .شدید جمعشان را پراکنده کرد و لشکریان پروردگارت که سرور پروردگارهاست بادهايبا وزیدن 
همـین لحـاظ از   بـه  . از دیگر عوامل و علل شکست قریش خشکسالی و کمبود علوفه براي شـتران و اسـبان آنـان بـود    

  .ابوسفیان و عکرمه به این مطلب تصریح نمودند. قریظه درخواست علوفه کردند بنی

کـه   امـا ایـن  . قریظه بود که ابوسفیان به این نیز اشاره کرد علت دیگر شکست سپاه شرك اختلاف بین آنان و یهود بنی
یله نعیم بود گویا به ایـن لحـاظ بـوده کـه قتـل      اند سبب فرار قریش فقط ح این عامل بسیار مهم شمرده شده و برخی گفته

رنگ شود و از عظمت آن کاسته گردد و الا پرواضح است که جداشدن یک گروه چند صـد نفـري    عمرو بن عبدود کم
الجیشـی آن گـروه اقلیـت مهـم و      کند، حتی اگر موقعیت سوق اي بر آن وارد نمی از بدنه سپاه ده هزار نفري چندان ضربه

داخل مدینه و در نهایت به خطـر    کردن قریظه توان ایجاد رعب و وحشت و ناامن این نیز روشن است که بنی .خطیر باشد
  .اند ولی به هیچ وجه توان مقابله با مسلمانان و شکست آنان را نداشتند انداختن جان زنان و کودکان را داشته

  جنگ احزاب پایان اقتدار قریش
معارض قریش در حجـاز   جلوگیري کند و به سلطه بی ٩رش دین خدا و حکومت پیامبرخواست از رشد و گست ابوسفیان می

بـه  . تداوم بخشد و موقعیت ریاست خود را که به سبب عدم حضورش در بدرالموعد دچار ضعف شده بود سر و سـامان بخشـد  
و مطمئن بود که در پنـاه چنـین سـپاهی    ا. هزار نفري احزاب را بسیج نمود این سبب با به کار گرفتن تمام توان خود سپاه عظیم ده

کـه مـدتی مسـلمانان را محاصـره و اذیـت کـرد کـار دیگـري          با این حال جز ایـن . تواند پیامبر را بکشد و مدینه را ویران کند می
 در واقع پایان جنگ احزاب به سود مسـلمانان و بـه  . نتوانست انجام دهد و سرانجام با پذیرش شکست سرافکنده به مکه بازگشت

موقعیت رهبري ابوسفیان در نظر مردم مکه متزلزل گشت و حیثیت و عظمت قریش در بین قبایل درهـم  . ضرر مشرکان تمام شد
شـک ایـن آخـرین     بـی . دهـد  اي مسلمانان را یاري می العاده هاي حجاز متوجه شدند که نیروي خارق شکست و بسیاري از عرب
نابودي اسلام به کار گرفتند، ولی به اهداف خـود نرسـیده و دسـت خـالی      فرسایی بود که مشرکان براي تلاش و کوشش طاقت
در مقابل حضور مقتدرانـه سـپاه   . از این به بعد بود که دیگر ستاره بخت و اقتدار قریش رو به افول گرایید. مدینه را ترك کردند

جـا پـیش رفـت کـه      و ایـن قـدرت تـا آن   بدیل اسلام را به منصه ظهـور گذاشـت    اسلام در بسیاري از مناطق حجاز توانمندي بی
  . سرانجام مکه نیز در برابر آن سر فرود آورد و سقوط کرد

  قریظه جنگ بنی
قریظـه نیـز قسـمتی از سـپاه احـزاب       قریظه در حقیقت بخش پایانی جنگ خندق است، به این بیان کـه بنـی   جنگ بنی

چون مشـرکان از جنـگ خنـدق بـه     . ا شروع کرده بودندر تحرکاتی  رفتند که در داخل مدینه بر ضد مسلمانان  شمار می به
یی بن اخطب نیـز پـس از بازگشـت    . قریظه به شدت ترسیدند و گفتند محمد به جنگ ما خواهد آمد مکه بازگشتند بنی ح

بـراي همـه   . قریظـه رفـت و همـراه آنـان بـود      که به عهدش با کعب بن اسد عمل کند به قلعه بنـی  قریش و غطفان براي آن
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وجه قابل عفو و اغمـاض نبـود و خیانـت آنـان بـه       شکنی آنان به هیچ قریظه و بیعت ود که خیانت بسیار بزرگ بنیروشن ب
بودن نداشتند و مجازات  رو خود آنان هم امیدي به زنده از این. تر بود نضیر بدتر و بزرگ قینقاع و بنی مراتب از خیانت بنی
  .دانستند جرم خود را قتل می

. القعده سال پنجم هجرت مسلمانان از اطراف خندق به مدینه بازگشتند روز بیست و چهارم ذي: دگوی ٢/٤٩٦واق دي  
اکنون مـن بـر سـر ایشـان      قریظه شوي و هم کند که رهسپار دیار بنی آمد و گفت خداوند تو را امر می ٩جبرئیل نزد پیامبر

د تا در میان مردم اعلام کند هر کس فرمانبردار خـدا و  رسول خدا بلال را فرمو. افکنم شان زلزله می هاي روم و در قلعه می
  .قریظه نخواند رسول اوست باید نماز عصر را جز در بنی

سـپرد و او را   ٧چنان به حالت خود باقی و پس از بازگشت از خندق باز نشده بود به دست علی گاه پرچم را که هم آن
مـردم نـزد مـن    «: فرمـود  ٧امیرالمؤمنین ٥٨/شیخ مفید ه روایت ب. قریظه گسیل داشت همراه سی نفر از خزرج به سوي بنی

ها آمدند و چون مرا دیدند یکـی   بام شان رسیدم، یهودیان بالاي پشت جمع شدند و من حرکت کردم تا نزدیک دیوارهاي
  .»قاتل عمرو به سراغتان آمد، سپس شروع کردند به رسول خدا ناسزا گفتن: از آنان فریاد زد

امیرالمؤمنین پس از شنیدن کلمات زشت یهودیان به سوي رسول خدا آمد، در بـین راه   ٣/٢٤٥اس حاق   ابنبه روایت 
کـنم از آنـان    براي چه؟ گمان مـی : فرمود. اي رسول خدا به این پلیدها نزدیک نشوید«: به حضرت برخورد و عرض کرد
  . »گویند از این سخنان نمی اگر مرا ببینند: فرمود. آري: اي؟ عرض کرد درباره من سخن ناروایی شنیده

خاتم پیامبران که چشمه جوشان رحمت براي تشـنگان عـدالت بـود، ابتـدا کوشـید تـا از مجـازات و کشـتن یهودیـان          
که  قریظه نیز درگذرد و سابقه سوء آنان را نادیده بگیرد ولی این بار نیز یهودیان با لجاجت و عناد تمام، با آن جنایتکار بنی
دلائل النب وه  و ابونعیم در  ٥/٣٧٠المُصَنَّف عبدالرزاق در ! روشن بود راه ضلالت و نابودي را برگزیدند شان راه حق براي

رسول خدا ابتدا یهودیان را به پذیرش اسلام دعوت کرد اما آنان نپذیرفتند و به ناچار محاصره ادامـه پیـدا   : اند گفته ٥٠٥/
  .کردند کرد و هر دو گروه به سوي یکدیگر تیراندازي می

  درخواست مذاکره
یهودیان : گوید ٢/٥٠١واقدي . شد قریظه مدتی در محاصره به سر بردند و از سوي مسلمانان به آنان تیراندازي می بنی

اش بـن قـیس را بـراي مـذاکره        پیامبر پـذیرفت، بنـی  . ناچار جنگ را رها کرده و به پیامبر پیشنهاد مذاکره دادند بـ قریظـه نَ
گـري در   با آن حضرت مذاکره کرد و براي فرار از مجازات حق و شمشیر عدالت و نیز توطئه و فتنـه  فرستادند، او ساعتی

امـوال و سـلاح مـا از    . شـویم  نضیر تسلیم شدند تسلیم مـی  گونه که بنی آینده همچون یهودیان بنی نضیر، گفت ما به همان
ون برویم و از اموال فقـط بـه انـدازه بـار شـتري غیـر از       شما باشد، خون ما محفوظ بماند و ما با زنان و کودکان از شهر بیر

باش گفت. رسول خدا نپذیرفت. سلاح از آن ما باشد نـه، مگـر   «: پیـامبر فرمـود  . ما به همان بار شتر هـم احتیـاج نـداریم   : نَ
باش نزد یاران خود بازگشت و حاصل گفتگوي خود را به اطلاع آنان رساند. »که تسلیم فرمان من شوید آن   .نَ
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اي گـروه یهـود   : قریظـه کـرد و گفـت    در این هنگام کعب بن اسد رو به بنـی  ٢/٥٠٢واق دي  و  3/246 اسحاق ابنبه نقل 
کنم؛ از این مرد پیروي کنیم بـه خـدا سـوگند شـما      اکنون سه کار را به شما پیشنهاد می. بینید که چه بر سرتان آمده است می
گفتند ما هرگز دسـت از  . بر جان و مال و فرزندان و زنان ایمن خواهید بوددانید محمد فرستاده خداست، در این صورت  می

کـه نگـران بازمانـدگان خـود باشـیم بـا        گاه بـدون آن  گفت پس بیایید فرزندان و زنانمان را بکشیم و آن. داریم تورات برنمی
زندگی بعد از ایشـان چـه ارزشـی     گفتند این بیچارگان چه گناهی دارند،. شمشیرهاي آخته بر محمد و یاران وي حمله کنیم

که امشب شب شنبه است محمـد و یـارانش از حملـه مـا      کعب گفت فقط یک راه دیگر مانده است و آن این! خواهد داشت
دانی از این کار چه بـر سـر مـا آمـده      گویی شنبه خود را تباه سازیم، تو که می گفتند می. خاطرند، بر ایشان حمله بریم آسوده
  .است

  لبابهلغزش ابو
 ٩چون کار بر یهودیان سخت شد و خداوند رعب و وحشـت بـر دلشـان افکنـد از رسـول خـدا      : گوید ٢/٥٠٥واقدي 

با . قریظه بود، نزد آنان بفرستد تا در کار خود با وي مشـورت کننـد   پیمانان بنی بن عبدالمنذر را که از هم بةخواستند تا ابولُ
آیـا  : کعب به ابولبابه گفـت . ودیان چون او را دیدند شروع کردند به گریه و زاريیه. ، ابولبابه را نزد ایشان فرستاد٩پیامبر

ایـن کـار   ! بـرد  آري و با اشاره به گلوي خود فهماند که آنان را سر می: به حکم محمد تن در دهیم و تسلیم شویم؟ گفت
خـود او نیـز بـه    . انـداخت  رد و به تأخیر میک رو می قریظه را با مشکل روبه ابولبابه افشاي اسرار نظامی بود و کار تسلیم بنی

  .دارد سرعت متوجه اشتباه بزرگ خود شد و دانست که این امر را خداوند از پیامبرش پوشیده نمی

ام، از راه دیگـري از   ابولبابه گوید هنوز گامی برنداشته بودم که ناگهان متوجه شدم به خدا و رسـول او خیانـت کـرده   
او . ام را قبـول کنـد   جا نخواهم رفت تا خدا توبـه  ی آمدم و خودم را به ستون بستم و گفتم از اینها به مسجد النب پشت قلعه

اش پذیرفته شد و رسول خـدا پـس از نمـاز     که توبه سر برد تا آن هفت و یا به روایتی پانزده شبانه روز کنار ستون مسجد به
 ٣کنـد کـه حضـرت فاطمـه     نقل می ٧العابدین از امام زین ٦/٢٢٨الرَّوْضُ الأُنُ ف  سهیلی در . صبح او را از ستون باز کرد

که آمـد   ٩پیامبر. ام جز رسول خدا فرد دیگري مرا باز نکند آمد تا طناب ابولبابه را باز کند ولی او گفت سوگند یاد کرده
  : بند او را بگشاید فرمود

  . »فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي«
  .تن من است فاطمه پاره
که کسـی کـه    سهیلی گوید این حدیث دلالت دارد بر این. کرد به سوگند خود وفا کرده بودي از مییعنی اگر او هم ب

  .فاطمه را سب کند همانا کافر شده است و کسی که به او درود بفرستد بر پدر وي درود فرستاده است

  قریظه و حکم سعد اسارت بنی
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اي سـپاه  «: قریظـه فریـاد زد   در هنگـام محاصـره بنـی    طالـب  یک روز علی بن ابی ٣/٢٥١سیره هشام در  به روایت ابن
چشم یا قلعه  به خدا قسم یا همان چیزي را که حمزه چشید می«: علی گفت. گاه او و زبیر بن عوام حمله کردند آن» !ایمان

در ابـن عبـدالبر اندلسـی    . شـویم  اي محمد به حکم سعد بـن معـاذ تسـلیم مـی    : سپس یهودیان گفتند. »گشایم ایشان را می
شان  هاي قریظه تسلیم حکم رسول خدا شدند گروهی از یهودیان از قلعه در شبی که فرداي آن بنی: نویسد می ١٧٩/الدرر

  .خارج و مسلمان شدند و جان و مال خود را حفظ کردند

. شـان را ضـبط کردنـد    به دستور حضرت اسیران بنی قریظه را به ریسمان بستند و کالاهـاي   ٢/٥٠٩واق دي  به روایت 
یک هزار و پانصد شمشیر، سیصد زره، دو هزار نیزه و یک هزار و پانصـد سـپر فلـزي و چرمـی و مقـدار زیـادي لبـاس و        

چنـین   هـم . ها را به زمـین ریختنـد و نـابود کردنـد     بود که شراب آن  تعداد زیادي نیز خم می. ظرف و اثاث وجود داشت
  .تعدادي شتران آبکش و نیز دام به دست آمد

بـی بخشـید          د رسول خدا آمدند و تقاضا کردند تا هماناوسیان نز گونه که بنـی قینقـاع را بـه خزرجیـان و عبـداالله بـن اُ
اگر حکم درباره ایشان را به مردي از شما واگذارم «: وقتی اصرار کردند حضرت فرمود. قریظه را نیز به اوسیان ببخشد بنی

  .»ر این باره را به سعد بن معاذ واگذار کردمکردن د حکم«: فرمود. آري: گفتند. »خشنود خواهید شد؟

کنم مردانشان کشـته، اموالشـان قسـمت و فرزنـدان و زنانشـان اسـیر        من حکم می: که سعد حاضر شد گفت پس از آن
  :فرمود ٩پیامبر. شوند

  .»لَقَدْ حَكَمْتَ فِیھِمْ بِحُكْمِ االلهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ«
  .اوند از فراز هفت آسمان حکم کرده بودهمانا حکمی کردي که خد

بـا  . اند ها را از چهارصد تا نهصد نفر گفته تعداد آن. گاه یهودیان بنی قریظه به سزاي خیانت و جنایت خود رسیدند آن
  . رسد تر به نظر می اند چهار صد نفر صحیح که تعداد زنان و فرزندان آنان را هزار نفر گفته توجه به این

وید انصاري شهید شددر این جنگ ا د بن س لاّ زنی از یهودیان با انداختن سـنگ آسـیا او   . ز مسلمانان یک نفر به نام خَ
پیامبر دستور داد در تقسیم و نیز فروش بـین  . مجموع اسیران از زن و بچه هزار نفر بودند: گوید ٢/٥٢٤واق دي  . را کشت

ند کوچک بود او را همراه فرزندش به مشرکان عرب، یهودیان اگر مادري داراي فرز. کودکان و مادرانشان جدایی نیفتد
  .فروختند مادر بود او را فقط به مسلمانان می فروختند ولی اگر کودك نابالغی بی مدینه و تیماء و خیبر می

: فرمایـد  خداوند در آن دو آیه می. قریظه نازل شد آیات بیست و شش و بیست و هفت سوره احزاب درباره جنگ بنی
. هاشـان هـراس افکنـد    شـان فـرود آورد و در دل   هـاي  کرده بودند از قلعه حمایتانی از اهل کتاب را که از مشرکان کس«

کردید و زمین و دیار و اموالشان را و نیـز سـرزمینی را کـه بـر آن گـام ننهـاده        کشتید و گروهی را اسیر می گروهی را می
  .»بودید نصیب شما ساخت و خدا بر هر چیز تواناست
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از خطر  ٩سان مدینه از لوث یهودیان پاك شد و قریش متحد بسیار خوبی را از دست داد و حکومت رسول خدا دینب
نویسـان، مورخـان و مفسـران متقـدم و متـأخر       قریظـه را سـیره   جمعـی یهودیـان بنـی    اعدام دسته. بسیار بزرگی رهایی یافت

دارند ولی برخی از نویسندگان معاصر در صحت آن تشـکیک  اند و بین آنان مشهور و معروف بوده و بر آن اجماع  نوشته
عنـوان کـرده و    فریادي بھ بلنداي تاریخنگارنده این موضوع را در کتاب . اند و بدون ارائه دلیل معتبر قضیه را انکار کرده
  .پاسخ شبهات آن را به تفصیل داده است

  دوران تثبیت قدرت
دا از مدینه بـراي نبـرد و سـنگر گـرفتن در پشـت خنـدق نـوعی        گرچه در ابتداي جنگ خندق خارج نشدن رسول خ

اما با زمینگیرشدن سپاه شرك در آن سـوي خنـدق و بازگشـت بـدون نتیجـه مشـرکان       . شد نشینی تلقی می ضعف و عقب
در فاصـله بـین جنـگ    . العـرب رسـید   ةسرانجام کتاب پیروزي به نفع سپاه اسلام ورق خورد و آوازه آن به سراسـر جزیـر  

دو موضوع از اهمیت بیشتري  ٩توان آن را مرحله تثبیت قدرت اسلام نامید براي رسول خدا و صلح حدیبیه که می احزاب
سازي براي پذیرش اسلام و دیگري ایجاد امنیت و جلـوگیري از تعرضـات و غـارت و چپـاول      برخوردار بود؛ یکی زمینه

  . اعراب بیابانگرد

اعـراب بـدوي و قبایـل    . شـدند  ر باید اعراب شرور و متجـاوز سـرکوب مـی   براي تحقق بخشیدن به این اهداف به ناچا
اي خرمـا بـه چیـز     بیابانگرد حجاز از فهم، فرهنگ و مسائل الهی و انسانی بویی نبرده بودند و جز به یک لقمـه نـان و دانـه   

فهمیدند  قط یک زبان میاینان ف. اندیشیدند و حاضر بودند براي به دست آوردن آن به هر جنایتی دست بزنند دیگري نمی
این گروه باید در مقابل . شدند و آن زبان زور بود و بس، جز در مقابل زور و قدرت در برابر هیچ چیز دیگري تسلیم نمی

از ایـن رو  . داشـتند  ها برمـی  آوردند و دست از تجاوز و ناامن ساختن مناطق و راه قدرت مرکزي مدینه سر تسلیم فرود می
هـم  . ا صلح حدیبیه بیشتر اهتمام حضرت صرف جلوگیري از تجاوزات اعراب و سرکوبی آنان شـد بعد از جنگ خندق ت

  .شود اکنون به تعدادي از غزَوَات و سرایایی که به این منظور انجام شد اشاره می

  خلاصه درس

ا عدم حضور قریش در سرزمین بدر و تخلف ابوسفیان از وعـده خـویش، موقعیـت قـریش ر    ): خندق(جنگ احزاب 
براي جنگ بـا   بنابراین. لذا سران قریش تصمیم گرفتند این مشکل بزرگ را به هر نوع که شده حل کنند. متزلزل ساخت
نضیر با سران یهود خیبر تجمع و توطئه جنـگ   از دیگر سوي یهودیان اخراجی بنی. آوري اموال پرداختند حضرت به جمع

را از  ٩ه خزاعـه چهـار روزه خـود را بـه مدینـه رسـاندند و رسـول خـدا        سوارانی از قبیل. بر ضد مسلمانان را طراحی کردند
الوقـوع قـریش بـاخبر سـاخت و آنـان را       حضرت یاران خود را از حملـه قریـب  . حرکت سپاه بزرگ قریش مطلع ساختند
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راي گاه درباره جنگ به مشورت پرداخـت و از آنـان پرسـید ب ـ    موعظه کرد و فرمود اگر شکیبایی و پرهیزکاري کنند، آن
  پیکار با دشمن به بیرون مدینه بروند یا در مدینه بمانند؟ 

پیامبر سـوار اسـب   . مسلمانان نظر سلمان مبنی بر حفر خندق را پسندیدند و بیشتر مایل بودند که در داخل مدینه بمانند
از  ٩چون رسول خـدا . شد و همراه تنی چند از اصحاب براي تعیین مکان حفر خندق و اردوگاه سپاه به بیرون مدینه رفت
طبَ که از . حفر خندق فراغت یافت سپاهیان شرك متشکل از احزاب مختلف عرب به نزدیک مدینه رسیدند ی بن اخَْ ی ح

قریظه رفت و از او خواست تا پیمان خـود را   نضیر بود به تحریک ابوسفیان نزد کعب بن اسد رئیس بنی سران اخراجی بنی
بـه ایـن   . قریظه ابتدا زبیـر را فرسـتاد تـا خبـري بیـاورد      از آگاهی از پیمان شکنی بنی پس ٩رسول خدا. با محمد نقض کند

قریظـه تصـمیم گرفتنـد شـبانه بـه مرکـز مدینـه         یهـود بنـی  . صورت خبر پیمان شکنی یهودیان در بین مسلمانان پخش شد
  . شبیخون بزنند

م را با دویست مرد و زید بن حارثه را سَلَمَة ،٩رسول خدا سلَ همراه سیصد نفر براي پاسداري از مدینه اعـزام کـرد    بن اَ
چنـان در محاصـره دشـمن     مسـلمانان هـم  . سپاه خود را سـازماندهی کـرد   ٩رسول خدا. دم تکبیر بگویند و فرمود تا سپیده

اي «: امیرالمـؤمنین برخاسـت و گفـت   . طلبیـد  عمرو نخستین کسی بود که از خندق عبور کرد و پیوسته هماورد می. بودند
عمرو دوباره مبارز طلبید ولی ترس و وحشت چنان بر سر . حضرت دستور داد بنشیند. »کنم سول خدا من با او مبارزه میر

ها حبس شده، سرها به گریبان فرو رفته و سکوت محـض آنـان را فـرا گرفتـه      مسلمانان سایه افکنده بود که نفس در سینه
از بـس  : عمـرو گفـت  . کرد و این بار نیز پیامبر به او دستور داد بنشـیند براي بار دوم برخاست و اعلام آمادگی  ٧علی. بود

امیرالمؤمنین برخاست و از رسـول خـدا اجـازه رفـتن بـه میـدان       ! فریاد زدم که آیا در بینشان مبارزي هست صدایم گرفت
د و شمشـیر  چون نزدیک رفت عمامه از سر خویش برداشت و بر سـر وي نهـا  . »نزدیک من بیا«: حضرت فرمود. خواست

ور شد، ضربتی زد سپر شکافته شد  عمرو با شمشیر آخته حمله. سپس دست به دعا برداشت. خود، ذوالفقار را نیز به او داد
در ایـن لحظـه    .درنگ ضربتی بر شانه عمرو زد که او را نقش بر زمین کرد حضرت بی. و بر سر آن بزرگوار اصابت نمود

در روز  ٧هر آینه ضربت علی: بیان کرد و براي همیشه جاودانه ساخت و فرمود پیامبر ارزش و عظمت کار آن حضرت را
  . خندق برتر از عبادت جن و انس است

کنند، به کاري هم دست نزن تـا   اي حذیفه برو میان این قوم ببین چه می«: حذیفه گوید حضرت مرا فراخواند و فرمود
  . »نزد من بازگردي

پیـامبر و سـپاه   . ، سلام نماز را که گفت حذیفه اخبار را بـه آن حضـرت گـزارش داد   در حال نماز خواندن بود ٩پیامبر
در این . اسلام آن شب را در کنار خندق گذراندند و بامداد فردا دیگر هیچ کس از سپاه دشمن در کنار خندق نمانده بود

  .شان رفتند هاي و با شتاب به خانه هاي خود بروند و آنان با خرسندي تمام هنگام پیامبر اجازه داد مسلمانان به خانه

  . اي از مسائل این جنگ پرداخته است خداوند در سوره احزاب که به سبب همین جنگ احزاب نامیده شد، به پاره
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پیمان خـود یقـین داشـتند     مشرکان با بسیج تمامی قبایل هم. هاي بسیار بزرگ و وحشتناك بود جنگ خندق از جنگ
ها و امدادهاي الهی نبود از نظر نظامی این گمـان   اگر کمک. کنند رسانند و مدینه را ویران می که رسول خدا را به قتل می

  .رسید نظر نمی چندان هم بعید به

در . اي به رسول خدا علت عدم پیروزي خود را وجـود خنـدق بیـان کـرد     ابوسفیان فرمانده کل سپاه شرك نیز در نامه
فرمایـد مـا بـر سـر آنـان تنـدباد        قرآن در آیـه نـه سـوره احـزاب مـی     . تنگ کرد مرحله بعد توفان نیز عرصه را بر مشرکان

به همـین لحـاظ   . از دیگر عوامل و علل شکست قریش خشکسالی و کمبود علوفه براي شتران و اسبان آنان بود. فرستادیم
  . قریظه درخواست علوفه کردند از بنی

در واقع پایان جنگ احزاب به سود مسـلمانان  . قریظه بود علت دیگر شکست سپاه شرك اختلاف بین آنان و یهود بنی
فرسایی بود که مشرکان بـراي نـابودي اسـلام بـه      شک این آخرین تلاش و کوشش طاقت بی. و به ضرر مشرکان تمام شد

  .کار گرفتند ولی به اهداف خود نرسیده و دست خالی مدینه را ترك کردند

قریظه نیز قسـمتی از   خش پایانی جنگ خندق است، به این بیان که بنیقریظه در حقیقت ب جنگ بنی: قریظه جنگ بنی
چون مشرکان از جنـگ  . را شروع کرده بودند تحرکاتی رفتند که در داخل مدینه بر ضد مسلمانان  شمار می سپاه احزاب به

ه روشـن بـود کـه    بـراي هم ـ . قریظه به شدت ترسیدند و گفتند محمد به جنگ ما خواهد آمـد  خندق به مکه بازگشتند بنی
رو خود آنان هـم امیـدي بـه     وجه قابل عفو و اغماض نبود، از این شکنی آنان به هیچ قریظه و بیعت خیانت بسیار بزرگ بنی

  .دانستند بودن نداشتند و مجازات جرم خود را قتل می زنده

اوست باید نماز عصـر را جـز   ، بلال را فرمود تا در میان مردم اعلام کند هر کس فرمانبردار خدا و رسول ٩رسول خدا
  .قریظه نخواند در بنی

سـپرد و او را   ٧چنان به حالت خود باقی و پس از بازگشت از خندق باز نشده بود به دست علی گاه پرچم را که هم آن
رسول خدا ابتدا یهودیان را به پـذیرش اسـلام دعـوت کـرد امـا      . قریظه گسیل داشت همراه سی نفر از خزرج به سوي بنی

قریظـه مـدتی    بنـی  .کردنـد  ن نپذیرفتند و به ناچار محاصره ادامه پیدا کرد و هر دو گروه به سوي یکدیگر تیراندازي میآنا
اش بن قـیس را بـراي مـذاکره     یهودیان بنی. شد در محاصره به سر بردند و از سوي مسلمانان به آنان تیراندازي می ب قریظه نَ

که تسلیم فرمـان   نه، مگر آن«: فرمود ٩پیامبر. شویم نضیر تسلیم شدند تسلیم می نیگونه که ب فرستادند، او گفت ما به همان
  . »من شوید

بـا    ٩چون کار بر یهودیان سخت شد و خداوند رعب و وحشت بر دلشان افکند از رسـول خـدا   بـن   ب ة خواسـتند تـا ابولُ
ابولبابـه بـا اشـاره بـه     . خـود بـا وي مشـورت کننـد    قریظه بود، نزد آنان بفرستد تا در کار  پیمانان بنی عبدالمنذر را که از هم

قریظـه را بـا مشـکل     این کار ابولبابه افشاي اسرار نظامی بـود و کـار تسـلیم بنـی    ! برد گلوي خود فهماند که آنان را سر می
رسـول او   ابولبابه گوید هنوز گامی برنداشته بودم که ناگهان متوجه شدم به خدا و .انداخت کرد و به تأخیر می رو می روبه



28 
 

جـا نخـواهم    ها به مسجد النبی آمدم و خودم را به ستون بسـتم و گفـتم از ایـن    ام، از راه دیگري از پشت قلعه خیانت کرده
  . ام را قبول کند رفت تا خدا توبه

بـاز  آمد تا طنـاب ابولبابـه را    ٣کند که حضرت فاطمه نقل می ٧العابدین از امام زین ٦/٢٢٨الرَّوْضُ الأُنُف سهیلی در 
: پیـامبر کـه آمـد بنـد او را بگشـاید فرمـود      . ام جز رسول خدا فرد دیگري مرا باز نکند کند ولی او گفت سوگند یاد کرده

سـهیلی گویـد   . کرد به سوگند خود وفا کـرده بـودي   تن من است، یعنی اگر او هم باز می فاطمه پاره» فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي«
سی که فاطمه را سب کند همانا کافر شده است و کسی که به او درود بفرستد بر پـدر  که ک این حدیث دلالت دارد بر این

  .وي درود فرستاده است

شان خارج و مسـلمان   هاي شدند گروهی از یهودیان از قلعه ٩قریظه تسلیم حکم رسول خدا در شبی که فرداي آن بنی
شان را ضـبط   قریظه را به ریسمان بستند و کالاهاي به دستور حضرت اسیران بنی. شدند و جان و مال خود را حفظ کردند

بی بخشـید   آمدند و تقاضا کردند تا همان ٩اوسیان نزد رسول خدا. کردند گونه که بنی قینقاع را به خزرجیان و عبداالله بن اُ
از شما واگذارم اگر حکم درباره ایشان را به مردي «: وقتی اصرار کردند حضرت فرمود. قریظه را نیز به اوسیان ببخشد بنی

که سـعد   پس از آن. »کردن در این باره را به سعد بن معاذ واگذار کردم حکم«: فرمود. آري: گفتند» خشنود خواهید شد؟
آیات بیست و شش . کنم مردانشان کشته، اموالشان قسمت و فرزندان و زنانشان اسیر شوند من حکم می: حاضر شد گفت

  . قریظه نازل شد نگ بنیو بیست و هفت سوره احزاب درباره ج

  خود آزمایی

  نام دیگر جنگ احزاب چیست؟. 1

  .موقعیت و مشخصات خندق را توضیح دهید. 2

  .پیمان شکنی یهود را شرح دهید. 3

  .را در جنگ احزاب بیان کنید ٧نقش حضرت علی. 4

  کدام سوره از قرآن به جنگ احزاب پرداخته است؟. 5

  چه بود؟علل شکست مشرکان در جنگ احزاب . 6

  فروپاشی اقتدار قریش از کدام جنگ آغاز شد؟. 7

  قریظه در جنگی به همین نام چه شد؟ عاقبت بنی. 8
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م   س د 

ح  د   ه... وه ذی   د ،  ص    و   د ی 

  هاي آموزشی  هدف

  :رود با مطالعه این درس انتظار می

آمدهاي غـزوه ذي قـرد و سـریه زیـد بـه       ـ چگونگی پیش
  .یمعیص را بدان

  .مصطلق را بررسی و تحلیل کنیم ـ جنگ بنی

  .ـ علت نزول سوره منافقین را بدانیم

  .ـ چگونگی صلح حدیبیه را بدانیم

  .ـ با محتواي صلحنامه حدیبیه آشنا شویم

  .ـ پیمان حدیبیه را ارزیابی کنیم

 .ـ به پیامدهاي صلح حدیبیه پی ببریم

مصطلق، نزاع بین مهاجرین و انصـار بـر سـر     زید به عیص، جنگ بنیدر این درس به رخدادهاي غزوه ذي قرد، سریه 
آب، نفاق افکنی عبداالله بن ابی و دامن زدن به این نزاع به وسیله او، نزول سوره منافقین و رسوایی منافقین، ماجراي افک 

صلح حدیبیه، ارزیابی این و بهتان به همسر پیامبر، بیعت شجره یا بیعت رضوان تصمیم بر صلح با مشرکان و امضاي پیمان 
  .پیمان و پیامدهاي آن خواهیم پرداخت

  غزوه ذي قرد
د که آن را غابه نیز نامند به روایت  غزوه ذي علـت وقـوع   . الاول سال ششم هجرت واقع شـد  در ربیع ٢/٥٣٧واقدي قرَ

فرسنگی مدینه در حـال چـرا    آن چنین بود که شتران شیرده پیامبر که حدود بیست ماده شتر بودند در منطقه غابه در یک
ابوذر از رسول خدا اجازه خواست تا بـه غابـه رود و از   . آوردند ها را به مدینه می بردند و هر روز غروب شیر آن به سر می

ن و وابسـتگان او    عُیَیْنَ ة ترسم از این ناحیه بر تو غارت برند، ما از جانب  می«: حضرت فرمود. ها مواظبت کند آن صـ بن ح
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بیـنم در حـالی کـه پسـرت کشـته و همسـرت اسـیر         گویی تو را مـی «: حضرت فرمود. ابوذر اصرار ورزید. »نداریمامنیت 
  .»آیی گردیده، عصازنان نزد من می

هاي خـود   ابوذر گوید ما یک شب شیر شتران را دوشیده و در خیمه. گاه او همراه پسر و همسرش نزد شتران رفتند آن
ن با چهل سوار به ما هجـوم آوردنـد   یْنَ ة عُیَنیمه شب . خوابیده بودیم ص پسـرم در برابـر آنـان ایسـتاد او را کشـتند و      . بن ح

ع گوید من  سَلَمَة. من خودم را حضور پیامبر رساندم و خبر دادم. همسرم را اسیر کردند و شتران را به غارت بردند و بن اکَْ
نـَه شـتران پیـامبر را بـه     سحرگاه براي آوردن شیر به نزد گله شتران رفتم، غلام عبدال ی ی رحمن بن عوف را دیدم، او گفت ع

  !به مدینه بازگشتم و با فریاد رسا اعلام خطر کردم. غارت برده است

مردم را براي تعقیب راهزنان و اشرار و تأمین امنیت فرا خواند و هشت نفر سواره را بـه فرمانـدهی مقـداد     ٩رسول خدا
اش مـأمور   ام مکتوم را به جانشینی خود گماشت و سعد بن عباده را با سیصد نفـر از قبیلـه  گاه ابن  آن. پیشاپیش اعزام کرد

در . پاسبانی مدینه کرد و با سپاهی پانصد و یا هفتصد نفري تا ذي قرد که در شش فرسنگی مدینه قرار داشت پیش رفـت 
جـا توقـف    خدا یـک شـبانه روز در آن   رسول. جا زد و خوردي رخ داد، چند نفر کشته شدند و ده شتر را پس گرفتند آن

ر به شهادت رسیدند و از مشرکان . کرد و پس از پنج روز به مدینه بازگشت جزِّ ضلْهَ و وقاّص بن م ز بن نَ حرِ در این غزوه م
نهَ کشته شدند ی ی د نماز خوف خواند برخی گویند پیامبر در ذي. شش نفر، از جمله دو نفر از پسران ع   .قرَ

  به عیصسریه زید 
. آیـد  از جنگ غابه بازگشت خبـر رسـید کـه کـاروانی از قـریش از شـام مـی        ٩چون پیامبر: نویسد می ٢/٥٥٣واق دي  

حضرت بر همان اساس که در جنگ بدر به سوي کاروان قریش رفت، زید بن حارثه را همراه یکصـد و هفتـاد سـوار در    
یص به کـاروان رسـیدند و آن را مصـادره و برخـی از      سپاهیان اسلام. جمادي الآخره سال ششم به سوي آنان فرستاد در ع

  .نگهبانان آن را اسیر کردند، از جمله ایشان ابوالعاص بن ربیع داماد پیغمبر بود

ابوالعاص شبانه به در خانه زینب همسر قبلی خود رفت و از وي پناه خواست و زینب او را : گوید ٦/١٣٣سبل الھدي 
با صداي بلنـد اعـلام کـرد مـن بـه      » النساء صُ فّة «صبح را ادا کرد، زینب از جایگاه زنان به نام  چون پیامبر فریضه. پناه داد

دانید این مرد از ماسـت و از او امـوالی    گونه که می همان«: ام، حضرت نیز پذیرفت و به مسلمانان فرمود ابوالعاص پناه داده
کار را دوست داریم و اگر نپذیرید آن غنیمتی است که خداونـد   به شما رسیده، اگر نیکی کنید و به او باز گردانید ما این

ابوالعاص به مکه . گردانیم اي رسول خدا بلکه به او باز می: مسلمانان گفتند. »به شما ارزانی داشته و شما به آن سزاوارترید
ایی جز خداوند یکتا نیست دهم خد گاه گفت من هم اکنون گواهی می آن. آمد و اموال مردم را به صاحبانشان باز گرداند

همانا من در مدینه اسلام آوردم و فقط به این جهت در مدینه نماندم چون بیم آن داشتم که شما . و محمد فرستاده اوست
گاه به مدینه بازگشت و پیامبر زینب را دوباره بـه   آن. ام که اموال شما را تصرف کنم ایمان آورده تصور کنید من براي آن

  .ص درآوردنکاح ابوالعا
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  مصطلق جنگ بنی
طلَق تیره ص یع     آمدند و با بنی اي از قبیله خزاعه به شمار می بنی م سـ َریع کنـار آب م مدلج هم پیمان بودند و در ناحیه فـُرْ

یع نیز می. منزل داشتند س َریو  مریسیع در دوازده فرسـنگی کنـار دریـا بـین راه مکـه     . گویند به همین مناسبت به این غزوه م
او از قبیلـه  . ضـرار بـود   رئیس و سالار ایشان حارث بن ابـی . مدینه قرار داشت و تا مدینه حدود سی فرسنگ فاصله داشت

  .خود و دیگر اعراب افرادي فراهم کرد و تعدادي اسب و سلاح خرید و به قصد جنگ با پیامبر آماده شد

مصـطلق رفـت و بـا     بریده به سـوي بنـی  . ی را براي تحقیق فرستادبن حصیب اسَلمَ ةبا اطلاع از این تصمیم برید ٩رسول خدا
پیـامبر مـردم را بـراي جنـگ بـا      . گاه نـزد حضـرت بازگشـت و صـحت خبـر را تأییـد کـرد        آن. حارث رئیس آنان گفتگو کرد

ر ایـن جنـگ   آنـان د . درنگ آمـاده شـدند   هفتصد نفر بودند بی ٣/٢٩٧ابن كثی ر  مسلمانان که به روایت . مصطلق فرا خواند بنی
در ایـن     گروه زیادي از منافقان نیز: گوید می ١/٤٠٥واق دي  . سی اسب داشتند، ده اسب از مهاجران و بیست اسب از انصار بود

  .جنگ شرکت کردند

  حرکت سپاه اسلام
لام روز بن عبداالله را در مدینه به جاي خود گذاشت و همراه سـپاه اس ـ  نُمیلة زید بن حارثه و یا ابوذر و یا ٩رسول خدا

سال پنجم هجرت از مدینه خارج شد و چـون بـه منطقـه     ١/٤٠٤واقدي دوشنبه دوم شعبان سال ششم هجرت و یا به قول 
ات  خـانواده «حضـرت پرسـید   . جا مردي از قبیله عبدالقیس را به حضور رسول خدا آوردند در آن. حلائق رسید فرود آمد

اي  چـه را آورده  نزد شما آمدم تا ایمان بیاورم و گواهی دهـم آن : تگف» روي؟ کجا می«: فرمود. روحا: گفت» کجاست؟
گـاه   آن. »سپاس خدایی را که تو را به اسلام هدایت کـرد «: فرمود ٩پیامبر. حق است و همراه شما با دشمنانتان جنگ کنم

  : تر است؟ فرمود کدام یک از کارها نزد خدا محبوب! اي رسول خدا: آن مرد پرسید

  .»فِي أَوَّلِ وَقْتِھااَلصَّلاةُ «
  .نماز اول وقت

  .کرد گویند از آن پس آن شخص مرتب نمازش را در اول وقت اقامه می

عا رسیدند به جاسوسی از دشمن برخوردند قْ لـذا بـه   . او را به اسلام فرا خواند ولـی او نپـذیرفت   ٩پیامبر. چون به محل ب
حارث و یارانش رسید سخت هراسان شده و به وحشت افتادنـد   شدن او که به خبر کشته. جرم جاسوسی او را گردن زدند

  .و کسانی که از دیگر قبایل عرب همراه او بودند متفرق شدند

  شکست دشمن
یع اردو زد و صفوف سپاه خود را منظم نمـود  ٩رسول خدا س َریجـا آمـاده جنـگ بـود     دشـمن هـم در آن  . در منطقه م .

عمر بـه دسـتور آن حضـرت خطـاب بـه آنـان       . آنان را به اسلام دعوت کنندنخست فرمود  ٩پیامبر: گوید ١/٤٠٧واقدي 
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ابتدا مردي از دشـمن تیرانـدازي   . آنان نپذیرفتند. جان و مال خود را از تعرض مصون دارید» لا إِل ھَ إِلاَّ االلهُ «بگویید : گفت
ه فرمان رسول خدا یک باره تمامی سپس ب. کرد و با تیراندازي او جنگ شروع شد، مسلمانان نیز ساعتی تیراندازي کردند

با کشته شدن جنگجـوي آنـان    ١/٢٠١شھر آشوب  ابنو  ٦٢/شیخ مفید به روایت . سپاه اسلام حمله خود را آغاز کردند
دوازده نفـر از دشـمن کشـته و بقیـه اسـیر      . مالک و پسرش به دست امیرالمؤمنین فتح و پیروزي نصیب سپاه اسلام گردید

  . از مسلمانان فقط یک نفر اشتباهاً به دست یکی از مسلمانان کشته شد. م از آنان نتوانست بگریزدشدند و حتی یک نفر ه

  اسیران و غنایم
صیب را برآنان گمارد و دستور داد بـا  . اي جمع کردند اسیران را در گوشه ١/٤١٠واق دي  به روایت  ریدة بن حپیامبر ب

تعـداد شـتران دو   . و اموال را نیز جمع نمـوده و خمـس آن را جـدا کردنـد    چهارپایان . آنان به نرمی و ملاطفت رفتار شود
ویریِه دختر حـارث در سـهم   . اند هفتصد نفر بودند هزار، گوسفندان پنج هزار و اسیران نیز دویست خانوار و برخی گفته ج

در . طلا بتواند خود را آزاد کنـد آنان با او قرار گذاشتند که با پرداخت نه اوقیه . ثابت بن قیس و پسر عمویش قرار گرفت
حالی که پیامبر کنار آبی نشسته بود جویریه نزد رسول خدا آمد و ضمن اظهار اسلام عرض کرد من جویریه دختر حارث 

من در سهم ثابـت بـن قـیس و پسـر     . دانید که چه بر سر ما آمده است ضرار هستم که سالار قوم خود بود و شما می بن ابی
ابت سهم پسر عمویش را با پرداخت چند نخل در مدینه خرید و براي آزادي من قراردادي گذاشـته کـه   ث. عمویش افتادم

پرسـید چـه   . »کـاري بهتـر از ایـن هـم هسـت     «: فرمـود  ٩پیامبر. توان پرداخت آن را ندارم، امیدوارم شما مرا یاري فرمایید
  . »گزینم ري خود برمیپردازم و تو را به همس اي من می تعهدي را که کرده«: کاري؟ فرمود

چـون ایـن   . حضرت او را از ثابت بن قیس خرید و آزاد کرد و سپس با وي ازدواج نمـود . جویریه گفت بسیار خوب
شـمار   مصطلق را که از این پس خویشـاوندان سـببی رسـول خـدا بـه      خبر میان مردم پخش شد مسلمانان تمامی اسیران بنی

وار آزاد  ها خانه گویند به برکت این ازدواج ده. و یا با فدیه اندکی آزاد کردند آمدند به احترام آن حضرت بدون فدیه می
یع رخ داده . شدند و دوباره زندگی عادي خود را آغاز کردند س َریظاهر گزارش این است که این مراسم در همان منطقه م

آمـد   ٩بر آورد، بعدها پدرش نزد رسول خداجویریه را اسیر کرد و نزد پیام ٧امیرالمؤمنین ٦٢/شیخ مفی د  به روایت . است
. اي رسول خدا دختر من به اسارت درنیاید، زیـرا او زنـی اسـت بزرگـوار    : و درخواست استرداد دخترش را نمود و گفت

جویریـه گفـت مـن خـدا و رسـولش را اختیـار       . ، جویریه را بین ماندن نزد حضرت و رفتن پیش پدر مخیر ساخت٩پیامبر
  .او را آزاد کرد و در زمره همسران خویش درآورد ٩رسول خداگاه  آن. کنم می

  نزاع مهاجر و انصار
ها سـرگرم آب کشـیدن بودنـد،     جنگ که تمام شد مسلمانان بر سر چاه: گویند  ٢/٤١٥واقدي و  ٣/٣٠٣اسحاق  ابن

ر جهنـی از   . داشتند شد و به نوبت آب بر می آب چندان کم بود که دلوها پر نمی نان بـن وبـ جـاه بـن سـعید      س هانصـار و ج
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غفاري که مزدور عمر بود هر دو دلوهاي خود را به چاه انداختند، دلوهاي آنان با هم اشتباه شد، یکی از دلوها که متعلـق  
. بـین آن دو نـزاع درگرفـت   . جهجاه گفت به خدا این دلو من است. او گفت دلو من است. به سنان بود از چاه بیرون آمد

کرد مهـاجران را بـه    سنان انصار را به یاري طلبید و جهجاه در حالی که فرار می. ی به گوش سنان زدجهجاه سیلی محکم
! شمشـیرها کشـیده و فتنـه بزرگـی بـر پـا شـد       . مهاجران به یاري جهجاه و انصار به کمک سنان شتافتند. کمک فرا خواند

ه را نزد پیامبر ببرد از حق خـود صـرف نظـر کـرد و     که مرافع سرانجام با وساطت تعدادي از مهاجر و انصار سنان بدون آن
  .آتش فتنه خاموش شد

  نفاق عبداالله بن ابی
اي از همفکران منافق خود در مجلسی نشسـته بـود از ایـن حادثـه و بـه       بن ابُی که با عده  عبداالله ٢/٤١٦واق دي  به نقل 

م که جوانی نـورس  خصوص از سیلی جهجاه به سنان خشمگین شد و در حضور مردانی از قبیله خو رقَ د از جمله زید بن اَ
به خدا من خواري و ذلتی مانند امروز ندیده بودم، کار ما به جایی رسیده که اینان در سرزمین ما و در شهر مـا  : بود گفت

ا سگت را فربه کـن تـا تـو ر   : گوید پوشان قریش همان مثلی است که می به خدا مثل ما و این گلیم. جویند بر ما برتري می
  .به خدا قسم اگر به مدینه بازگردیم افراد عزیر افراد ذلیل را خارج خواهند کرد! بخورد

عمـر گفـت اي   . رساند، سپس این خبر در لشکر شایع شد ٩زید بن ارقم برخاست و این مطلب را به اطلاع رسول خدا
گویند محمد اصحاب خود را  مردم می گاه نه، آن«: حضرت فرمود. رسول خدا به محمد بن مسلمه بگو تا عبداالله را بکشد

  .»!کشد می

بن ابُی از گفتار عمر در مورد کشتن پدرش بـا    پسر عبداالله  چون عبداالله: گویند ٢/٤٢١واق دي  و  ٣/٣٠٥ابن اسحاق 
بـه خـدا سـوگند    . خواهید پدرم را بکشید به خودم امر بفرماییـد  اگر می  یا رسول االله: خبر شد نزد رسول خدا آمد و گفت

ترسم اگر به کس دیگري فرمان دهید که پدرم را بکشد  می. آورم جا برخیزید سرش را براي شما می که از این پیش از آن
البتـه عفـو شـما برتـر و منـت      . من ناراحت شوم و تحمل دیدن قاتل پدرم را نداشته باشم و او را بکشم و داخل آتش شوم

ام، تا هر وقـت کـه    ام و نه به این کار فرمان داده اراده کشتن او را کرده نه  اي عبداالله«: حضرت فرمود. تر است شما بزرگ
  .»میان ما باشد با وي خوشرفتاري خواهم کرد

  حرکت سپاه و رسوایی منافقان
که آتش این فتنه را خاموش کنـد و فکـر آن مـاجرا را از ذهـن مـردم بزدایـد، دسـتور حرکـت          براي آن ٩رسول خدا
سپاه . در گرماي شدید سوار بر ناقه شد و دستور حرکت داد: گوید ٢/٤١٩واق دي  . را صادر کرد موقع سپاه ناگهانی و بی

. کـرد  وقفه به حرکت خود ادامه داد و فقط براي اقامه نماز توقف می اسلام آن روز و شب را تا نزدیک فرداي آن روز بی
در . هـا فـروکش کـرد    د و سـر و صـدا و کشـمکش   درنگ به خواب رفتن بعد که پیامبر اجازه فرود آمدن داد مسلمانان بی
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لهَ طایی را به مدینه فرستاد تا خبر پیروزي جنگ مریسیع را به مـردم  : آمده است ٢٠/٢٩٦بحار الانوار  ضْ رسول خدا ابونَ
بـن ابُـی جلـوتر رفـت و در       پسـر عبـداالله    نزدیک مدینه که رسیدند عبـداالله : گوید ١/٤٧٢تاریخ الخم یس  مؤلف . برساند
شـوي تـا بـدانی کـه امـروز       ازه شهر ایستاد و مانع ورود پدرش به شهر شد و گفت تا پیامبر اجازه ندهد وارد شهر نمیدرو

پیغـام داد بگـذار     حضرت به عبـداالله . برد ٩ابن ابُی شکایت پسرش را نزد رسول خدا. عزیز کیست و ذلیل چه کسی است
  .پدرت وارد شهر شود

بـن ابُـی بـه      پلید خود را آشکار کردند و همان گونه که گذشت رئیس آنان عبـداالله  مصطلق منافقان نیت در غزوه بنی
ابُی گفتار نـارواي خـود را انکـار     بن  چون زید بن ارقم به پیامبر خبر داد و عبداالله. رسول خدا و مهاجران زبان طعن گشود

کار بـر زیـد   . به نکوهش زید پرداختندکرد، گروهی از انصار هم به لحاظ شخصیت سیاسی او از وي طرفداري کردند و 
بـن    اما در راه بازگشت به مدینه با نزول سوره منافقین گفتار زشت عبـداالله . سخت شد و به سرزنش ابن ابُی گرفتار گردید

  . ابُی بازگو و دروغ وي آشکار گردید

چه  تو راست بود و درباره آن به زید بن ارقم مژده داد که گفتار ٩رسول خدا: گوید می ٢/٣٦٩علي بن ابراھیم قمي 
خداوند در این سوره مهـر  . گاه اصحاب را جمع کرد و سوره منافقین را براي آنان تلاوت فرمود آن. گفتی قرآن نازل شد

  .دورویی و دروغگویی را تا ابد بر پیشانی منافقان زد

  ماجراي افک
. سـلمه همـراه پیـامبر بـودم     مصـطلق بـا ام   ر بنیمن در سف: عایشه گوید ٢/٤٢٦واق دي  و  ٣/٣٠٩اسحاق  ابنبه روایت 

بندم گسیخته شد، به اردوگاه که بازگشـتم متوجـه    چون در راه بازگشت مدینه براي حاجتی از بین سپاه بیرون رفتم گردن
کـه   شتربانان من آمده بودنـد و بـه گمـان آن   . جا رفتم و آن را پیدا کردم بندم گم شده، براي یافتن آن به همان شدم گردن

هنگامی که به اردوگاه بازگشتم همه مردم رفتـه بودنـد   . من داخل کجاوه هستم آن را بالاي شتر بسته و به راه افتاده بودند
عطلَّ کـه از پـی سـپاه مـی    . اي دراز کشیدم ام را به خود پیچیدم و در گوشه جامه. و کسی نمانده بود آمـد مـرا    صفوان بن م

گاه مهار شتر را گرفت و با شـتاب در پـی لشـکر بـه راه      آن. شو و خود کنار رفت شناخت، شترش را آورد و گفت سوار
بن ابُـی    ها را عبداالله دروغگویان زبان به بهتان گشودند و بیشتر حرف. افتاد تا فردا صبح که در منزل دیگر به سپاه رسیدیم

جا متوجه بهتان  مان به خانه مادرم رفتم و در آنبه مدینه که آمدیم بیمار گشتم و براي در. گفته بود ولی من اطلاع نداشتم
 ٩رسول خـدا . که یک روز آیه یازدهم تا سی و هفتم سوره نور نازل شد ام شدت یافت تا آن رو بیماري از این. مردم شدم

ـان بـن    بن ابُی،  عبداالله: زنندگان عبارت بودند از تهمت. به منبر رفت و آیات مذکور را درباره برائت من قرائت فرمود حس
حش نهَ دختر ج مطحَ بن اثُاثه و ح سنهَ را که صریح بهتـان زده بودنـد   . ثابت، م مطحَ و حس گویند پیامبر دستور داد حسان، م

  .تر نزد ما آن است که آنان را حد نزدند قول صحیح: گوید می ٢/٤٣٤واقدي حد زدند ولی 
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عطلَّ که بعدها معلوم شد نمی با زنان آمیزش کند به سبب بهتانی که حسان به او زده بود شمشیري به تواند  صفوان بن م
 ٩پیـامبر . نظر نماید و او را قصـاص نکنـد   رسول خدا از حسان خواست تا از صفوان صرف. وي زد و او را مجروح ساخت

قس پادشاه م َقوصر بـه آن حضـرت   در مقابل پذیرش این درخواست نخلستانی به حسان داد و سیرین کنیز مصري را که م
  .هدیه داده بود به او بخشید

ک به این صورت در اکثر منابع اهل سنت و تعدادي از منابع شیعی آمده است، با این وصف برخی از علما  ماجراي افْ
یهّ منکر این مطلب هستند و می ٢/٩٩علي بن ابراھیم قم ي  و مفسران شیعه از جمله  ط ب گویند ماجراي افک درباره ماریه ق 

  .بوده است

گوید پیـامبر، سـیرین را بـه حسـان      البته بر هر دو قول یک اشکال تاریخی به طور مشترك وارد است، قول مشهور می
مگر گفته شود کـه مـاجراي افـک تـا سـال      . اهدا کرد ٩که سیرین را پادشاه مصر در سال هفتم به پیامبر بخشید و حال آن

به قول غیرمشهور نیز همین اشکال وارد است که ماریه قبطیـه را هـم   . استهفتم ادامه داشته که این خلاف ظاهر نصوص 
مگر پاسخ داده شود که داستان افک و ماجراي ماریه در سـال هفـتم بـوده،    . پادشاه مصر در سال هفتم به پیامبر هدیه کرد

گرچه به گفتـه علامّـه   . مصطلق بوده است گویند نزول سوره نور هم زمان با جنگ بنی این نیز خلاف مشهور است که می
 )إِنَّ الَّ ذِینَ جَ اؤُوا بِالإِفْ كِ   (: فرمایـد  ظاهر آیه یازده سوره نـور کـه بـه صـورت جمـع مـی       ١٥/١٠٤المیزان طباطبایی در 

  .کسانی که تهمت بزرگ زدند، مؤید نظریه مشهور است

مبر اسـت، حضـرت بـا درایـت     گردد بردبـاري و بزرگـواري پیـا    چه در این ماجرا باعث شگفتی و حیرت انسان می آن
  .حد فتنه افک را خاموش و فتنه انگیزان و بهتان زنندگان را عفو کرد و از گناه بزرگشان درگذشت خاص و شکیبایی بی

  صلح حدیبیه
در عالم رؤیا دید وارد کعبه شـد، سـر خـود را تراشـید و کلیـد کعبـه را گرفـت،         ٩رسول خدا: گوید ٢/٥٧٢واق دي  

حضرت رؤیاي خود را براي مسلمانان بازگو نمـود و آن را بـه فـال    . به عرفات رفت و وقوف فرمود گاه همراه دیگران آن
ویژه مهاجران که شمار آنان به هـزار و چهارصـد نفـر     مسلمانان به. نیک گرفت و از اصحاب براي اداي عمره دعوت کرد

که اعلام کند براي عمره آمـده   شت و براي اینپیامبر هفتاد شتر قربانی همراه بردا. رسید بدون درنگ آماده حرکت شدند
است نه جنگ، دستور داد تا شتران را علامت قربانی بزنند و جز شمشیر که سلاح مسافر بـود از ادوات نظـامی چیـزي بـه     

  .همراه نداشته باشند

کـاش اجـازه   : گفـت  ٩هنگامی که کاروان آماده حرکت شد سـعد بـن عبـاده رئـیس طایفـه خـزرج بـه رسـول خـدا         
: حضـرت فرمـود  . داشتیم که اگر از طرف دشمن تهدید شدیم آمادگی دفاع داشـته باشـیم   فرمودید اسلحه همراه برمی می
لیثـی را بـه جانشـینی      بن عبداالله نُمیل ة  مکتوم یا بن امُ  گاه عبداالله آن. »روم دارم، چون فقط براي عمره می من اسلحه برنمی«

از . القعده سال ششم هجرت با همراهانش به سوي مکه حرکـت کـرد   اول ماه ذيخود در مدینه نصب کرد و روز دوشنبه 
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شود که سفر حدیبیه در فصـل پـاییز بـوده ولـی      گوید باران پاییزي بر مسلمانان بارید معلوم می که می ٢/٥٧٥واقدي نقل 
لدْ در اسفندماه واقع شده است تقویم تطبیق ي طبق  ْنف ت وسناپـذیري راهـی    شور و اشـتیاق وصـف   مسلمانان با علاقه وافر و. و

خواستند خانه خدا را زیارت کنند و از اقوام و خویشان و منازل خـود   مکه شدند، زیرا پس از شش سال براي اولین بار می
کـرد تـا در ایـن سـفر ایشـان را       دید از آنـان دعـوت مـی    اي را که می پیامبر در بین راه مدینه به مکه هر قبیله. دیدن نمایند

این کار براي آن بود که عده کاروان اسلام افزون گـردد و قـریش از کثـرت جمعیـت بترسـند و اقـدام بـه        . هی کنندهمرا
شان از فرمان حضرت سرپیچی  هاي نشین به بهانه اموال و زن و بچه جنگ و یا جلوگیري از زیارت نکنند ولی اعراب بادیه

  .کردند می

  آگاهی قریش از کاروان
بیشتر مسلمانان نیز با احـرام او  . با کاروان خود حرکت کرد و در ذوالحلیفه احرام بست ٩پیامبر: گوید ٢/٥٧٤واق دي  
سر بن سفیان را به مکه فرستاد تا اخبار و واکـنش قـریش را بـه اطـلاع      ٣/٣٢٣ابن اس حاق  به روایت . محرم شدند پیامبر ب
سر بن سفیان خدمت آن حضرت بازگشت و گفت قری. ایشان برساند انـد، بـا زن و بچـه از     ش از حرکت شما آگـاه شـده  ب

خالـد بـن ولیـد را    . اند که هرگز نگذارند وارد مکه شـوي  اند و با خدا عهد کرده طوُي اردو زده مکه بیرون آمده و در ذي
  .اند هم همراه دویست نفر به کرُاع الغمَیم گسیل داشته

به خدا سـوگند پیوسـته   . جنگ اینان را نابود کرده است! واي بر قریش«: فرمود ٩پیامبر ٣/٣٢٣ابن اس حاق  به روایت 
. »!چه خدا مرا بدان مبعوث کرده است جهاد خواهم کرد تا خدا آن را پیـروز گردانـد و یـا خـود از میـان بـروم       در راه آن

م داوطلب شـد . »کیست مرا از غیر آن راهی که قریش در آن هستند ببرد؟«: گاه فرمود آن سلَ و پیـامبر را از   مردي از قبیله اَ
  .هاي سخت عبور داد تا به سرزمین همواري رسیدند راه ناهموار و سنگلاخی در میان دره

هـا   اي بـدان  درنگ خود را بدان نقطه رساند و راه را بر مسلمانان بست و بـه انـدازه   خالد بن ولید از این امر آگاه شد بی
باد بن بشِر را دستور داد تـا بـا گروهـی از مسـلمانان مقابـل خالـد        نزدیک شد که وقتی رسول خدا خواست نماز بخواند ع

سپس لشکر اسـلام حرکـت کـرد و روز بعـد بـه      . گاه نماز ظهر و عصر را به صورت نماز خوف خواند آن. صف کشیدند
یه که در حدود چهار فرسخی غرب مکه قرار دارد رسید، شتر پیامبر در آن مکان زانو زد یبِ دمـود حضرت فر. سرزمین ح :

امروز قـریش هـر پیشـنهادي بـه مـن      . جا نگه داشت آن خدایی که از ورود فیل به مکه جلوگیري کرد این شتر را هم این«
جـا اردو   کاروان اسلام در همان. »پیاده شوید«: سپس به مردم فرمود. »پذیرم بکنند که در آن صله رحم باشد من آن را می

  . زد

  نمایندگان قریش
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رقاء خزُاعی با تنی چند از بزرگـان   ٩چون رسول خدا :گوید ٢/٥٩٣واق دي   دیل بن ودر سرزمین حدیبیه مستقر شد ب
ایـم، مـا    ما بـراي جنـگ بـا احـدي نیامـده     «: اي؟ رسول خدا فرمود جا آمده براي چه به این: خزاعه نزد ایشان آمد و پرسید

ـدیل و همراهـان نـزد ق ـ     آن. »ایم این خانه را زیارت کنیم آمده اي گـروه قـریش شـما در    : ریش بازگشـتند و گفتنـد  گـاه ب
مشـرکان گفتنـد   . مخالفت با محمد عجله کردید، محمد براي جنگ نیامده، او همانا براي زیارت ایـن خانـه آمـده اسـت    

ز بن حفْص را نزد رسـول خـدا روانـه    . گذاریم با زور داخل مکه شود گرچه براي جنگ نیامده ولی هرگز نمی کرَْ سپس م
ز را در حال آمدن دید فرمودح. کردند دیل        آن. »گـر اسـت   این مرد حیله«: ضرت تا مکرَْ گـاه همـان سـخنانی را کـه بـه بـ

  .پیامبر حاضر نشد با وي مذاکره کند: نوشته است ٢/٥٤یعقوبي . فرموده بود به او نیز بازگو کرد

لقْمَه را نزد پیـا  آن: گوید ٣/٣٢٦ابن اسحاق  س بن عی هنگـامی کـه حضـرت او را    . مبر فرسـتادند گاه سران شرك حلَ
شمرند، شـتران قربـانی را پـیش روي وي     اي است که خداجوي هستند و قربانی را محترم می این مرد از قبیله«: دید فرمود

لیس وقتی که شتران نشانه. »ها را ببیند رها کنید تا آن دار را دید و مشاهده کرد کـه بـه علـت توقـف زیـاد و گرسـنگی        ح
به نزد قریش بازگشـت و مشـاهدات خـود را گـزارش داد و      ٩اند، قبل از ملاقات با رسول خدا ي خود را خوردهها کرك

بنشین همانا تو عرب بیابانی هستی و : گفتند قریش به او می. وجه براي جنگ به مکه نیامده است تأکید نمود محمد به هیچ
لیس از سخنان قریشیا. از اینگونه امور اطلاعی نداري ن به خشم آمد و آنان را به شورش قبیله خود تهدید کردح.  

اي محمد از اطـراف و اکنـاف مـردم را    : آمد و گفت ٩عروه نزد رسول خدا. سپس عروة بن مسعود ثقفی را فرستادند
گاه آمادگی قـریش را بـراي جلـوگیري از     آن. اي تا ایشان را شکست دهی جمع کرده و آنان را بر سر عشیره خود آورده

عـروه کـه از   . همان پاسخی را که به دیگر نمایندگان قـریش داده بـود بـه او نیـز داد     ٩پیامبر. رود مسلمانان گوشزد کردو
اي گروه قریش مـن  : شیفتگی اصحاب رسول خدا به آن حضرت به شگفت آمده بود نزد قریش برگشت و به آنان گفت

شاهی را در میان رعیت خـود چـون محمـد در میـان اصـحابش      ام، به خدا سوگند پاد به دربار خسرو، قیصر و نجاشی رفته
  .اکنون ببینید صلاح شما در چیست. دارند ندیدم، مردمی را دیدم که هرگز دست از یاري او بر نمی

  بیعت رضوان
علـَب نـام داشـت در       ٩پیامبر: گوید ٣/٣٢٨اس حاق   ابن میه خزُاعی را به مکه فرستاد و شـتر خـود را کـه ثَ ، خراش بن اُ

همین که خراش به مکه رسید قریشـیان شـتر او را   . اختیار وي گذاشت و به او دستور داد قریش را از مقصدش آگاه سازد
اش از وي دفـاع کـرده و او را از چنگـال قـریش نجـات       خواستند خودش را نیز به قتل برسانند که افراد قبیلـه  کشتند و می

  .دادند و خراش به نزد رسول خدا بازگشت

ده نفر از مهاجران نیز با اجازه حضرت همراه عثمان به مکه رفتنـد  . ر، عثمان را نزد ابوسفیان و سران قریش فرستادپیامب
عثمان راهی مکه شد، در موقع ورود ابان بن سـعید بـن عـاص او را دیـد همـراه خـود       . تا از خویشاوندان خود دیدار کنند

ا انجام دهد ولی قریش عثمان را بازداشت نموده و از بازگشـت وي بـه   سوار مرکب نمود و به وي پناه داد تا مأموریتش ر
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رسـول   ٣/٣٣٠ابن اسحاق به نقل ! اند بین مسلمانان شایع شد که قریشیان عثمان را کشته. کاروان اسلام جلوگیري کردند
اخواند، تمامی مسلمانان بـه  سپس اصحاب را براي بیعت فر. »رویم تا با قریش به نبرد بپردازیم جا نمی از این«: فرمود ٩خدا

این بیعت در . جز جد بن قیس منافق، با آن حضرت بیعت کردند که هرگز فرار نکنند و تا پاي جان در کنار پیامبر بایستند
تَحْ تَ   لَقَ دْ رَضِ يَ االلهُ عَ نِ الْمُ ؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَ كَ     (زیر درختی انجام گرفت و خداوند با فرستادن آیه هجـده سـوره فـتح    

  .گویند» بیعت رضوان«و نیز » بیعت شجره«از این رو آن را . خشنودي خود را از این بیعت اعلام کرد )الشَّجَرَةِ

تـوانی داخـل مکـه     بن ابُی فرستادند و گفتند اگر بخـواهی مـی    قریش شخصی را نزد عبداالله ٢/٦٠٥واق دي  به روایت 
! اي پدر تو را به خـدا مـا را در همـه جـا رسـوا نکـن      : نشسته بود گفتجا  پسرش که آن. شوي و خانه خدا را طواف کنی

  .نیز دعوت قریش را نپذیرفت  عبداالله

  آخرین فرستاده قریش
چـون قـریش    ٢/٦٠٤واقدي هنگام به روایت  پس از پایان بیعت رضوان خبر رسید که عثمان کشته نشده است در این

شان بیشتر شد و در امـر صـلح    شان را براي جنگ دیدند ترس و نگرانیشتاب و سرعت مردم را در امر بیعت و آمادگی ای
ز بن حفصْ به سوي پیـامبر  آن. عجله کردند کرَْ ویطب بن عبدالعزيّ و م هیل بن عمرو را همراه حروانـه سـاختند و    ٩گاه س

سـهیل همـراه   . امسال بازگردد گفتند نزد محمد برو و با او قرارداد صلحی منعقد ساز اما قرارداد صلح جز بر این نباشد که
هنگـام ورود سـهیل پیـامبر آمـدن او را بـه فـال نیـک        . یاران خود وارد اردوگاه مسلمانان شد و خدمت رسول خدا رسـید 

  . »اند خواهند صلح کنند که این مرد را فرستاده ها می آن. کارشان آسان شد«: گرفت و فرمود

ه پیشـنهاد صـلح را بپـذیرد و نگـارش و تنظـیم آن را بـر عهـده        وحـی بـر پیـامبر نـازل شـد ک ـ     : گویـد  ٦٣/شیخ مفی د  
  .امیرالمؤمنین بگذارد

که نخستین دور گفتگوهاي هیئت قریش با رسول خدا شروع شد و مسلمانان شنیدند پیامبر حاضـر شـده بـا     پس از آن
وقفـه بـا قـریش در     سال بـی  مسلمانان شش! زده شدند و این امر براي بیشتر آنان باورکردنی نبود مشرکان صلح کند، بهت

  .حال نبرد بودند و هیچ گاه انتظار صلح با آنان را نداشتند

هنگامی که مقدمات صلح به پایان رسید و جز نوشتن متن قرارداد چیزي نمانـده بـود، عمـر بـا     : گوید ٣/٦٠٦واق دي  
عمـر  . »چـرا «: ا نیستی؟ فرمودمگر تو پیامبر خد! ناراحتی تمام از جاي برجست و نزد حضرت آمد و گفت اي رسول خدا

عمر گفت پـس چـرا در   . »چرا«: عمر گفت مگر اینان مشرك نیستند؟ فرمود. »چرا«: گفت مگر ما مسلمان نیستیم؟ فرمود
من بنده خدا و پیـامبر او هسـتم و هرگـز بـا امـر وي مخالفـت       «: فرمود ٩دهیم؟ رسول خدا راه دین خود تن به خواري می

اي پسـر  : که ابوعبیده جراح بانـگ زد  داد تا این چنان پاسخ پیامبر را می عمر هم. »ها نخواهد گذاشتکنم، او نیز مرا تن نمی
عمـر از شرمسـاري   . ؟ از شیطان به خدا پناه ببر و اندیشه خود را باطل بـدان !گوید شنوي که پیامبر چه می خطاب مگر نمی

هرگز در پیامبري محمـد شـک نکـردم جـز در روز     : گفت میاو بعدها ! شروع کرد به گفتن أعوذ باالله من الشیطان الرجیم
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حدیبیه، چنان شک و تردیدي برایم حاصل شد که از آغاز مسلمانی خود تا به آن روز دچارش نگشته بودم و اگر در آن 
  . شدم شدند من نیز خارج می یافتم که به سبب صلح از جرگه مسلمانان خارج می روز پیروانی می

ندْل فرزند سهیل بن عمرو که مسلمان بـود و در بنـد   : گوید ٢/٦٠٧واقدي  هنوز متن عهدنامه نوشته نشده بود که ابوج
باري خود را به اردوگاه پیـامبر رسـاند و    برد از حبس گریخت و با همان قید و بندي که بر وي بود با حالت رقت سر می به

ت و شروع به کتک زدن او نمود و گفت اي محمد این سهیل تا چشمش به فرزندش افتاد برخاس. از مسلمانان یاري طلبید
  . »ایم هنوز صلحنامه را ننوشته«: رسول خدا فرمود. اولین مورد از مفاد پیمان است، باید او را به من برگردانید

را بـه   پیامبر به ناچار براي حفظ صلح ابوجندل. سهیل گفت به خدا سوگند من حاضر به صلح نیستم تا او را به من بازگردانی
جـا نیـز بـه     عمـر ایـن   ٢/٦٠٨واق دي  این صحنه بر نگرانی و اعتـراض مسـلمانان ناراضـی افـزود و بـه روایـت       . پدرش بازگرداند

  .حضرت اعتراض کرد و حتی شمشیرش را نزدیک ابوجندْل برد و از او خواست تا پدرش را بکشد ولی او نپذیرفت

  متن صلحنامه
و امضاي پیمان صلح حدود بیست روز طول کشید و رفت و آمدهاي بسـیاري انجـام    ماجراي حدیبیه از آغاز تا انعقاد

ش یخ مفی د   و  ٥/٥٩٢ترمذي به روایت . شد، سهیل بن عمرو چندین بار به مکه رفت و از سران قریش کسب تکلیف کرد

فرزنـدان اهـل مکـه بودنـد      اي از مسلمانان مهاجر را که به ادعاي او بردگان و یک بار سهیل از پیامبر خواست تا عده ٦٤/
  : رسول خدا از این درخواست برآشفت و با اشاره به امیرالمؤمنین قریش را تهدید کرد و فرمود. به قریش تحویل دهد

امْتَحَنَ االلهُ قَلْبَھُ  دْیا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ لَتَنْتَھُنَّ أَوْ لَیَبْعَثَنَّ االلهُ عَلَیْکُمْ مَنْ یَضْرِبُ رِقابَکُمْ بِالسَّیْفِ عَلَی الدِّینِ، قَ«

  .»عَلَی الإِیمانِ
انگیـزد و او   دارید و یا خداوند فـردي کـه قلـبش را بـه ایمـان امتحـان کـرده برمـی         اي گروه قریش یا دست برمی

  . هایتان را در راه دین با شمشیر خواهد زد گردن
  .وقتی برخی پرسیدند این شخص کیست؟ پیامبر نشانی امیرالمؤمنین را داد

واق دي  و  ٣/٣٣١اس حاق   اب ن بـه روایـت   . از گفتگوهاي زیاد و رفت و آمدها قرار شد متن صـلحنامه را بنویسـند   پس

. شناسیم را نمی» رحمان«سهیل بن عمرو گفت ما . »بنویس بسم االله الرحمن الرحیم«: فرمود ٧به علی ٩رسول خدا ٢/٦١٠
خداوند رحمان است و جز رحمان چیـز دیگـري   : تنگ آمدند و گفتند مسلمانان از این موضوع به. »بِسْمِكَ اللَّھُ مَّ «بنویس 
الشـأن بـا    نزدیک بود کار صلح منتفی گردد که پیامبر عظیم. سهیل گفت پس من بر هیچ چیز صلح نخواهم کرد. ننویس

مُحَمَّ دٌ رَسُ ولُ االلهِ سُ ھَیْلَ     بِسْمِكَ اللَّھُمَّ ھَذا ما صالَحَ عَلَیْ ھِ «بنویس : بردباري و دوراندیشی از آن جلوگیري کرد و فرمود

. نـام خـود و پـدرت را بنـویس    . کـردم  دادم که تو رسول خدایی با تو جنگ نمی سهیل گفت اگر گواهی می. »بْنَ عَمْ روٍ 
پاخاسـتند و بـه شـدت     گروهـی از بزرگـان صـحابه بـه    . مسلمانان از این سخن سهیل بیشتر ناراحت شدند، صداها بلند شـد 

اسُید بن حضیر و سعد بن عباده، دست . ننویس»  محمد رسول االله«طالب گفتند چیزي جز  به علی بن ابیاعتراض کردند و 
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بنویسی، در غیر این صورت بین مـا و ایشـان شمشـیر خواهـد     »  محمد رسول االله«را گرفتند و گفتند مبادا چیزي جز  ٧علی
  . بود، چرا باید در دین خود تن به خواري دهیم

گـاه مسـلمانان را آرام نمـود و بـا دسـت بـه        آن. »همانا من رسول خدا هستم، گرچه شما تکذیب کنید« :فرمود ٩پیامبر
اي رسول خدا دسـتم  «: وي گفت. را پاك کند»  رسول االله«آنان اشاره کرد که ساکت شوند و به امیرالمؤمنین فرمود لفظ 

سـان خـود    ز او خواست تا آن کلمه را نشان دهـد و بـدین  ا ٩پیامبر. »یاراي پاك کردن رسالت شما را از کنار نامتان ندارد
تـو خـود نیـز بـه زودي بـه چنـین امـري فراخوانـده         «: را پاك کرد و به امیرالمؤمنین فرمـود »  رسول االله«آن حضرت کلمه 

  . »دهی شوي و ناچار به آن تن درمی می

ین بود که سال را از » امیرالمـؤمنین «به ناچار کلمه  ٧و علیها بعد اتفاق افتاد  مقصود پیامبر ماجراي حکمیت جنگ صفّ
قم ي  ، ٢/٦١٠واق دي  ، ٣/٣٣٢اس حاق   اب ن باري، سپس صـلحنامه حدیبیـه بـه روایـت     ! کنار نام مبارك خود حذف کرد

  :چنین به رشته تحریر درآمد ١٧/٢٣١نویري و  ٩٧/طبرسي ، ٢/٣١٣

  به نام تو اي خدا

هیل بن عمرو بسـتند و توافـق کردنـد مـدت ده سـال جنـگ متوقـف        با س  این پیمان صلحی است که محمد بن عبداالله
گونـه سـرقت و خیانـت نکننـد و متعـرض       گردد، مردم در این مدت در امان باشـند و دسـت از یکـدیگر بردارنـد و هـیچ     

هر کس از اصحاب محمد براي حج، عمره یا تجارت به مکه رود جان و مالش در امان باشد و هر کس . یکدیگر نگردند
دیـن اسـلام در مکـه ظـاهر و خداونـد      . ریش در رفتن به مصر یا شام از مدینه عبور کند جان و مـال او در امـان باشـد   از ق

هـرکس بخواهـد در عهـد و پیمـان محمـد درآیـد       . آشکارا پرستش گردد و احدي بر دینش اکراه، آزار و سرزنش نشود
هر کس از قریش بدون اذن سرپرسـت خـود نـزد    . تواند تواند و هر کس نیز بخواهد در عهد و پیمان قریش درآید می می

محمـد و  . محمد برود باید او را نزد سرپرستش بازگرداند و هر کـس از محمـد نـزد قـریش رود او را بـه وي بازنگرداننـد      
یارانش امسال بازگردند و در سال آینده بیایند و فقط سه روز در شهر مکه اقامت کنند و سـلاحی جـز سـلاح مسـافر کـه      

  .یرِ در نیام است همراه نداشته باشندشمش

در این هنگـام قبیلـه خزاعـه از    . ماند و نسخه دیگري نیز نوشتند و به سهیل بن عمرو دادند ٩نسخه اول صلحنامه نزد پیامبر
  .پیمان قریشیم بکر برخاستند و گفتند ما هم پیمان محمدیم و بنی جاي برخاستند و گفتند ما هم

دي نیـز نداشـتند، از صـلح      نگریستند و از عمق آن بی به ظاهر صلح میاي از مسلمانان که  عده خبر بودند و چندان تعبـ
چرا مسلمانی که از مکه به . اینان اعتراض کرده و گفتند این صلح براي ما در حقیقت خواري و ذلت است. ناراضی بودند

ش رود آنان موظف به تحویل او نباشند؟ با تحریک مدینه بیاید باید تحویل آنان دهیم ولی اگر مسلمانی از مدینه نزد قری
خطاب  ٩پیامبر ٣/٢٢حلبي این عده نزدیک بود نظم و انسجام کاروان مسلمانان به هم خورده و مختل شود که به روایت 

نجـات و  زودي خداوند براي وي وسـیله   اگر از آنان کسی نزد ما آید و ما او را به آنان بازگردانیم، به«: به معترضان فرمود
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ها برود ما به او نیازي نداریم و او دیگر از ما نیسـت و   آورد و اگر کسی از ما دوري کند و به سوي آن گشایشی فراهم می
  .»به آنان سزاوارتر است

  خروج پیامبر از احرام
اي از  پس از قرارداد صلح برخاست و قربانی نمود و سپس سر تراشید و از احـرام بیـرون آمـد ولـی عـده      ٩رسول خدا

که نه طواف کردیم و نه سـعی بـین صـفا و     مسلمانان امتناع ورزیدند و گفتند چگونه قربانی کنیم و سر بتراشیم و حال آن
  .چون در حالت غیر اضطرار قربانی فرع سعی و طواف است. مروه نمودیم

زودي  ته بودي کـه بـه  اي رسول خدا مگر نگف: رسیدند و گفتند ٩عمر با گروهی خدمت پیامبر: گوید ٢/٦٠٩واق دي  
زودي داخـل مسـجدالحرام    آگاه باشید شما به! آیا گفتم در همین سفر؟«: حضرت فرمود. داخل مسجدالحرام خواهی شد

گریختید و به هـیچ کـس هـم     آیا روز احد را فراموش نمودید که می«: سپس رو کرد به عمر و چنین فرمود. »خواهید شد
گاه روزهاي دشواري را کـه آنـان از خـود سسـتی نشـان داده بودنـد و        آن» خواندم؟ یکردید و من شما را فرا م توجه نمی

  .خود حضرت پایداري کرده بود برشمرد

  پیروزي آشکار
اي از غـم و   کاروان اسلام در حـالی کـه هالـه    ١٧/٢٣٤نھایة الاََرب ن ویري  و  ٤/١٥٨دلائل النبوه بیھقي به روایت 

بسیاري اندوهگین و غمناك و در این اندیشه بودند که چـه شـد   . ي مدینه حرکت کرداندوه بر آن سایه افکنده بود به سو
جا منتهی گشت؟ در این حـال بـود کـه خداونـد مهربـان       پس از شش سال اقتدار، افتخار، عظمت و سربلندي وضع به این

بـین راه مدینـه ناگهـان سـوره      در. رحمت خود را بر مسلمانان نازل و از آنان دلجویی و افکار پریشانشان را بازسازي کرد
  . )إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِیناً* بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ (: فتح نازل شد

آري، سـوگند بـه   «: فرمـود ! اي رسول خدا آیـا ایـن فـتح اسـت؟    : عمر گفت: گوید ١٧/٢٣٥نھایة الارب نویري در 
تبریک گفـت،   ٩جبرئیل به مناسبت این فتح و پیروزي به رسول خدا. »ستکه جانم در دست اوست هر آینه این فتح ا آن

بـه روایـت   . گویند حضرت از نزول این آیه به قدري خوشحال شـد کـه قابـل وصـف نیسـت     . مسلمانان نیز تبریک گفتند
» تر اسـت  محبوباي بر من نازل شد که نزد من از تمامی دنیا  آیه«: پیامبر فرمود ٥/٩٦الھ دي   سبلو  ٩/١٠٩مجمع البیان 
گاه حضرت مسلمانان را جمع کـرد و   آن. »تابد بهتر است چه خورشید بر آن می از آن«: فرمود ٢/٦١٧واقدي و به روایت 

مسلمانان از شنیدن پیام خـدا شـاد شـدند و از    . آیات سوره فتح را که ناظر بر صلح حدیبیه است، براي آنان تلاوت فرمود
  . نگرانی و پریشانی بیرون آمدند

وقتـی  . هایمـان را سـر ببـریم    اما برخی هم گفتند این پیروزي نیست، نه گذاشتند خانه خدا را زیارت کنیم و نه قربـانی 
: فرمـود  ٥/٩٦س بل الھ دي   و  ٤/١٦٠دلائل النبوه بیھق ي  گفتار اینان را شنید سخت آزرده شد و به روایت  ٩رسول اکرم
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سـرزمین  ) بدون درگیري(همانا مشرکان راضی شدند بگذارند شما . ترین فتح است این سخن بدي است بلکه این بزرگ«
آنان را ترك کنید و درخواست صلح و امان کردند و از شما چیزي را دیدند که دوست نداشـتند، خـدا شـما را بـر آنـان      

  .»ترین پیروزي است پیروز کرد و سالم و مأجور بازگرداند، پس این بزرگ

  ارزیابی پیمان حدیبیه
هـم در پاسـخ بـه اعتـراض      ٩نامید و پیامبر» فتح مبین«ترین نتیجه این صلح که خداوند حکیم نیز بدان لحاظ آن را  بزرگ. 1

  .برخی به آن اشاره کرد، به رسمیت شناختن حکومت اسلامی مدینه از سوي مشرکان قریش بود

بزرگ جهان نامـه نوشـت و آنـان    به پادشاهان  ٩به جهت فضاي امن و قدرتی که این صلح به بار آورد، رسول خدا. 2
  .را به اسلام دعوت نمود و جهانی بودن دین اسلام را اعلان کرد

اي شـد   چنـین زمینـه   و مسلمانان فرصت داد تا خیبر، آخرین دژ یهود را فتح کنند و هـم  ٩صلح مزبور به رسول خدا. 3
  .پرستی براي فتح مکه و سرکوبی سران شرك و برچیدن بساط بت و بت

جزی رة  لذا فشـار تبلیغـی و نظـامی را در شـمال     . با انعقاد صلح حدیبیه از ناحیه جنوب آسوده خاطر گردید ٩برپیام. 4

  .متمرکز نمود و در نتیجه اسلام در مرز روم شرقی پیشرفت خوبی کرد العرب

و آمـدهاي   ترین دستاورد صلح مذکور این بود که در مدت کمتر از دو سـال از ایـن قـرارداد، بـر اثـر رفـت       عظیم. 5
هـا بـیش از    تعداد ایـن . مسلمانان به مکه و گفتگو با یکدیگر و روشن شدن جوانب اسلام عده بسیار زیادي اسلام آوردند

  . اي بود که از آغاز اسلام تا به آن روز مسلمان شده بودند عده

سراسـر مکـه را فـرا     هنوز مدت صلح تمام نشده بود کـه نزدیـک بـود اسـلام    « ٧از امام صادق ٩٨/طبرسي به روایت 
  .»تر از صلح حدیبیه نبود اي بابرکت هیچ حادثه«: فرمود ٧امام صادق ٨/٣٢٦كلینی روست که به روایت  از این. »گیرد

  پیامدهاي صلح حدیبیه
امضا رسید و آن حضرت بـه   و مشرکان به  ٩که قرارداد حدیبیه بین رسول اکرم بعد از آن: گوید ٢/٦٢٤واق دي   .الف

ـنسَ بـن شـَریق و    . شت، ابوبصیر که از مسلمانان گرفتار در مکه بود از حبس گریخت و رهسپار مدینـه شـد  مدینه بازگ اخَْ
زهر بن عبدعوف به پیامبر نامه نوشتند و طبق مفاد قرارداد خواستار استرداد ابوبصیر شدند نـَیس   . اَ نامه را به دو نفر به نـام خُ

حضـرت ابوبصـیر را   . نـه شـدند و نامـه را تقـدیم حضـور رسـول خـدا نمودنـد        و کوثر دادند و آنان با یک شتر راهی مدی
زودي  بـه . شـکنی کنـیم   دانی که ما با اینان پیمان بستیم و از نظر دینمان شایسته نیست که پیمان می«: خواست و به او فرمود

  . »ه خویش بازگردخداوند براي تو و دیگر مسلمانان دربند فرج و گشایشی عنایت خواهد کرد، پس به سوي قبیل

: فرمود ٩پیامبر! ام دهند و از دین خارج کنند؟ گردانی تا شکنجه اي رسول خدا مرا نزد مشرکان باز می: ابوبصیر گفت
گـاه ابوبصـیر همـراه آن     آن. »زودي خدا براي تو و دیگر مسلمانان گرفتار گشایشی قرار خواهـد داد  ابوبصیر برو، همانا به«
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ابوبصیر یکی از آن دو را . جا منزل گرفتند و به استراحت پرداختند تا به ذوالحلیفه رسیدند در آندو مأمور راهی مکه شد 
خدمت حضـرت رسـید   . ابوبصیر اثاث و شتر آنان را برداشت و به مدینه آمد. کشت و دیگري فرار کرد و نزد پیامبر رفت

ما مرا به دشمن تسلیم کردي ولی مـن از خـود دفـاع    ش. اي رسول خدا به پیمان شما وفا شد و خدا آن را ادا کرد: و گفت
ور  اگـر مردانـی همـراه داشـت آتـش جنـگ را شـعله       ! واي بـر مـادرش  «: پیـامبر فرمـود  . کردم تا دینم را از دسـت نـدهم  

یس را کـه همـراه آورده بـود بـردارد     . »ساخت می نَ ابوبصیر از حضرت درخواست نمود تا خمس لباس و شمشیر و شتر خُ
تو . ام اگر من خمس این مال را بپذیرم، قریش تصور خواهند کرد که به پیمانم وفا نکرده«: قبول نکرد و فرمودولی ایشان 
یس به سهیل بن عمرو رسید سخت ناراحـت شـد و از پیـامبر    . »خواهی برو ها، به هر کجا می هستی و آن نَ چون خبر قتل خُ

چه کرده است  در این حادثه نقشی ندارد و تبرئه است، بیش از آنقریش و ابوسفیان به او گفتند محمد . تقاضاي دیه کرد
  . برعهده او نیست، او ابوبصیر را در اختیار فرستادگان شما قرار داده است

یص که راه کاروان قریش از مکه به شام بود  باري، ابوبصیر از مدینه بیرون رفت و راهی ساحل دریا شد و در منطقه ع
التجـاره آنـان را مصـادره     رسـاند و مـال   کردند بـه قتـل مـی    جا عبور می روانیان قریش را که از آنابوبصیر کا. منزل گرفت

ندْل از داستان ابوبصـیر و سـخنی کـه پیـامبر    . کرد می دربـاره او فرمـوده بـود     ٩وقتی مسلمانان دربند در مکه از جمله ابوج
ابوبصیر یک واحد نظـامی هفتـاد و یـا بـه     . صیر پیوستندباخبر شدند، به هر نحوي بود از حبس گریختند و در عیص به ابوب

کار سـختگیري بـر کـاروان    . ها تشکیل داد و ابوجندل را به معاونت خود برگزید سیصد نفري از آن ٩٨/طبرسي روایت 
وي در حقیقت حکومت خودمختاري را تأسیس کرد که نه به ظاهر تابع حکومت مدینه بود و نه تابع . قریش شدت یافت

توانست ضـربات شـکننده خـود را بـر      گونه منع قانونی و محذورات سیاسی می رو بدون هیچ از این. و طوایف مکه قریش
  .پیکر قریش وارد سازد

کـرد و قـرآن، احکـام و معـارف اسـلامی       خوانـد و جلسـه درس برقـرار مـی     ابوبصیر براي یارانش نمـاز جماعـت مـی   
شان با شام قطع شد و امنیت از آن رخت بربست، به روایت دیـاربکري   وقتی قریش دیدند راه ارتباط تجاري. آموخت می
فرستادند و از ایشان عاجزانه درخواست کردند تـا ابوبصـیر و یـارانش را     ٩ابوسفیان را نزد پیامبر ٢/٢٥تاریخ الخمیس در 

. نگه دارد و تحویل قریش ندهد به مدینه فرا خواند و از این پس نیز هر کس از مسلمانان مکه به مدینه بگریزد پیامبر او را
اي بـه ابوبصـیر    گاه رسول خدا نامـه  آن. سان طولی نکشید که این ماده جنجالی به درخواست خود قریش لغو گردید بدین

  . نوشت تا همراه یارانش به مدینه بازگردد

را بوسـید   ٩مه رسول خداابوبصیر نا. فرستاده حضرت در حالی نامه را تسلیم ابوبصیر کرد که وي در حال احتضار بود
ابوجنـدل و یـاران وي پیکـر    . که نامه در دستش بود مـرغ روحـش بـه جنـت پرکشـید      و شروع به خواندن کرد و در حالی

جا به خاك سپردند و بر سر مقبـره او بـه عنـوان یـادبود و      مقدس فرمانده خود را غسل داده، بر او نماز گزارده و در همان
اي از آنان به سرپرستی ابوجندل به مدینه آمدند و خدمت رهبـر محبـوب    سپس عده. ندسپاس از زحماتش مسجدي ساخت

  .و پیامبر گرامیشان رسیدند و تعداد دیگر نزد قبیله و عشیره خود رفتند
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پس از انعقاد قرارداد حدیبیه چند تن از زنان مسلمان کـه تحـت شـکنجه بـه سـر       ٢/٢٣تاریخ الخم یس  به روایت . ب
گـاه همسـران و سرپرسـت آنـان بـه مدینـه آمدنـد و از پیـامبر          آن. نه هجرت کردند و به پیامبر پنـاه بردنـد  بردند به مدی می

نهَ دستور داد تا زنـان  . خواستند تا طبق مفاد صلحنامه ایشان را تحویل دهد ح تَ ماما خداوند رحمان با نزول آیه دهم سوره م
تواند در  ز بازگرداندن آنان به کفار خودداري شود، زیرا زن مسلمان نمیمهاجر را امتحان کنند، اگر واقعاً مسلمان هستند ا

مجم ع  از این رو بود که به روایـت  . وانگهی زنان طاقت و تحمل شکنجه و آزار مشرکان را نداشتند. حباله مرد کافر باشد

  .»شود قرارداد درباره مردان است و شامل زنان نمی«: فرمود ٩پیامبر ٩/٢٧٤البیان 

  درس خلاصه

د که آن را غابه نیز نامند در ربیع الاول سال ششم هجـرت واقـع شـد    غزوه ذي :غزوه ذي قرد علـت وقـوع آن نیـز    . قرَ
ن با چهل سوار به ابوذر و خـانواده او بـود   عُیَیْنَةهجوم نیمه شب  ص ابـوذر گویـد پسـرم در برابـر آنـان ایسـتاد او را        .بن ح

بـن   سَ لَمَة . رسـاندم و خبـر دادم   ٩من خـودم را حضـور پیـامبر   . ن را به غارت بردندکشتند و همسرم را اسیر کردند و شترا
نـَه        ی ی ع گوید من سحرگاه براي آوردن شیر به نزد گله شتران رفتم، غلام عبـدالرحمن بـن عـوف را دیـدم، او گفـت عو اکَْ

رسول خـدا مـردم را بـراي تعقیـب      .طر کردمبه مدینه بازگشتم و با فریاد رسا اعلام خ. شتران پیامبر را به غارت برده است
جـا زد و   در آن. راهزنان و اشرار و تأمین امنیت فرا خواند و هشت نفر سواره را به فرماندهی مقـداد پیشـاپیش اعـزام کـرد    

  .خــــــــــوردي رخ داد، چنــــــــــد نفــــــــــر کشــــــــــته شــــــــــدند و ده شــــــــــتر را پــــــــــس گرفتنــــــــــد
  . وز به مدینه بازگشتجا توقف کرد و پس از پنج ر یک شبانه روز در آن ٩رسول خدا

حضـرت بـر   . آیـد  چون پیامبر از جنگ غابه بازگشت خبر رسید که کاروانی از قریش از شام می: سریه زید به عیص
همان اساس که در جنگ بدر به سوي کاروان قریش رفت، زید بـن حارثـه را همـراه یکصـد و هفتـاد سـوار در جمـادي        

یص به کاروان رسیدند و آن را مصـادره و برخـی از نگهبانـان    سپاهی. الآخره سال ششم به سوي آنان فرستاد ان اسلام در ع
  .آن را اسیر کردند

طلَق تیره: مصطلق جنگ بنی ص ضـرار   رئیس و سالار ایشـان حـارث بـن ابـی    . آمدند اي از قبیله خزاعه به شمار می بنی م
. و سلاح خرید و به قصد جنگ با پیامبر آماده شـد او از قبیله خود و دیگر اعراب افرادي فراهم کرد و تعدادي اسب . بود

گاه نزد حضرت بازگشت و صحت خبـر را تأییـد    آن. مصطلق رفت و با حارث رئیس آنان گفتگو کرد بریده به سوي بنی
یع اردو زد و صـفوف سـپاه خـود را      . مصطلق فرا خواند پیامبر مردم را براي جنگ با بنی. کرد سـ َریرسول خدا در منطقـه م
عمر بـه دسـتور آن   . نخست فرمود آنان را به اسلام دعوت کنند ٩پیامبر. جا آماده جنگ بود دشمن هم در آن. نظم نمودم

  بگوییــــــــــــــــــد: حضــــــــــــــــــرت خطــــــــــــــــــاب بــــــــــــــــــه آنــــــــــــــــــان گفــــــــــــــــــت
لاَّ االله« ابتدا مردي از دشمن تیرانـدازي کـرد سـپس بـه     . آنان نپذیرفتند. جان و مال خود را از تعرض مصون دارید» لا إلِه إِ
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در پایان به دست امیرالمـؤمنین فـتح و پیـروزي    . یک باره تمامی سپاه اسلام حمله خود را آغاز کردند ٩رسول خدا فرمان
  .نصیب سپاه اسلام گردید

بـن ابُـی بـه      مصطلق منافقان نیت پلید خود را آشکار کردند و همان گونه که گذشت رئیس آنان عبـداالله  در غزوه بنی
ابُی گفتار نارواي خود را انکار کرد، گروهـی از انصـار هـم بـه لحـاظ       بن  عبداالله. گشود رسول خدا و مهاجران زبان طعن

اما در راه بازگشت به مدینه با نزول سوره منافقین .شخصیت سیاسی او از وي طرفداري کردند و به نکوهش زید پرداختند
  . بن ابُی بازگو و دروغ وي آشکار گردید  گفتار زشت عبداالله

گـاه همـراه دیگـران بـه      ر عالم رؤیا دید وارد کعبه شد، سر خود را تراشید و کلید کعبـه را گرفـت، آن  د ٩رسول خدا
حضرت رؤیاي خود را براي مسلمانان بازگو نمود و آن را به فال نیک گرفت و از اصحاب . عرفات رفت و وقوف فرمود
لیفه احرام بستپیامبر با کاروان خود حرکت کرد و : گوید. براي اداي عمره دعوت کرد بیشتر مسلمانان نیـز بـا   . در ذوالح

  .احرام او محرم شدند

سر بن سفیان را به مکه فرستاد تا اخبار و واکنش قریش را به اطلاع ایشان برساند٩پیامبر ر بن سـفیان خـدمت آن   . ، بس ب
اند  طوُي اردو زده ه و در ذياند، با زن و بچه از مکه بیرون آمد حضرت بازگشت و گفت قریش از حرکت شما آگاه شده

کیست مرا از غیر آن راهـی کـه قـریش در آن    «: فرمود ٩پیامبر. اند که هرگز نگذارند وارد مکه شوي و با خدا عهد کرده
سلمَ داوطلب شد و پیامبر را از راه ناهموار و سنگلاخی در میان دره. »هستند ببرد؟ هاي سخت عبور داد تـا   مردي از قبیله اَ

  .ین همواري رسیدندبه سرزم

هـا   اي بـدان  درنگ خود را بدان نقطه رساند و راه را بر مسلمانان بست و بـه انـدازه   خالد بن ولید از این امر آگاه شد بی
شر دستور داد تا با گروهـی از مسـلمانان مقابـل خالـد      ٩نزدیک شد که وقتی رسول خدا باد بن بِ خواست نماز بخواند به ع

سپس لشکر اسـلام حرکـت کـرد و روز بعـد بـه      . ماز ظهر و عصر را به صورت نماز خوف خواندگاه ن آن. صف کشیدند
یه که در حدود چهار فرسخی غرب مکه قرار دارد رسید، شتر پیامبر در آن مکان زانو زد یبِ دحضرت فرمـود . سرزمین ح :

امروز قـریش هـر پیشـنهادي بـه مـن      . شتجا نگه دا آن خدایی که از ورود فیل به مکه جلوگیري کرد این شتر را هم این«
  . »پیاده شوید«: سپس به مردم فرمود. »پذیرم بکنند که در آن صله رحم باشد من آن را می

ـب نـام داشـت    . جا اردو زد کاروان اسلام در همان علَ پیامبر خراش بن امُیه خزُاعی را به مکه فرستاد و شتر خود را که ثَ
همین که خراش به مکه رسید قریشیان شـتر او  . ستور داد قریش را از مقصدش آگاه سازددر اختیار وي گذاشت و به او د

! انـد  بین مسـلمانان شـایع شـد کـه قریشـیان عثمـان را کشـته       . پیامبر عثمان را نزد ابوسفیان و سران قریش فرستاد. را کشتند
پس اصـحاب را بـراي بیعـت فراخوانـد، تمـامی      س ـ. »رویم تا با قریش به نبرد بپـردازیم  جا نمی از این«: فرمود ٩رسول خدا

. منافق، با آن حضرت بیعت کردند که هرگز فرار نکنند و تا پاي جان در کنار پیامبر بایسـتند  مسلمانان به جز جد بن قیس
إِذْ یُبَایِعُونَ كَ   لَقَ دْ رَضِ يَ االلهُ عَ نِ الْمُ ؤْمِنِینَ    (این بیعت در زیر درختی انجام گرفت و خداوند با فرستادن آیه هجـده فـتح   

  .گویند» بیعت رضوان«و نیز » بیعت شجره«از این رو آن را . خشنودي خود را از این بیعت اعلام کرد )تَحْتَ الشَّجَرَةِ
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هنگام چون قریش شـتاب و سـرعت مـردم را     پس از پایان بیعت رضوان خبر رسید که عثمان کشته نشده است در این
وحـی بـر   . شان بیشتر شد و در امر صـلح عجلـه کردنـد    را براي جنگ دیدند ترس و نگرانیدر امر بیعت و آمادگی ایشان 

ماجراي حدیبیه از آغاز  .پیامبر نازل شد که پیشنهاد صلح را بپذیرد و نگارش و تنظیم آن را بر عهده امیرالمؤمنین بگذارد
سیاري انجام شد، سهیل بن عمرو چنـدین  تا انعقاد و امضاي پیمان صلح حدود بیست روز طول کشید و رفت و آمدهاي ب

پس از قرارداد صلح برخاست و قربانی نمود و سـپس   ٩رسول خدا. بار به مکه رفت و از سران قریش کسب تکلیف کرد
اي از غم و اندوه بر آن سایه افکنده بود بـه سـوي مدینـه     کاروان اسلام در حالی که هاله. سر تراشید و از احرام بیرون آمد

تبریـک   ٩جبرئیل به مناسبت این فتح و پیروزي به رسول خـدا . در بین راه مدینه ناگهان سوره فتح نازل شد. حرکت کرد
ترین دستاورد صلح مذکور این بود که در مدت کمتر از دو سال از این قرارداد،  عظیم. گفت، مسلمانان نیز تبریک گفتند

  . گر و روشن شدن جوانب اسلام عده بسیار زیادي اسلام آوردندبر اثر رفت و آمدهاي مسلمانان به مکه و گفتگو با یکدی

  خود آزمایی
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  ین و انصار بر سر چه بود؟ عاقبت این نزاع به کجا انجامید؟نزاع مهاجر. 6

  چیست؟» فتح المبین«منظور از . 7

  سوره فتح ناظر به چه پیمانی است؟. 8

  .صلح حدیبیه را ارزیابی کنید. 9

  پیامدهاي صلح حدیبیه چه بود؟. 10
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م    س یازد 

ی ،    و اسلام    و وخا د...د وت  ھا 

  هاي آموزشی  هدف

  :رود با مطالعه این درس یانتظار م

ـ با اقدامات پیامبر جهت دعوت جهانی و فرستادن نامـه بـراي   
  .زمامداران جهان آشنا شویم

  .ـ جنگ خیبر و علت وقوع آن را بررسی کنیم

  .ـ موقعیت مکانی و چگونگی حوادث جنگ خیبر را بدانیم

  .در فتح خیبر پی ببریم ٧ـ به نقش حضرت علی

  .ر فتح خیبر را بدانیمـ خیانت بزرگ یهود د

  .آمیز فدك آشنا شویم ـ با ماجراي فتح مصالحه

  .ـ داستان غزوه وادي القري را بدانیم

  .القضاء را بدانیم ةـ منظور از عمر

 .ـ چگونگی اسلام آوردن عمرو و خالد را بدانیم

ارسـال  : داخت که عبارتند ازدر این درس به چگونگی دعوت جهانی اسلام و اقدامات پیامبر در این مورد خواهیم پر
  .نامه به نجاشی شهریار حبشه، قیصر روم، امپراتور ایران، پادشاه مصر، زمامداران شام و یمامه

در این جنگ، کشته شدن مرحـب   ٧در ادامه به جنگ خیبر، علت وقوع آن، موقعیت مکانی خیبر، نقش امیرالمؤمنین
تسلیم شدن یهودیان، خیانـت یهـود    ٧ت مبارك و تواناي حضرت علیاز قهرمانان بزرگ عرب و یهود و فتح خیبر به دس

از سـوي پیـامبر، غـزوه وادي     ٣و قصد جان پیامبر از سوي یهودیان، فتح سرزمین فدك و بخشیدن آن به حضرت فاطمـه 
  .پردازیم القضاء و اسلام آوردن عمرو و خالد می ةالقري، عمر

  دعوت جهانی
پیمانانشان بـه رسـمیت شـناخته شـد و بـا سـرکوبی قبایـل         نه از سوي قریش و همبا قرارداد صلح حدیبیه حکومت مدی

بـه تصـریح    ٩پیـامبر . هاي منتهی به آن نیز تا اندازة زیادي تأمین گردیـد  شرور و راهزن امنیت مدینه و مناطق اطراف و راه
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ین«و » للعالمین رحمة«قرآن  از . ت بلکه براي همه مردم دنیا بـود اختصاص نداش جزیرة الع رب دین او به . بود» خاتم النبی
عد تبلیغی اسلام پرداخت پیامبر از همان روز اول بـه جهـانی   . این رو در این فرصتی که پس از صلح حدیبیه پیش آمد به ب

طالب و مهاجران به حبشه نجاشی را به پذیرش  در سال پنجم بعثت هنگام اعزام جعفر بن ابی. بودن اسلام اشاره نموده بود
آیـه بیسـت و   . هایی که در مکه نازل شده به جهانی بودن دین اسلام تصریح شـده اسـت   در سوره. اسلام دعوت کرد دین

در آیـه نـوزده انعـام آمـده     . و ما نفرستادیم تو را مگر براي همه مردم )وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ(: گوید هشت سبأ می
این قرآن بر من وحی شده است تا شما و هر کس را که این قـرآن   )ا الْقُرآنُ لأُنْذِرَكُمْ بِھِ وَمَنْ بَلَغَوحِيَ إِلَيَّ ھَذَأُوَ(: است

آیه به این مطلب اشاره دارد که این دین . است }مَنْ بَلَ غَ {نکته ظریفی که در این آیه آمده تعبیر . به او برسد هشدار دهم
برد برسد موظف به پذیرش و گرویدن به آن است و  سر می در هر جاي دنیا بهطور عادي و روال طبیعی به هر کسی که  به

گفتنـی اسـت   . اي ندارند اند در قبال آن وظیفه روشن است تا آن زمان که به اشخاص نرسیده و اطلاع از آن حاصل نکرده
  .ندارد» یَا أَیُّھَا الْعَرَب«براي عموم است و حتی یک مورد  )یَا أَیُّھَا النَّاس(نیز   که بسیاري از خطابات قرآن

باري، جهان در عصر بعثت متشکل از چند کشور بزرگ بود و تقریبا در قبضـه دو امپراتـوري بـزرگ ایـران و روم قـرار      
 جزی رة الع رب  قسمتی از خاور زمین مانند عراق و حیـره و نیـز بخشـی از    . ها بود داشت و مناطق زیادي از دنیا زیر سلطه آن

امپراتـوري روم  . هایی از آسیا نیز زیر سلطه سیاسـی و فرهنگـی آن بـود    آمد و بخش شمار می ستعمرات ایران بهمانند یمن از م
اي از  ، فلسطین، لبنان، اردن، مصر و پاره)سوریه(، شام )ترکیه(قسطنطنیه . شد نیز به دو بخش بزرگ شرقی و غربی تقسیم می

پس مرکـز  . داد اروپاي امروزي هم امپراتوري روم غربی را تشکیل می هاي دیگر در قلمرو روم شرقی قرار داشت و سرزمین
  .دادند ثقل قدرت و سیاست جهان را این دو ابرقدرت تشکیل می

چنـین ممالـک    اعلام جهانی بودن رسالت خود را از این دو امپراتوري بزرگ آغاز کـرد و هـم   ٩رو رسول خدا از این
جـا کـه در آن روز بـا وسـایل      دعوت تا پایان عمر آن حضرت ادامه داشت و تـا آن  البته این. مجاور را به اسلام فرا خواند

اما ابتداي آن از دو امپراتوري کبیـر و چنـد   . عادي ممکن بود، حاکمان و زمامداران عالم را به پذیرش اسلام دعوت کرد
بـه   ٩روزي رسـول خـدا   پـس از انعقـاد صـلح حدیبیـه    : نویسـد  مـی  ٤/٢٥٤س یره  هشام در  ابن. کشور مجاور آغاز گشت

  : اصحاب گفت

  .»أَیُّھَا النَّاسُ، إِنَّ االلهَ قَدْ بَعَثَنِي رَحْمَةً وَ کافَّةً«
  . اي مردم، همانا خداوند مرا به عنوان رحمت براي تمامی مردم فرستاده است

از محـرم سـال   در یـک روز  : گویـد  ١/٢٥٨س عد   اب ن . بعد مسأله دعوت زمامداران جهان را به دین اسلام مطرح کرد
این شش . هفتم هجرت شش سفیر با شش نامه از مدینه خارج شدند و به دربار شش تن از زمامداران آن روز جهان رفتند

قس پادشـاه مصـر،         ـو زمامدار عبارت بودند از نجاشی پادشاه حبشه، قیصر امپراتور روم، خسـرو پرویـز امپراتـور ایـران، مقَ
ذَشمر فرمانرواي شاما حارث بن ابی و ه ةت و همامبن علی فرمانرواي ی.  
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  نامه به نجاشی پادشاه حبشه
نامه پیامبر به نجاشی پادشاه حبشه درباره دعوت به اسلام دوگونه نقل شده است؛ یکی همان نامه مشهور که در آن نام 

. ي نامـه غیـر مشـهور   دیگر. گونه که در ابتداي کتاب گذشت مربوط به دوران مکه است طالب آمده و همان جعفر بن ابی
نـام خداونـد مهـرورز     بـه «: بـه ایـن شـرح اسـت     ٢/٦٢٣حاكم  كمستدرو  ٢/٣٠٨دلائل النبوه بیھقي  این نامه به روایت

حمه نجاشی بزرگ حبشه این نامه. مهربان ص درود بر کسی که از هـدایت پیـروي   . اي است از محمد رسول خدا به سوي اَ
و شریکی نـدارد، نـه دوسـتی     د و گواهی دهد که جز او خدایی نیست، یگانه است کند و به خدا و رسول وي ایمان آور

خوانم، چونکه من فرستاده  تو را به پذیرش دعوت خدا فرا می. که محمد بنده و فرستاده اوست برگزید و نه فرزندي و این
ی که بین ما و شـما یکـی اسـت و آن    اي اهل کتاب بیایید به پیروي از سخن. پس اسلام بیاور تا به سلامت بمانی. او هستم

که جز خدا را نپرستیم و چیزي را شریک او قرار ندهیم و یکدیگر را به جـاي خداونـد پروردگـار خـود برنگـزینیم و       این
  .»ورزید پس گواه باشید که ما مسلمانیم و اگر رسالت مرا نپذیرید پس گناه نصاراي قومت بر گردن توست اگر امتناع می

او نخستین سفیري بـود کـه از مدینـه بیـرون      ١/٢٥٨ابن سعد ضمَري حامل نامه به نجاشی بود و به قول  عمرو بن امیه
گونه که در اوایـل کتـاب    که همان درباره دعوت نجاشی به اسلام یک معضل بزرگ تاریخی وجود دارد و آن این. رفت

اي خـدمت رسـول    د و خبر آن را نیز طـی نامـه  طالب اسلام آور ها پیش در حضور جعفر بن ابی یادآور شدیم نجاشی سال
حال چـرا  . اعلان نمود و به گرمی از جعفر و مهاجران مسلمان استقبال کرد و به عنوان میهمان از آنان پذیرایی نمود ٩خدا

  .دوباره او را به اسلام دعوت کرد؟ در توجیه آن مطالبی گفته شده

اند  گفته ٥٧/اعلام الس ائلین  و ابن طوُلوُن در  ٢٥/جوامع السیره حزمْ در  ، ابن٣/١٣٩٧صحیح برخی مانند مسلم در 
سوي او هجرت کردند، او مسـلمان شـده و از دنیـا رفتـه بـود ولـی ایـن         این نجاشی غیر از آن نجاشی بوده که مهاجران به

یـد ایـن توجیـه    برخی از محققـان در تأی . لقب پادشاهان حبشه بوده است» نجاشی«روشن است که لفظ . نجاشی کافر بود
این توجیه صحیح نیست، زیرا در زمان دعوت پادشـاهان  . اي تند است اند به همین دلیل لحن نامه غیرمشهور تا اندازه گفته

حمه زنده بوده اسـت  ص المن تظم  او بـه روایـت ابـن جـوزي در     . به اسلام در اواخر سال ششم و یا اوایل سال هفتم نجاشی اَ

در سال نهم هجرت از دنیا رفت و رسول خدا از فاصله دور بر او نمـاز میـت    ٤٤٥/الاسماع امتاع و مقریزي در  ٣/٣٧٥
حمه بود که در نامه به آن تصریح شده اسـت . خواند ص توجیـه دیگـر ایـن اسـت کـه پـذیرفتن اسـلام        . وانگهی نام او نیز اَ

طـور رسـمی    و خواست بـه صـراحت و بـه   از ا ٩نجاشی در ابتداي بعثت شاید رسمی نبوده، گویا در سال هفتم رسول خدا
  .این توجیه نیز با ظاهر محتوا و لحن نامه سازگار نیست. اسلام خود را آشکار کند

حمه به نجاشی بعدي نوشته باشد: گفته است ٣/٢٤٩حلبي  ص . احتمال دارد پیامبر این نامه را بعدها پس از درگذشت اَ
  .با این همه اشکال همچنان باقی است

  قیصر رومنامه به 
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بـه نـام   «: ، قیصر روم را به شرح زیر به پذیرش اسلام دعـوت کـرد  ٩رسول خدا ٢/٣١طب ري  و  ٢/٧٧یعقوبی به نقل 
اما بعـد مـن   . سلام بر کسی که از هدایت پیروي کند. از محمد فرستاده خدا به قیصر بزرگ روم. خداوند مهرورز مهربان
اگر روگـردان شـوي گنـاه    . به سلامت بمانی و خداوند تو را دوبار پاداش دهد خوانم، اسلام بیاور تا تو را به اسلام فرا می

که جز خداونـد   سوي سخنی که بین ما و شما یکسان است و آن این اي اهل کتاب بیایید به. قومت بر عهده تو خواهد بود
پـس اگـر   . روري نگیـریم را نپرستیم و چیزي را شریک او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگـر را بـه جـاي خـدا بـه س ـ     

  .»گردان شدند بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم روي

قلْ رفته بود و به زبان رومی آشـنایی   یۀ بن جناب کلبی بود که پیش از این نیز چند بار به دیدار هرَ ح حامل نامه قیصر د
صري. داشت قیصر که قـبلاً نـذر کـرده بـود اگـر بـر       . رساند تا آن را به قیصر بدهد ٰنامه را طبق دستور حضرت به حاکم ب

س برود، در این ایام در حال رفتن به زیارت بود و در حمص به ایرانیان پیروز شود پیاده به زیارت بیت ْقدبـرد  سـر مـی   الم .
سان داد یه نامه را به حارث پادشاه غَ حه را نزد قیصر برد آن. دی ح دي بن حاتم به دستور حارث درافیـان قیصـر بـه    اط. گاه ع

ـه گفـت هرگـز چنـین کـاري      . وي گفتند هرگاه امپراتور را دیدي وي را سجده کن و سر برمدار تـا تـو را بـار دهـد     ی حد
اش را مقابـل صـندلی کـه قیصـر      گاه مردي او را راهنمایی کرد کـه نامـه   آن. کنم و جز براي خدا سجده نخواهم کرد نمی

پـس از  . قیصر نامه را برداشت و مترجم را طلبیـد تـا نامـه را بـراي او بخوانـد     . ن کردنشیند بگذارد، او نیز چنی روي آن می
را بپذیرند ولـی ناگهـان بـا مخالفـت شـدید مـردم        ٩اطلاع از مضمون آن از بزرگان و مردم روم خواست تا دعوت پیامبر

  .ما را امتحان کنمعقیده هستم، فقط خواستم ش براي آرام کردن آنان گفت من هم با شما هم. رو شد روبه

  نامه به پادشاه ایران
بـن    اي به خسرو پرویز پادشاه ایران نوشت و آن را به عبـداالله  پیامبر نامه ١/٤٤٢قسطلانی و  ٢/٦٢٤طبري به روایت 

از محمـد  . بـه نـام خداونـد مهـرورز مهربـان     «: متن نامه چنـین اسـت  . حذافه سهمی سپرد تا به دربار پادشاه ساسانی برساند
درود بر کسی که پیرو هدایت باشد و به خدا و رسولش ایمان آورد و گواهی دهـد  . رستاده خدا به کسري بزرگ فارسف

مـن تـو را بـه سـوي خداونـد      . خدایی جز خداوند یکتا نیست، یگانه است و شریکی ندارد و محمد بنده و فرستاده اوست
به سوي تمامی مردم هستم تا کسانی را که زنده هستند بیم دهم، خوانم، زیرا من فرستاده خداوند عزوّجلّ  عزوّجلّ فرا می

  .»ورزي گناه مجوس بر عهده تو خواهد بود پس اگر امتناع. اسلام بیاور تا به سلامت بمانی

چون مترجم نامه را خواند، خسرو پرویز آن را گرفت و پاره کرد و گفت این کیست که نام خود را بر نـام مـن مقـدم    
اش را پاره  گونه که نامه را پاره کرد، خداوند پادشاهی همان«: حرمتی او به حضرت رسید فرمود ن خبر بیچو. داشته است

سپس خسرو پرویز به باذان کارگزار خود در یمن نوشت دو نفر مرد دلیر را بفرسـت تـا ایـن مـرد را کـه در حجـاز       . »کند
  .توبه بده و اگر نپذیرفت سر وي را براي من بفرستاو را : در نقلی دیگر آمده است که گفت. است نزد من بیاورند



52 
 

  نامه به پادشاه مصر
ـوقس پادشـاه مصـر بـه همـان         نامـه  ٩رسول خدا ٢/٣٧تاریخ الخمیس و  ٤/٣٩٥دلائل النبوه بیھقي به نقل  اي نیـز بـه مقَ

بط بـر     مضمون نامه قیصر و کسري نوشت و او را به اسلام دعوت نمود و تصریح کـرد کـه اگـر امتنـاع ورز     ي همانـا گنـاه قـ
شـمار   مصر در آن روز زیر سلطه روم شرقی به مرکزیت قسطنطنیه بود و فرمانرواي آن از پیروان آیین مسیح به. گردن توست

بلتْعَه که حامل نامه بود هنگامی که به مصر رسید مقوقس در اسکندریه داخـل کـاخی در سـاحل رود     حاطب بن ابی. آمد می
پادشاه مصر وقتی از مضـمون نامـه اطـلاع حاصـل     . جا رفت و نامه را به دست او داد ، حاطب با کشتی به آنبرد نیل به سر می

اگر این شخص پیامبر اسـت چـرا بـر قـوم خـود کـه بـا او مخالفـت کردنـد و از شـهر           : نمود رو کرد به حاطب و از او پرسید
دهی که عیسی بـن مـریم فرسـتاده خـدا بـود،       هی نمیآیا تو خود گوا: کند؟ حاطب گفت خویش بیرونش راندند نفرین نمی

: خواستند به دار بیاویزند نفرین نکرد که خدا نابودشان سازد؟ مقـوقس گفـت   پس چرا هنگامی که قومش او را آزردند و می
  .مردي حکیم از نزد حکیمی آمده است! احسنت

مین سرزمین بود عبرت بگیر کـه چگونـه خداونـد    از سرنوشت فرعون که در ه: گاه حاطب او را پند و اندرز داد و گفت آن
مقوقس با کمـال احتـرام پاسـخ نامـه رسـول خـدا را نوشـت و همـراه         . از او انتقام گرفت و به کیفر دنیا و آخرت گرفتار ساخت

. کـرد پذیرفت هدایاي ایشـان را قبـول    که حضرت معمولاً هدیه مشرك را نمی با آن. هدایاي ارزشمند براي پیامبر ارسال داشت
گونه که خود او تصـریح کـرد بـراي حفـظ تـاج و تخـت و        که نبوت آن حضرت برایش محرز بود ولی همان پادشاه مصر با آن

کـه پادشـاهی او    درگذشتن از پادشاهی خود بخل ورزید با آن«: درباره او فرمود ٩پیامبر. ریاست خود از پذیرش اسلام سرباز زد
  .ن خلافت عمر در حالی که بر کیش نصرانیت بود درگذشتگویند مقوقس در زما. »را دوامی نیست

  نامه به زمامداران شام و یمامه
شمر غسَانی فرمانرواي شام نوشت و او را  اي نیز به حارث بن ابی پیامبر نامه: گویند ٣/٢٥٥حلبي و  ١/٤٤٩قسطلانی 

ه دمشـق سـرگرم فـراهم سـاختن وسـایل      حارث در غوُط ـ. حامل این نامه شجاع بن وهب اسدي بود. به اسلام دعوت کرد
شجاع بن وهب دو سه روز منتظر ماند تا موفق . آمد می) المقدْس بیت(پذیرایی قیصر روم بود که از حمص به طرف ایلیاء 

حرمتی کرد و آن را کنار انداخت و گفت من بـه جنـگ او خـواهم     حارث پس از خواندن نامه بی. به ملاقات حارث شد
ه قیصر او را از این کار منصرف ساخت، روش خود را تغییر داد و هدایایی به شجاع اهدا کرد و گفت سـلام  بعد ک. رفت

ب نزد پیامبر آمد حضرت فرمود. برسان ٩مرا به رسول خدا هحـارث بـن   . »پادشاهی وي بـر بـاد اسـت   «: چون شجاع بن و
انی در سال هشتم هجرت درگذشت ابی َشمر غس.  

ذَ نامه ٩رسول خدا: گویند ١/٤٤٨س طلانی  قو  ١/٢٦٢ابن اسعد  ولیط    ةاي هم به ه بن علی حاکم یمامه نوشـت و سـ
ه با دعوت پیامبر برخوردي ملایم داشت و از سفیر آن حضرت پذیرایی کـرد و بـه او   . بن عمرو عامري حامل آن بود وذَ ه

  .هدایایی نیز بخشید
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حاکمان و زمامـداران جهـان نوشـت و آنـان را بـه اسـلام دعـوت        هایی براي  هاي بعد نیز نامه در طی سال ٩رسول خدا
  . کرد

  جنگ خیبر
خیبر سرزمین حاصلخیز و جلگه سرسبزي بود که در حدود بیست و پنج فرسنگی شـمال مدینـه در سـر راه شـام قـرار      

عـرب بـود و   داد و فزونی خرماي آن زبانزد  این منطقه در صدر اسلام قطب اصلی کشاورزي حجاز را تشکیل می. داشت
تعـداد   ٩٩/اع لام ال وري   طبرسـی در  . به لحاظ درآمد سرشار از امور کشاورزي جمعیت زیادي در آن سـکونت داشـت  

پـوش   ده هزار نیروي جنگجو و هزار زره: اند و دیگران گفته ٢/٦٣٤واقدي . ساکنان خیبر را چهارده هزار نفر نوشته است
یهودیان خیبـر در هفـت قلعـه    . ویان آنان را بیست هزار نفر نوشته استتعداد جنگج ٢/٥٦یعقوبی . در خیبر وجود داشت

وي در     مستحکم سنگی که بر بالاي کوه بنا شده بود زندگی می  ٢/٤٠٩معج م البل دان   کردند که به روایـت یـاقوت حمـ
تیبه طیح و کَ لالم، و طات، س ، نَ م، قمَوص، شقّ غـذایی بـه مقـدار زیـادي      ها چـاه آب و مـواد   داخل قلعه. عبارت بود از ناع

هـاي   قلعه. توانستند داخل دژها سنگر گرفته و تا یک سال در مقابل دشمن مقاومت کنند ها می وجود داشت و ساکنین آن
طـوري کـه    سنگی نفوذناپذیر و جمعیت زیاد و سلاح فراوان و حتی منجنیق، خیبر را به قدرت بزرگی تبدیل کرده بود به

هایی کـه یهودیـان و یـا     ها و شورش جا داشتند و اکثر جنگ فوذ آنان بودند و چشم امید به آنکلیه یهودیان حجاز تحت ن
شکست یا پیروزي خیبـر در مصـاف بـا    . انداختند به نوعی با خیبر ارتباط داشت حتی قریش بر ضد حکومت پیامبر راه می

یش مانند صفوان، سـهیل و ابوسـفیان بـر سـر     جا که سران قر ساز بود تا آن نهایت مهم و سرنوشت مسلمانان براي قریش بی
  .بندي کردند این امر شرط

اي به یهود خیبر نوشته و آنان را به اسلام دعوت کرده بـود ولـی آنـان     نامه ٩قبلاً رسول خدا: گوید ١٩٣/ابن اسحاق 
جـود یهودیـان خیبـر    باري، صلح حدیبیه امنیت ناحیه جنوب را تأمین کرد امـا امنیـت نـواحی شـمال بـا و     . نپذیرفته بودند

قریظه به خیبر رسید یهودیان گرد هـم آمدنـد،    چون خبر اعدام بنی: نویسد می ٢/٥٣٠واق دي  ویژه که  به. تضمینی نداشت
شکْم گفت لامّ بن م پرسـیدند  . سوي شما خواهد آمـد  محمد از کار یهودیان مدینه آسوده گشت و اینک به: رئیس آنان س
یمـاء،         چاره چیست؟ گفت باید با تمامی یهودیان خیبر که شمارشان هم زیاد اسـت بـا او بـه جنـگ برخیـزیم و از یهـود تَ

ك و وادي َمشکل بزرگ یهودیان خیبر این بود که پس از انعقاد صلح حدیبیه دیگر قریش و . القرُي هم کمک بگیریم فد
سـعد و غطفـان کـه بـا      از قبایلی مانند بنییهودیان فقط مجاز بودند . توانستند به آنان کمک نظامی کنند پیمانانشان نمی هم

  .قریش پیمان نداشتند کمک نظامی بگیرند

  حرکت به سوي خیبر
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طهَ غفاري را در مدینه به جانشینی خود گذاشت و با هزار و چهار   بن عبداالله نُمیل ة ، ٩رسول خدا باع بن عرفُْ لیثی و یا س
در اواخـر محـرم رهسـپار خیبـر      ٢/٣٤٢اب ن اس حاق   وایـت  صد نفر و دویست اسب در صفر سال هفتم هجرت و یا بـه ر 

دادند که در حدیبیه شرکت کرده بودند، تنها فردي که در حدیبیه شـرکت کـرد ولـی     سپاه را کسانی تشکیل می. گردید
 عمـاره در جنـگ خیبـر    سـلمه و ام  بیست نفر زن نیز از جمله صفیه، ام. انصاري بود  در خیبر حضور نداشت جابربن عبداالله

نذر و پرچمی دیگر بـه   ٩پیامبر. شرکت کردند باب بن م پرچم را به دست امیرالمؤمنین سپرد و به روایتی پرچمی هم به ح
  .سعد بن عباده داد

م غفاري نقل می ٢/٦٦٠واق دي   هکند که گفت ما هنگام خوشه بستن خرما به خیبر رفتیم که گویا اوایل فصل  از ابور
  .ید شروع نشده بود، زیرا سرزمین خیبر بسیار گرم و سوزان استبهار بوده و هنوز گرماي شد

پیامبر همراه سپاه از مدینه خارج شد و از راهنماهاي خود خواست تا از راهی آنان را ببـرد کـه   : گوید ٢/٦٣٨واق دي  
: گویـد  ٢/٤٣ت اریخ الخم یس   دیـار بکـري در   . سپاه پیش رفت تا به منطقـه خیبـر رسـید   . بین غطفان و خیبر جدایی بیفتد

آید، در برابر وي مقاومـت   بن ابُی شخصی را نزد یهود خیبر فرستاد و به آنان اطلاع داد که محمد به سوي شما می  عبداالله
پیمان آنان بودنـد فرسـتادند و    بن قیس را نزد غطفان که هم ھَوْذَةالحقیق و  بن ابی كنانةچون این خبر به خیبر رسید . کنید

خیبریان را در مقابل پیامبر یاري دهند و اگر بر مسلمانان غلبه پیـدا کردنـد نصـف خرمـاي خیبـر را بـه        از آنان خواستند تا
به روایتی دیگر پذیرفتند و به سوي خیبر حرکت کردند امـا در بـین   . ایشان بدهند ولی غطفان از ترس مسلمانان نپذیرفتند

  .و بازگشتند شان پشیمان شدند راه از بیم مسلمانان بر اموال و خانواده

  محاصره خیبر
باد بن بشر را پیشاپیش سپاه فرستاد ٢/٦٤٠واقدي به نقل  اد به یکـی از جاسوسـان یهـود کـه از قبیلـه      . رسول خدا عب ع

سپاه اسلام بـه  . زده و بیمناکند اند و وحشت اشجع بود برخورد، او پس از تهدید گفت یهودیان خیبر سخت از شما ترسیده
اطـلاع داشـتند ولـی متوجـه      ٩که یهودیان از حرکت رسـول خـدا   با این. جا موضع گرفت هنگام در آنخیبر رسید و شب 
شدند ناگهان با لشکر اسـلام مواجـه شـده و     ها خارج می صبح در حالی که براي کار روزانه خود از قلعه. ورود وي نشدند
: پیـامبر تکبیـر گفـت و فرمـود    . ي خود شدندزده گریختند و وارد حصارها گاه وحشت آن! محمد و لشکر: فریاد کشیدند

شکْم خبر دادند که سپاه محمد آنان را غـافلگیر کـرد  . »!خیبر ویران شد« لامّ بن م ـلامّ گفـت  . یهودیان به رئیس خود س س :
آنـان امـوال و زن و   . سخن مرا نشنیدید و در لشکرکشی به سوي او کوتاهی کردید، اکنون در جنگ با او کوتاهی نکنید

. مردان جنگجو نیز در قلعه نطَـات موضـع گرفتنـد   . ندان خود را در قلعه کتیبه و ذخائرشان را در قلعه ناعم جاي دادندفرز
پیامبر چون تصـمیم  . ها نیز به مبارزه بپردازند ها سپاه اسلام را تیرباران کنند و هرگاه نیاز بود در خارج قلعه قرار شد از برج

که پیـروزي از آن ایشـان    را موعظه و آنان را تشویق به جهاد کرد و بشارت داد به اینیهود را بر جنگ دید اصحاب خود 
  .است



55 
 

  آغاز جنگ
س بل الھ دي   بـه روایـت   . پیامبر طبق سـیره همیشـگی خـود شـبانه جنـگ را شـروع نکـرد       : گوید  ٣/٣٤٣ابن اسحاق 

برخورد بـا دشـمن را آرزو نکنیـد، از    «: دستورالعمل جنگی بسیار مهم ذیل را براي سپاه خود صادر کرد و فرمود ٥/١٨٧
هنگـامی کـه بـا آنـان     . شـوید  چه چیز از ناحیـه آنـان مبـتلا مـی     دانید به خداوند متعال عافیت را بخواهید، چرا که شما نمی

. کشـی  برخورد کردید بگویید بار خدایا تو پروردگار ما و ایشانی، پیشانی ما و اینان به دست توست، همانا تو آنان را مـی 
آنگـاه پیـامبر دو زره بـر    . »گاه که شما را محاصره کردند براي نبرد برخیزید و تکبیر بگویید س روي زمین بنشینید، آنسپ

سـپس فرمـان جنـگ را صـادر و     . تن کرد، کلاه خود بر سر گذاشت، سوار بر اسب شد و نیـزه و سـپر بـه دسـت گرفـت     
  .مسلمانان را تشویق به صبر و پایداري کرد

دانستند که سـقوط خیبـر پایـان حیـات یهـود حجـاز اسـت         یهودیان چون می. ول از قلعه نطات آغاز شدنبرد در روز ا
سرسختانه به دفاع از کیان خود پرداختند و در همان روز اول با تیراندازي گسترده حدود پنجاه نفر از مسلمانان را مجروح 

مسلمانان بـه مـدت   . جا را لشکرگاه خود قرار داد مکان و آنبه این سبب سپاه اسلام شبانگاه به منطقه رجیع تغییر . ساختند
اما پس از فتح نطـات اردوگـاه را تغییـر    . گشتند ها به اردوگاه خود بازمی جنگیدند و شب ها می یک هفته روزها کنار قلعه
  .ها موضع گرفتند داده و در نزدیکی قلعه

اي  ناعم نخسـتین قلعـه  : نوشته است ٣/٣٤٤ابن اسحاق  .هاي خیبر بین مورخان اختلاف زیاد است در ترتیب فتح قلعه
وص َقسـطلانی در  . اولین قلعه که فتح شد نطات بود و سـپس شـقّ  : گوید ٢/٦٤٥واقدي . بود که فتح شد و پس از آن قم

 ها به ترتیب ذیل بود، نطـات، نـاعم،   شد و فتح آن ها یکی پس از دیگري گشوده می قلعه: گوید ١/٢٨٦المواھب اللدنی ھ  
لالم طیح و س وص، و َراء، قمی، ب ُاب ، البته برخی از این اقوال با هم قابل جمع است، چون تعدادي از این حصارها . زبیر، شقّ

ب و زبیر که داخل نطات بوده است ع داخل یک قلعه بزرگ قرار داشته است، مانند قلعه ناعم، ص.  

بـه جنـگ بپردازنـد بلکـه طبـق شـیوه دیـرین خـود در کنـار          یهودیان جرأت آن را نداشـتند کـه وارد میـدان شـوند و     
به روایت . گرفت ها و غیرقابل نفوذبودن به کندي صورت می ها به لحاظ استحکام آن فتح قلعه. جنگیدند شان می هاي قلعه

قلعـه   او همراه سپاهیان اسلام پس از سه روز جنگ بسیار سـخت . پرچم را به حباب بن منذر سپرد ٩پیامبر ٢/٦٥٩واقدي 
ب را که پانصد جنگجو داشت فتح کرد ع پس از فتح قلعه صعب یهودیان به قلعه زبیر که برفراز کوهی قرار داشت راه . ص

جا را نیز فتح کرد و پس از فتح حصارهاي نطات بـه محاصـره قلعـه     آنان را سه روز محاصره و سرانجام آن ٩پیامبر. یافتند
روزي در اثنـاي جنـگ مسـلمانان    . جانه انصاري و کمک حباب بن منـذر فـتح شـد   این قلعه با رشادت ابود. شقّ پرداخت

چون فتح حصارهاي نطات و شقّ به پایان رسید، یهودیـانی کـه   . تیرباران شدند، تیري هم به لباس رسول خدا اصابت کرد
  .دهاي آن قموص بود پناه بردن ترین قلعه جان سالم به در برده بودند به حصارهاي کتیبه که سخت

یري در  مرفـت   شمار مـی  ترین دژهاي خیبر به ترین و مستحکم از بزرگ ٢٢٨/الرَّوْضُ الْمِعْط ار  قموص به تصریح ح
  .فتح گردید ٧بدیل اسلام امیرالمؤمنین دست تواناي قهرمان بی که سرانجام به
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  دلاورمردي حیدر کرار
وار شد، پهلوانان بـزرگ یهـود بـه فرمانـدهی مرحـب      آمد دش کار فتح قلعه قموص که دژ نفوذناپذیر خیبر به شمار می

ــختانه از  ــري سرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خیبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و ٤/٢٠٥بیھق         ي ، ٥/٣٣٣احم         د حنب         ل بـــــــــه روایـــــــــت . قلعـــــــــه خـــــــــود دفـــــــــاع کردنـــــــــد 

رو فرمانـدهی را بـه ابـوبکر     از ایـن . توانست در جنگ شرکت کند در همین ایام پیامبر سردرد داشت و نمی ٩٩/طبرس ي  
روز . ابوبکر همراه سپاه رفت ولی نتوانست کاري انجام دهـد و رو بـه هزیمـت گذاشـت    . سپرد و پرچم را به دست او داد

  :فرمود ٩گاه پیامبر آن. بعد فرماندهی و پرچم را به عمر سپرد او نیز مانند ابوبکر کاري از پیش نبرد و فرار کرد

االلهُ وَ رَسُ ولُھُ، یَفْ تَحُ االلهُ عَل یٰ یَدَیْ ھِ، كَ رّاراً غَیْ رَ        لأُعْطِیَنَّ الرّایَ ةَ غَ داً رَجُ لاً یُحِ بُّ االلهَ وَ رَسُ ولَھُ وَ یُحِبُّ ھُ      «

  .»فَرّارٍ
فردا پرچم را به مردي خواهم سپرد که خدا و رسولش را دوست دارد خدا و رسولش نیز او را دوست دارند، خداوند 

  .که فرار کند برد بدون آن درپی حمله می کند، او پی به دست وي فتح می
بامـداد فـردا    ٩رسول خـدا . کردند که فرد مورد نظر پیامبر باشند نتظار دیدن این شخص بودند و آرزو میمردم چشم ا

سـپس  . بیند طوري که جلوي پاي خود را نمی درد دارد به او چشم: مردم فریاد زدند. »طالب کجاست؟ علی بن ابی«: فرمود
وع و یا عمار یاسر را دنبال وي فرستاد و آ سَ لَمَة  با آب دهان خـود چشـم ایشـان را درمـان      ٩پیامبر. نان او را آوردندبن اکَْ

گاه زره آهنین خود را به وي پوشاند و ذوالفقـار را بـه آن بسـت و     آن. »خدایا او را از گرما و سرما نگهدار«: کرد و فرمود
برئیـل همـراه توسـت و    پـرچم را بگیـر و آن را پـیش ببـر، ج    «: فرمـود  ٦٦/ش یخ مفی د   پرچم را به دستش داد و به روایت 

کـس کـه اینـان را نـابود      انـد آن  ها در کتابشان یافته که آن هاي آنان ریخته شده و بدان ترس در سینه. پیروزي پیش رویت
  . »خوار خواهند شد  شاءاالله ها را دیدي بگو من علی هستم که ان پس هنگامی که آن. است) علی(کند نامش ایلیا  می

آن کـه بـه پشـت سـر خـود       پیش برو بی«: سپس فرمود ٣٨٠/امالی شیخ طوس ی  و  ٤/١٨٧٢مسلم به روایت صحیح 
که سرش را برگرداند صـدا   گاه بدون آن امیرالمؤمنین کمی پیش رفت، آن. »که خداوند پیروزت گرداند توجه کنی تا آن

کـه خـدایی جـز خـداي      با آنان جنگ کن تا گواهی دهنـد «: فرمود. »بر چه چیز با آنان جنگ کنم؟! اي رسول خدا«: زد
کـه   بـه خـدا سـوگند ایـن    . اند که چنین کردند جان و مال خود را حفظ نموده هنگامی. یکتا نیست و محمد فرستاده اوست

علام ھ مجلس ی   و بـه روایـت   » خدا یک نفر را به دست تو هدایت کند بهتر از آن است که شتران سرخ موي داشته باشـی 

  .»شوند ان را فرا بخوان؛ یا مسلمان شوند یا جزیه بپردازند و یا آماده جنگبه یکی از سه چیز آن«: فرمود ٢١/٢٩

  کشته شدن مرحب و فتح خیبر
یـک نفـر یهـودي از     ٢/٤٦الخم یس   ت اریخ به روایت . کنان با سپاه خود به کنار قلعه قموص آمد هروله ٧امیرالمؤمنین

چـه بـر موسـی نـازل شـد پیـروز        سوگند به آن: یهودي گفت. »طالبم من علی بن ابی«: بالاي قلعه پرسید تو کیستی؟ فرمود
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نخست یهودیان را به اسلام فراخوانـد ولـی نپذیرفتنـد، سـپس بـه پرداخـت جزیـه         ٢/٢٩علامھ مجلسی به روایت ! شدید
  . گاه آماده پیکار شد آن. دعوت کرد آن را نیز قبول نکردند

شـمار   یتی برادر او بود و از پهلوانان بزرگ یهـود بـه  نخست حارث که پدر مرحب و به روا: نویسد می ٢/٦٥٤واق دي  
ایستاد و او را با یک ضربت کشت، یاران حارث بـه  ٧علی. آمد از قلعه بیرون آمد، تا مسلمانان او را دیدند فرار کردند می

  . قلعه گریختند

و جنگـاور نامـدار یهـود    و دیگران قهرمان بسیار بزرگ عرب  ١/٢٦٦ابن شاكر كُتْب ی  ، ٦٦/شیخ مفید گاه به نقل  آن
مرحب خیبري به سرعت از قلعه خارج شد در حالی که دو زره بـر تـن و دو شمشـیر همـراه و کلاهخـود سـنگی بـر سـر         

  :خواند داشت، این رجز را می

 شاكِي السِّلاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ قَدْ عَلِمَتْ خَیْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ

  أَطْعَنُ أَحْیاناً وَ حِیناً أَضْرِبُ
  !زنم داند که من مرحبم، غرق در سلاح و پهلوانی کارآزموده، گاهی نیزه فرو کوبم و گاهی شمشیر می خیبر می

  :درنگ در پاسخ او فرمود بی 7امیرالمؤمنین

 كَلَیْثِ غاباتٍ كَرِیھِ الْمَنْظَرَة مِّي حَیْدَرَةأُأَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي 

  دَرَةأَكِیلُكُم بِالسَّیْفِ كَیْلَ السَّنْ
درنگ شما را با شمشیر نیست و  اي مهیبم، بی ها داراي چهره من آنم که مادرم مرا شیر مرد نامیده است، همانند شیر بیشه

  !نابود خواهم کرد
را با شمشیر بزند که آن حضرت پیشی جست و  ٧گاه دو پهلوان نامی عرب به نبرد برخاستند، مرحب خواست علی آن

. تمامی لشکریان اسـلام صـداي آن را شـنیدند    ٣/١٢طب ري  کم بر سر او نواخت که به روایت با ذوالفقار ضربتی بس مح
سپر را بریـد و کلاهخـود را نیـز پـاره کـرد و سـرش را شـکافت و بـه           که سپر بر سر گرفته بود ولی شمشیر مرحب با این

در ابتـداي درگیـري مرحـب     ٣/٣٧حلبي و  ٣/٣٤٩ابن اسحاق به روایت ! ها رسید و مرحب نقش بر زمین گردید دندان
درنگ به طرف در قلعه رفت و آن را از پاشـنه کنـد و بـه     اي به امیرالمؤمنین زد سپر آن حضرت از دستش افتاد، بی ضربه

که مرحب را کشـت، در را   پس از آن. براي گشودن قلعه در را از جاي کند: گوید ٢/٥٠٦یعقوبی . جاي سپر به کار برد
بعـد کـه کـار فـتح قلعـه      . قلعه بود انداخت، سپاه اسلام از روي آن عبور کرده و وارد قلعه شـدند روي خندقی که اطراف 

درِ  ٢/٥٦یعقوبی به روایت . طالب در را به پشت سر خود پرت کرد که هشتاد وجب فاصله را پیمود تمام شد علی بن ابی
  .قلعه سنگی به طول چهار ذرع و عرض دو ذرع و ضخامت یک ذرع بود

گوید با هفت نفر که من هشتمینِ آنان بودم کوشیدیم تـا آن در را از جـاي بلنـد کنـیم      ٩فع آزاد شده رسول خداابورا
ش یخ  به نقل . هفتاد نفر به راحتی نتوانستند آن را از جاي بلند کنند: گوید ٢/٢٨٦المواھب اللدنی ھ  قسطلانی در . نتوانستیم
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كش ف  و نیـز بـه روایـت    » اندازه سپرم بـود و هـیچ تفـاوتی بـا آن نداشـت     براي من وزن آن در به «: فرمود ٧علی ٦٨/مفید 

  : فرمود ٢/٥١تاریخ الخمیس و  ٣٨٣/المراد 

  .»وَااللهِ ما قَلَعْتُ بابَ خَیْبَرَ بِقُوَّةٍ جِسْمانِیَّةٍ ولَكِنْ بِقُوَّةٍ رَبّانِیَّة«
  .با نیروي الهی از جاي درآوردممن درِ خیبر را با نیروي جسمانی از جاي نکندم، بلکه ! به خدا سوگند

آمـد   همانا خیبر به شما خوش! مژده باد شما را«: فرمود ٩چون مرحب و یاسر کشته شدند پیامبر: گوید ٢/٦٥٧واق دي  
شخصـی نـزد پیـامبر آمـد و مـژده ورود      «: نقل کرده است ٧از امام باقر ١٠٠/طبرسي . »گوید و کار آن آسان گردید می

هرآینه خبـر  : پیامبر فرمود. به سوي قلعه حرکت کرد، علی در راه به آن حضرت برخورد نمود ٩یامبرپ. علی را به قلعه داد
! امیرالمـؤمنین گریسـت  . همانا خداوند از تو خشنود است و من نیز از تو خشـنودم . قابل تشکر و کار زبانزد تو به من رسید

  .»دا و رسولش از من خشنودندکه خ از شادي این: گریی؟ عرض کرد براي چه می: پرسید ٩پیامبر

  تسلیم شدن یهودیان
تـرین و   کشـته شـدند و قلعـه قمـوص کـه مهـم       ٧چون پهلوانان نامدار خیبـر و در رأس آنـان مرحـب بـه دسـت علـی      

قیق از رسول خدا درخواست صلح نمود و حضرت هـم پـذیرفت   بن ابی كنانة. ترین قلعه خیبر بود سقوط کرد بزرگ الح .
طیح و سلالم بدون جنگ و خونریزي تسلیم سپاه اسلام گردید هاي در نتیجه قلعه اخ   ن ة کنـا : گوید ٢/٦٧٠واقدي . و ـم شَ

حضرت ضمن مصالحه بر یهودیان منـت گذاشـت، تمـامی مـردان، زنـان و      . یهودي را براي انعقاد صلح نزد پیامبر فرستاد
نظر کرد که کلیه امـوال خـود را بگذارنـد و    کودکان را بخشید و آزاد کرد و از اسارت و کشتن آنان به این شرط صرف 

عـرض کردنـد مـا     ٩یهودیان به رسـول خـدا  : گوید ٣/٣٥٢ابن اسحاق . فقط با لباسی که بر تن دارند از خیبر کوچ کنند
. جا بمانیم و بـراي شـما کـار کنـیم     تریم، حاضریم در این ها آگاه ها هستیم و به اصلاح امور و آبادي آن صاحبان این نخل

  . ر به این شرط پذیرفت تا هر زمانی که حضرت بخواهد بمانند و هر وقت که آنان را نخواست کوچ کنند و بروندپیامب

شک اداره سرزمین وسیع خیبر و اصلاح امور کشاورزي و باغداري آن با توجه به فاصله زیادي که با مدینه داشـت   بی
شـدن هـزاران    یان هم از این جهت صلاح بود و هم از آوارهلذا سپردن آن به دست یهود. مشکل بزرگی بود ٩براي پیامبر

  .کران پیامبر دیگر بار سرزمین خیبر در دست یهود قرار گرفت به این ترتیب با عفو و رحمت بی. کرد انسان جلوگیري می

  ها کاروانی از سرزمین خاطره
آخـرین خطـري کـه حکومـت      عازم خیبر گردیـد و مصـمم شـد    ٩و دیگران چون رسول خدا ٤/٣اسحاق  ابنبه نقل 

دیده  جزیرة العربکند از سر راه بردارد و با فتح خیبر دیگر نیازي به نگهداشتن پایگاهی در خارج  اسلامی را تهدید می
طالـب و دیگـر مهـاجرانی را کـه در      شد، عمرو بن امُیه ضمَري را نزد نجاشی فرستاد و از او خواست تا جعفر بـن ابـی   نمی

نجاشی خواسته حضـرت را اجابـت کـرد و اسـباب و وسـایل سـفر مهـاجران را        . د به مدینه گسیل داردحبشه اقامت داشتن
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جعفر و یارانش زمانی به مدینه رسیدند که پیامبر و مسلمانان . آماده و با احترام کامل آنان را با دو کشتی روانه مدینه نمود
خیبر شدند و زمانی به سرزمین خیبـر رسـیدند کـه تـازه فـتح      درنگ راهی  بی. در منطقه خیبر در حال پیکار با یهود بودند

که پانزده سال پسر عمو و سفیر خـود را   ٩پیامبر! یکی از مسلمانان فریاد زد و به حضرت مژده داد که جعفر آمد. شده بود
  . ا بوسیدنهایت خوشحال شد، دوازده گام به استقبال جعفر شتافت، او را در آغوش کشید و پیشانیش ر ندیده بود بی

  : و تمامی مورخان و محدثان، جمله تاریخی خود را چنین فرمود ٢/٥٦یعقوبی و  2/683واقدي گاه به نقل  آن

  .»ما أَدْرِي بِأَیِّھِما أَنَا أَشَدُّ سُرُوراً، بِقُدُومِ جَعْفَرٍ، أَمْ بِفَتْحِ خَیْبَرَ؟«
  !خیبر؟ترم، به آمدن جعفر یا به فتح  یک خوشحال دانم به کدام نمی

ار را به عنوان جایزه و پاداش پانزده سال هجرت و  آن. و از شادي دیدار وي گریست گاه نماز بسیار ارزشمند جعفر طی
این نماز که کیمیاي سعادت و کلید رستگاري است، بین مسـلمین مشـهور   . اهدا و تعلیم کرد ٧تبلیغ اسلام به جناب جعفر

نمودنـد و یـاران خـویش را نیـز بـه       همواره به آن اهتمام ورزیده، خود اقامه مـی  و معروف است و پیشوایان و امامان شیعه
  .کردند خواندن آن سفارش می

  تقسیم غنایم
و ٢٠١/ال درر  به گفته ابن عبدالبر در  نْ طـیح  ةًسرزمین خیبر ع یعنی با جنگیدن و قدرت نظامی فتح شد، جز دو قلعه و ،

  .جانشان در امان بماندو سلالم که بدون درگیري تسلیم شدند تا 

هـا و بناهـا عبـارت بـود از مقـدار       ها، قلعه غنیمت خیبر علاوه بر سرزمین حاصلخیز، نخلستان ٢/٦٧١واقدي به روایت 
فقط در قلعه کتیبه صد زره، چهارصـد  . بسیار زیادي اثاث، قماش، قطیفه، سلاح، خوراکی، شتر، گاو، گوسفند و غیر آن

هـاي تـورات نیـز در بـین غنـایم بـود کـه         تعدادي از نسخه. کمان عربی و تیردان به دست آمدشمشیر، هزار نیزه و پانصد 
  . رسول خدا طبق درخواست یهودیان به آنان بازگرداند

ها را به هزار و هشتصد  پس از جدا کردن خمس غنایم آن ٩رسول خدا: گویند ٢/٦٨٩واق دي  و  ٣/٣٦٤ابن اسحاق 
گرفـت کـه جمـع آن     به هر اسب دو سهم تعلق می. صد جنگجو و دویست اسب بودسهم تقسیم کرد، چون هزار و چهار

این هزار و هشتصد سهم به هجده قسمت صد نفري تقسیم گردید که هر گروه یک نماینـده  . شد هزار و هشتصد سهم می
  . براي اخذ محصولات و عایدات آن داشت

بیسـت زن در  . بشه نیـز از غنیمـت خیبـر سـهم بردنـد     مهاجران ح ٣/٥٧٥زاد المع اد  و  ٢/١٤٤عیون الاثر به روایت 
قـرار گرفـت و    ٩غنایم قلعه کتیبـه در خمـس رسـول خـدا    . جنگ خیبر شرکت داشتند، پیامبر به آنان نیز هدایایی بخشید

طیح و سلالم چون بدون درگیري فتح شده بود از خالصه حضرت به غنایم قلعه رفت و متعلق به خود ایشان  شمار می هاي و
هاشـم و فرزنـدان    هـاي جیبـی در بـین بنـی     از سهم خود خرما، جو و گندم و مقـداري اثـاث و لبـاس و مهـره     ٩پیامبر. بود

چـون   ٢/٥٦یعق وبی  به روایت . چنین از سهام خود به مستمندان، فقیران و یتیمان نیز پرداخت هم. عبدالمطلب تقسیم کرد
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ـمري مقـداري طـلا      شد براي آنان نیز به از بیچارگی و نیازمندي و سختی و قحطی اهل مکه باخبر وسیله عمرو بن امیـه ضَ
  !شگفتا که در اندیشه یاري رساندن به همان کسانی بود که او را از سرزمین و خانه و کاشانه خویش بیرون راندند. فرستاد

  صندوق جنگ
» کنـز «وست شـتر داشـتند کـه بـه آن     نضیر یک صندوق و خزانه ملی از پ ویژه بنی یهودیان مدینه به ٢/٦٧١واقدي به روایت 

هـا بـه اهـل مکـه عاریـه       شد و معمـولاً آن را در عروسـی   گفتند و در آن طلا، نقره و اشیاء گرانبها و زیورآلات نگهداري می می
هاي جنگـی و خونبهـا و غیـره نیـز از آن      دادند و گاهی به مدت یک ماه در دست مکیان بود و در حوادث غیرمترقبه و هزینه می
که توان مـالی یهـود را    براي آن ٩گویا رسول خدا. پس از اخراج آنان از مدینه این صندوق نیز به خیبر منتقل شد. شد تفاده میاس

تضعیف کند تا دیگر به فکر حمله به مدینه نباشند در شرایط صلح خیبر قید کرد که هیچ چیزي از اموال خـود را نبایـد از پیـامبر    
دار آن بـود گفـت آن گـنج را در جنـگ      الحقیق که خزانـه  بن ابی كنانة. ندوق را از آنان مطالبه کردپنهان کنند، از جمله این ص

اگـر آن گـنج   «: فرمـود  ٩پیـامبر . کردیم خرج کردیم و چیزي از آن نمانده است، چون ما آن را براي چنین روزي نگهداري می
گاه بـا اطلاعـاتی کـه از برخـی یهودیـان بـه        آن. یان پذیرفتندیهود. »نزد شما باشد ذمه خدا و رسولش از شما برداشته خواهد شد

  .اي پنهان شده بود پیدا شد و کنانه به سزاي خود رسید دست آمد صندوق مذکور که در خرابه

  اسیران
ن ویري  در جنـگ خیبـر نـود و سـه نفـر از یهودیـان و پـانزده نفـر از مسـلمانان کشـته شـدند ولـی              ٢/٧٠٠واقدي به روایت 

در بـاره تعـداد اسـراي یهـود اطلاعـی در دسـت نیسـت، زیـرا         . از مسلمانان بیست نفر بـه شـهادت رسـیدند   : گوید می ١٧/٢٥٩
. گویا جز صفیه و دختر عمویش و چند زن فرد دیگري اسـیر نشـد  . اند نگاران درباره اسیران خیبر توضیحی نداده مورخان و سیره

در پایـان هـم کـه کـار بـه      . هاي دیگر به جنگ پرداختند جنگجویان در قلعهاي جاي دادند و  یهودیان زنان و کودکان را در قلعه
دربـاره صـفیه نقـل     ٢/٦٦٩واق دي  گزارشـی کـه   . مصالحه انجامید پیامبر بر آنان منت گذاشت و همگی را بخشید و آزاد کـرد 

به جعفر بن محمود گفتم چـرا  بکر برایم نقل کرد که  نویسد عبدالرحمن بن محمد بن ابی او می. کند مؤید همین مطلب است می
که قلعه خاندان ابوالحقیق در منطقه سلالم است و چگونه شد که جـز در نـزار در    صفیه در حصن نزار در قلعه شقّ بود و حال آن

او گفـت یهودیـان زنـان و    . جـا نیـز بایـد زن و بچـه بـوده باشـد       که در آن اي اسیر نشد با آن هاي نطات و شقّ هیچ زن و بچه قلعه
کردنـد کـه قلعـه نـَزار،      کنانه تصور می بنی. ودکان خود را به قلعه کتیبه منتقل کردند و قلعه نطات را براي جنگ آماده نمودندک

فرداي آن آهنگ ناحیه شقّ نمود صفیه و دختر عمویش و چنـد   ٩هاست به همین جهت در شبی که رسول خدا استوارترین قلعه
رو کسی جز صفیه و دختر عمویش و چنـد زن دیگـر کـه همـراه او      از این. بعد اسیر شدند جا منتقل کردند که زن دیگر را به آن

  .صفیه را اسیر کرد و نزد رسول خدا فرستاد ٧علی: گوید ١٠٠/اعلام الوري طبرسی در . در نزار بودند اسیر نگشت
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کمَ بود لامّ بن مشْ طبَ نخست همسر س یی بن اخَْ کنانـه در  . الحقیق ازدواج کرد بن ابی كنانةپس از او با . صفیه دختر ح
زاده و پدرش از رؤساي یهود بود و رسول خدا به نقـل طبرانـی در    صفیه چون اشراف. خیبر کشته شد و صفیه اسیر گشت

ه او اي نزدتـان آمـد ب ـ   هرگاه شخصیت بزرگـوار طایفـه  » إِذَا جَاءَكُمْ كَرِیمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ«: فرمود می ٢/٣٠٤المعجم الكبیر 
اي کـه خـوار    به شخصت بزرگوار طایفـه  »اِرْحَمُوا عَزِیزَ قَوْمٍ ذُلَّ«: فرمود می 2/45حلبی احترام بگذارید و نیز به روایت 

اگر خواسته «: شده مهربانی کنید، به وي بسیار احترام گذاشت و از ایشان دلجویی کرد و او را براي خود برگزید و فرمود
کنم و اگر خدا و رسولش و اسلام را برگزینی براي تو  ادي و من تو را به ترك آن مجبور نمیباشی به دین خود بمانی آز

گـاه حضـرت او را آزاد و بـا او ازدواج نمـود و      آن. گـزینم  صفیه گفت من خدا و رسـولش و اسـلام را برمـی   . »بهتر است
  .مهرش را آزادیش قرار داد

  علی فاتح خیبر
تاریخی و حدیثی یگانـه قهرمـانی کـه خـط دفـاعی خیبـر را در هـم شکسـت و دژ         به گواهی متون مستفیض و متواتر 

او با کشتن پهلوانان نامدار خیبـر یهودیـان را شکسـت داد و    . بود ٧اي مرحب را گشود امیرالمؤمنین علی پولادین و افسانه
شود و چون پـی در   فاتح خیبر یاد می جا که همواره از او با عنوان افتخار فتح خیبر در تاریخ اسلام به نام او ثبت شد تا آن

بخ اري  ، ٥/٣٣٣احم د حنب ل   . معـروف گردیـد  » حیـدر کـراّر  «که فرار کند به  پی و کرارا به دشمن حمله کرد، بدون آن

اثی ر   ابن، ٣/٥٦٩قیّم  ابن، ٨/٢٠٩بیھقي ، ٢/٤٣٧حاكم نیشابوري ، ٣/١٢طبري، ٢/٥٦یعقوبی ، ١/١٢مسلم ، ٣/١٤٤

اي دیگـر از محـدثان اهــل سـنت و تمـامی محـدثان و مورخـان شــیعه        و عـده  ٣/٣٨حلب ي  ، ٢/٥٠دی ار بك ري   ، ٢/١٤٩
سلمَه را شـریک در   این. مرحب را کشت و همو بود که خیبر را فتح کرد ٧اند علی نوشته که در برخی روایات محمد بن م

ذیرش نیست و بـا گزارشـی کـه    قتل مرحب دانسته و یا کشتن مرحب به وي نسبت داده شده به هیچ وجه صحیح و قابل پ
یَفْتَحُ االلهُ عَل یٰ  «: قبلاً خود پیامبر پیروزي علی را نوید داد و فرمود. بین مورخان و محدثان متواتر است تاب تعارض ندارد

  .کند و این فتح بدون کشته شدن پهلوان بزرگ آنان چون مرحب ممکن نبود خداوند به دست او خیبر را فتح می» یَدَیْھِ

کـه قاتـل مرحـب علـی بـن       اخبار بسیاري با سندهاي متواتر دلالت دارد بر این: گوید می ٣/٤٣٧ مستدرك درحاکم 
برّ در  ابن. طالب بود ابی اسحاق مرحب را محمد بن مسـلمه کشـت ولـی غیـر او      به روایت ابن: گوید می ٢٠٠/ال درر  عبدالْ
  .نیز نزد ما صحیح استطالب او را به قتل رساند و همین قول  گویند علی بن ابی می

طالـب بـود،    اند کسی که مرحب را کشت و در قلعه را گشود علی بـن ابـی   گفته: نوشته است ٢/١٤٩كامل اثیر در  ابن
علی ضربتی بر سر مرحب : گوید ١٤٠/المختصر فی اخبار البشر ابوالفداء در . تر است همین قول نیز مشهورتر و صحیح

تر است و خیبـر   چه ما ذکر کردیم صحیح از ابن اسحاق خلاف این نقل شده ولی آن. زد نقش بر زمین گشت و کشته شد
بی نیز در  ابن. عنه گشوده شد  االله به دست علی رضی تْ تر آن است کـه   قول صحیح: گوید ١/٢٦٦عیون الت واریخ  شاکر کُ

  .طالب مرحب را کشت و پیروزي به دست علی بود علی بن ابی
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اسحاق نقل کرده کـه قاتـل مرحـب محمـد بـن مسـلمه        از ابن ھش ام  سیره ابندر : ویدگ ١/٣٥٠بھجة المحافل مؤلف 
. تـر اسـت   طالب او را کشت صحیح چه در اخبار صحیح ثابت شده که علی بن ابی انصاري بود ولی این صحیح نیست، آن

خیبر به دست او فتح شد ، علی را به فرماندهی سپاه گمارد و ٩رسول خدا: گوید ٢/٥٠تاریخ الخم یس  دیار بکري نیز در 
  :اند مؤید آن است باره سروده و این قول که علی مرحب را کشت صحیح است، اشعار ذیل را که برخی از شعرا در این

 غَداةَ اعْتَلاهُ بِالحُسامِ الْمِضْخَم عَلِيٌّ حَمَی الإِسْلامَ مِنْ قَتْلِ مَرْحَب

  .نبرد که شمشیر بزرگ و برّان را بر سر او فرود آورد علی با کشتن مرحب اسلام را یاري کرد در صبحگاهان
که محمد بن مسلمه قاتل مرحب باشـد روایـت اهـل سـنت اسـت ولـی        این: نوشته ٢/٢٢٦البدء و التاریخ مقدْسی در 

از همـه گویـاتر فرمـایش خـود حضـرت      . شیعه اجماع دارند که علی او را کشت و این مطلب در اشعارشان مشهود اسـت 
شما را به خدا سوگند آیا جز من کسی در بین شما هسـت کـه   «: فرمود ٥٦١/خصال ه روایت شیخ صدوق در است که ب

  .»نه: در مبارزه با پهلوان یهود مرحب یهودي را کشته باشد؟ گفتند

پروا تاریخ را تحریف کرده و گفته محمد بن  بی ٣٥٨/حیاة محم د  که محمد حسین هیکل مصري در کتاب  طرفه این
  !نکرده است ٧اي هم به نام علی مرحب را کشت و حتی اشارهمسلمه 

  خیانت بزرگ یهود
که از رسول خـدا بـه پـاس عفـو و      شکنی و تزویر و خیانت طبیعت ثانوي آنان شده بود، به جاي آن یهودیان که پیمان

اي خطرناك  طی توطئه گذشت از آنان و آزادي اسیران و اسکان دادن آنان در سرزمین مسلمانان تشکر و قدردانی کنند،
آوري تهیه کرده و آن را در غذایی ریخته و به وسـیله زنـی    و ناجوانمردانه طرح قتل حضرت را ریختند و سم کشنده تب

  .براي ایشان فرستادند

اند که چون خیبر فتح شد یهودیـان گوسـفند    و دیگران روایت کرده ٢/٢٥٦بیھقي ، ٧/٣٢بخاري ، ٢/١١٥سعد  ابن
شرْ بن برا مشغول خوردن شد ٩وم کرده و براي رسول خدابریانی را مسم بشر اولین لقمه را . هدیه آوردند، آن حضرت با بِ

رسول خدا تا لقمه را . لقمه را فرو برد ٩که برداشت متوجه مسمومیت آن شد ولی به جهت مراعات ادب در محضر پیامبر
گـاه دسـتور داد سـران     آن. »دهد کـه مسـموم اسـت    ر میاین گوشت به من خب«: در دهان گذاشت بیرون انداخت و فرمود

آیا «: فرمود. آري: گفتند» گویید؟ کنم آیا پاسخ آن را صادقانه می سؤالی از شما می«: یهود را جمع کردند، از آنان پرسید
روغگـو  مـا گفتـیم اگـر د   : گفتند» چه چیز باعث شد که چنین کنید؟«: فرمود. آري: گفتند» در این گوسفند سم ریختید؟
انـد   نویسـان نوشـته   اي از مورخان و سیره عده! رساند شویم و اگر پیامبر باشی زیانی به شما نمی باشی از دست تو راحت می

شکْمَ، دختر حارث و خواهر مرحب و یا به قولی برادرزاده او انجام شد لامّ بن م این کار به دست زینب زن س .  
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جامت کرد تا از ٩باري، رسول خدا فرمود اثر آن سم در بدن مـن   با این وصف بعدها می. اثر زهر کاسته شود سریع ح
  . کند عود می

ی در پاورقی  جِ ع لانی مدیر مجله : نوشته است ٤/٢٥٨دلائل النبوه بیھق ي  عبدالمعطی قلَْ ج العربی ة الغ رّاء  استاد منیر ع 
وم کردن پیامبر در خیبر اشاره و گفته شده این طی مطالعات خود به سند بسیار قدیمی دست یافته که در آن به حادثه مسم

رسد که یک زن خودسرانه و به تنهایی و بدون مشـورت   آري، بسیار بعید به نظر می. کار از ناحیه رؤساي یهود بوده است
  .و صلاحدید بزرگان قوم خود جرأت کار بس خطرناکی را داشته باشد

رود و در هـیچ یـک    ها و غزوات رسول خدا به شمار می جنگ ترین شایان ذکر است درباره جنگ خیبر که از بزرگ
هاي پیامبر دشمن این تعداد کشته نداد آیاتی نازل نشد، فقط قبل از وقـوع آن در سـوره فـتح کـه در بـاره صـلح        از جنگ

  .حدیبیه است در یکی دو آیه به آن اشاره شده است

  فـدك
معج م م ا   . هاي زیبا بود که در نزدیکی خیبر قرار داشت ها و باغ اناي آباد و داراي سرزمین حاصلخیز و نخلست فدك دهکده

 ٢/٧٠٦واق دي  بـه روایـت   . و ساکنان آن همه یهودي بودند. از فدك تا مدینه دو روز راه فاصله است: گوید ٣/١٠١٥استعجم 
ه اسلام دعوت کنـد و بـیم دهـد کـه     بن مسعود را به فدك فرستاد تا آنان را ب مُحَیِّصَةبه نزدیک خیبر رسید  ٩هنگامی که پیامبر

آنان به محیصه گفتند در قلعه نطـات عـامر، یاسـر،    . محیصه نزد یهودیان فدك ماند. اگر مسلمان نشوند با آنان جنگ خواهد شد
کـه خبـر کشـته شـدن      کنیم محمد بتواند به سرزمین آنـان نزدیـک گـردد تـا آن     اسُیر و حارث سالار یهودیان هستند، گمان نمی

سـرانجام  . رگان و پهلوانان خیبر به اطلاع ایشان رسید، این موضوع آنـان را بـه وحشـت انـداخت و ارکانشـان را از هـم پاشـید       بز
رفتند و صلح کردند و از او خواسـتند   ٩مردي از سران یهود به نام نون بن یوشع همراه تنی چند از آنان با محیصه نزد رسول خدا

کار فتح و مصـالحه فـدك    ١٠٠/اعلام الوري به روایت طبرسی در . ایشان نیز پذیرفت. ن رفتار شودتا با اینان نیز همانند خیبریا
  .انجام شد ٧به دست امیرالمؤمنین

آمـد و متعلـق بـه خـود      شمار می سرزمین فدك چون بدون لشکرکشی و جنگ فتح شده بود از اموال خالصه پیامبر به
ی داشت تا هر کسی که به آن حضرت خدمت کرده آن را جبـران کنـد،   که همواره عنایت خاص ٩رسول خدا. ایشان بود

فدك را در قبال مهر حضرت خدیجه که بنـا بـر قـول مشـهور خـود       ٢٩/١١٥بحار الان وار  به روایت علامه مجلسی در 
دخترم همانا مادرت خدیجه بر گردن مـن مهـر داشـت،    «: خدیجه پرداخته بود به دخترش حضرت فاطمه بخشید و فرمود

به عنوان  ١/٥٤٣كلین ي  به روایت . »درت فدك را به عوض آن براي تو قرار داد و به تو و پس از تو به فرزندانت بخشیدپ
اند فدك را براي این به فاطمه بخشید که امیرالمـؤمنین در   برخی احتمال داده. القربی و خویشاوندان به او بخشید حق ذوي
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رنـگ سیاسـی بـه خـود      ٩فدك بعدها پس از رحلـت رسـول خـدا   . تفاده کندآینده براي اداره حکومت اسلامی از آن اس
  .هاي زیادي پیدا کرد گرفت و در طول تاریخ فراز و نشیب

  غزوه وادي القري

اي بـود متشـکل از    وادي القري منطقه. شد ٰپس از فتح خیبر و فراغت از کارهاي آن رهسپار وادي القْرُي ٩رسول خدا
واق دي  . هم در حدود پنجاه فرسخی شمال مدینـه کـه سـاکنان منـاطقی از آن یهـودي بودنـد       روستاهاي زیاد و نزدیک به

ایشـان را محاصـره کـرد و گوینـد      ٩رسـول خـدا  . آنان با شنیدن خبر آمدن سپاه اسلام آماده جنگ شدند: گوید ٢/٧١٠
اد بن بشر داد و  ب سپس اهل وادي القري را بـه پـذیرش   پرچم را به سعد بن عباده یا حباب بن منذر، یا سهل بن حنیف یا ع

اسلام فرا خواند و اعلام کرد اگر اسلام بیاورند خونشان مصون و اموالشان محفوظ خواهد ماند و حساب اعمالشان نیـز بـا   
  .خداست

یهودیان وادي القري نپذیرفتند و روز نخست به جنگ با مسلمانان پرداختنـد کـه طـی آن ده نفـر از جنگاورانشـان بـه       
وام کشته شدند ٧مدند و به دست علیمیدان آ شـدند پیـامبر    هر یک از آنان که کشته مـی . و ابودجانه انصاري و زبیر بن ع

سـرانجام اوایـل روز دوم کـه تـازه آفتـاب      . کرد، پس از نماز نیز آنان را به اسلام دعـوت کـرد   بقیه را به اسلام دعوت می
هـاي آنـان را    هـا و نخلسـتان   ا ماند و بر یهودیان ترحم کرد، زمینج حضرت چند روز در آن. طلوع کرده بود تسلیم شدند

چـون خبـر   . همانند خیبر در اختیار خود آنان گذاشت و ایشان را عامل حکومت اسلامی مدینـه در آن سـرزمین قـرار داد   
یماء رسید آنان نیز با رسول  شـدند کـه    صـلح کردنـد و متعهـد    ٩خـدا سرگذشت خیبر، فدك و وادي القري به یهودیان تَ

یه بپردازند سـرکوب شـد و دیگـر چنـدان خطـري از ناحیـه آنـان احسـاس          جزیرة العربسان بود که یهود در  بدین. جزِْ
  .پس از فتح خیبر، فدك و مناطق وابسته به آن و تنظیم امور آنان رسول خدا و سپاه اسلام به مدینه بازگشتند. شد نمی

  القضاء ةعمر
القعده سال ششم هجرت مانع انجام دادن عمره پیامبر و  گذشت مشرکان قریش در ذي گونه که در صلح حدیبیه همان

القعده سال هفتم تصمیم گرفت عمره سال گذشـته را قضـا    در ذي ٩رسول خدا ٢/٧٣١واق دي  به روایت . مسلمانان شدند
تـا عمـره خـود را قضـا     به دستور آن حضرت تمامی کسانی که در حدیبیه شرکت داشتند در این سفر حاضر شـدند  . کند

م غفـاري و یـا   . گروهی غیر ازآنان نیز براي عمره آماده شدند که تعداد مسلمانان به دو هزار نفر رسید. نمایند هپیامبر ابور
بط دیلی را در مدینه به جانشینی خود گماشت و شصت شتر قربانی، صـد اسـب و تعـدادي سـلاح از قبیـل       ف بن اَضْ یو ع

  انــد کــه بــر آنــان جــز  قــریش شــرط کــرده ٩اي رســول خــدا: اي گفتنــد عــده. ود همــراه برداشــتزره، نیــزه و کلاهخــ
  .بـــــــــا ســـــــــلاح مســـــــــافر وارد نشـــــــــویم و شمشـــــــــیرها نیـــــــــز بایـــــــــد در غـــــــــلاف باشـــــــــد 
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اي از قریش صورت گرفـت   ها را وارد حرم نخواهیم کرد ولی نزدیک ما خواهد بود که اگر حمله ما آن«: حضرت فرمود
  .»دسلاح به ما نزدیک باش

چند نفر از . ها کرد ها را در دره یأجج گذاشت و اوس بن خولی را مأمور محافظت آن نزدیک مکه که رسیدند سلاح
. هاي مسلمانان شتابان خود را به مکـه رسـاندند و سـران قـریش را از ایـن امـر مطلـع کردنـد         قریش با دیدن اسبان و سلاح

ز بن حفْص را همراه تنی قریش بی گاه، نـه در   اي محمد به خدا سوگند هیچ: چند نزد پیامبر فرستادند و گفتند درنگ مکرَْ
که شرط  شوي و حال آن دوران کودکی و نه در دوران بزرگی به حیله معروف نبودي، با سلاح وارد حرم و قوم خود می

ما وارد مکه نخـواهیم شـد   «: فرمود ٩پیامبر. کرده بودي که جز با سلاح مسافر داخل نشوي و شمشیرها نیز در غلاف باشد
  .»گونه مگر به همان

رسـول  . ها رفتند و گفتند به محمـد و یـارانش نگـاه هـم نخـواهیم کـرد       گاه قریش مکه را خالی گذاشتند و به کوه آن
صوا سوار بود و مسلمانان شمشیر بسـته اطـراف آن حضـرت را گرفتـه بودنـد وارد مکـه شـد        ٩خدا . در حالی که بر شتر قَ

سـپس  . ف کرد و با عصاي خود حجرالاسود را استلام نمود، مسلمانان هم همـراه آن حضـرت طـواف کردنـد    سواره طوا
 ٢/٦٣دی اربکري  بـه روایـت   . سعی بین صفا و مروْه نمود و در مروْه قربانی کرد و سرش را تراشید و از احرام خارج شـد 

ویطب بن ع آمدند و گفتند به رفیقت بگو  ٧بدالعزي نزد علیپس از گذشت سه روز ظهر روز چهارم سهیل بن عمرو و ح
نبایـد تـا شـب احـدي از     «: فرمـود  ٩پیـامبر . رسول خـدا و مسـلمانان از مکـه خـارج شـدند     . از نزد ما برود، مدت تمام شد

  .»مسلمانان در مکه بماند

  اسلام عمرو و خالد
هلـوان نامـدار عـرب عمـرو بـن      پس از جنگ احزاب و عقیم ماندن لشکرکشی ده هزار نفري قـریش و کشـته شـدن پ   

، براي کسانی که بینش سیاسی داشتند به خوبی آشکار بود که از این پس دیگر کار قریش رو به وخامت گراییـده   دوعبد
عمرو عـاص کـه در   . و اقتدار آن رو به تحلیل است و از آن سوي دین اسلام و حکومت آن رو به گسترش و تثبیت است

آمـاده   ٩نگـري نمـود و خـود را بـراي تسـلیم بـه رسـول خـدا         ر قوي و زبانزد عرب بود آینـده عرصه تزویر و شیطنت بسیا
  .ساخت

جـا بـه    در آن. همراه گروهی از دوستان خود به حبشه رفـت تـا بـه نجاشـی پناهنـده شـود       ٢/٧٤٢واقدي او به روایت 
ن ولید برخـورد کـه او هـم بـراي تسـلیم      در بین راه به خالد ب. توصیه نجاشی به حجاز بازگشت و مستقیماً راهی مدینه شد

هر دو در صفر سال هشتم هجرت وارد مدینـه شـدند و بـا    : گوید ٢/٧٤٥واق دي  . رفت شدن و پذیرش اسلام به مدینه می
هـا،   ها، اذیت سرافکندگی و شرمساري خدمت رسول خدا رسیدند و آن اقیانوس عفو و بخشش تمامی جنایات، ستمگري

  : انتهاي خود فرمود ها را از آنان نادیده گرفت و با کرامت و رحمت بی مهري ها و بی ها، هتک حرمت توزي کینه

  .»اَلإِسْلامُ یَجُبُّ ما كانَ قَبْلَھُ«
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  .کند ها را قطع می اسلام گذشته
  .گاه عمرو و خالد شهادتین بر زبان جاري کردند و در جرگه مسلمانان قرار گرفتند آن

  خلاصه درس

ین«و » للعالمین رحمة«رآن به تصریح ق ٩پیامبر اختصاص نداشت بلکه بـراي   جزیرة الع رب دین او به . بود» خاتم النبی
  . همه مردم دنیا بود

طالب و مهاجران به حبشه نجاشـی را   پیامبر در سال پنجم بعثت هنگام اعزام جعفر بن ابی :نامه به نجاشی پادشاه حبشه
نجاشـی دعـوت   . در سال هفتم هجرت براي نجاشی پادشـاه حبشـه نوشـت    اي به پذیرش دین اسلام دعوت کرد و نیز نامه

  . پیامبر را پذیرفت و مراتب ایمان خود را به استحضار رسول خدا رساند

پـس از اطـلاع از مضـمون آن از    . قیصر نامه را برداشت و مترجم را طلبید تا نامه را براي او بخوانـد : نامه به قیصر روم
بـراي آرام کـردن   . رو شد تا دعوت پیامبر را بپذیرند ولی ناگهان با مخالفت شدید مردم روبه بزرگان و مردم روم خواست
  .عقیده هستم، فقط خواستم شما را امتحان کنم آنان گفت من هم با شما هم

چون مترجم نامه را خواند، خسرو پرویز آن را گرفت و پاره کرد و گفـت ایـن کیسـت کـه نـام       :نامه به پادشاه ایران
  . د را بر نام من مقدم داشته استخو

گونه که خود او تصریح کرد  که نبوت آن حضرت برایش محرز بود ولی همان پادشاه مصر با آن: نامه به پادشاه مصر
  . براي حفظ تاج و تخت و ریاست خود از پذیرش اسلام سرباز زد

حرمتـی کـرد و آن را کنـار     شام پس از خواندن نامه بـی شمر غسَانی فرمانرواي  حارث بن ابی: نامه به زمامداران شام و یمامه
بعـد کـه قیصـر او را از ایـن کـار منصـرف سـاخت، روش خـود را تغییـر داد و          . انداخت و گفت من به جنگ او خـواهم رفـت  

ملایـم   بن علی حاکم یمامه با دعوت پیـامبر برخـوردي   ھَوْذَة. هدایایی به شجاع اهدا کرد و گفت سلام مرا به رسول خدا برسان
  .داشت و از سفیر آن حضرت پذیرایی کرد و به او هدایایی نیز بخشید

هایی براي حاکمان و زمامـداران جهـان نوشـت و آنـان را بـه اسـلام دعـوت         هاي بعد نیز نامه در طی سال ٩رسول خدا
  . کرد

مدینه در سر راه  خیبر سرزمین حاصلخیز و جلگه سرسبزي بود که در حدود بیست و پنج فرسنگی شمال: جنگ خیبر
  . شام قرار داشت

چـون خبـر   . اي به یهود خیبر نوشته و آنان را به اسلام دعوت کرده بود ولی آنـان نپذیرفتـه بودنـد    قبلاً رسول خدا نامه
مشکل بزرگ یهودیان خیبر این بود . قریظه به خیبر رسید یهودیان گرد هم آمدند، گفتند با او به جنگ برخیزیم اعدام بنی
سعد و غطفان که با قریش پیمان نداشتند کمک نظـامی   از انعقاد صلح حدیبیه فقط مجاز بودند از قبایلی مانند بنی که پس
  .بگیرند
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طه غفاري را در مدینه به جانشینی خود گذاشت و بـا هـزار و چهـار      بن عبداالله نُمیل ة رسول خدا  باع بن عرفُْ لیثی و یا س
یهودیان صبح در حالی که براي کار روزانه خـود  . سپاه اسلام به خیبر رسید. ردیدصد نفر و دویست اسب رهسپار خیبر گ

زده گریختنـد   گاه وحشت آن! محمد و لشکر: شدند ناگهان با لشکر اسلام مواجه شده و فریاد کشیدند ها خارج می از قلعه
شکْم خبـر  یهودی. »!خیبر ویران شد«: پیامبر تکبیر گفت و فرمود. و وارد حصارهاي خود شدند لامّ بن م ان به رئیس خود س

لامّ گفت. دادند که سپاه محمد آنان را غافلگیر کرد سخن مرا نشنیدید و در لشکرکشی به سـوي او کوتـاهی کردیـد،    : س
پیامبر چون تصمیم یهود را بر جنگ دید اصحاب خود را موعظه و آنان را تشویق به . اکنون در جنگ با او کوتاهی نکنید

  . نبرد در روز اول از قلعه نطات آغاز شد .که پیروزي از آن ایشان است و بشارت داد به این جهاد کرد

زره آهنـین خـود را بـه امیرالمـؤمنین پوشـاند و       ٩پیامبر. هاي خیبر بین مورخان اختلاف زیاد است در ترتیب فتح قلعه
ر و آن را پـیش ببـر، جبرئیـل همـراه توسـت و      پـرچم را بگی ـ «: ذوالفقار را به آن بست و پرچم را به دسـتش داد و فرمـود  

کـس کـه اینـان را نـابود      انـد آن  ها در کتابشان یافته که آن هاي آنان ریخته شده و بدان ترس در سینه. پیروزي پیش رویت
  . »خوار خواهند شد  شاءاالله ها را دیدي بگو من علی هستم که ان پس هنگامی که آن. است) علی(کند نامش ایلیا  می

تـرین   تـرین و بـزرگ   کشته شدند و قلعه قموص کـه مهـم   ٧وانان نامدار خیبر و در رأس آنان مرحب به دست علیپهل
  . قلعه خیبر بود سقوط کرد

تـریم،   هـا آگـاه   هـا هسـتیم و بـه اصـلاح امـور و آبـادي آن       عرض کردند ما صاحبان این نخل ٩یهودیان به رسول خدا
پیامبر به این شرط پذیرفت تا هر زمانی که حضرت بخواهد بماننـد و هـر   . ر کنیمجا بمانیم و براي شما کا حاضریم در این

  . وقت نخواست کوچ کنند و بروند

بـه پـاس عفـو و     ٩کـه از رسـول خـدا    شکنی و تزویر و خیانت طبیعت ثانوي آنان شـده بـود، بـه جـاي آن     یهودیان که پیمان
اي خطرنــاك و  مانان تشــکر و قــدردانی کننــد، طــی توطئــه گذشــت و آزادي اســیران و اســکان دادن آنــان در ســرزمین مســل 

آوري تهیه کرده و آن را در غـذایی ریختـه و بـه وسـیله زنـی بـراي        ناجوانمردانه طرح قتل حضرت را ریختند و سم کشنده تب
سم هـر سـال در   فرمود اثر آن  با این وصف بعدها می. سریع حجامت کرد تا از اثر زهر کاسته شود ٩رسول خدا. ایشان فرستادند
  . کند بدن من عود می

سـرزمین  . هاي زیبا بود که در نزدیکی خیبر قرار داشـت  ها و باغ اي آباد و داراي سرزمین حاصلخیز و نخلستان فدك دهکده
. آمـد و متعلـق بـه خـود ایشـان بـود       شمار می فدك چون بدون لشکرکشی و جنگ فتح شده بود از اموال خالصه آن حضرت به

 ٣دك را در قبال مهر حضرت خدیجه که بنا بر قول مشهور خود خدیجه پرداخته بود به دخترش حضرت فاطمـه ف ٩رسول خدا
هـاي زیـادي پیـدا     فدك بعدها پس از رحلت رسول خدا رنگ سیاسی به خود گرفت و در طـول تـاریخ فـراز و نشـیب    . بخشید
  .کرد

وادي القـري  . شـد  ٰي آن رهسـپار وادي القْـُري  پس از فتح خیبـر و فراغـت از کارهـا    ٩رسول خدا: غزوه وادي القري
اي بود متشکل از روستاهاي زیاد و نزدیک به هم در حدود پنجاه فرسخی شمال مدینه کـه سـاکنان منـاطقی از آن     منطقه
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یهودیان وادي القـري نپذیرفتنـد و   . ایشان را محاصره کرد و سپس به پذیرش اسلام فرا خواند ٩رسول خدا. یهودي بودند
و ابودجانه  ٧نخست به جنگ با مسلمانان پرداختند که طی آن ده نفر از جنگاورانشان به میدان آمدند و به دست علیروز 

وام کشته شدند سـان بـود    بـدین  .سرانجام اوایل روز دوم که تازه آفتاب طلوع کرده بود تسلیم شدند. انصاري و زبیر بن ع
پس از فتح خیبر و منـاطق  . شد ان خطري از ناحیه آنان احساس نمیسرکوب شد و دیگر چند جزیرة العربکه یهود در 

  .ها رسول خدا و سپاه اسلام به مدینه بازگشتند وابسته به آن و تنظیم امور آن

القعده سـال ششـم هجـرت مـانع انجـام عمـره پیـامبر و         گونه که در صلح حدیبیه گذشت مشرکان قریش در ذي همان
ــدند ــلمانان شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوا   . القعده سال هفتم تصمیم گرفت عمره سال گذشته را قضا کند ذيدر  ٩رسول خدا ص رسول خدا در حالی که بر شـتر قَ
سواره طواف کرد و بـا عصـاي خـود    . سوار بود و مسلمانان شمشیر بسته اطراف آن حضرت را گرفته بودند وارد مکه شد

روْه    .حجرالاسود را استلام نمود، مسلمانان هم همراه آن حضرت طواف کردند سپس سعی بین صفا و مروْه نمـود و در مـ
  .قربانی کرد و سرش را تراشید و از احرام خارج شد

نگـري نمـود و    پس از جنگ احزاب عمرو عاص که در عرصه تزویر و شیطنت بسیار قوي و زبانزد عـرب بـود آینـده   
یـد برخـورد کـه او هـم بـراي تسـلیم شـدن و        او در بین راه به خالد بن ول. خود را براي تسلیم به رسول خدا آماده ساخت

  .رفت پذیرش اسلام به مدینه می

  خود آزمایی

  .جهانی بودن دین اسلام را با آوردن چند دلیل توضیح دهید. 1

  جهت دعوت به پذیرش اسلام براي چه کسانی نامه نوشت؟ ٩حضرت محمد. 2

  .علت وقوع جنگ خیبر را شرح دهید. 3

  بر چه بود؟در فتح خی ٧نقش حضرت علی. 4

  .خیانت بزرگ یهودیان خیبر را بر ضد پیامبر توضیح دهید. 5

  فدك را به چه کسی بخشید؟ ٩حضرت رسول. 6

  .غزوه وادي القري را توضیح دهید. 7
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م   س دوازد 

جازات  شدن خا د... ر    ب ،    و  

  هاي آموزشی  هدف

  :رود با مطالعه این درس انتظار می

  .دانیمـ داستان سریه کعب را ب

  .ـ علت وقوع جنگ موته را بررسی کنیم

ـ موقعیـت مکـانی و چگـونگی حـوادث جنـگ موتـه را       
  .بدانیم

  .ـ فرمانده نبرد موته را بشناسیم

  .ـ ماجراي سریه ذات السلاسل را بدانیم

  .ـ به علت فتح مکه پی ببریم

  .ـ چگونگی اسلام آوردن ابوسفیان را بدانیم

  .ـ به نحوه سقوط مکه پی ببریم

 .ـ با جریان سریه خالد بن ولید آشنا شویم

در این درس به سریه کعب، جنگ موته، علت وقوع و عدم پیـروزي مسـلمانان در ایـن جنـگ، مـاجراي سـریه ذات       
السلاسل، پشیمانی دو گناهکار بزرگ یعنی ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب عمو زاده پیامبر و عبداالله بن ابی امیه پسـر  

و برادر ام سلمه و اسلام آوردن آن ها، اسلام آوردن ابوسفیان، سقوط مکه و تسلیم قریش، تطهیر خانه خـدا از   عمه پیامبر
جذیمـه و بیـزاري پیـامبر از عمـل      گنـاه بنـی   اي از مسلمانان بی لوث شرك، ماجراي سریه خالد بن ولید و کشته شدن عده

  .زشت او خواهیم پرداخت

  سریه کعب
: گویـد  ٢/٧٥٢واق دي  . ها سریه کعب بن عمیر غفـاري اسـت   ترین آن ند سریه رخ داد که مهمالقضاء چ ةپس از عمر

لاح از اراضی شام فرستاد کعب را در ربیع ٩پیامبر مسلمانان به گروه . الاول سال هشتم همراه پانزده نفر به سرزمین ذات اطَْ
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. ی آنان نپذیرفتند و بـه جنـگ بـا مسـلمانان پرداختنـد     جا برخوردند و آنان را به اسلام دعوت کردند ول زیادي از مردم آن
مسلمانان مردانه جنگیدند و سرانجام همه آنان شهید شدند، جز یک نفر که در بین مجروحان افتاده بود، شبانه برخاست و 

  .خود را با رنج و زحمت فراوان به مدینه رساند و پیامبر را از این واقعه باخبر ساخت

  جنگ موته
پیامبر تصمیم گرفت دعوت و تبلیغ اسلام را . ال هشتم هجرت در بسیاري از مناطق حجاز امنیت برقرار شددر اوایل س

دي  ٢/١٢٨ابن سعد و  ٢/٧٥٢واقدي به روایت . در مرزهاي شمال و سرزمین روم شرقی متمرکز کند ز حارث بن عمیر اَ
انی فرمانرواي ب را همراه نامه َیل بن عمرو غس بِ ح حـارث بـه   . فرسـتاد و او را بـه پـذیرش اسـلام فـرا خوانـد       ٰصرياي نزد شرَُ

یل بن عمرو او را دستگیر سـخت آمـد و در    ٩ایـن کـار بـر رسـول خـدا     . کـرد و گـردن زد    دهکده موته که رسید شرُحَبِ
ارثـه  طالب و معاونت زید بن ح جمادي الاولی سال هشتم هجري سپاهی متشکل از سه هزار نفر به فرماندهی جعفر بن ابی

ــداالله ــه حاضــر شــد و   . بــن رواحــه بســیج کــرد   و عب ــرفْ در شــمال شــهر مدین ــه نمــاز ظهــر در اردوگــاه ج   پــس از اقام
ــته   ــه نوشـــــــــــ   و ٢/٢٢٧تلخ             یص الش             افی  ، ٣/٢٠٦ش             رح الاخب             ار  ، ٣/٦٥یعق             وبی بـــــــــــ

ر فرمـود اگـر او کش ـ     طالب را به جعفر بن ابی ١٠٢/اعلام الوري  ته شـود زیـد بـن    عنوان فرمانده سپاه معرفی کـرد و مقـرّ
بن رواحه فرمانده باشد و اگر وي نیز کشته شـود مسـلمانان فـردي را بـه       حارثه فرمانده باشد و اگر او نیز کشته شد عبداالله

  . عنوان فرمانده انتخاب کنند

دند، که مجاهدان اسلام دور حضرت حلقه زده بو جا در حالی الوداع مشایعت کرد و در آن ثنیةسپس سپاه اسلام را تا 
شما را به پرهیزکـاري  «: خطبه بسیار مهم ذیل را در باره رعایت مسائل و قوانین جنگ بیان کرد ٢/٧٥٧واق دي  به روایت 

با کسی نبـرد کنیـد کـه    . به نام خدا در راه خدا به پیکار بپردازید. کنم و نیکی به مسلمانان که همراهتان هستند سفارش می
درختان را از جاي . مکر نورزید و زنان و کودکان شیرخوار و پیران فرتوت را نکشید خیانت نکنید،. ورزد به خدا کفر می
وقتی با دشمنان مشرك برخورد کردید به یکی از سه چیز آنان را فرا خوانیـد؛ نخسـت بـه    . ها را ویران نکنید نکنید و خانه

قبول نکردند از خداونـد یـاري جوییـد و بـا     پذیرش اسلام دعوت کنید، اگر نپذیرفتند به پرداخت جزیه فرا خوانید و اگر 
  .»آنان به نبرد برخیزید

  شوراي نظامی
خبـر حرکـت مسـلمانان بـه     . گاه سپاه اسلام به سوي شام حرکت کـرد  آن: گویند ٢/٧٥٩واق دي  و  ٤/١٦اسحاق  ابن

عـان  سپاهیان اسلام به راه خو. آنان نیز به گردآوري و بسیج سپاه پرداختند. فرمانروایان روم رسید د ادامه داده تا به منطقه م
. انـد  جا مطلـع شـدند کـه رومیـان همـراه سـپاهی گـران در مـآب از توابـع بلقْـا اردو زده           در آن. در سرزمین اردن رسیدند

عان توقف کردند و در این اندیشه بودند که مشکل نابرابري سپاه را چگونه حل کنند طـی رایزنـی   . مسلمانان دو روز در م
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کسب تکلیف کنند که آیا به مدینه  ٩اي همراه یک پیک به مدینه اعزام و از رسول خدا نتیجه رسیدند که نامهخود به این 
بن رواحه معاون دوم سپاه کـه بـا     نزدیک بود این نظریه پذیرفته شود اما عبداالله. بازگردند و یا منتظر نیروي کمکی بمانند

خطابه آتشین خود آن را دگرگون ساخت و گفت ما هیچ گـاه بـا فزونـی    طلبی از مدینه بیرون آمده بود با  روحیه شهادت
. به خدا سوگند ما در جنگ بـدر دو اسـب و در احـد یـک اسـب داشـتیم      . سپاه و کثرت سلاح و زیادي اسب نجنگیدیم

  . بدون شک یکی از دو نیکی است؛ یا پیروزي یا شهادت

گویـد   ه همگی یک صدا فریاد زدند پسر رواحه راست میسخنان پسر رواحه چنان روحیه مجاهدان را تقویت کرد ک
جا با سـپاه روم   سپاه اسلام حرکت کرد تا به بلقْاء رسید و در آن. و تصمیم گرفتند به راه خود ادامه داده و به نبرد بپردازند

  .رو به رو شد و سرانجام در دهکده موته اردو زد و لشکر روم نیز در مشارف فرود آمد

  حراي موتهپیکار در ص
هـا را تعیـین    طالب سردار سپاه اسلام نیروهاي خود را تنظیم و فرماندهان جنـاح  جعفر بن ابی: گوید ٤/٢٠ابن اسحاق 

ري را بر میمنه و  قُطبة. کرد تاده عذْ بن مالک انصاري را بر میسره گمارد و پرچم را خـود بـه دسـت گرفـت و      عِبایةبن قَ
  :خواند چنین رجز می

 طَیِّبَةً وَ بارِداً شَرابُھا الْجَنَّةُ وَ اقْتِرابُھایا حَبَّذَا 

 كافِرَةً بَعِیدَةً أَنْسابُھا وَ الرُّومُ رُومٌ قَدْ دَنا عَذابُھا

  عَلَيَّ إِذْ لاقَیْتُھا ضِرابُھا
روم رومی است کـه عـذابش فـرا رسـیده اسـت،      . هایش پاکیزه و خنک است نوشیدنی! اي خوشا بهشت و نزدیک شدن آن

  .بر من است وقتی با آنان روبرو شوم ضربت خود را بر سرشان فرود آورم. ومیانی که کافرند و بیگانهر
کـه دشـمن    گاه که در محاصره دشمن واقع شد و دانست شهادتش قطعی است، براي آن جعفر نبرد سنگینی کرد و آن

گونـه   گ نماید و نیز به آنان بفهماند که هـیچ چنین سپاهیان خود را تشجیع و تحریض بر جن از اسب او استفاده نکند و هم
کـه دسـت    درنگ به پیکـار ادامـه داد تـا آن    نشینی و فرار در سر ندارد، از اسب پیاده شد و آن را پی کرد و بی خیال عقب

گـاه   آن. با یک دست به نبرد ادامه داد تا دست چپ او نیـز قطـع شـد     راست او جدا شد، پرچم را به دست چپ گرفت و
سرانجام رومیان او را محاصره کردند و در حالی که دسـت در بـدن نداشـت تـا     . مانده بازوانش نگهداشت را با باقی پرچم

رو هنگامی کـه شـهید شـد نـود زخـم در       از این. گاه به دشمن پشت نکرد جعفر هیچ. بتواند از خود دفاع کند او را کشتند
  .قسمت جلوي بدن داشت
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کـه بـا    اول سپاه زید بن حارثه پرچم را به دسـت گرفـت و قهرمانانـه جنگیـد تـا آن      پس از شهادت فرمانده کل معاون
بن رواحه معاون دوم سپاه پرچم را برداشت و مردانه به نبرد پرداخت   سپس عبداالله. اي که به او زدند به شهادت رسید نیزه

  . تا سرانجام شهید شد

  فرار خالد
دهان ارشد، انسجام و نظم سپاه اسلام به هم ریخت و شیرازه آن از هم پس از کشته شدن فرمان: گوید ٢/٧٦٣واق دي  
ثابت بن اقَرْمَ انصاري پرچم را به دست گرفت و مجاهـدان را سـوي خـود فـرا خوانـد، مسـلمانان گـرد او جمـع         . گسست
  . نداشتگاه ثابت پرچم را به خالد بن ولید داد، اما خالد آن ایثار و رشادت فرماندهان قبلی را  آن. شدند

مسلمانان وقتی دیدند فرمانده سپاه در حال فرار اسـت،  ! که کاري انجام دهد از میدان نبرد گریخت رو بدون آن از این
اگر جوانمرد در حال ! اي مردم: زد بن عامر فریاد می قُطبة. آنان نیز پا به فرار گذاشتند و سپاه روم به تعقیب آنان پرداخت

سوي او  زد ولی کسی به او یارانش را صدا می. ر از آن است که در حال فرار وي را بکشندمصاف با دشمن کشته شود بهت
وقتی مردم مدینه شنیدند خالد گریخته و مسلمانان ! گریختند فقط فرار بود، مسلمانان پشت سر پرچمدار خود می. آمد نمی

آیا در راه خدا ! اي فراریان: گفتند پاشیدند و می یرا نیز فراري داده، در جرفْ به استقبالشان رفتند و به صورتشان خاك م
 ٢/٧٦٩واق دي  . آمدنـد  هاي خود رفتنـد و از شرمسـاري از منـزل بیـرون نمـی      گاه سپاهیان سریع به خانه آن! فرار کردید؟

هـاي   هاز کشـت . انـد  دوازده تـن بـوده   ٤/٣٠ھش ام   اب ن هاي سپاه اسلام را در موته هشت نفر نوشته و به روایـت   تعداد کشته
  .احتمالی سپاه روم اطلاعی در دست نیست

از آن آگـاه شـد و    ٩که خبر شهادت جعفر و معاونانش به مدینه برسـد رسـول خـدا    پیش از آن: گوید ٢/٧٦١واق دي  
  : جبرئیل به پیامبر فرمود ١/٢٨٩اسدالغابھ جا که به روایت  حضرت بسیار غمگین شد تا آن. مردم را مطلع ساخت

  .»دْ جَعَلَ لِجَعْفَرٍ جَناحَیْنِ مُضَرَّجَیْنِ بِالدَّمِ یَطِیرُ بِھِما مَعَ الْمَلائِکَةِإِنَّ االلهَ قَ«
ها همراه فرشـتگان در بهشـت پـرواز     اي رسول خدا همانا خداوند براي جعفر دو بال آغشته به خون آفرید که با آن

  .کند می
ی پیامبر شد و از این گـاه بـه    آن. معروف گردیـد » جعفر طیار«و » ر ذوالجناحینجعف«جا بود که به  این خبر موجب تسلّ

  : به منزل جعفر آمد کودکانش را نوازش کرد و به اسماء بنت عمیس تسلیت گفت و فرمود ٢/٦٥یعقوبی نقل 

  .»عَلیٰ مِثْلِ جَعْفَرٍ فَلْتَبْکِي الْبَواکِي«
  .کننده باید براي همچون جعفر بگریند زنان گریه

بـه  . هاشم رسم شد فرمود غذایی فراهم سازد و براي خانواده جعفر ببرد و این کار در بین بنی ٣راگاه به حضرت زه آن
از آن پس سنت شد که براي خانواده داغدیده تا سه «: فرمود ٧امام صادق ٣/٢١٧كلینی و  ٢/٤١٩محاسن برقی روایت 

  .»روز غذا فراهم سازند
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کـردي و فضـایل جعفـر را بـه آگـاهی آنـان        کاش مردم را جمع مـی اي : گفت ٩اسما به پیامبر ٢/٧٦٦واق دي  به نقل 
  .به مسجد رفت و فضایل جعفر را به آگاهی مردم رساند ٩رسول خدا. که فراموش نشود رساندي تا آن می

  فرماندهی نبرد موته
را در آن روز طالب بوده است، شـع  گویا در صدر اسلام اختلافی وجود نداشته که فرماندهی سپاه موته با جعفر بن ابی

. اما بعدها این مطلب دستخوش مسائل سیاسی گشته و اختلاف شده اسـت . اند در اشعار خود به این موضوع تصریح کرده
بن رواحه معاون دوم سپاه موته بوده است اختلافی نیست بلکه اختلاف درباره فرمانده کل و معـاون اول    که عبداالله در این
بیشـتر  . طالـب معـاون اول بـوده اسـت     اند فرمانده سپاه زید بن حارثه و جعفر بن ابـی  تهعموم مورخان اهل سنت نوش. است

دلایـل و شـواهد زیـادي    . طالب و معاون اول او زید بوده است اند سردار سپاه جعفر بن ابی مورخان و محدثان شیعه نوشته
  .کند نظر شیعه را تأیید می

کنـد کـه حضـرت     روایـت مـی   ٧عثمان احَمر از امام جعفر صادق ابان بن: گوید ١٠٢/اعلام الوري طبرسی در  .الف
اگر او کشته شد زید فرمانده و اگـر وي نیـز   : طالب را به فرماندهی آنان گمارد و فرمود جعفر بن ابی ٩رسول خدا«: فرمود

  .»بن رواحه فرمانده است  کشته شد عبداالله

ش ھر   اب ن ، ١٠٢/طبرس ي  ، ٣/٢٠٦قاض ی نعم ان    ،٢/٦٥یعق وبی اي از مورخان و محدثان بـزرگ همچـون    عده .ب

  .فرمانده سپاه بوده است ٧اند جعفر و دیگران گفته ٢/٥٥علامھ مجلسي ، ١٥/٦٢الحدید  ابن ابی، ١/٢٠٥آشوب 

گویـد نخسـت جعفـر بـن      ابوعامر که خود شاهد پیکار موته بـوده اسـت مـی    ٢/١٣٠طبقات سعد در  به روایت ابن .ج
گاه زید بن حارثه پرچم را برداشت و به نبرد پرداخت تـا   گرفت و پیکار کرد تا کشته شد، آن طالب پرچم را به دست ابی
  .که کشته شد آن

 ٤/٢٦اب ن اس حاق   بـه روایـت   . طالب بوده است در اشعار شعرا تصریح شده که فرماندهی سپاه موته با جعفر بن ابی .د
  :حسان بن ثابت گوید

 بِمُؤتَةَ مِنْھُمْ ذُوالْجَناحَیْنِ جَعْفَرُ ابَعُوافَلا یُبْعِدَنَّ االلهُ قَتْلیٰ تَت

 إِلَی الْمَوْتِ مَیْمُونُ النَّقِیبَةِ أَزْھَرُ غَداةَ مَضَوْا بِالْمُؤمِنِینَ یَقُودُھُم

خدا از رحمت خود دور نگرداند کشتگانی را که به ترتیب در سرزمین موته به میـدان شـتافتند کـه از آنـان اسـت جعفـر       
  .کرد اي ایشان را به سوي مرگ رهبري می در آن بامدادي که همراه مؤمنان حرکت کردند و سپید چهره. ینذوالجناح

  :کعب بن مالک نیز سروده است

 قُدَّامَ أَوَّلِھِم فَنِعْمَ الأَوَّلُ إِذْ یَھْتَدُونَ بِجَعْفَرٍ وَ لِوائِھِ
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 .در حرکت بود، وه چه نیکو سرداري بود چون از جعفر و پرچمش پیروي کردند، جعفري که پیشاپیش آنان

  نگاهی به جنگ موته
ها از خود رشـادت نشـان    که گویا مسلمانان همانند دیگر جنگ دو مطلب در جنگ موته حائز اهمیت است؛ یکی این

درگیـري   کردند نباید در همـان  مؤید این مطلب این است که اگر آنان استوار و پابرجا پیکار می. نداده و جانانه نجنگیدند
تعـداد سـپاه روم دویسـت     ٤/١٦س یره اب ن ھش ام    که در  اما مطلب دوم، این. شدند نخست فرماندهان ارشد سپاه کشته می

چهارصد هزار نفر آمده است، احتمالاً ذکر این رقم براي توجیه فرار خالد بـوده اسـت،    ١٨٩/تذكرة الخواص هزار و در 
آمـده کـه پادشـاه روم     ٧در روایت ابان از امـام صـادق  ! ست هزار نفر احتیاج نیستزیرا براي مقابله با سه هزار نیرو به دوی

اند که سپاه روم حدود بیسـت   تعدادي از محققان معاصر از روي برخی قراین و شواهد حدس زده. سپاه زیادي بسیج کرد
برخی از دانشمندان متـأخر اهـل    روست که از این. اند حدود چهار تا پنج هزار نفر بوده است هزار نفر و بعضی دیگر گفته
ار در  سنت در مقام توجیه برآمده ضرْي می: نوشته است ٢٥٩/السیرة النبوی ھ  اند، عبدالوهاب نج گوید این تعـداد   استاد خ

آمیز است، مسلمانان فقط عده زیادي را در مقابل خود مشاهده کردند و بـه هـیچ وجـه     کنند مبالغه را که مورخان ذکر می
گاه در میـدان   محال است سپاه عظیمی با یک لشکر کوچک برخورد کند آن. که تعداد حقیقی آنان را بدانند ممکن نبود

  .نبرد بیش از دوازده نفر کشته نشود

جا نیامده  قول ارجح این است که این سپاه براي جنگ در آن: گوید ٣٩٤/الحركات العسكریھ عباس عقاّد نیز به نقل 
س می اهیان خود که براي زیارت شکرانه به بیتبود بلکه هرقَلْ با سپ ْقدْالـدین سـعید    سیف. برد سر می جا به رفت در آن الم

قدر از فنون نظامی بیگانـه نبودنـد    شک هرقل و فرماندهان بزرگ او آن بی: نوشته است ٣٩٤/الحركات العس كریھ  هم در 
  .ب بیاورندکه دویست هزار مرد جنگی را براي رویارویی با سه هزار نفر عر

  سریه ذات السلاسل
ل اسـت   ترین آن القضاء و فتح مکه واقع شد که مهم ةچند سریه در فاصله عمر لاسـ ّاهـل سـنت ایـن    . ها سریه ذات الس

گویند سلاسل نام آبگاهی بـوده کـه در پشـت وادي القـري قـرار      . اند اي و شیعیان به نوع دیگر ذکر کرده سریه را به گونه
از منطقه ذات السلاسل اطلاع دقیقـی در دسـت   : گوید ١٤٢/معالم الاثیره مؤلف . ده روز راه بوده است داشته و تا مدینه
ن کند، به احتمال قوي در شمال مدینه در منطقه تبوك و یا مرزهاي شام بوده  کس نمی نیست و هیچ تواند مکان آن را معی

ض ـ: گوید ٢/٧٧٠واق دي  . است ی و قُ لاعه مردانـی جمـع شـده و قصـد شـبیخون بـه مدینـه دارنـد         خبر رسید که از قبایل ب
ی خویشاوندي داشت همراه سیصد نفر به آن دیار گسیل داشت٩پیامبر لاو را به . ، عمروعاص را که از ناحیه مادر با قبیله ب

منطقـه آنـان   عمـرو تـا نزدیکـی    . هاي آنان را جلب و به اسلام متمایل گردانـد  آن جهت انتخاب فرمود تا به این وسیله دل
  .جا از بیم دشمن توقف کرد رفت، در آن
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نی را نزد رسول خدا آن هکیث جحضـرت دویسـت نفـر از جملـه     . فرستاد و درخواسـت کمـک کـرد    ٩گاه رافع بن م
آنـان تـا آخـرین    . ابوبکر و عمر را به فرماندهی ابوعبیده جراّح به کمک عمرو فرستاد و توصیه کرد با هم اختلاف نکننـد 

زمین دشمن رفتند و ساعتی با آنان درگیر شدند و مقداري تیراندازي کردند، دشمن فرار کـرد و سـپاه اسـلام بـه     نقطه سر
  .مدینه بازگشت

که خبر رسـید تعـدادي از اعـراب     اند پس از آن گفته ٢١/٦٦علامھ مجلس ی  و  ٦٠/شیخ مفید محدثان شیعه از جمله 
نخسـت ابـوبکر را بـا گروهـی اعـزام کـرد، او بـدون         ٩دینه یورش برند، پیامبراند که با تمام نیرو و توان به م پیمان شده هم
عمروعاص کـه  . سپس عمر را فرستاد، او نیز مانند ابوبکر بدون نتیجه بازگشت. که بتواند کاري کند به مدینه بازگشت آن

او نیـز رفـت امـا    . ح کـنم جنگ نیرنگ است، مرا بفرسـت تـا کـار را اصـلا      تازه مسلمان شده بود عرض کرد یا رسول االله
بـه خانـه رفـت و     ٧، امیرالمؤمنین را به فرماندهی منصوب کرد، علـی ٩سرانجام پیامبر. سرنوشت فرماندهان قبلی را داشت

سـپس بـه سـوي دشـمن     . بست بر سر خود بسـت  هاي جنگ بر سر می ها و دشواري پارچه مخصوصی را که هنگام سختی
ظامی از قبیـل اسـتتار و اختفـا، دشـمن را غـافلگیر کـرد و بـا کشـتن هفـت نفـر از           او با کاربرد اصول دقیق ن. حرکت کرد

لی عده ج طبرسـی در  . اي را اسیر کرد و دسـت بسـته بـه مدینـه آورد     دلاوران و جنگاوران آنان از جمله سعید بن مالک ع
کـه بـه    شـان را ماننـد ایـن    هاي به همین لحاظ که اسیران را به صف کشیده و با طناب دست: گوید ١٠/٥٢٨مجمع البیان 

لاسل گویند زنجیر کشیده باشند بستند، به این ّجنگ ذات الس.  

هنگامی که چشم علی به آن . رفت ٧همراه صحابه در خارج مدینه به استقبال علی ٩رسول خدا: گوید ٨٨/شیخ مفید 
  : پیامبر فرمود. حضرت افتاد از اسب پیاده شد

  .»ولَھُ رَاضِیَانِ عَنْكَاِرْكَبْ فَإِنَّ االلهَ وَ رَسُ«
  .سوار شو که همانا خدا و رسولش از تو خشنود هستند

چه را کـه   اي علی اگر بیم آن را نداشتم که طوایفی از امتم آن«: فرمود ٩گاه پیامبر آن. امیرالمؤمنین از شادي گریست
کـه   گاه بر گروهی نگذري مگـر آن  هیچ گفتم که ات سخنی می اند بگویند امروز درباره نصارا درباره عیسی بن مریم گفته

بـا رداي خـود غبـار از     ٩پیـامبر : آمـده اسـت   ٥٩٨/تفس یر ف رات ك وفي    در . »برگیرند) براي تبرك(خاك زیر پاي تو را 
  : گریست به اصحاب فرمود پاك کرد و پیشانیش را بوسید و در حالی که می ٧صورت علی

أَمَرَنِ ي أَنْ  مَعاشِرَ أَصْحابِي لا تَلُومُونِي فِي حُبِّي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالِبٍ، فَإِنَّما حُبِّي عَلِیّاً مِ نْ أَمْ رِ االلهِ وَ االلهُ   «

  .»دْنِیَھُأُحِبَّ عَلِیّاً وَ أُ
ی از ناحیـه خداسـت،   طالب سرزنش نکنید، همانا علاقـه مـن بـه عل ـ    ام به علی بن ابی اي یاران من مرا براي علاقه

  .خداوند مرا فرمان داد تا علی را دوست داشته باشم و مقرّب بدارم
  .اند سوره العادیات درباره این سریه نازل شده است بسیاري از مفسران و محدثان شیعه نوشته
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  فتح مکه
دن اسلام و درگیر شـدن  بکر اختلاف و درگیري بود، با آم پیش از اسلام بین قبیله خزاعه و بنی: گوید ٢/٧٨٠واقدي 

پیمان قریش و خزاعـه کـه در    بکر هم بنی. که صلح حدیبیه پیش آمد با مسائل دین جدید دست از اختلاف برداشتند تا آن
لی از قبیله بنی. شدند ٩پیمان رسول خدا جاهلیت با عبدالمطلب پیمان داشتند هم یم د ی را  ٩بکر رسول خدا بعدها انَس بن زنَ

کرد، نوجوانی از خزاعه به او حمله کرد و سرش را شکست و با این حادثه بین دو قبیلـه دوبـاره فتنـه برپـا     در شعري هجو 
  .شد

بکـر بودنـد نـزد     اي از بنـی  نفُاثه که تیـره  بیست و دو ماه که از انعقاد صلح حدیبیه گذشت، بنی ٢/٧٨٣واق دي  به روایت   
قـرار شـد قـریش ایـن کـار را      . خزاعه با نیرو و سلاح یـاري دهنـد   با بنی قریش رفتند و از آنان خواستند تا ایشان را در جنگ

گاه گروهی از سران قریش در حالی که چهره خود را با نقاب پوشانده بودند، همـراه جمعـی از یـاران     پنهانی انجام دهند، آن
تیر در نزدیکی مکـه خـواب بودنـد    بکر شتافتند و شبانه به اتفاق آنان به گروهی از خزاعه که در سر آب و خود به کمک بنی

بامـدادان شـرکت   . حمله بردند و حدود بیست و سه نفر از آنان را که بیشترشان زن و کودك و افراد ضـعیف بودنـد کشـتند   
. قریش در این حمله برملا شد و آنان از کار خود پشیمان شدند و دریافتند که عهد و پیمان خود را بـا رسـول خـدا شکسـتند    

کعب همراه چهل نفر براي شکوه و دادخواهی و طلب یاري رهسپار مدینه شـد و در حـالی    خزاعی از تیره بنی عمرو بن سالم
بکـر را کمـک کـرده بودنـد      گـاه از قـریش کـه بنـی     آن. که پیامبر با اصحاب در مسجد نشسته بودند به حضور ایشـان رسـید  
یـاري نشـوم   «: فرمود ٩پیامبر. من اشعاري جانسوز بیان نمودشکایت کرد و ظلم و مصائبی را که بر آنان وارد شده بود، در ض

  .»کعب را یاري نکنم دهم بنی گونه که خودم را یاري می اگر همان

قاء خزاعی نیز با مردانی از خزاعه رهسپار مدینه شد و آن ردیل بن و٩چه را بر سرشان آمده بود به رسـول خـدا   سپس ب 
  .گزارش دادند و از قریش شکایت کردند

  نگرانی قریش
بن ابی ربیعه نزد ابوسفیان آمدند و گفتند این کاري است که به ناچار   حارث بن هشام و عبداالله: گوید ٢/٧٨٥واقدي 

کـه ظـاهرا ابوسـفیان در ایـن      بـا آن . باید اصلاح گردد و اگر اصلاح نشود محمد با اصحاب خود به سراغ ما خواهـد آمـد  
واق دي   او در این هنگام در شـام بـود و بـه روایـت     ٧از امام صادق ١٠٥/م ال وري  اعلاماجرا شرکت نداشت و به روایت 

با این حال بـراي جلـوگیري   . خود او تصریح کرد که در این کار حضور نداشته و با وي مشورت هم نشده است ٢/٧٨٥
دانست  یرا ابوسفیان میاز سقوط مکه و سروري قریش صلاح در این دید که براي تحکیم و تمدید پیمان به مدینه برود، ز

آمد و رفتن سیاستمداران و سردارانی چـون عمـرو عـاص و     پس از سقوط خیبر که پشتوانه خوبی براي قریش به شمار می
ــه    ــوان مقابلــــــــ ــدان تــــــــ ــریش چنــــــــ ــر قــــــــ ــه، دیگــــــــ ــه مدینــــــــ ــد بــــــــ ــدبن ولیــــــــ   خالــــــــ

  آمــــــــد و ٩ابوســــــــفیان ســــــــرانجام نــــــــزد رســــــــول خــــــــدا. بــــــــا ســــــــپاه اســــــــلام را نــــــــدارد
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ــه   ــد عهدنامـــــــ ــاب تمدیـــــــ ــتدر بـــــــ ــخن گفـــــــ ــت . ســـــــ ــه روایـــــــ   و ٤/٣٨اس         حاق  اب         نبـــــــ
ــت       ٩٦/ش       یخ مفی       د   ــه روایـــــ ــخی نـــــــداد ولـــــــی بـــــ ــه او پاســـــ   و ٢/٧٩٢واق       دي حضـــــــرت بـــــ
حضرت . برم نه، به خدا پناه می: ابوسفیان گفت. »اي رخ داده است؟ مگر از ناحیه شما حادثه«: پرسید ١٠٥/اعلام ال وري  

  .»دیمچنان بر صلح حدیبیه و مدت آن پایبن پس ما هم«: فرمود

. گاه ابوسفیان از ابوبکر و عمر خواست تا در مورد تمدید و تحکیم عهدنامه با پیامبر گفتگو کننـد، آنـان نپذیرفتنـد    آن
: امیرالمـؤمنین فرمـود  . آمد و از ایشان خواست تـا نـزد رسـول خـدا از وي شـفاعت کنـد       ٧جا به منزل حضرت علی از آن

 ٣سـپس از حضـرت فاطمـه   . »راي آن نیسـت کـه بـا وي سـخن بگـوییم     رسول خدا بر کـاري تصـمیم گرفتـه و مـا را یـا     «
فرزنـدانم هنـوز   «: ایشـان فرمـود  . درخواست کرد تا کودکانش را که در حال بازي بودند دستور دهد قریش را پناه دهنـد 

ست، گفت کار بر من دشوار شده ا ٧ابوسفیان به علی. »دهد وانگهی احدي برخلاف رسول خدا پناه نمی. خردسال هستند
اي، برخیز و بـین مـردم    کنانه دانم ولی تو سرور بنی چیزي که برایت فایده داشته باشد نمی«: چاره چیست؟ حضرت فرمود

اي جـز   کنم ولـی چـاره   نه به خدا، گمان نمی«: اي دارد؟ فرمود پرسید این کار فایده. »جانبه تمدید پیمان را اعلام کن یک
اي مردم من پیمان را تمدید کردم و سپس بر شتر خود سوار شـد  : د رفت و گفتابوسفیان برخاست به مسج. »این نداري

  . و به مکه بازگشت

درباره ابوسفیان انجام داد بهترین تدبیر بود، زیـرا هـم بـا نرمـی و      ٧ابتکاري که امیرالمؤمنین: گوید می ٧٠/شیخ مفی د  
رد کاري انجام داده است و با بیرون رانـدن ابوسـفیان   ک طوري که او گمان می ملایمت ابوسفیان را از مدینه خارج کرد به
سـاخت، حـداقل    کرد و کار را بر پیامبر دشـوار مـی   ماند و فکر خود را دنبال می این خطر دفع شد که اگر او در مدینه می

 ٩گشـت قـریش را بـر ضـد رسـول خـدا       خـالی بـه مکـه بـازمی     چه ناراحت و دست افتاد و چنان کار فتح مکه به تعویق می
  .پروراند تحریک و اندیشه جنگ را در سر می

وقتی ابوسفیان به مکه رسید و شرح مسافرت خود را به قریش گفت او را ملامت کردند و فهمیدند که نتوانسته اسـت  
  . کاري انجام دهد

  لغزش حاطب
  .شــــــــکنی قــــــــریش مــــــــانع فــــــــتح مکــــــــه برطــــــــرف و راه آن بــــــــاز شــــــــد  بــــــــا پیمــــــــان
ــدا  ــول خـــــ ــدا را   ٩رســـــ ــه خـــــ ــت خانـــــ ــمیم گرفـــــ ــد و   تصـــــ ــاك کنـــــ ــرك پـــــ ــوث شـــــ   از لـــــ

ــد     ــه دهـــــ ــریش خاتمـــــ ــان قـــــ ــاله ماجراجویـــــ ــدین ســـــ ــیطنت چنـــــ ــه شـــــ ــدون . بـــــ ــابراین بـــــ   بنـــــ
  .کـــــــه مقصـــــــد خـــــــود را بیـــــــان کنـــــــد دســـــــتور داد تـــــــا مســـــــلمانان آمـــــــاده شـــــــوند          آن

تاد: گویند ٢/٧٩٦واقدي و  ٤/٤٠اسحاق ابن  عی را همراه هشت نفر به منطقه اضمَ اعزام کرد تا چنـین تصـور    ةابوقَ ِبن رب
چـون سـپاه اسـلام بـراي حرکـت      . ود که پیامبر آهنگ آن ناحیه را دارد و از خدا خواست اخبار جنگ به قریش نرسـد ش
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ه کـه از بـدریون و پیـک      حاطب بـن ابـی  . آماده شد برخی از مردم به هر نحوي که بود از حقیقت امر مطلع گردیدند عـ تَ بلْ
گاه  آن. ز سران قریش نوشت و آنان را از حرکت پیامبر مطلع ساختاي به سه نفر ا نزد پادشاه مصر بود، نامه ٩رسول خدا

ساره نامه را در میان بافته موهـاي خـود پنهـان کـرد و راه     . نامه را به زنی به نام ساره داد تا آن را از بیراهه به قریش برساند
یر یا به روایتی مقدْاد را امـر فرمـود   و زب ٧جبرئیل این ماجرا را به رسول خدا خبر داد و ایشان علی. مکه را در پیش گرفت

  .تا در بین راه نامه را از او بگیرند

. امیرالمؤمنین و زبیر در بین راه به ساره رسیدند و او را از شتر پیاده و بارهایش را جستجو کردنـد ولـی چیـزي نیافتنـد    
کـه   ا خودت نامه را بیرون بیاور یا اینبه خدا سوگند نه به رسول خدا دروغ گفته شده و نه به ما، ی«: فرمود ٧حضرت علی
گـاه نامـه را از    همین که جدیت امیرالمؤمنین را دید گفت کنار بروید و روي خود را برگردانیـد آن . »کنیم ما تفتیشت می

چه «: حضرت از حاطب پرسید. طالب نامه را گرفت و نزد پیامبر آورد علی بن ابی. میان موهاي خود درآورد و به آنان داد
اي رسول خدا من به خدا و رسول ایمان دارم و هیچ گونه تغییـر و تبـدیل هـم در    : گفت. »یز تو را به این کار واداشت؟چ

ام  ام بین آنان تنها هستند، خواستم به سبب این کار خانواده اي ندارم و خانواده چون در میان قریش عشیره. ام ام نداده عقیده
نهَ در برائت او نازل شد، حاطب را ٩پیامبر. را حمایت کنند ح تَ معفو کرد و سه آیه نخست سوره م.  

  تجهیز و حرکت سپاه
ده . نشین پیام داد که هر کس به خدا و روز قیامت ایمـان دارد بایـد مـاه رمضـان در مدینـه باشـد       به اعراب بادیه ٩رسول خدا

مکتوم را به جانشینی خود گذاشت و با سـپاه اسـلام عصـر     امپیامبر ابورهم غفاري و یا ابن . هزار نفر از قبایل مختلف آماده شدند
دوم ماه رمضان سال هشـتم هجـرت بـه سـوي جنـوب       ١٠٦/طبرس ي  و  ٢/١٥٨یعقوبی چهارشنبه و یا جمعه دهم و به روایت 

پـرچم مهـاجران    هـا را برافراشـت و   عنبَه اردو زد و پرچم در بیست فرسنگی مکه به قدُید که رسید در بئِر ابن. مدینه حرکت کرد
  .طالب سپرد را به علی بن ابی

  زیســـــــــت و هنـــــــــوز هجـــــــــرت عبـــــــــاس بـــــــــن عبـــــــــدالمطلب کـــــــــه در مکـــــــــه مـــــــــی
یفهَ به رسول  مقارن حرکت پیامبر به قصد هجرت از مکه خارج شد و در ذي ١٨٠/جوامع الس یره  نکرده بود، به نقل  لَ الح

  .راه آن حضرت به مکه بازگشتبرخورد، بار و بنه خود را به مدینه فرستاد ولی خودش هم ٩خدا

  پشیمانی دو گناهکار بزرگ
کـرد و در   ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب عموزاده پیـامبر کـه حضـرت را هجـو مـی      ٤/٤٢ابن اسحاق به روایت 
بـن ابـی     جا که حضرت خونش را هدر شمرده بود، همـراه عبـداالله   ها بر ضد رسول خدا شرکت داشت تا آن تمامی جنگ

ومی پسر عمه پیامبر و برادر ام سلمه که او نیز از مخالفان و دشمنان سرسـخت آن حضـرت بـود، در همـین ایـام      امیه مخز
در بـین راه بـه سـپاه اسـلام برخوردنـد و خواسـتند بـا واسـطه شـدن عبـاس بـن            . براي پذیرش اسـلام راهـی مدینـه شـدند    
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حضرت شفاعت آنان را نمود و گفت یکـی پسـر   ام سلمه نزد . برسند، ولی حضرت نپذیرفت ٩عبدالمطلب خدمت پیامبر
مرا به آنان نیازي نیست، پسر عمویم آبرویم را ریخت، پسر «: پیامبر فرمود. عمو و دیگري پسر عمه و برادر همسرت است

ابوسفیان بن حارث که فرزند خردسالش را به همراه داشت گفـت بـه   . »!چه را که گفت عمه و برادر همسرم هم گفت آن
گـردم تـا هـر دو از گرسـنگی و      هـا مـی   گیـرم و سـرگردان در بیابـان    پذیرد یا دست این پسرم را می د یا مرا میخدا سوگن

هنگامی که این مطلب به پیامبر رسید بر آنان دلسوزي و مهربانی نمود و بـه حضـور پـذیرفت و آن دو    ! تشنگی جان دهیم
  .نزد حضرت مسلمان شدند

ــر در   ــن اثیــــــــ ــد ٢/١٦٤كام          ل ابــــــــ ــی: گویــــــــ ــت از  ٧علــــــــ ــفیان گفــــــــ ــه ابوســــــــ   بــــــــ
ــتد و آن     ــرت بایســــــ ــل آن حضــــــ ــرود و در مقابــــــ ــدا بــــــ ــول خــــــ ــزد رســــــ ــرو نــــــ ــه روبــــــ   چــــــ

ــد      ــامبر بگویــــــ ــه پیــــــ ــد بــــــ ــه او گفتنــــــ ــف بــــــ ــرادران یوســــــ ــرافکنده . را بــــــ ــفیان ســــــ   ابوســــــ
  بــــــه خــــــدا ســــــوگند کــــــه همانــــــا خداونــــــد     : در مقابــــــل رســــــول خــــــدا ایســــــتاد و گفــــــت    

ــاریم      ــا گناهکـــ ــه مـــ ــر چـــ ــري داد گـــ ــا برتـــ ــر مـــ ــو را بـــ ــا یــــ ـ ! تـــ ــامبر بـــ ــواري پیـــ ــا بزرگـــ   ک دنیـــ
ــی  ــات و بـــــ ــام جنایـــــ ــري و رحمـــــــت تمـــــ ــود  مهـــــ ــت و فرمـــــ ــده گرفـــــ ــا را نادیـــــ ــروز«: هـــــ   امـــــ

ــما سرزنشـــــــــــی نیســـــــــــت   ــفیان بـــــــــــن حـــــــــــارث از . »!بـــــــــــر شـــــــــ   گوینـــــــــــد ابوســـــــــ
  .نگاه نکرد ٩خجالت و شرمندگی تا آخر عمر هیچ گاه به چهره رسول خدا

  اطلاع ابوسفیان از سپاه اسلام
گونه اطلاعی به قریش نرسـیده بـود    مسلمانان در مرُّ الظهَّران فرود آمدند هیچتا هنگامی که : نویسد می ٢/٨١٤واقدي 

پیامبر در مرُّ الظهَّران دستور داد هر فردي شبانگاه آتشـی  . به جنگ ایشان بیاید ٩ولی آنان بیم داشتند که شاید رسول خدا
رقـاء خزاعـی بـراي بـه دسـت       ابوسفیان، حکیم بن ح. برافروزد، مجموعا ده هزار شعله آتش افروخته شد یل بـن ودزام و ب

عباس بن عبدالمطلب براي جلوگیري از . زده شدند آوردن اخبار از شهر خارج گشتند و با دیدن آتش سپاه اسلام وحشت
ابوسفیان از او پرسید چه خبر است؟ عباس گفـت واي بـر   . سوي مکه آمد و در نزدیکی شهر ابوسفیان را دید خونریزي به

بیا به دنبال من بر همین استر سوار . زند ن رسول خداست با ده هزار نفر از مسلمانان، اگر بر تو ظفر یابد گردنت را میتو ای
آورد و عرض کرد من او را امـان   ٩عباس با شتاب ابوسفیان را نزد رسول خدا. شو تا تو را نزد او ببرم و برایت امان بگیرم

او را داخل خیمه خود ببر و صبح نـزد مـن   «: پیامبر به عباس فرمود. ان باید کشته شودعمر اصرار داشت که ابوسفی. ام داده
  .»بیاور

آیـا وقـت آن   ! واي بـر تـو اي ابوسـفیان   «: او را دیـد فرمـود   ٩هنگامی کـه رسـول خـدا   . عباس صبحگاهان ابوسفیان را آورد
تـو بـاد چقـدر بردبـار و بزرگـوار و خویشـاوند       گفـت پـدر و مـادرم فـداي     » نرسیده که بدانی خدایی جز خداوند یگانه نیست؟

حضـرت  . به خدا سوگند من هم گمان کردم اگر همراه خداوند خدایی دیگر وجود داشت تا کنون مرا یاري کرده بود. دوستی
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 !اما درباره ایـن مطلـب هنـوز در دل مـن تردیـدي اسـت      : گفت. »واي بر تو هنوز وقت آن نرسیده که بدانی من پیامبرم؟«: فرمود
اسـلام بیـاور   ! واي بـر تـو  : عباس گفـت . خواست با شمشیر او را بکشد، اما پیامبر مانع شد ٧علی: گوید ١/٢٠٧شھر آش وب   ابن

کـه در پـذیرش اسـلام مجبـور      مقصود عباس این بود که با اظهار اسلام مصونیت پیدا کند نه این. که گردنت زده شود قبل از آن
با لکنت زبـان آن را ادا   ١٠٨/طبرس ي  ي اضطرار شهادتین را بر زبان جاري کرد و به روایت ابوسفیان در این هنگام از رو. باشد

حضـرت  . عرض کرد ابوسفیان مردي است خواهان فخر، براي او مزیتی قائـل شـوید   ٩عباس به رسول خدا. نمود و اسلام آورد
روشـن اسـت   . »خل مسـجدالحرام شـود در امـان اسـت    هر کس وارد خانه ابوسفیان شود، یا در خانه خود را ببندد و یا دا«: فرمود

 ١٨٢/جوام ع الس یره   حـزم در   آمد، زیرا بـه گفتـه ابـن    دارالامان بودن خانه ابوسفیان هیچ گونه فضیلتی براي وي به حساب نمی
چون ابوسفیان خواست برود حضرت به عبـاس دسـتور داد او   : گوید ٤/٤٦ابن اسحاق . خانه هر فرد مکی چنین حکمی داشت

عبـاس  . را در تنگناي دره نگهدارد تا سپاهیان خدا بر وي بگذرند و او عظمت و شکُوه آنان را ببیند تا مبادا به فکر مقاومت بیفتـد 
الخضـراء رسـید کـه رسـول      كتیب ة کـه نوبـت بـه     کردند تا آن چنان کرد و واحدهاي سپاه اسلام یکایک از تنگناي دره عبور می

ات بـالا   پادشـاهی بـرادرزاده  : ان با دیدن این صحنه باطن خود را آشـکار کـرد و بـه عبـاس گفـت     ابوسفی. در بین آنان بود ٩خدا
  .این پادشاهی نیست بلکه پیامبري است: عباس گفت! گرفته است

  سقوط مکه و تسلیم قریش
سختی برحذر ابوسفیان با شتاب به مکه آمد و دستور امان را به مردم ابلاغ کرد و قریش را از مخالفت و مقاومت و سر

و  ٤/٤٧اب ن اس حاق   بـه نقـل   . او به مردم مکه گفت اگر اسلام نیاورند نابود خواهند شـد  ٢/٥٩یعقوبی به روایت . داشت
! اي گروه قریش این محمد است، با سپاهی آمده که شما توان مقابلـه بـا آن را نداریـد   : ابوسفیان گفت ١٧/٣٠٢ن ویري  

به سخن این پیر خرفت ندهید و مـردم را بـه پایـداري و قتـل شـوهرش فـرا       همسرش هند او را توبیخ کرد و گفت گوش 
ابوسفیان گفت به حرف این زن مغرور نشوید که کار از کار گذشته است، هر کس وارد خانـه مـن شـود درامـان     . خواند
ابوسـفیان  ! د؟کند، مگر خانه تو چقـدر وسـعت دار   ات که مشکلی از ما حل نمی مردم گفتند خدا تو را بکشد، خانه. است
مـردم در ایـن هنگـام متفـرق شـدند،      . هر کس داخل خانه خویش بماند و یا وارد مسجد الحرام شود در امان است: گفت
  .هاي خود و گروهی به مسجدالحرام رفتند اي به خانه عده

وي در ذي ٩رسول خدا بـه روایـت   سپاه خود را به چهار دسته تقسیم و شهر مکـه را از چهـار سـو محاصـره کـرد و       ٰطُ
مقصود حضرت این بود تـا جـایی   . دستور اکید صادر کرد جز با کسانی که سر جنگ دارند جنگ نشود ١١٠/طبرس ي  

ش یخ  و  ٤/٤٩ابن اسحاق به روایت . که ممکن است از جنگ و خونریزي اجتناب شود و مکه بدون خونریزي فتح گردد

  :کرد بر مشرکان قریش خشم برد و فریاد زد ل میسعد بن عباده بزرگ انصار که پرچم انصار را حم ٧١/مفید 

 أَلْیَوْمُ تُسْبَی الْحَرَمَة أَلْیَوْمُ یَوْمُ الْمَلْحَمَة

  !امروز روز کشتار و انتقام است، امروز زنان اسیر خواهند شد
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شـنوي   ا نمـی آی ـ  یـا رسـول االله  : عباس به پیامبر گفـت ! اي گروه اوس و خزرج انتقام روز احد را بگیرید: گاه گفت آن
خودت را به سعد برسـان و پـرچم را از او بگیـر و بـا ملایمـت      «: گوید؟ پیامبر به امیرالمؤمنین فرمود سعد بن عباده چه می

گفـت اگـر جـز تـو کـس       ٧سعد به علـی  ١/٢٠٨شھر آشوب  ابنبه روایت . علی پرچم را از سعد گرفت. »وارد مکه شو
  :امیرالمؤمنین به جاي شعار تهدیدآمیز سعد فریاد زد. بگیرد توانست پرچم را از من دیگري بود هرگز نمی

  .»أَلْیَوْمُ یَوْمُ الْمَرْحَمَة« 
  .است مهربانی روز امروز

فرموده بود با پرچم وارد مکه شد و آن را در کنـار حجرالاسـود    ٩همان گونه که پیامبر ٣/٧٢٢واق دي  گاه به نقل  آن
  .برافراشت

  منشور رأفت در عین قدرت
فرمانی بسیار مترقی و بشر دوستانه که در بردارنده حقوق کامل و  ٰدر آستانه ورود به مکه و فتح امُ القري ٩بر اکرمپیام

یت و آزادي انسان و آسیب دیدگان جنگی است و تا انقراض عالم پیشرفته و قابل اجرا بوده صادر کرد و با یـک دنیـا    حرّ
   :چنین فرمود 53/ فتوح البلدان بلاذري  و 141/  الاموال ابوعبیدمهر و محبت به روایت 

  .»آمِنٌ  أَلا لا یُجْھَزَنَّ عَلیٰ جَرِیحٍ وَلا یُتْبَعَنَّ مُدْبِرٌ وَ لا یُقْتَلَنَّ أَسِیرٌ، وَ مَنْ أَغْلَقَ بابَھُ فَھُوَ«
نباید کشته شـود و  هیچ مجروحی نباید از پا درآید، هیچ گریزانی نباید دنبال گردد، هیچ اسیري ! هان اي سپاهیان

  .اش بماند در امان است هر کس داخل خانه
تـر   مسجدالحرام و خانـه ابوسـفیان را نیـز امانگـاه قـرار داد و از همـه جالـب        4/147ابن اسحاق علاوه بر این به روایت 

حه عبداالله بن عبدالرحمن خ 379/ امتاع الاسماع که به روایت  این ی وثعمـی داد و دسـتور   پرچم امانی بست و به دست ابور
  .»هر کس زیر پرچم ابورویحه درآید در امان است«: فرمود فریاد بزند

امتاع گفته مقریزي در  رسول خدا روز جمعه بیستم ماه رمضان سال هشتم هجرت نزدیک ظهر همراه سپاهیان اسلام به

سر خود را پایین افکنده بود   در برابر االلهکه بر شتر قصواي خود سوار و به نشانه تواضع و فروتنی  در حالی ٣٧٧/الاس ماع  
صراُالله«و سوره  ذاَ جاء نَ کرد، وارد مکه گردید و شهر بـدون مقاومـت تسـلیم او     را که در همان وقت نازل شد زمزمه می» إِ

لا «: گونه تأثیري در او نگذاشت و فرمود حضرت در این هنگام نگاهی به مسلمانان افکند، کثرت و شوکت آنان هیچ. شد

  . زندگی جز زندگی آخرت نیست» عَیْشَ إِلاّ عَیْشُ الآخِرَة

این لحظه حضـرت کـه آشـکارا و در اوج قـدرت وارد مکـه      ! شگفتا. گاه سر بر جهاز شتر گذاشت و خدا را سجده کرد آن
  !گشت هیچ تفاوتی نداشت شد با آن لحظه که در نهایت ضعف و پنهانی از مکه خارج می می
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ّکرِْصفوان بن امُیه    جهل و سهیل بن عمرو عده بن ابی مَةه، ع ندْمـ اي را براي جنگ و مقاومت در مقابل مسـلمانان در خَ
واق دي  دوازده یـا سـیزده نفـر و بـه روایـت       ٤/٥٠اس حاق   اب ن به روایت . اینان با خالد بن ولید درگیر شدند. گرد آوردند

  .فر از مسلمانان شهید شدندبیست و چهار نفر از مشرکان کشته و دو یا سه ن ٢/٨٧٥

سپاهیان اسلام از چهار سو وارد شهر شدند و در میعادگاه خود که مسجدالحرام بود بـه هـم رسـیدند و پیرامـون کعبـه      
پیامبر دستور داد فقط ده نفر، شش مرد و چهار زن که جرمشان بسـیار سـنگین بـود     ٢/٨٢٥واق دي  به روایت . حلقه زدند

جهـل،   بـن ابـی   مَ ة اینان عبارت بودند از عکرِْ. ده کعبه پنهان شده و یا به آن چنگ زده باشندمجازات شوند گرچه زیر پر
د، عبداالله و َار بن اس ب ذ، عبداالله  هی ث بن نقَُ ویرِ بابه، حس بن صی تبه، سـاره آزاد شـده عمـرو      بن سعد، مقْ بن هلال، هند بنت ع

به کنیزان ابن َنا و قرُی ی طلَ که در آوازه بن هاشم، قرَُ از ایـن عـده چهـار نفـر     . کردنـد  خوانی خود رسول خدا را هجو مـی  خَ
  .کشته و بقیه بخشوده شدند

ون کنـار قبـر حضـرت ابوطالـب و خدیجـه        ٩پیامبر جـ در این مدت که در مکه بود به خانه کسی نرفت، ابورافع در ح
جون اقامت. اي از چرم براي ایشان برپا ساخت خیمه رفت داشت و براي نماز به مسجدالحرام می حضرت در ح .  

  ها تطهیر کعبه از بت
پس از شستشو و ساعتی استراحت در خیمـه خـود بـر ناقـه قصـوا سـوار شـد و در         ٩رسول خدا: گوید ١/٨٣١واقدي 

سـوار بـر شـتر طـواف و بـا چوبدسـتی خـود        . که سپاهیان در برابرش صف کشیده بودند راهی مسجدالحرام گردیـد  حالی
چنـان کـه مکـه از صـداي      مسلمانان همه با تکبیر آن حضرت تکبیر گفتنـد، آن . الاسود را استلام کرد و تکبیر گفتحجر

  .گر این صحنه بودند ها ایستاده و نظاره در این هنگام مشرکان بر فراز کوه! تکبیر آنان به لرزه درآمد

کرد به هـر یـک از سیصـد و شصـت بتـی کـه        می گاه با چوبدستی خود اشاره آن: گوید ٥/٧١دلائل النبوه بیهقی در 
: فرمـود  شدند و حضرت آیه هشتاد و یک سورة اسراء را قرائت می ها واژگون می پیرامون خانه کعبه نصب شده بود و آن

  .)جَاءَ الْحَقُّ وَزَھَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھُوقاً(

بل در موضع بلند قرار و دیگـران از   ٢/٨٦دی اربکري  . رسـید  ها نمی داشت که دست به آن چند بت بزرگ از جمله ه
هـایم بـالا    بـر شـانه   ٩گاه رسول خدا آن. پیامبر به من فرمود کنار کعبه بنشین، نشستم«: اند که گفت امیرالمؤمنین نقل کرده
آن حضرت از شـانه مـن    وقتی دید من از نگهداري وي ناتوانم فرمود بنشین، نشستم و. من برخاستم. رفت و فرمود برخیز

در ایـن  . هاي حضرت بالا رفـتم، بعـد مـرا بلنـد کـرد      بر شانه. پایین آمد سپس او نشست و به من فرمود بر شانه من بالا برو
بـت  . کنـار رفـت   ٩گاه بر بام کعبـه رفـتم و رسـول خـدا     توانم به افق آسمان برسم، آن هنگام تصور کردم اگر بخواهم می

پیـامبر  . م سپس از طرف ناودان خودم را به زمین پرتاب کردم چون زمین خوردم لبخندي زدمبزرگ قریش را فرو افکند
 ٩پیـامبر . زنی؟ گفتم چون خودم را از مکان مرتفع پرتاب کردم و هیچ گونه دردي احسـاس نکـردم   پرسید چرا لبخند می

  .»رود آوردکه محمد تو را بالا برد و جبرئیل ف چگونه بدنت دچار درد شود در حالی: فرمود
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  ساحل رحمت دریاي بی
لانی در  سطَ ريِ فرسـتاد تـا کلیـد     ٩پیامبر: گوید ١/٣٢٣المَواھِبُ اللَّدُنِّیَّ ھ  قَ د بـ امیرالمؤمنین را دنبال عثمان بن طلحه ع ،

امتنـاع  دانسـتی او فرسـتاده خداسـت از دادن کلیـد      اگـر مـی  «: علی فرمود. کعبه را بگیرد اما او از دادن کلید امتناع ورزید
پیامبر داخل کعبه شد و دستور داد . گاه کلید را به زور از دست عثمان گرفت و آورد و در کعبه را گشود آن. »کردي نمی

گاه در کعبـه را گرفـت و در    آن. جا حک کرده بودند محو کردند و شستند هایی را که مشرکان در آن تصاویر و صورت
هـا   دند بر در کعبه ایستاد و با چشمانی کـه بارقـه رحمـت و عطوفـت از آن    حالی که مردم اطراف آن حضرت را گرفته بو

  .کرد ساطع بود قریش را نظاره می

ــزرگ   ــال بـــــ ــه بیســـــــت ســـــ ــریش کـــــ ــرین جنایـــــــت قـــــ ــرت  تـــــ ــق آن حضـــــ ــا را در حـــــ   هـــــ
روا داشته و از هیچ آزار و اذیتی دریغ نورزیده و او را مجبور به ترك وطن کرده بودند، اینک زندگی و مـرگ خـود را   

ــارك ز ــان مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــر لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها حبس شده و همه منتظر بودند تا ببینند پیامبر پس از آن همه بدي کـه از قـریش    ها در سینه نفس. دیدند می ٩رسول خدا

ــا  ــون بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــده اکنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   دیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شد، نگاهی به قریش کـرد   یافت فروتنی و مهربانیش بیشتر می که هر چه قدرتش فزونی می ٩رسول خدا. کند آنان چه می

  و بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه روایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
سپاس خدایی را که وعـده خـویش را انجـام داد و    «: سخنان خود را چنین آغاز کرد ٢/٨٣٥واقدي و  ٤/٥٤اسحاق ابن 

گوییم و  نیک می: گفتند» پندارید؟ گویید و چه می شما چه می. ها را شکست داد بنده خود را یاري کرد و به تنهایی گروه
در این هنگام دریاي رحمـت تمـام   . اي وار هستی که قدرت یافتهپنداریم، برادري بزرگوار و فرزند برادري بزرگ نیک می

رحمانه قریش را نادیده گرفت و در حالی که اشک در چشمان  هاي بی ها و جنگ ها، ددمنشی توزي ها، کینه آزارها، بدي
  : مبارکش حلقه زده بود و مردم نیز همه گریان بودند، با یک دنیا مهربانی و عطوفت و رحمت فرمود

  .»لا تَثْرِیبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ االلهُ لَكُمْ وَ ھُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ: نِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ أَخِي یُوسُفُفَإِ«
تـرین   امروز بر شـما ملامتـی نیسـت خداونـد بیامرزدتـان، او مهربـان      . گویم که برادرم یوسف گفت من همان را می
  .مهربانان است

  .»بُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقاءاِذْھَ«
  . بروید که شما آزادشدگان هستید

  .گویند می» طلُقَاء«رو به اهل مکه  از این

هاي مهر و محبت بود که بـه دسـت    ترین جلوه از زیباترین و درخشان ٩انگیز رسول اکرم شک این عفو و گذشت حیرت بی
توان یافـت و جـدا قلـم و زبـان از      اي براي آن نمی تاریخ بشر نمونه جا که در طول آور رحمت تجلی کرد تا آن مهرپرور آن پیام
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دريِ داد ! تحریر و بیان آن عاجز و درمانده است مـردم گـروه گـروه،    . باري، حضرت کلید کعبه را دوباره به عثمان بن طلحه عبـ
  . آوردند اخواسته ایمان میخواسته یا ن ٢/٦٠یعقوبی رسیدند و به روایت  کوچک و بزرگ، زن و مرد خدمت آن حضرت می

بر پذیرش اسلام بیعت کننـد، رسـول    ٩مردم بر سر کوه صفا جمع شدند تا با پیامبر ١/٣٠٦عیون الت واریخ  به روایت 
خدا با مردان بر این موضوع بیعت کرد که در حد توان پیرو و گوش به فرمان خدا و رسولش باشند و سـپس از زنـان نیـز    

در این هنگام هند همسر ابوسفیان از بین زنان برخاست خدمت پیـامبر آمـد و گفـت    : گوید ٢/٨٥٠واق دي  . بیعت گرفت
  :اي رسول خدا با شما دست بیعت بدهم؟ حضرت فرمود

  .»صَافِحُ النِّسَاءِأُإِنِّي لا «
  .دهم من با زنان دست نمی

مـی بـراي مـردم ایـراد فرمـود و      خطبه بسـیار مه  ٩روز دوم فتح مکه رسول خدا ٢٢١/الدرر به روایت ابن عبدالبر در 
  .اي از احکام اسلام را بیان کرد پاره

  :در پایان این بحث تذکر چند نکته ضروري است

گرچه تمامی قریش صلح حدیبیه را نقض نکرده بودند ولی سـکوت آنـان دال بـر رضـا بـود و بـه همـین لحـاظ          .الف
نضـیر و کشـتن    قینقـاع و بنـی   ونه که در اخراج یهود بنـی گ همان. شکنی را از سوي همه آنان تلقی کرد پیمان ٩رسول خدا

  .قریظه همه آنان نقض عهد نکرده بودند ولی با سکوتشان به این امر راضی بودند بنی

پس از کشته شدن سران قریش در جنگ بدر، از جملـه ابوجهـل و عتبـه ریاسـت قـریش بـه ابوسـفیان رسـید و او          .ب
  جنایتکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارترین فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریش و  

را او فرماندهی کرد و شکی نیست که اگـر قـرار بـود کسـی از      ٩هاي قریش بر ضد رسول خدا بود، کلیه جنگ ام الفساد
هاي چندین ساله خـود را بـر ضـد پیـامبر و مسـلمانان بپـردازد بـه طـور قطـع شـخص            قریش مجازات شود و تاوان جنایت

و نگهـداري او کوشـید معلـوم نیسـت و امـا       قدر در حفـظ جـان   با این وصف چرا عباس بن عبدالمطلب آن. ابوسفیان بود
منتهی با اصرار زیاد این امـان را تـا حـدي بـر     . که امان به ابوسفیان داد، عباس در مقامی نبود که بتواند به او امان بدهد این

ن وجـه  تـری  به راستی ابوسفیان که برادرزاده عباس را آنقدر آزار داده و برادرش حمزه را بـه فجیـع  . گردن پیامبر گذاشت
شاید مقصود عباس این بود که اگر ابوسـفیان کشـته   . کشته و مثله کرده بود، چرا در نگاه عباس محترم بود؟ روشن نیست

. گـردد  تواند قریش را یک دست متقاعد به تسلیم کند و این باعث هرج و مرج و خونریزي زیاد می شود دیگر کسی نمی
آشام از این معرکه جان سالم بـه   ن ابوسفیان مؤثر افتاد و آن عنصر خوندریغ وي در سالم نگهداشت هر چه بود کوشش بی

  .البته باید حق داد که با تسلیم شدن او راه براي تسلیم شدن قریش هموار گشت. در برد

 ٣/٦٢٣زادالمع اد  ، یعنی با قهـر و غلبـه فـتح شـد و یـا صـلحا؟ً ابـن قـَیمِّ در         ةًبین علما اختلاف است که آیا مکه عنوْ .ج
فتح شد، چرا که گروهی از مکیان با خالد جنگیدنـد و پیـامبر فرمـود جنـگ در آن      عَنْوَةًگویند  اکثر اهل علم می: نویسد می

بـه احتـرام و حرمـت     ٩حرام است فقط چند ساعتی براي من حلال شد و چون خداوند حرمت مکه را بزرگ شـمرده پیـامبر  
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شـافعی و برخـی دیگـر    . قسمت نکرد و اهل مکه را بـه عنـوان اسـیر آزاد کـرد     مکه اهالی آن را اسیر نگرفت و اموال آنان را
برخـی  . گویند مکه با صلح فتح شد، چون پیامبر به اهل مکه امان داد به همین جهت خانه و اموالشان را هم قسـمت نکـرد   می

معنـی کـه حضـرت بـه مکیـان و زنـان و       به ایـن  . فتح شد مُؤَمَّنَ ةً اند که مکه  گفته ١٨٢/جوامع السیره حزم در  هم مانند ابن
  .فرزندانشان امان داد، آنان را اسیر نکرد و اموالشان را نیز به غنیمت نگرفت

قلـم عفـو بـر جـرائم آنـان کشـید و       » اَلإِسْلاَمُ یَجُبُّ ما ك انَ قَبْلَ ھُ  «تمامی مردم مکه را بخشید و با اصل  ٩رسول خدا .د
  .ا نادیده گرفتهاي سابق ر توزي ها و کینه تمامی دشمنی

  :فرمود ٩رسول خدا. گونه که قبلاً متذکر شدیم با فتح مکه دیگر راه هجرت بسته و تعطیل شد همان .  ه

  .»لا ھِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح«
  .بعد از فتح مکه دیگر هجرت نیست

ات قـرآن دربـارة   شـدند و آی ـ  آمدند، مهـاجر محسـوب نمـی    کسانی که مانند اکثر امویان پس از فتح مکه به مدینه می
  .شد فضیلت مهاجران شامل آنان نمی

در فتح مکه هیچ کس را بر پذیرش اسلام اجبار نکرد، همه را آزاد گذاشت تا بـه دلخـواه و انتخـاب خـود      ٩پیامبر .و
حرمتـی کـرد و گفـت مـن همـواره در       جا که وقتی ابوسفیان بـی  حتی ابوسفیان را هم مجبور نساخت تا آن. مسلمان شوند

بـه  . ام و دارم او را تهدید نکرد، خود او به توصیه دوستش عباس به صورت ظاهر اسلام را پذیرفت ت تو شک داشتهرسال
رسید گفت دو ماه به من مهلت بدهید تا درباره پذیرش اسلام  ٩صفوان هم وقتی خدمت پیامبر ٤/٦٠ابن اس حاق  روایت 
به همین جهت بود که عده زیادي پس از فتح مکه تا سال نهم، . »دهم چهار ماه به تو مهلت می«: حضرت فرمود. فکر کنم

  .یعنی نزدیک یک سال بر شرك خویش باقی بودند

جمع طلَیق به معناي اسیران آزاد شده است، این لقب نشان دهنده سوء پیشینه قریش است که بـراي همیشـه   » طلُقَاء« .ز
سلمه«. بر پیشانی آنان نقش بست الفْـَتحْ  مُسْ لِمَةُ «بـه کسـانی کـه در فـتح مکـه مسـلمان شـدند         نیز جمـع مسـلم اسـت،   » م «

اند و پس  که اینان کسانی هستند که تا زمان فتح مکه بر شرك خود باقی بوده این لقب هم تعریضی دارد به این. گویند می
  .از فتح مکه مسلمان شدند

. ریش و سـلطه آنـان در حجـاز پایـان داد    فتح مکه که فتح الفتوح و فتح اعظم نام گرفت، به سـیادت و سـروري ق ـ  . ح
پنداشتند که اگر مکیان بر باطل بودند و دیـن اسـلام    طوایفی که زیر سلطه فکري و سیاسی قریش بودند همواره چنین می

لمَه جرمْی نقل می ١/٣٣٦طبق ات  سعد در  ابن. خورد بر حق بود قریش شکست می مـردم  : کنـد کـه گفـت    از عمرو بن س
گفتند منتظر بمانید اگر محمد بر قریش پیروز گردد پس او راستگو  ه اگر مکه فتح شود مسلمان شوند و میمنتظر بودند ک

 ٢٣٩/التنبی ھ و الاش راف   مسعودي در . و پیامبر است و چون خبر فتح مکه رسید همه اقوام اقدام به پذیرش اسلام نمودند
  . او شد عرب به اسلام روي آورد مکه را فتح کرد و قریش تسلیم ٩هنگامی که رسول خدا: گوید
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  سریه خالد بن ولید
هایی به اطراف مکه اعزام کرد تا مردم را به اسلام دعوت کنند ولی فرمـان   پس از فتح مکه سرایا و دسته ٩رسول خدا

از مهـاجر  کند که خالد بن ولید را همراه سیصد و پنجاه نفر  روایت می ٧از امام باقر ٤/٧٠اس حاق   ابن. جنگ به آنان نداد
صـا درنزدیکـی مکـه فرسـتاد تـا آنـان را بـه اسـلام فـرا خوانـد           سلیم به سوي بنی و انصار و قبیله بنی ی ُذیمه در غمخالـد  . ج

خالـد از ایشـان پرسـید در چـه حـالی بـه سـر        . جذیمه هجوم برد، آنان از ترس مسـلح شـدند   برخلاف دستور پیامبر بر بنی
ایـم و اذان   گزاریم و محمد را تصدیق کرده و در محله خودمان مسجد سـاخته  نماز می برید؟ گفتند ما مسلمان هستیم، می
اید؟ گفتند بین ما و گروهی از اعـراب دشـمنی اسـت ترسـیدیم شـما از آنـان        گفت چرا سلاح به دست گرفته. گوییم می

گـاه   آن. بـر زمـین گذاشـتند   آنـان سـلاح خـود را    . خالد گفت سلاح را کنار بگذاریـد . باشید بدین لحاظ سلاح برداشتیم
اي کـه از دوران   خالد سپس خیانت کرد و به سـبب عـداوت و دشـمنی دیرینـه    . دستور داد همه آنان را به اسارت گرفتند

عام مسلمانان را صادر کرد و بانگ زد هـر کـس اسـیري در دسـت دارد او را      جاهلیت با آنان داشت، سحرگاه فرمان قتل
جذیمه داشتند اسیران خود را کشتند ولی مهاجر و انصار از فرمان خالد  نی که از قدیم با بنیسلیم به لحاظ دشم بنی! بکشد

  .نزدیک سی نفر از آنان کشته شدند: گوید ٣/٨٨٤واقدي . سرباز زدند و اسیران خود را آزاد کردند

  رســـــــید بســـــــیار غمگـــــــین   ٩چـــــــون خبـــــــر جنایـــــــت هولنـــــــاك خالـــــــد بـــــــه پیـــــــامبر      
خـدایا مـن از   «: هاي خود را به سوي آسمان بلند نمود و سـه مرتبـه فرمـود    ایستاد و دست سپس رو به قبله. شد و گریست

واق دي  اموالی که از یمن رسـیده بـود و یـا بـه روایـت       ٢/٦١یعق وبی  گاه به نقل  آن. »!جویم کرده خالد نزد تو بیزاري می

: لعزي قرض کـرد بـه امیرالمـؤمنین داد و فرمـود    ربیعه و حویطب بن عبدا بن ابی  اموالی از صفوان بن امیه، عبداالله ٣/٨٨٢
چـه خالـد از بـین بـرده پرداخـت کـن و کارهـاي دوران         جذیمه برو و خونبها و غرامت اموالشـان و خسـارت آن   نزد بنی«

  .»جاهلیت را زیر پاي خود قرار ده

جـا   ان را راضی کرد تـا آن نزد بنی جذیمه رفت و از آنان دلجویی و کارشان را به بهترین وجه اصلاح و همه آن ٧علی
پیـامبر نیـز   . فرسـتاد و مـال بیشـتري درخواسـت کـرد      ٩که چون هزینه پرداخت غرامت کم آمد ابورافع را نزد رسول خدا

حضرت علی تمام خونبهاي آنان و بهاي اموالشان را که از بین رفته بود پرداخـت، حتـی خسـارت ظـروف     . موافقت کرد
پرداخت و مقداري مال نیز در اختیار آنان گذاشت که اگر بعدها برخی از امـوال نـابود   ها و حیواناتشان را هم  غذاي سگ

یـا  «: هنگامی که نزد رسول خدا بازگشت حضرت از او پرسـید . دیدگان بپردازند شده یادشان آمد از آن برداشته و به زیان
ند و در دیار خود مساجدي ساخته نزد گروهی رفتیم که مسلمان بود ٩اي رسول خدا«: عرض کرد» علی چه کار کردي؟

. »شـان را هـم دادم   هـاي  پس خونبهاي تمام کسانی را که خالد آنان را کشته بود پرداختم، حتی تاوان ظروف سگ. بودند
من به خالد دستور جنـگ نـداده بـودم، همانـا فرمـان دادم آنـان را بـه        . کار صحیحی انجام دادي! آفرین«: حضرت فرمود
  .»اسلام فرا خواند

  : فرمود ٢١/١٤٣بحارالانوار به روایت علامه مجلسی در 
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مَّتِ  ي، أَلا إِنَّ السَّ  عِیدَ کُ  لَّ السَّ  عِیدِ مَ  نْ أَحَبَّ  کَ وَ أَخَ  ذَ     أُی  ا عَلِ  يُّ أَنْ  تَ ھ  ادِي   . أَرْضَ  یْتَنِي رَضِ  يَ االلهُ عَنْ  کَ «

  .»رَغِبَ عَنْ طَرِیقَتِکَ إِلیٰ یَوْمِ الْقِیامَةِبِطَرِیقَتِکَ، أَلا إِنَّ الشَّقِيَّ کُلَّ الشَّقِيِّ مَنْ خالَفَکَ وَ 
تو راهنماي امت منی، تا روز قیامت خوشبخت واقعـی کسـی   ! اي علی. مرا خشنود کردي خداوند از تو خشنود باد

است که تو را دوست بدارد و به راه تو برود و بدبخت واقعی کسی است کـه بـا تـو مخالفـت ورزد و از راه تـو روي      
  .گرداند

مـوي   به خدا سوگند اگر به جاي این کاري که کـردي شـتران سـرخ   «: فرمود ٥٦٢/خص ال  و به نقل شیخ صدوق در 
  : فرمود ٧به علی ٩در آن روز بود که پیامبر: نویسد می ٢/٦١یعقوبی . »شدم شد این چنین شادمان نمی نصیب من می

  .»فِداکَ أَبَوايَ«
  !پدر و مادرم فداي تو باد

  دمجازات نشدن خال
درآمده ایـن   ٩جا پرسش مهمی که مطرح است و به صورت مشکل و معضل بسیار بزرگی در سیره رسول خدا در این

! است که چرا خالد پس از این جنایت هولناك مجازات و قصاص نشد؟ بلکه دوباره در جنگ طائف به فرماندهی رسـید 
در این کار اشتباه کرده او قصد یـاري و نصـرت    گویند خالد جواب نخست که از علماي اهل سنت بوده این است که می

پاسـخ دوم  . اي از مسلمانان را کشت و به همین لحاظ بود که پیامبر دیه آنان را پرداخـت  اسلام را داشت ولی به خطا عده
مطلبی است که محقق بزرگ استاد سید جعفر مرتضی عاملی از لبنان به درخواست نگارنده ارسـال داشـته و خلاصـه آن    

است، گرچه جنایت خالد قابل انکار نیست ولی همین که او مدعی کفر بنی جذیمه شد شبهه ایجـاد شـد و بـا وجـود      این
کـرده اسـت نـه از روي     از روي موازین عادي و عرفی حکم می ٩گردد و بدیهی است که رسول خدا شبهه حد ساقط می

  .علم غیب

لام، اعـم از عبـادي، اجتمـاعی و قـوانین جزایـی تـابع مصـالح و        تر باشد این است که احکام اس پاسخ سوم که گویا دقیق
اي کـه در اداي واجبـات مفسـده و در ارتکـاب محرمّـات       مفاسد است، با این حال در مواردي که اضطرار پیش آید به گونه

ر گردد، مانند خوردن مـردار و نوشـیدن شـراب د    مصلحت عرضی عارض شود، حکم اولی رفع و حکم ثانوي جایگزین می
در قوانین جزایی نیز حکم چنین است، یعنی اگر در اجراي حدي که داراي مصلحت بوده مفسـده آن فزونـی   . حین اضطرار
مـاجراي  . گـردد  که اغتشاش و اختلال نظم پیش بیاید، از باب اهم و مهم و دفع افسد به فاسد آن حد ساقط می یابد، مانند این

  . تخالد از مصادیق بارز همین موضوع بوده اس

میلی در زمـره مسـلمانان درآمـده بودنـد و سـران آنـان در پـی فرصـتی          کفار قریش در آن ایام به تازگی و از روي بی
لذا رسول خدا دید اگر بخواهد خالد را بـا آن  . و مسلمانان بشورند ٩گشتند تا کفر خود را آشکار کنند و بر ضد پیامبر می

شود که به هیچ  شرك دارد قصاص کند، شورش و اغتشاش بزرگی بر پا می اي و اجتماعی که در بین سران موقعیت قبیله
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جـا کـه مفسـده     وجه نتوان آن را مهار کرد و صدها مشکل کوچک و بزرگ براي دین نوپاي اسلام به دنبـال دارد تـا آن  
ت دیـه و  به این علت بود که از اجراي حد خـودداري کـرد و بـه پرداخ ـ   . اجراي حد به مراتب بیش از مصلحت آن است

دلائ ل  و  ٣/١٩٩س یره حلب ي   در . بـار بیـزاري جسـت    خسارت اکتفا نمود و در عین حال از فعل خالد نیز نزد خداوند سـه 

فرماندهی یافتن مجدد او نیز گویا در همین راستا بوده است و حضرت . اي شده است هم به این نکته اشاره ٣/٣٣الص دق  
  .خواسته به نوعی او را مهار کند می

  درس خلاصه

ها سریه کعب بن عمیر غفـاري اسـت کـه در آن     ترین آن القضاء چند سریه رخ داد که مهم ةپس از عمر: سریه کعب
  .مسلمانان مردانه جنگیدند و سرانجام همه آنان شهید شدند، جز یک نفر که در بین مجروحان افتاده بود

تصمیم گرفت دعوت و  ٩پیامبر. منیت برقرار شددر اوایل سال هشتم هجرت در بسیاري از مناطق حجاز ا: جنگ موته
دي را همراه نامـه . تبلیغ اسلام را در مرزهاي شمال و سرزمین روم شرقی متمرکز کند ز یل    حارث بن عمیر اَ بِ َـرح اي نـزد شُ

صري انی فرمانرواي بَیل بن  حارث به دهکده موته که رسید. فرستاد و او را به پذیرش اسلام فرا خواند ٰبن عمرو غس حبِ شرَُ
سخت آمد و در جمادي الاولی سال هشتم هجـري سـپاهی    ٩این کار بر رسول خدا. عمرو او را دستگیر کرد و گردن زد

گـاه   آن. بـن رواحـه بسـیج کـرد      طالب و معاونت زید بن حارثه و عبداالله متشکل از سه هزار نفر به فرماندهی جعفر بن ابی
عان در سرزمین اردن رسیدندمسلمانان به سوي شام حرکت کردند ت جا مطلع شدند که رومیـان همـراه    در آن. ا به منطقه م

لقْا اردو زده لقْاء رسید و در آن. اند سپاهی گران در مآب از توابع بجا با سـپاه روم رو بـه رو    سپاه اسلام حرکت کرد تا به ب
  .ود آمدشد و سرانجام در دهکده موته اردو زد و لشکر روم نیز در مشارف فر

کـه بـا    پس از شهادت فرمانده کل معاون اول سپاه زید بن حارثه پرچم را به دسـت گرفـت و قهرمانانـه جنگیـد تـا آن     
بن رواحه معاون دوم سپاه پرچم را برداشت و مردانه به نبرد پرداخت   سپس عبداالله. اي که به او زدند به شهادت رسید نیزه

ن فرماندهان ارشد انسجام و نظـم سـپاه اسـلام بـه هـم ریخـت و شـیرازه آن از هـم         پس از کشته شد. تا سرانجام شهید شد
ثابت بن اقَرْمَ انصاري پرچم را به دست گرفت و مجاهـدان را سـوي خـود فـرا خوانـد، مسـلمانان گـرد او جمـع         . گسست
رو بـدون   از ایـن . لی را نداشـت گاه ثابت پرچم را به خالد بن ولید داد، اما خالد آن ایثار و رشادت فرماندهان قب آن. شدند
مسلمانان وقتی دیدند فرمانده سپاه در حال فرار است، آنان نیز پـا بـه فـرار    ! که کاري انجام دهد از میدان نبرد گریخت آن

از  ٩که خبر شهادت جعفر و معاونانش به مدینه برسد رسول خدا پیش از آن. گذاشتند و سپاه روم به تعقیب آنان پرداخت
جعفـر پـس از شـهادت بـه لحـاظ      . حضرت از شهادت جعفر بسیار غمگـین شـد  . د و مردم را نیز مطلع ساختآن آگاه ش

ـار  «و » جعفـر ذوالجنـاحین  «خواهـد پـرواز کنـد، بـه      که خدا دو بال به او داد تا در بهشت به هر کجا که مـی  آن جعفـر طی «
  .معروف گردید
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ـل     تـرین آن  و فتح مکه واقع شد که مهـم القضاء  ةچند سریه در فاصله عمر: سریه ذات السلاسل لاس ّهـا سـریه ذات الس
  . اند اي و شیعیان به نوع دیگر ذکر کرده اهل سنت این سریه را به گونه. است

بکر اختلاف و درگیري بود، با آمدن اسلام و درگیر شدن با مسائل دین  پیش از اسلام بین قبیله خزاعه و بنی: فتح مکه
بیست و دو ماه کـه از انعقـاد صـلح حدیبیـه گذشـت،      . که صلح حدیبیه پیش آمد رداشتند تا آنجدید دست از اختلاف ب

خزاعه با نیرو و سـلاح   بکر بودند نزد قریش رفتند و از آنان خواستند تا ایشان را در جنگ با بنی اي از بنی نفُاثه که تیره بنی
بکـر بـه گروهـی از خزاعـه حملـه بردنـد و        کمک بنـی  گروهی از سران قریش همراه جمعی از یاران خود به. یاري دهند

چه را بر سرشان آمـده بـود بـه رسـول      مردانی از خزاعه رهسپار مدینه شدند و آن. حدود بیست و سه نفر از آنان را کشتند
ابوسـفیان  . شکنی قریش مانع فتح مکه برطـرف و راه آن بـاز شـد    با پیمان. گزارش دادند و از قریش شکایت کردند ٩خدا

وقتـی  . براي جلوگیري از سقوط مکه و سروري قریش و تحکیم و تمدید پیمان به مدینه رفت ولی کاري نتوانسـت بکنـد  
بازگشت به مکه و شرح مسافرت خود را به قریش گفت او را ملامت کردند و فهمیدند کـه نتوانسـته اسـت کـاري انجـام      

عه که از بدریون و پیک رسول خدا حاطب بن ابی. دهد تَ اي به سه نفر از سران قریش نوشـت و   نزد پادشاه مصر بود، نامه بلْ
  . خواست آنان را از حرکت پیامبر مطلع سازد

اي رسول خدا من به خـدا و رسـول ایمـان دارم و    : گفت» چه چیز تو را به این کار واداشت؟«: پیامبر از حاطب پرسید
ام بـین آنـان تنهـا هسـتند،      اي ندارم و خـانواده  ر میان قریش عشیرهچون د. ام ام نداده هیچ گونه تغییر و تبدیل هم در عقیده

نـَه در برائـت    . ام را حمایت کنند خواستم به سبب این کار خانواده ح تَ مپیامبر حاطب را عفو کرد و سه آیه نخست سـوره م
  .او نازل شد

. دارد باید ماه رمضان در مدینه باشـد  نشین پیام داد که هر کس به خدا و روز قیامت ایمان به اعراب بادیه ٩رسول خدا
زیست و هنوز هجرت نکرده بود، مقـارن حرکـت پیـامبر بـه قصـد هجـرت از مکـه         عباس بن عبدالمطلب که در مکه می

یفهَ به رسول خدا برخورد، بار و بنه خود را به مدینه فرستاد ولـی خـودش همـراه آن حضـرت بـه       خارج شد و در ذي لَ الح
ه      کرد همراه عبداالله یان بن حارث بن عبدالمطلب عموزاده پیامبر که حضرت را هجو میابوسف .مکه بازگشت بـن ابـی امیـ

خواسـتند بـا واسـطه     محزومی پسر عمه پیامبر و برادر ام سلمه که او نیز از مخالفان و دشمنان سرسـخت آن حضـرت بـود   
بـه ابوسـفیان گفـت از روبـرو نـزد رسـول        ٧علـی . شدن عباس بن عبدالمطلب خدمت پیامبر برسند ولی حضرت نپذیرفت

ــدا ــتد و آن   ٩خـــــــــ ــرت بایســـــــــ ــل آن حضـــــــــ ــرود و در مقابـــــــــ ــرادران  بـــــــــ ــه را بـــــــــ   چـــــــــ
هـا را نادیـده گرفـت و     مهري پیامبر با یک دنیا بزرگواري و رحمت تمام جنایات و بی. یوسف به او گفتند به پیامبر بگوید

  »!امروز بر شما سرزنشی نیست«: فرمود
بـا ایـن حـال، آنـان بـیم      . گونه اطلاعی به قـریش نرسـیده بـود    در مرُّ الظهَّران فرود آمدند هیچتا هنگامی که مسلمانان 
سوي مکه آمـد و   عباس بن عبدالمطلب براي جلوگیري از خونریزي به. به جنگ ایشان بیاید ٩داشتند که شاید رسول خدا
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این رسول خداسـت بـا ده   ! واي بر تو: عباس گفتابوسفیان از او پرسید چه خبر است؟ . در نزدیکی شهر ابوسفیان را دید
  . زند هزار نفر از مسلمانان، اگر بر تو ظفر یابد گردنت را می

از روي اضـطرار   ابوسـفیان . ام آورد و عـرض کـرد مـن او را امـان داده     ٩عباس با شتاب ابوسفیان را نـزد رسـول خـدا   
د و دستور امان را به مردم ابلاغ کرد و قریش را از مخالفت و ابوسفیان با شتاب به مکه آم .شهادتین را بر زبان جاري کرد

  . مقاومت و سرسختی برحذر داشت

اي صادر کـرد و چنـین    در آستانه ورود به مکه و فتح آن شهر فرمان و منشور بسیار مترقی و بشر دوستانه ٩پیامبر اکرم
ان نباید دنبال گردد، هیچ اسیري نباید کشته شود و هیچ مجروحی نباید از پاي درآید، هیچ گریز! هان اي سپاهیان: فرمود

ه داد و دسـتور      جالب این. اش بماند در امان است هر کس داخل خانه حـ یوکه پرچم امانی نیز بست و آن را بـه دسـت ابور
  .»هر کس زیر پرچم ابورویحه درآید در امان است«: فرمود فریاد بزند

سال هشتم هجرت نزدیک ظهر همـراه سـپاهیان اسـلام وارد مکـه گردیـد و       روز جمعه بیستم ماه رمضان ٩رسول خدا
سپاهیان اسلام از چهار سو وارد شهر شدند و در میعادگاه خود که مسجدالحرام بـود بـه   . شهر بدون مقاومت تسلیم او شد

ود را استلام کرد و سوار بر شتر طواف و با چوبدستی خود حجرالاس ٩رسول خدا. هم رسیدند و پیرامون کعبه حلقه زدند
در ! چنان که مکه از صداي تکبیر آنـان بـه لـرزه درآمـد     مسلمانان همه با تکبیر آن حضرت تکبیر گفتند، آن. تکبیر گفت

کرد به هر یـک   گاه با چوبدستی خود اشاره می آن. گر این صحنه بودند ها ایستاده و نظاره این هنگام مشرکان بر فراز کوه
هـاي قـریش    رسول خدا تمام بدي. شدند ها واژگون می پیرامون خانه کعبه نصب شده بود و آن از سیصد و شصت بتی که

  : را نادیده گرفت و ایشان را عفو کرد و با یک دنیا مهربانی و عطوفت و رحمت فرمود

  .»اِذْھَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقاء«
  .بروید که شما آزادشدگان هستید

  .گویند می »طلُقَاء«رو به اهل مکه  از این

هایی به اطراف مکه اعزام کـرد تـا مـردم را بـه اسـلام       پس از فتح مکه سرایا و دسته ٩رسول خدا: سریه خالد بن ولید
جذیمـه هجـوم بـرد، آنـان از تـرس مسـلح        خالد برخلاف دستور پیامبر بر بنی. دعوت کنند ولی فرمان جنگ به آنان نداد

بـه سـبب عـداوت     سـپس . گاه دستور داد همـه آنـان را بـه اسـارت گرفتنـد      آن. خالد گفت سلاح را کنار بگذارید. شدند
عام مسلمانان را صادر کرد ولی مهاجر و انصار از فرمان  اي که از دوران جاهلیت با آنان داشت، سحرگاه فرمان قتل دیرینه

رسـید بسـیار غمگـین شـد و      ٩چون خبر جنایت هولناك خالـد بـه پیـامبر   . خالد سرباز زدند و اسیران خود را آزاد کردند
جذیمه رفت و از آنان دلجویی کرد و تمام خونبهاي کشتگانشان و بهـاي   نزد بنی ٩به دستور پیامبر ٧سپس علی. گریست

  .اموالشان را پرداخت

  خود آزمایی
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  .سریه کعب را توضیح دهید. 1

  به نظر شیعیان چه کسی فرمانده جنگ موته بوده است؟. 2

  .را توضیح دهیدسریه ذات السلاسل . 3

  آیه نخست سورة ممتحنه در برائت چه کسی نازل شده است؟. 4

  .شدن قریش را شرح دهید چگونگی سقوط مکه و تسلیم. 5

  .منشور رأفت پیامبر را در آستانه فتح مکه توضیح دهید. 6

  .سریه خالد بن ولید را شرح دهید. 7
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م زد     س   

ؤ   ن   ...  گ    ن ،  ر ا     ف سو  ر  ا  

     

  هاي آموزشی  هدف

  :رود با مطالعه این درس انتظار می

  .ـ به چگونگی وقایع جنگ حنین پی ببریم

  .در جنگ حنین آشنا شویم ٧ـ با نقش امیرالمؤمنین

  .ـ نقش زنان در جنگ حنین را بدانیم

  .ـ به نقش فرشتگان در یاري سپاه اسلام پی ببریم

  .ـ چگونگی محاصره طائف را بدانیم

  .در محاصره طائف آشنا شویم ٧نقش حضرت علی ـ با

ـ با چگونگی اسلام آوردن شـعراي بـزرگ جاهلیـت آشـنا     
  .شویم

 .ـ چگونگی سریه امیرالمؤمنین به فلس را بدانیم

در این  ٧در این درس به توضیح جنگ حنین، علت وقوع آن، فرار سپاه اسلام از میدان جنگ، رشادت حضرت علی
ردل، یاري فرشتگان، جنگ طائف، اسلام آوردن دو تن از شعراي بزرگ جاهلیـت، درگذشـت   جنگ، پایداري زنان شی

زینب دختر پیامبر، تولد ابراهیم فرزند پیامبر، سریه امیرالمؤمنین به فلس و اسلام آوردن عدي فرزنـد حـاتم طـایی رئـیس     
  .قبیله طی خواهیم پرداخت

  جنگ حنین
ن اختلاف دارند و به خوبی نتوانستهنویسان و مورخان قدیم در تعیین م جغرافی ی نَ اند جایگاه آن را نشان بدهنـد  کان ح .

معجم مؤلف . المجاز و فاصله آن تا مکه سه شب راه است حنین در کنار ذي: گوید ٢٣٤/التنبیھ والاشراف مسعودي در 

ر حـدود چهـار فرسـنگی    گویـد د  مـی  ١٠٤/معالم الاَثیره مؤلف . اي است نزدیک طائف دره: گوید ١/٤٧١ما استعجم 
جـا را مشـاهده کـرده و     حیدرآبادي که چندین بار به آن مناطق سفر و از نزدیک آن  محمد حمیداالله. شرق مکه قرار دارد
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حنین در نزدیکـی مکـه   : گوید ١٥٠/رسول اكرم در میدان جن گ  حتی یک بار با چارپا آن سرزمین را گشته در کتاب 
تواند  گوید این مکانی که من دیدم نمی قدر به مکه نزدیک شده باشد و نیز می شمن اینداند که د نیست، زیرا وي بعید می

او معتقد است کـه حنـین در ده یـا سـیزده فرسـنگی مکـه بـوده        . سپاه دوازده هزار نفري اسلام را در خود جاي داده باشد
  .ستگوید فاصله حنین تا مکه سه شب راه بوده ا مؤید نظر وي نصوصی است که می. است

ها را با خود داشـت و طوایـف و قبایـل     باري، پس از شکست و تسلیم قریش که سروري و رهبري سیاسی سایر گروه
گرفـت، بـا ایـن حـال      اطراف مکه تحت سلطه فکري و سیاسی آنان بود، نبایـد تحرکـاتی از ناحیـه دیگـران صـورت مـی      

یف که معروف به شجاعت و  َوازنِ و ثق ٣/٧٠طب ري  به روایـت  . جنگاوري بودند شکل گرفتتحرکاتی از سوي قبیله ه 
رو  آیـد، از ایـن   قبایل هوازن و ثقیف هنگامی که شنیدند پیامبر از مدینه حرکت کرده گمان کردنـد بـه جنـگ آنـان مـی     

عد و گروهی از بنی قبیله. نیروهاي خود را جمع کردند شمَ، س ر، جص یف همراه شدند هاي نَ ق لان با هوازنِ و ثَ ی بغـَوي در   .غَ
فرمانـده  . سپاه هوازن و ثقیف چهار هزار نفر بوده است: گوید ١٧/٣٢٤نھای ة الارب  و نویري در  ٢/٢٦١معالم التنزیل 

  .کل آنان مالک بن عوف جوان مغروري بود که بیش از سی سال نداشت

  حرکت سپاه کفر
خود حرکت کردند و در دره اوَطـاس فـرود    قبایل هوازن و ثقیف با کلیه اموال و خانمان ٤/٨٠اس حاق   ابنبه روایت 

شمَ که نابینا بود پرسـید چـرا صـداي شـتران و خـران و گریـه        هّ پیرمرد باتجربه و بزرگ طایفه بنی جمرید بن ص آمدند، د
. رسد؟ گفتند مالک بن عوف مردم را با اموال و زنان و کودکان کوچانده اسـت  کودکان و آواز گوسفندان به گوشم می

گفت اي مالک چرا مـن صـداي شـتر و خـر و گـاو و گوسـفند و گریـه        . د مالک کجاست؟ گفتند این مالک استپرسی
پرسید چرا؟ گفت زن و فرزنـد و امـوال   . ام شنوم؟ مالک گفت مردم را با اموال و زنان و فرزندانشان آورده کودکان را می

! کـار بـه جنـگ    ست بر هم زد و گفت این بزچران را چـه درید د. هر مردي را پشت سر وي قرار دادم تا از آن دفاع کنند
  ! تواند فراري را برگرداند؟ مگر چیزي می

سوار با مسلمانان جنـگ   گاه رو کرد به مالک و گفت اینان را به جایگاهشان بازگردان سپس با کمک مردان اسب آن
شکسـت خـوردي خانـدان و اموالـت      که پشت جبهه هستند به تو ملحق خواهند شد و اگـر  کن، اگر پیروز شدي کسانی 

اي و عقلـت   کنم، تو پیر شـده  مالک از این گفتار خشمگین شد و گفت به خدا قسم این کار را نمی. محفوظ خواهد ماند
کنم تا از پشتم بـه در   سپس گفت اي گروه هوازن یا از من اطاعت کنید یا بر این شمشیر تکیه می. هم فرتوت گشته است

بـاره   گفـت هرگـاه مسـلمانان را دیدیـد شمشـیرها را از غـلاف بکشـید و یـک        . کنـیم  تو اطاعت می گفتند همگی از! آید
  .جا موضع گرفتند سپس حرکت کردند تا به دره حنین رسیدند و در آن. ور شوید جمعی حمله هماهنگ و دسته

  به سوي حنین
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د   بـن ابـی    ن را شنید عبدااللهچون خبر تحرکات هواز ٩رسول خدا ٣/٨٨٩واق دي  و  ٤/٨٢ابن اسحاق به روایت  ر ـد ح
طور ناشناس به میان آنان رفت و گفتگوهاشان را شنید و پس از بررسـی و تحقیـق    او به. اسَلمَی را براي کسب خبر فرستاد

پس از فتح مکه که در روز جمعه بیسـتم رمضـان    ٩رسول خدا. نزد حضرت بازگشت و صحت اخبار جنگ را تأیید کرد
تاّب بـن اسَـید را بـه عنـوان     . گاه تصمیم به سرکوبی هوازن و ثقیف گرفت جا توقف کرد، آن وز در آنرخ داد پانزده ر ع

بل را براي تعلیم احکام در مکه گذاشت و تعدادي زره از صفوان و تعدادي نیزه از نوفل بن حـارث   امیر مکه و معاذ بن ج
مسلمان بودنـد بـا دویسـت اسـب روز شـنبه ششـم        ز مشرکان تازهعاریه گرفت و با دوازده هزار نیرو که دو هزار نفر آنان ا

ابوبکر از فزونی سپاه دچار شگفت و غرور شد و گفت امـروز از کمـی سـپاه شکسـت     . شوال به سوي حنین حرکت کرد
گروهی از سـران قـریش نیـز همـراه پیـامبر حرکـت       . آیه بیست و پنج سوره توبه به این مطلب اشاره دارد. نخواهیم خورد

آمـد کـه    مند شوند، در عـین حـال بدشـان نمـی     شود که در هر صورت از غنایم بهره دند تا ببینند کدام گروه پیروز میکر
  .محمد و یارانش شکست بخورند

  فرار سپاه اسلام
واقـدي  . سـر بـرد   شنبه دهم شوال بـه حنـین رسـید، شـب را درآنجـا بـه       پیامبر شب سه ٤٠٤/امتاع الاسماع به روایت 

ها را به پرچمداران داد و پرچم بزرگ را بـه دسـت    آرایی کرد و پرچم سحرگاهان سپاهیان اسلام را صف :گوید ٣/٨٩٥
ل سـوار شـد و دو زره پوشـید و کلاهخـود بـر سـر گذاشـت        . سپرد ٧علی لـْدمالـک شـبانگاه   . سپس بر استر سفید خود د

نیروهاي او در تنگناهاي دره حنـین موضـع   . هاي دره حنین پنهان کرد و آماده جنگ ساخت نیروهاي خود را در کمینگاه
هـاي خـود خـارج     در تاریکی صبح که سپاهیان اسلام داخل دره حنین شدند ناگهان نیروهاي مالک از کمینگـاه . گرفتند

سپاه اسلام با حمله غیرمنتظره و غافلگیرانه مواجـه شـد   . درنگ همه را تیرباران کردند شده و بر مسلمانان یورش برده و بی
سلیم که به فرماندهی خالد بن ولید در مقدمه سپاه بودند پا به فرار  نخست بنی. توانست تعادل و ثبات خود را حفظ کندو ن

  . گذاشتند، پس از آن اهل مکه و سپس عموم مسلمانان گریختند

تـّاب بـن   ع. خدا مطلـع سـاختند   اي تا مکه گریختند و مردم را از جنگ رسول  عده: گوید ٥/٤٧٣سبل الھدي مؤلف 
ل غمگین و عده ب برخی نیز گفتند عرب به دین . اي از مردم مکه خوشحال شدند و اظهار شماتت کردند اسَید و معاذ بن ج

  .گردد پدران خود برمی

بسیاري از مورخان از جمله شیخ مفیـد  . جز چهار نفر همه مسلمانان گریختند: گوید ٨/٥٥٣المصنّف شیبه در  ابن ابی
ن بـن امُ  وشته است همه فرار کردند جز ده نفر، نه نفر از بنین ٧٤/ارشاد در  مَن بـود کـه شـهید      هاشم و دهمین آنان ای ایَمـ
باده غافغی گوید. شد مالک بن ع:  

 ھاشِمٍ عِنْدَ السُّیُوفِ یَوْمَ حُنَیْن لَمْ یُواسِ النَّبِيَّ غَیْرُ بَنِي
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 یَھْتِفُونَ بِالنَّاسِ أَیْنفَھُمُ  ھَرَبَ النّاسُ غَیْرَ تِسْعَةِ رَھْطٍ

جز یک گروه نه نفري همه مـردم گریختنـد،   . هاشم کسی در برابر پیامبر ایثار نکرد روز حنین در مقابل شمشیرها جز بنی
  !روید؟ زدند کجا می آنان به مردم بانگ می

  :نیز گفته است عبدالمطلبعباس بن 

 قَدْ فَرَّ مَنْ قَدْ فَرَّ عَنْھُ فَأَقْشَعُوا وَ نَصَرْنا رَسُولَ االلهِ في الْحَرْبِ تِسْعَةٌ

 لِما مَسَّھُ فِي االلهِ لا یَتَوَجَّعُ وَ عاشِرُنا لاقَی الْحَمامَ بِنَفْسِھِ

ما نه نفر رسول خدا را در جنگ یاري کردیم، در حالی که گریختند آنان که از نزد او گریختند و پراکنده شدند، دهمین ما 
  .کرد چه در راه خدا به او رسیده بود اظهار درد نمی مرگ را دیدار کرد و از آن )ایمن ایمن ابن ام(

طالـب، عبـاس بـن عبـدالمطلب، فضـل بـن عبـاس، ابوسـفیان بـن           بن ابی قدم عبارت بودند از علی نه نفر استوار و ثابت
ع  بن حارث، عبداالله ربیعةحارث، نوفل بن حارث،  ه و مب تْ بّ پسران ابولهببن زبیر بن عبدالمطلب، عت.  

در این هنگام گروهی از سران قریش زبان بـه شـماتت گشـودند، ابوسـفیان بـن حـرب کـه        : گوید  ٤/٨٦اس حاق   ابن
ـد . گریزند گفت این فراریان تا کنار دریا می تیرهاي قمار را در تیردان خود پنهان کرده و همراه داشت می ـل    ةکلََ ب نْ بـن ح

! صفوان به او تندي کرد و گفت خـاموش بـاش خـدا دهانـت را بشـکند     . سحر باطل شد برادر مادري صفوان گفت امروز
ريِ که پدرش در جنگ احد کشته شده بود گفت امروز انتقام خون پدرم را می شیبة دب گیرم، امروز محمد را  بن عثمان ع
عبـاس  . ا آنـان را صـدا بزنـد   چون فرار مردم را دید به عباس که صداي بلندي داشت دسـتور داد ت ـ  ٩رسول خدا! کشم می

  !کنید؟ کجا فرار می! اي اصحاب بقره! اي اهل پیمان شجره: زد فریاد می

  پیکار امیرالمؤمنین
ل سوار بر شتر سـرخ  مرد بی ٧٥/شیخ مفید به روایت  ْروري از قبیله هوازن به نام ابوجمـوي شـده و پـرچم     باك و متهو

شـد آنـان را رهـا     هرگاه بر مسلمانان چیره می. آمد محابا پیشاپیش سپاه دشمن می سیاهی را بر سر نیزه بلندي زده بود و بی
کرد و آنان بـه   رفتند پرچم را براي کسانی که پشت سرش بودند بلند می کرد و هرگاه یارانش از اطراف وي کنار می نمی

  :خواند آمدند و چنین رجز می دنبالش می

 یحَ الْیَوْمَ أَوْ نُباحَحَتّیٰ نُبِ أَنا أَبُوجَرْوَلَ لا بَراحَ

  .که امروز اینان را نابود کنیم و یا خود نابود شویم من ابوجرولم، میدان جنگ را رها نخواهم کرد تا آن
  بـــــــــه ســـــــــوي او رفـــــــــت و ضـــــــــربتی بـــــــــه پشـــــــــت شـــــــــتر زد و او را بـــــــــه  ٧علـــــــــی
  :سپس با ضربتی دیگر او را به دو نیم کرد و چنین رجز خواند. زمین انداخت
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 أَنِّي فِي الْھَیْجاءِ ذُو نِصاحِ الْقَوْمُ لَدَی الصَّباحِ قَدْ عَلِمَ

  .دانند که من در میدان جنگ خیرخواه هستم همانا این گروه در صبحگاهان نبرد می
ل سپاه دشمن رو به هزیمت گذاشت و مسلمانان فراري به سوي رسول خدا بازگشتند ْروبه روایـت  . با کشته شدن ابوج

بـه روایـت شـیخ    . به تنهایی چهل نفر از قهرمانان دشمن را کشت ٧علی ٤٠٨/مقریزي و  ٧٦/مفید  شیخ، ٨/٣٧٦كلینی 
پـدرم در آن روز کـه مـردم پراکنـده     : فضل بن عباس گویـد  ٤٠٨/امتاع الاسماع و مقریزي در  ٥٧٥/امالی طوسی در 

مثل این موقـع بایـد پسـر ابوطالـب جـان       شده بودند نگاهی کرد علی را در بین ثابت قدمان ندید، با ناراحتی گفت آیا در
گفـتم ایـن چـه    ! که او در مواقع سخت و بحرانـی تنهـا یـاور پیـامبر بـود؟      دریغ ورزد و حال آن ٩خویش را از رسول خدا

عبـاس گفـت   ! بینی که در میان گرد و غبـار جنـگ اسـت؟    گویی، آیا او را نمی ات می سخنانی است که درباره برادرزاده
گفت آن برق چیست؟ گفتم آن برق شمشیر اوست کـه در بـین   . گفتم او چنان و چنین است. ا برایم بگوپسرم نشانی او ر

فضـل گویـد علـی بـن     ! عباس گفت خود جوانمرد است و پسـر جـوانمرد، عمـو و دایـی فـدایش بـاد      . چرخد پهلوانان می
  .کشنده بود طالب در آن روز چهل مرد جنگجو را از میان به دو نیم کرد و ضربات او سخت ابی

  زنان شیردل
حارث زنان قهرمانی بودند که شمشیر به دست گرفته و قهرمانانـه   سلیط و ام سلیم، ام عماره، ام ام: گوید ٣/٩٠٣واقدي 

به(عماره  ام. پایداري کردند ی س گـاه یکـی از    آن! این چه کار زشتی است، شما را چه به فرار؟: گفت با فریاد به انصار می) نُ
پاشـید و   نسـیبه بـر صـورت فراریـان خـاك مـی       ١/٢٨٧قم ي  بـه روایـت   . هوازن را کشت و شمشیرش را برداشت مردان
واي بـر تـو   : نسیبه به او گفت. عمر از کنار او گذشت! کنید؟ آیا از خدا و رسولش فرار می! کنید؟ کجا فرار می: گفت می

حارث به عمـر   این مطلب را ام ٣/٩٠٤واق دي  روایت به . این چه کاري بود که انجام دادي؟ عمر گفت این کار خداست
  .گفت

که شمار آنـان   و دعوت سپاه اسلام به بازگشت، مسلمانان یکی پس از دیگري بازگشتند تا آن ٩با پایداري رسول خدا
  :پیامبر روي رکاب زین ایستاد و فریاد زد. به صد نفر رسید و جنگ دیگر بار شدت گرفت

  .»اَلآنَ حَمِيَ الْوَطِیسُ«
  !هم اکنون تنور جنگ داغ شد

 ٤/١٥٤٠روض ة الص فا   پیامبر در آن روز مشتی خاك از روي زمین برداشت و یـا بـه روایـت    : گوید٥/١٤٢بیھق ي  
  :علی به دست او داد و آن را به صورت مشرکان پاشید و فرمود

  .»!اِرْجِعُوا شاھَتِ الْوُجُوهُ«
  !هایتان زشت باد بازگردید صورت
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بـا صـلابت و   . مالیـد  هـاي خـود را مـی    نالیـد و چشـم   درد مـی  که از چشـم  ر گذاشتند و کسی نماند جز آنهمه پا به فرا
ــود را     ــوال خـ ــدان و امـ ــرکان زن و فرزنـ ــتگان مشـ ــزول فرشـ ــؤمنین و نـ ــادت امیرالمـ ــدا و رشـ ــول خـ ــتواري رسـ   اسـ

ــه       در  ــه گفتــــــ ــد و بــــــ ــت نهادنــــــ ــه هزیمــــــ ــته و رو بــــــ ــاي گذاشــــــ ــگ برجــــــ ــدان جنــــــ   میــــــ
  .شب فرا نرسیده بود که خبر پیروزي پیامبر به مکه رسیدهنوز  ٥/٤٧٣سبل الھدي 

  فرمان عمومی در حفظ جان اسیران
دستور توقـف جنـگ را    ٩روز که بالا آمد و مشرکان شکست سختی متحمل شدند رسول خدا: گوید 76/شیخ مفید 

  .»هیچ اسیري از دشمن نباید کشته شود«: صادر کرد و با فریاد رسا اعلام کرد

وع که قبلاً در فتح مکه جاسوس طایفه هذیَل بر ضد مسلمانان بود اسیر شدمردي به نا او که براي پناه گرفتن . م ابن اکَْ
کـرد،   این دشمن خدا بر ضد ما جاسوسـی مـی  : به سوي مردي از انصار روانه بود، عمر وي را دید و به مرد انصاري گفت

حضرت سـخت  . این خبر به پیامبر رسید! درنگ گردن وي را زد مرد انصاري نیز بی. اینک اسیر است پس او را بکش هم
  :ناراحت شد و فرمود

  .»!أَلَمْ آمُرْکُمْ أَلاّ تَقْتُلُوا أَسِیراً؟«
  !مگر به شما دستور ندادم که هیچ اسیري را نکشید؟

یر نیز که اسیر بود به دست انصار کشته شد هر بن زمع میل بن مدر حـالی کـه    ٩سول خدار. پس از این حادثه ناگوار ج
که فرستاده مـن نـزد    چه چیز شما را بر آن داشت که او را بکشید با آن«: خشمناك بود کسی را نزد انصار فرستاد و فرمود

  »!شما آمد که هیچ اسیري را نکشید؟
یر بن رسول خدا از ایشان روي برگرداند تا آن. همانا ما او را بنابر گفته عمر کشتیم: گفتند مب با آن حضـرت   که عهو

  .سخن گفت و خواهش کرد تا از ایشان درگذرد

التنبی ھ و الاش راف   از مسلمانان چهار نفر شهید و از مشرکان بنابر قـول مشـهور هفتـاد نفـر و بـه روایـت مسـعودي در        

و دیگـران غنیمـت جنـگ حنـین      ٢/١٥٢س عد   اب ن ، ٣/٩٤٣واق دي  بـه روایـت   . یک صد و پنجاه نفر کشته شدند ٢٣٥/
هـا را   پیامبر آن. هزار اسیر، بیست و چهار هزار شتر، بیش از چهل هزار گوسفند و چهار هزار اوقیه نقره بارت بود از ششع

رقاء خزُاعی یا مسعود بن عمرو غفـاري را بـر غنـایم گمـارد     دیل بن وعراِّنه فرستاد و ب جـا بـراي خـود     اسـیران در آن . به جِ
سر بن سفیان دستور داد براي اسیران از شهر مکه لباس و پوشاك تهیه کندرسول خدا به . سرپناهی برپا کردند سر براي . ب ب

پیامبر فرمان داد خانواده مالک بن عوف فرمانده سـپاه هـوازن را   : گوید 3/955واقدي . تمامی آنان لباس و جامه تهیه کرد
  .عبداالله دختر ابوامیه نگهداري کنند شان ام در شهر مکه نزد عمه

  هرمان حنینعلی ق
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از همـه بیشـتر پایـداري و اسـتقامت کـرد       ٩قدم که بعد از رسول خـدا  گونه که گذشت یگانه سردار دلیر و ثابت همان
جا رساند که عباس عمویش ناخودآگاه گفت عمـو و دایـی    سوار نامدار اسلام رشادت را تا به آن تک. بود ٧امیرالمؤمنین
ل پرچ! به فدایت باد ْرور هوازن رابه خاك مذلت نشاند و بـا کشـته شـدن وي     مدار و پهلوان بیاو بود که ابوج باك و متهو

  .سپاه هوازن از هم پاشید و رو به هزیمت نهاد

یعنی از هفتاد تن کشته دشمن بیش از نصـف آنـان بـه دسـت     . به تنهایی چهل نفر از جنگاوران دشمن را کشت ٧علی
تـر در کنـار پیـامبر     علی در آن روز از همه مردم قهرمانانـه : گوید ٥/٤٧٨سبل الھ دي  مؤلف . آن حضرت به قتل رسیدند

با مشرکان بود که منجر به درگیري شد، حنین نیز آخرین جنگـی بـود    ٩جنگ بدر نخستین جنگ رسول خدا. جنگید می
از جملـه   هاي دیگري نیز بـه هـم داشـتند،    این دو جنگ شباهت. که پیامبر با مشرکان داشت و در آن زد و خورد رخ داد

در حنین نیز مثل بدر بیشتر آن هفتاد تن به دست علـی بـن   . هاي دشمن هفتاد نفر بود که در حنین نیز همانند بدر کشته این
کنند و آن حضرت را نیـز قهرمـان هـر دو جنـگ      از این روست که این دو جنگ را با هم ذکر می. طالب کشته شدند ابی

 ٧فرهنـگ و ادبیـات اسـلام و مسـلمانان لقـب قهرمـان بـدر و حنـین بـه امیرالمـؤمنین          اصولاً در تـاریخ،  . نمایند قلمداد می
  .اختصاص دارد

  حضور فرشتگان
در روز حنـین  : فرمایـد  می 26قرآن در سوره توبه آیه . بدون شک در جنگ حنین فرشتگان به یاري مسلمانان شتافتند

نـویري در  . ن گویند مراد از سـپاهیان ناپیـدا فرشـتگان اسـت    مفسرا. دیدید خداوند سپاهیانی را فرستاد که شما آنان را نمی
بیر گوید خداونـد در جنـگ حنـین پـنج هـزار فرشـته بـه کمـک پیـامبرش          : نویسد می ١٧/٣٣٤نھایة الارب  سعید بن ج

  .فرستاد

د کـه مسـلمانان فـرار کردنـد و مـا بـه قص ـ       اند پـس از آن  و دیگران بسیاري از مشرکان گفته ٣/٩٠٦واق دي  به روایت 
هاي سرخ بر سـر داشـتند،    چهره که عمامه نزدیک اسب وي رسیدیم، ناگهان مردان سفیدپوش خوش ٩کشتن رسول خدا

زده فـرار   مـا وحشـت  ! هایتان زشت باد، بازگردیـد  پیامبر را گرفته بودند، به ما گفتند صورت بر اسبان ابلق سوار و اطراف 
زده بودنـد و   طائف رفته و داخل قلعه شـدند ولـی بـاز هـم وحشـت     کردیم و جمع ما به هر سوي پراکنده شد، گروهی به 

  .کنند کردند که مردان سفیدپوش آنان را تعقیب می گمان می

  بزرگواري پیامبر
دیدي اینان چگونه تـو را تسـلیم دشـمن کـرده و فـرار        یا رسول االله: گفت ٩سلیم به پیامبر ام ٣/٩٠٣واقدي به روایت 

. هنگامی که به آنان دسترسی پیدا کردي عفوشان مفرما و آنان را همانند مشـرکان بکـش  ! ند؟کردند و شما را تنها گذاشت
سـعد بـن   : گوید ٣/٩٠٤واق دي  نیز . »تر از این است کند و عافیت الهی گسترده خداوند خود کفایت می«: حضرت فرمود
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ضیر طایفه اوس را سید بن ح هـر سـوي جمـع شـدند و بـه دشـمن غضـب         مسلمانان از. عباده طایفه خزرج را فرا خواند و اُ
اینان را چه «: رسید سه مرتبه فرمود ٩چون این خبر به پیامبر. هاي ثقیف و هوازن را نمودند نموده و قصد کشتن زن و بچه

هـاي مشـرکان    اي رسول خـدا مگـر اینـان بچـه    : اسید گفت. »کودکان نباید کشته شوند! کشند شود که کودکان را می می
  . »شود هر نوزادي بر فطرت توحید متولد می! اند؟ مگر خوبان شما فرزندان مشرکان نبوده«: نیستند؟ فرمود

چه خبـر  «: حضرت پرسید. مردم گرد جسد او جمع شده بودند! جا نیز مرتکب جنایت شد و پیرزنی را کشت خالد این
خالد برساند و بگوید کـه پیـامبر تـو را از     مردي را فرمان داد تا خود را به ٩پیامبر. خالد زنی را کشته است: گفتند» است؟

آور رحمت با تمهید خردمندانه و جدیت خود از کشتار  جا نیز پیام آري، این. کند کشتن زنان، پیرمردان و بردگان منع می
  .عام هزاران زن و کودك جلوگیري کرد و قتل

عی ون  از دیرباز افرادي مانند ابن سید النـاس در  که  رسد؛ نکته اول این نظر می در پایان این بحث تذکر دو نکته مفید به

اند که در  و دیگران به توجیه فرار مسلمانان در جنگ حنین پرداخته ٥/٥١٤سبل الھدي ، صالحی شامی در ٢/٢٢٧الاثر 
: فرمایـد  حقیقت چیزي جز اجتهاد در مقابل نص نبوده و مخالف صریح قرآن است که در آیه بیست و پنج سوره توبه می

ــز در   . )مَّ وَلَّیْ  تُمْ مُ  دْبِرِینَ ثُ  ( ــید رضــا مصــري نی ــراي آن ١٠/٢٦٢تفس  یر المن  ار  رش ــا ب ــادت   گوی ــه از فضــیلت و رش ک
این فرار گسـترده بـه لحـاظ تـرس و     : بکاهد، به توجیه فرار مسلمانان در جنگ حنین پرداخته و گفته است ٧امیرالمؤمنین

طور ناگهانی با هجوم سپاه دشـمن مواجـه گردیدنـد مضـطرب      هوحشت از دشمن نبوده است، مسلمانان چون یک مرتبه ب
شـبهات او   ٩/٢٢١المی زان  علامه طباطبایی در ! شدند و موضع خود را رها کردند و این براي انسان یک امر طبیعی است

  .ها را داده است را عنوان کرده و پاسخ آن

احد و خندق و صلح حدیبیه نیست، این خالـد از  که این خالد دیگر آن خالد قهرمان مشرکان در جنگ  نکته دوم این
فرار او در موته که شهره آفاق شـد و در حنـین نیـز هـیچ کـاري نکـرد و       . ها فرار و یا انزواست این پس کارش در جنگ

 در! دار سپاه رفت گویی خواب او را ربـوده بـود   سلیم به عنوان طلایه او که با مردان بنی. نداداندك تحرکی از خود نشان 
دوران خلافـت ابـوبکر    ایـن در حـالی اسـت کـه وي بعـدها در      . طائف هم هیچ نقش قابل توجه و ابتکار نظامی نداشـت 

آري، خالـد دیگـر   ! گناهان و مسلمانان را بـه خـاك و خـون کشـید     باکانه و متهورانه جنگید و عده زیادي، از جمله بی بی
گویـا او دیگـر بـه ایـن     . رخی مسائل خلاف شرع و اخـلاق بـود  کارش بیشتر کشتن اسیران مسلمان و پیرزنان و ارتکاب ب

  .ها معتقد نبود و به اصطلاح دل خوشی نداشت جنگ

  جنگ طائف
در حـدود پـانزده فرسـنگی شـرق مکـه کنـار رود وج قـرار دارد،         ٤/٩معج م البل دان   گفتـه یـاقوت در    شهر طائف به

این شهر نیـز ماننـد دیگـر شـهرهاي حجـاز در      . و مزارع سرسبز هاي انگور ها، باغ اي است حاصلخیز داراي نخلستان منطقه
هاي مراقبت بود و اطراف شهر نیز با دیـوار محصـور شـده     ها و برج ها داراي قلعه قدیم شامل چند دهکده و هر یک از آن
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. جـه شـد  طائف پس از خیبر دومین شهر حصارداري بود کـه سـپاه اسـلام بـا آن موا    . کلمه طائف نیز یعنی حصاردار. بود
جا داراي خانه و املاك بودنـد و   داد ولی برخی از اشراف قریش نیز در آن عموم ساکنان طائف را قبیله ثقیف تشکیل می

  .آمد طائف شهر ییلاقی آنان به حساب می

ن و ثقیف سه دسـته شـدند؛ گروهـی از جملـه مالـک فرمانـده سـپاه شـرك بـه          : گوید ٤/٩٥اسحاق  ابن وازِ فراریان ه
لهَ رفتند اي به اوطاس و عده تهطائف، دس خْ رید بن . رسول خدا سوارانی را براي سرکوبی آنان به نخله فرستاد. اي هم به نَ د

یع در نخله کشته شد ربیعةصمهّ به دست  سپاهی را نیز به فرماندهی ابوعامر اشـعري، عمـوي ابوموسـی اشـعري بـه      . بن رفَ
. او قبـل از شـهادت ابوموسـی را بـه جـاي خـود نصـب کـرد        . شـته شـد  ابوعامر ضمن جنگ سختی ک. اوطاس اعزام کرد

تعـداد زیـادي از ثقیفیـان کـه همـراه فرمانـده       . ابوموسی جنگ را ادامه داد و پس از شکست دشمن نـزد پیـامبر بازگشـت   
اه درون قلعـه چ ـ . شورشیان مالک بن عوف به طائف رفته بودند داخل قلعه بسیار مستحکم آن شهر شده و موضع گرفتنـد 

  .آب و غذاي یک سال وجود داشت و نیازي به خارج شدن از قلعه نبود

نخست خالد بن ولید را همراه هزار نفر به سوي طائف فرسـتاد، خالـد    ٩رسول خدا: گوید ٥/٥٥٦سبل الھ دي  مؤلف 
او . خ نـداد خالد مبارز طلبید ولـی کسـی پاس ـ  : گوید ٣/١١٧حلب ي  . آمد کنار قلعه طائف اردو زد و قلعه را محاصره کرد

بدیالیل از سران ثقیف گفت. سخن خود را تکرار کرد آید، ما داخـل حصـار    احدي از ما براي جنگ نزد تو بیرون نمی: ع
گـاه   مانیم، چرا که غذاي سالیانی نزد ما وجود دارد، اگر تا هنگامی که این غذاها تمام شود تو این جا مانـدي آن  خود می
  .که آخرین نفر ما کشته شود آییم تا آن به جنگ تو میجمعی با شمشیرهایمان  ما دسته

  محاصره طائف
نیز همراه سپاه اسلام به قصد محاصره طائف حرکت کرد، در بـین راه بـه قلعـه     ٩رسول خدا ٣/٩٢٤واقدي به روایت 

ه کند دسـتور  که مبادا دشمن پشت سر به عنوان پایگاهی از آن استفاد براي آن. مالک بن عوف فرمانده شورشیان برخورد
  .داد قلعه را تخریب کردند

ثقیفیان که دیدند تاب و توان مبـارزه بـا سـپاه اسـلام را     . کنار قلعه شهر طائف اردو زد و شهر را محاصره کرد ٩پیامبر
آنـان صـد نفـر تیرانـداز مـاهر داشـتند، از همـان داخـل قلعـه          . هاي خود موضع گرفتند و بیرون نیامدنـد  ندارند داخل قلعه

حضرت دسـتور داد تـا لشـکر اسـلام بـا راهنمـایی       . اي از سپاه اسلام به شهادت رسیدند نان را تیرباران کردند و عدهمسلما
اطراف شـهر   ٩به فرمان پیامبر: نویسد می ٣/٩٢٧واق دي  . نشینی کند و از تیررس دشمن خارج گردد حباب بن منذر عقب

گویا این کار براي قطع ارتبـاط دشـمن بـا    . فوذي را مسدود نمودندهاي خروجی و ن هاي خاردار کردند و راه را پر از بوته
 ١/٣٦٧ب لاذري  . خارج بوده تا مانع رسیدن تدارکات از بیرون قلعه گـردد و نیـز جلـوي حملـه شـبانه آنـان گرفتـه شـود        

ز منجنیق که بـا  براي فتح طائف به پیشنهاد سلمان فارسی ا. پیامبر با این خارها اطراف سپاه خود را محصورکرد: گوید می
هاي جنگی هم کـه شـبیه    از ارابه. اي نداد هاي کنونی بود استفاده شد ولی نتیجه کردند و همانند توپ آن سنگ پرتاب می
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کشیدند اسـتفاده شـد امـا     ساختند و پوست ضخیم روي آن می ها را از چوب می ها و نفربرهاي امروزي بود و آن پوش زره
  .اسلام را مجروح کردند  ها ریختند و نیروهاي روي ارابه هاي گداخته را ثقیفیان مفتول

دسـتور   ٣/٩٢٨واق دي  ریزي دشمن را به تسلیم وادار سازد، به نقل  که بتواند با کمترین کشته و خون براي آن ٩پیامبر
ثقفـی گفـت     سـفیان بـن عبـداالله   . در این هنگام التماس و استغاثه دشـمن شـروع شـد   . ها را قطع کنند و بسوزانند داد تاك

. که براي خدا و خویشاوندي این کار را ترك کن گردد و یا آن شوید که از آن شما می درختان را قطع نکن، یا پیروز می
  .»کنم ها را رها می من براي خدا و خویشاوندي قطع کردن آن«: پیامبر فرمود

  آمــــــد و غلامــــــان   شــــــمار مــــــی   بــــــه  جزی      رة الع      رب قبیلــــــه ثقیــــــف از قبایــــــل ثروتمنــــــد    
اي از دژ طائف خارج گردد و بـه مسـلمانان    فرمان داد اعلان کنند هر برده ٩رسول خدا. نیزان زیادي در اختیار داشتو ک

حدود بیست نفر از بردگان از جمله ابوبکره از طائف گریختند و به مسلمانان پیوستند، آنان . پناهنده شود آزاد خواهد شد
  .ه ادامه پیدا کند ثقیف از نظر آب و غذا در مضیقه قرار نخواهد گرفتاگر تا یک سال هم محاصر: گفتند ٩به پیامبر

  عظمت امیرالمؤمنین
در ایـام محاصـره طـائف،     ٩رسـول اکـرم   ٤/١٥٣٤روضة الصفا و میرخواند در  ٨٠/ارشاد به روایت شیخ مفید در 

ضرت در بین راه به گروه زیـادي  ح. ها به اطراف گسیل داشت خانه ها و ویران کردن بت امیرالمؤمنین را براي شکستن بت
م برخورد، در تاریکی سپیده ع ثْ یس پـیش آمـد و همـاورد طلبیـد      از طایفه خَ . دم مرد جنگجویی از آنان به نام شهاب بن عـ

ابوالعـاص بـن   . خود به مبارزه با وي برخاست. هیچ کس حاضر نشد» رود؟ چه کسی به جنگ او می«: امیرالمؤمنین فرمود
سـپس بـه   . »اگر من کشته شدم امیر سپاه تو خـواهی بـود  «: حضرت نپذیرفت و فرمود. روم جاي شما میربیع گفت من به 

هـا   ها را شکست و آن منـاطق را از لـوث بـت    گاه همچنان به راه خود ادامه داد تا بت آن. میدان رفت و او را به قتل رساند
پیـامبر کـه نگـران    . بـرد بازگشـت   طائف به سر مـی که هنوز در حال محاصره  ٩پس از آن نزد رسول خدا. پاکسازي کرد

سـپس دسـت وي را   . سلامت امیرالمؤمنین بود تا او را دید خوشحال شد و براي پیروزي او در این مأموریت تکبیر گفت 
در این هنگام عمـر  . گرفت به کناري برد و با او خلوت کرد و مدتی طولانی به گفتگوي خصوصی و رازگویی پرداخت

  :گویی؟ حضرت فرمود آمد و به اعتراض گفت آیا جدا از ما به تنهایی با او راز می نزد پیامبر

  .»یَا عُمَرُ ما أَنَا اِنْتَجَیْتُھُ بَلِ االلهُ اِنْتَجاهُ«
  .اي عمر من با او راز نگفتم بلکه خداوند بود که با او راز گفت

  .اعتراض کردند ٩پیامبرکه گفته مردم به  نیز این روایت را نقل کرده جز آن ٥/٥٩٧ترمذي 

. روزي نـافع بـن غـیلان بـا گروهـی از سـواران ثقیـف از قلعـه طـائف خـارج شـد           : گویـد  ٨١/ارش اد  شیخ مفیـد در  
بـدین  . مشرکان فرار کردند و ایـن باعـث وحشـت ثقیـف شـد     . امیرالمؤمنین در وادي وج با آنان برخورد و نافع را کشت

  .اسلام آوردندجهت گروهی از آنان نزد پیامبر آمدند و 
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  بازگشت از طائف
هاي جنگی استفاده کرد ولی با سرسختی که ثقیف از خود نشـان   براي گشودن دژ طائف از تمامی شیوه ٩رسول خدا

جـا توقـف کنـد، زیـرا اولاً فـتح       داد که بیش از این سـپاه اسـلام در آن   شرایط هم اجازه نمی. داد موفق به فتح طائف نشد
شـدند کـه    القعده داخل ماه حرام می شد و با فرا رسیدن ماه ذي ثانیاً ماه شوال سپري می. یاز داشتطائف به زمان بیشتري ن

عراّنه مشـکلات زیـادي داشـت و بایـد هـر چـه       . جنگ در آن ممنوع و حرام بود ثالثاً نگهداري انبوه اسیران و غنایم در جِ
خامسـاً  . شد ریزي می رسید و باید براي نظارت آن برنامه رابعاً مراسم حج نیز فرا می. گشت ها روشن می زودتر تکلیف آن

ــود      ــلاح نبــــــــــــ ــیش از ایــــــــــــــن صــــــــــــ ــه بــــــــــــ ــتن مدینــــــــــــ ــا گذاشــــــــــــ   .تنهــــــــــــ
ــن ــه     از ایــــــ ــرك و بــــــ ــائف را تــــــ ــره طــــــ ــلام محاصــــــ ــپاه اســــــ ــتور داد ســــــ ــامبر دســــــ   رو پیــــــ

و دیگران هنگامی که سـپاه اسـلام خواسـت     ٣/٣٤٣احمد حنب ل  ، ٤/١٣١ھشام  ابنبه روایت . سوي جعراّنه حرکت کند
  ف را تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ

  :خواستند بر قوم ثقیف نفرین کند ولی حضرت فرمود ٩مسلمانان از پیامبر

  .»اَللّھُمَّ اھْدِ ثَقِیفاً وَ أْتِ بِھِمْ مُسْلِمِینَ«
ــا      ــزد مـــــ ــلمان نـــــ ــان را مســـــ ــن و آنـــــ ــدایت کـــــ ــف را هـــــ ــدایا ثقیـــــ ــار خـــــ   بـــــ

  .بفرست 
بـرد وقتـی بـراي تبلیـغ      در مکه بـه سـر مـی    ٩گفتنی است که بیش از ده سال قبل از جنگ طائف در دورانی که پیامبر

نوازي او را سخت آزردند و به شدت مجروح ساختند به طوري که نـاي   اسلام به این شهر سفر کرد، مردم به جاي مهمان
اما امروز که با چندین هزار سپاه آنان را محاصره کرد سابقه سـوء آنـان را نادیـده گرفـت، حتـی      . و توان حرکت نداشت

رَحْمَ ةً  «این اسـت معنـاي   . »خدایا ثقیف را هدایت کن«: انان از آن حضرت خواستند آنان را نفرین کند فرمودوقتی مسلم

  .٩بودن رسول اکرم» لِلْعالَمِین

گویـا از کفـّار   . در جنگ طائف دوازده نفر از مسلمانان شهید شـدند  ٣/٩٣٨واق دي  و  ٤/١٢٩ابن اسحاق به روایت 
  .کسی کشته نشد

  آزادي اسیران
در همـین ایـام هیئـت     ٣/٩٥٠واقدي به روایت . جا رسید القعده به آن از طائف رهسپار جعراّنه شد و پنجم ذي ٩پیامبر

چهارده نفري هوازن که مسلمان شده بودند به ریاست زهیر بن صردَ همـراه ابوبرقْـان عمـوي رضـاعی پیـامبر خـدمت آن       
هـا   مـن مـدت  «: فرمـود  ٩رسـول خـدا  . گذاشته اسیرانشان را آزاد کندحضرت رسیدند و از ایشان خواستند تا بر آنان منت 

: گـاه از آنـان پرسـید    آن. »انـد  ها شـده  آیید، همانا اسیران تقسیم و داخل سهم منتظر شما ماندم و گمان کردم که دیگر نمی
ا به ما بازگردانی براي مـا بهتـر   گفتند اگر زنان و فرزندانمان ر. »زنان و فرزندان خود را بیشتر دوست دارید یا اموالتان را؟«
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پس از نماز ظهر برخیزید و بگویید ما رسول خدا را نزد مسلمانان و مسـلمانان را نـزد رسـول خـدا     «: حضرت فرمود. است
آنچه حق مـن  «: پیامبر فرمود. آنان نیز پس از نماز ظهر چنین کردند. »دهیم درباره آزادي زنان و فرزندانمان شفیع قرار می

. انصار نیز چنین گفتند. مهاجران هم گفتند حق ما هم از آن رسول خداست. »ان عبدالمطلب است به شما بخشیدمو فرزند
  .سان تمامی شش هزار اسیر آزاد شدند و به محل زندگی خود بازگشتند بدین

ــد ٣/٩١٣واق          دي  ــامبر   : گویــــــــ ــاعی پیــــــــ ــواهر رضــــــــ ــیما خــــــــ ــین  ٩شــــــــ ــز بــــــــ   نیــــــــ
هایش جاري شـد و عبـاي    که او را شناخت اشک به محض این ٩، رسول خدااسیران بود، او نزد حضرت آمد و نشانی داد

اگر دوست داري با اکرام و احترام نزد ما بمان و اگر مایلی چیزي بـه تـو   «: گاه به او فرمود آن. خود را براي وي پهن کرد
آورد نـزد عشـیره خـود     کـه اسـلام   شـیما پیشـنهاد دوم را پـذیرفت و پـس از آن    » ات بـاز گـرد؟   عطا کنم و به سوي قبیلـه 

  .بازگشت

به او بگویید اگـر مسـلمان   «: فرمود. گفتند در طائف» مالک بن عوف کجاست؟«: از هیئت هوازن پرسید ٩رسول خدا
  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بیایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

مالک چون این سخن را شنید شبانه پنهانی از طـائف  . »بخشم دهم و صد شتر نیز به او می خانواده و مالش را به او پس می
حضرت خانواده و امـوالش را بـا صـد شـتر بـه او داد و      . رسید و اسلام آورد ٩در جعراّنه به حضور رسول خدا گریخت و

  . اش فرمانروا ساخت وي را بر مسلمانان قبیله

  تقسیم غنایم
در ایـن هنگـام مـردم    . پس از آزاد کردن اسیران هوازن شتر خود را سوار شد ٩رسول خدا: گوید ٤/١٣٤اس حاق   ابن
. اي رسول خدا غنایم، شـتران و گوسـفندان را قسـمت فرمـا    : حضرت را گرفته و به سوي او هجوم بردند و گفتند دور آن

اي مردم عباي مرا «: چنان اطراف ایشان را احاطه کردند که ناچار به درختی تکیه داد و عبا از دوشش کشیده شد و فرمود
. »کـنم  هـا را میـان شـما تقسـیم مـی      و گوسفند داشته باشید همه آنبه خدا سوگند اگر به شماره درختان تهامه شتر ! بدهید
گاه به ابوسفیان، حکیم بن حزام، سهیل بن عمرو، حویطب بن عبدالعزي، صفوان بن امیه صد شتر و چهـل اوقیـه نقـره     آن
ب، هشام بن عمرو هر یک پنجاه ش مَْ رَم ة به افرادي دیگر نیز مانند . داد همیر بن وھش ام   اب ن به روایت . تر دادبن نوفل، ع

: گویـد  ٢/١٥٣س عد   اب ن . بـیش از پنجـاه نفـر بودنـد     ٥/٥٨٢  س بل الھ دي  این افراد حدود سی نفر و به روایـت   ٤/١٣٧
نیز  ٣/٩٤٨واقدي . ترین قول نزد ماست ها را از خمس که سهم خود حضرت بود پرداخت و این ثابت تمامی این بخشش

سپس غنایم را تقسیم کرد، سهم هر نفـر چهـار   . ها از خمس بوده است ت که این بخششترین دو قول این اس ثابت: گوید
به هرکس که اسب داشت دوازده شتر و صد و بیست گوسفند رسید و اگر بـیش از یـک اسـب    . شتر و چهل گوسفند شد

  .گرفت داشت براي آن اسبان اضافی دیگر سهمی تعلق نمی

  نظران گیري کوته خرده
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 عُیَیْنَ ة اي رسول خدا بـه  : وقاّص به پیامبر اعتراض کرد و گفت پس از تقسیم غنایم سعد بن ابی: دگوی ٣/٩٤٨واقدي 
عیل بن سراقه را رها کرده و چیـزي بـه او نـدادي    ع بن حابس صد تا صد تا شتر بخشیدي ولی ج ن و اقَرَْ ص حضـرت  . بن ح

رهَ . »ولی جعیل بن سراقه را به اسـلامش واگذاشـتم  من خواستم دل آن دو را به دست بیاورم تا مسلمان شوند «: فرمود  ذوالخوُیصـ
  :فرمود ٩پیامبر. تمیمی نیز نزد حضرت آمد و گفت به عدالت رفتار کن

  .»!فَمَنْ یَعْدِلُ إِذا لَمْ أَعْدِلْ؟! وَیْلَكَ«
  !کند؟ اگر من به عدالت رفتار نکنم پس چه کسی به عدالت رفتار می! واي بر تو 

سـعد بـن    ٤/١٤١ابن اسحاق گاه به روایت  آن. هایی که به طوایف عرب شد ناراحت شدند ز بابت بخششانصار نیز ا
سـپس  . حضرت دستور داد تمامی انصار را در مکانی جداي از دیگر مردم جمع کنند. عباده گلایه آنان را به پیامبر رساند

ایت آنان را به وسیله خدا و نیز تصـدیق و کمـک آنـان    طالب نزد آنان رفت و ابتدا گمراهی انصار و هد همراه علی بن ابی
اي گروه انصار آیا به سبب مختصر مال دنیا کـه مـن خواسـتم بـا آن دل     «: را به رسول خدا گوشزد کرد و در پایان فرمود

بـا  گروهی را به دست بیاورم تا مسلمان شوند و شما را به اسلامتان واگذاشـتم ناراحـت شـدید؟ آیـا راضـی نیسـتید مـردم        
که جان محمد در دست اوست اگر هجـرت نبـود مـن هـم      سوگند به آن. گوسفند و شتر بروند و شما رسول خدا را ببرید

بـار خـدایا   . روم اگر مردم همگی به راهی بروند و انصار به راه دیگر هرآینه مـن راه انصـار را مـی   . یک نفر از انصار بودم
در این هنگام انصار همگی گریستند و گفتند ما راضی شـدیم  . »نصار را بیامرزانصار و فرزندان انصار و فرزندان فرزندانِ ا

  .در سهم ما باشد ٩که رسول خدا

پیـامبر سـیزده روز در جعراّنـه مانـد و چـون از کـار تقسـیم غنـایم و آزادي         : گوید  ٤٣٢/امتاع الاسماع مقریزي در 
القعده راهی مکه شد و با احرام عمره وارد شهر گردیـد   ذي اسیران فراغت یافت شب چهارشنبه دوازده روز مانده به پایان
رفَ و مـر الظهـران رهسـپار       گاه شب پـنج  آن. و مناسک عمره را انجام داد و همان شب به جعراّنه بازگشت شـنبه از راه سـ

آن دو نفـر از   پـیش از . القعده پس از دو ماه و شانزده روز وارد مدینه شـد  مدینه گردید و در روز جمعه بیست و هفتم ذي
  .عبدالاشهل مژده فتح و پیروزي حنین را به مدینه برده بودند بنی

که آیا آزادي اسیران هوازن پس از تقسیم آنان و یا قبـل از   در پایان این بحث چند نکته را باید یادآور شویم، اول این
کنـد کـه حضـرت بـه      ر نقـل مـی  در یک گزارش از پیـامب  ٣/٩٥٠واقدي گونه که گذشت  همان. آن بوده، اختلاف است

ــده      ــیران تقســــــــــــیم شــــــــــ ــود اســــــــــ ــوازن فرمــــــــــ ــت هــــــــــ   امــــــــــــا. انــــــــــــد هیئــــــــــ
ــیم  ٤/١٣٤اب            ن اس            حاق  ــیران پــــــــــــیش از تقســــــــــ ــه آزادي اســــــــــ ــریح دارد کــــــــــ   تصــــــــــ

خدا  گویا هجوم گسترده مردم به سوي رسول . ظواهر امر نیز بر صحت گزارش ابن اسحاق دلالت دارد. غنایم بوده است
باره تقسیم غنایم به این جهت بوده کـه مسـلمانان از آن بـیم داشـتند کـه مبـادا پیـامبر        و درخواست اکید و صریح آنان در

  . اموال هوازن را نیز مانند اسیرانشان به آنان باز گرداند
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رفت که خود پیامبر در مراسم حـج شـرکت    رو انتظار می از این. که پس از فتح مکه موسم حج فرا رسیده بود دوم این
علت ایـن امـر روشـن نیسـت، آیـا دربـاره امنیـت مدینـه         . ماید ولی چنین نکرد و به مدینه بازگشتکند و آن را هدایت ن

  .داند نگرانی داشته و یا مطلب دیگري بوده است، خدا می

  کــــــــه در تقســــــــیم غنیمــــــــت اگــــــــر بــــــــه تمــــــــامی دوازده هــــــــزار نیــــــــرو ســــــــوم ایــــــــن
که پیـامبر خمـس غنـایم را برداشـت و مقـدار       به این گونه باید باشد و با توجه سهام تعلق گرفته باشد که معمولاً هم همین

گیـرد   آید و به هر نفر این مقدار که ذکر شده تعلق نمی اي به عنوان تألیف قلوب داد، سهام کم می زیادي از آن را به عده
  .اند و تعداد غنایم کمتر از سهامی است که ذکر کرده

مـن  «: اسیران را تقسیم نکرد و نیـز بـه هیئـت هـوازن فرمـود     پس از جنگ حنین  ٩که رسول خدا چهارم با توجه به این
حضـرت از اول در ایـن فکـر بـوده کـه       230/ الـدرر  شود که به گفته ابن عبـدالبرّ در   معلوم می» ها منتظر شما ماندم مدت

  .اسیران آزاد شوند و بر سر زندگی خویش بازگردند

  بن زهیر اسلام کعب
ــلمْی   ــــــ ــی سـ ــن ابـــــــ ــر بـــــــ ــــــ یـ هــعراي بــــــــ ـٰ ز ــرایندگان از شـــــــ ــت و از ســـــــ   زرگ جاهلیـــــــ

قات هفتگانه مشهور عرب بود یر و کعب نیز از شاعران نامدار عرب بودند. معلَّ ج اب ن اس حاق   به روایـت  . دو پسر او به نام ب

ــر در  ٤/١٤٤ ــن اثیــ ــن    ٢/١٨٦كام    ل و ابــ ــدار مــ ــفندان را نگهــ ــن گوســ ــه کعــــب گفــــت ایــ ــر بــ   روزي بجیــ
ــه مــــــی   ــنم چــــ ــروم و ببیــــ ــرد بــــ ــن مــــ ــزد ایــــ ــد نــــ ــدا ب. گویــــ ــول خــــ ــزد رســــ ــر نــــ ــد ٩جیــــ   آمــــ

سـرود و بـراي    ٩چون خبر به کعب رسید اشعاري در سرزنش و ملامت برادر خود و بـر ضـد رسـول خـدا    . و اسلام آورد
ــدها   ــتاد و بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــر فرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بجیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــی         ــلمان را مــــ ــیت مســــ ــا شخصــــ ــان بــــــزرگ و بــــ ــی از زنــــ ــام یکــــ ــود نــــ ــعار خــــ ــرد در اشــــ   بــــ
  .هدر اعلام کرد به ناچار خون او را ٩رسول خدا! نمود و او را هتک حرمت می

که هر کـس در   اي به کعب نوشت و گفت بدان بود، چون از طائف بازگشت نامه ٩بجیر در جنگ طائف همراه پیامبر
ام به دستت رسید اسلام بیاور و نزد پیـامبر   پس هنگامی که نامه. بخشاید حال توبه و پشیمانی نزد رسول خدا بیاید او را می

کعب اسلام آورد و چکامه بسیار زیبـایی در مـدح   . گیرد ضرت گذشته وي را نادیده میبیا، زیرا هرکسی مسلمان شود ح
گاه صـبح همـراه آن مـرد بـه      ابتدا بر مردي از جهینه که با او آشنا بود وارد شد، آن. سرود و راهی مدینه شد ٩رسول خدا
کعب برخاست پـیش رفـت و   . بخواهپس از نماز دوستش به او گفت این رسول خداست برخیز و از او امان . مسجد رفت

اي رسـول خـدا کعـب بـن     : گاه به طور ناشناس دست در دست آن حضرت گذاشـت و گفـت   آن. روبروي پیامبر نشست
  پذیري؟ اش را می زهیر توبه کرده و مسلمان شده، حال آمده تا از شما امان بگیرد، اگر او را نزد شما بیاورم توبه
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در این لحظه مردي از انصار خواست گردن او ! ي رسول خدا من کعب بن زهیرما: گفت. »آري«: فرمود ٩رسول خدا
سپس کعب چکامـه شـیوا   . »رهایش کن، زیرا در حال توبه و پشیمانی از کار خویش آمده است«: را بزند، حضرت فرمود

  :قرائت کرد که از جمله آن این دو بیت است ٩و پرآوازه خود را براي رسول خدا

 مَأْمُولُ   وَ الْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ أَوْعَدَنِي    رَسُولَ االله نُبِّئْتُ أَنَّ

 مَسْلُولُ    مُھَنَّدٌ مِنْ سُیُوفِ االله إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ یُسْتَضاءُ بِھِ

یامبر نوري پ! رود که از رسول خدا امید عفو و بخشش می خبر یافتم که رسول خدا مرا تهدید به مرگ کرده است و حال آن
  .شوند و او بهترین شمشیر خداوند است که از غلاف بیرون کشیده شده است است که مردم در پرتو آن هدایت می

  .عبایی به او بخشید که بعدها معاویه آن را از وارثان وي به بیست هزار درهم خرید ٩گاه پیامبر آن

  درگذشت زینب
همسر ابوالعـاص بـن ربیـع بـر اثـر       ٩رت زینب دختر رسول خدادر سال هشتم حض ١/٣٤٠عیون الت واریخ  به روایت 

ار به او رسیده بود درگذشت و رحلت او موجب تأثر شدید پیامبر گردید ب دو  ٣زینـب . جراحت و بیماري که از ضربت ه
از پـس   ٧فرزند داشت یک پسر به نام علی که در دوران نوجوانی درگذشت و یک دختر بـه نـام امُامـه کـه امیرالمـؤمنین     

کلثوم و رقیه دو دختر دیگر رسول خدا درگذشته  قبلاً نیز ام. رحلت حضرت زهرا به وصیت خود ایشان با او ازدواج کرد
  . در قید حیات بود ٣از این پس از دختران پیامبر فقط فاطمه زهرا. بودند

  تولد ابراهیم
. که هدیه زمامدار مصر به پیامبر بود متولد شدالحجه سال هشتم ابراهیم از ماریه قبطیه  در ذي ٢/٨٧یعقوبی به روایت 

سلام بـر تـو اي   : گاه جبرئیل نازل شد و گفت آن. گویا به یاد جدش ابراهیم خلیل نام فرزندش را ابراهیم گذاشت ٩پیامبر
دا انفاق روز هفتم ولادتش گوسفندي براي او عقیقه کرد، موي سر نوزاد را تراشید و به وزن آن نقره در راه خ. ابوابراهیم

نذر بن زید سپرد او را به امُ ٩زنان انصار در شیردادن او به رقابت برخاستند و رسول خدا. کرد ه دختر مد   .برْ

. ولادت ابراهیم سبب شد تا ماریه از کنیزي به مقام همسري ارتقا یابد و مقام و موقعیت بیشتري نـزد پیـامبر پیـدا کنـد    
و  ٤٥٠/ب لاذري  بـه روایـت   . ود که افتخار فرزند داشتن از ایشان را پیـدا کـرد  چون پس از حضرت خدیجه او تنها زنی ب

گشـود تـا     این امور باعث حسادت عایشه گردید، او زبان به شماتت و تهمـت و سـخنان ناشایسـت و نـاروا     ٢/٣١٨قمي 
  .ماریه را از چشم حضرت بیندازد

  سریه امیرالمؤمنین به فلس
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جد و  ی بود، ریاست این طایفه را سخاوتمند بتخانه فلُسْ در سرزمین نَ شهیر جهان عرب حـاتم طـایی    متعلق به قبیله طَ
عدي فرزند حاتم که کیش مسیحیت را برگزیده بود، پس از درگذشت پدرش رئیس و فرمـانرواي قبیلـه   . برعهده داشت

بین آنان بزرگـان اوس و   را همراه صد و پنجاه مرد انصاري که در ٧علی ٩رسول خدا ٣/٩٨٤واق دي  به روایت . طی شد
ـس را ویـران کنـد    خزرج بودند با صد شتر و پنجاه اسب به جد فرستاد و دستور داد بتخانه فلُْ . سوي قبیله طی در سرزمین نَ

نیف و پرچم را به جبار بن صخر داد د حرکت کردند. امیرالمؤمنین رایت سپاه را به سهل بن حج . سپاهیان اسلام به سوي نَ
تاده و ابونائله براي جمعبه نزدیکی  آوري اطلاعات بـه اطـراف رفتنـد، آنـان      سرزمین آنان که رسیدند حباب بن منذر، ابوقَ

غلامی را که جاسوس قبیله طی بود دستگیر کرده و نزد امیرالمؤمنین آوردنـد و حضـرت از او بـه عنـوان راهنمـا اسـتفاده       
دند و در یک درگیري بیشتر آنان را اسیر کردند و تعدادي شتر نیروهاي اسلام صبحگاهان بر سر قبیله طی هجوم بر. کرد

اسـیران خانـدان   . از خاندان حاتم سفاّنه خواهر عدي و چند دختر بچه دیگـر اسـیر شـدند   . و گوسفند را به غنیمت گرفتند
ده بود با خانواده اي که از قبل تدارك دی رئیس قبیله طی عدي بن حاتم نیز طبق برنامه. شدند حاتم جداگانه نگهداري می
لسْ رفت و آن را ویران کرد و از خزانه آن سـه شمشـیر و سـه زره و     ٧گاه علی آن. خود به سوي شام گریخت به بتخانه فُ

در یکی از مناطق غنایم و اسیران را تقسیم کردند ولی از تقسیم اسیران خاندان حـاتم  . مقداري پارچه و لباس همراه آورد
  .خودداري شد

ملهَ دختر حارث بـا احتـرام نگهـداري     ٤/٢٢٥بن اسحاق ابه روایت  سفاّنه دختر حاتم نزدیک مسجد پیامبر در خانه ر
پدرم درگذشته و یاورم گریخته اسـت، بـر    ٩اي رسول خدا: گفت کرد او می جا عبور می هرگاه رسول خدا از آن. شد می

. عـدي بـن حـاتم   : گفـت  می. »یاورت کیست؟«: یدپرس در هر مرتبه حضرت می. من منت گذار خداوند بر تو منت گذارد
کـه پیـامبر    روز چهارم پـس از آن . خواهر عدي ناامید شد. »!همان که از خدا و رسولش گریزان است«: فرمود حضرت می

سفاّنه برخاست و سخن هر روز خـود را تکـرار   . به او اشاره کرد برخیز و سخن بگو ٧علی. عبور کرد دیگر سخنی نگفت
خدا سفاّنه را آزاد کرد و به او لباس، مرکب و خرجـی راه داد و همـراه کـاروانی از قـوم خـودش کـه مـورد        رسول . کرد

: سفاّنه از مردم پرسید آن مردي که به من اشاره کرد سـخنت را تکـرار کـن کیسـت؟ گفتنـد     . اعتماد بودند به شام فرستاد
؟ گفت نه به خدا سوگند از آن هنگام که اسیر گشتم تا شناسی مگر او را نمی. علی است و همو است که شما را اسیر کرد

زمانی که وارد این خانه شدم جامه خود را بر صورتم کشیدم و گوشه چادرم را بر روبندم افکندم نه چهـره او و نـه چهـره    
  . هیچ یک از یارانش را ندیدم

» کیسـتی؟ «: حضـرت پرسـید  . معدي گوید من به توصیه خواهرم به مدینه رفتم و در مسجد خدمت رسول خدا رسـید 
در بین راه به پیرزنی ضعیف برخـورد، او در بـاره مشـکلات خـود بـه      . پیامبر مرا به خانه خویش برد. گفتم عدي بن حاتم

سپس وارد خانه حضرت . با خود گفتم به خدا سوگند این مرد پادشاه نیست. داد تفصیل سخن گفت و حضرت گوش می
گـاه   آن. بنشـین، نپـذیرفت   گفتم شما روي آن . »روي این بنشین«: ن پهن کرد و فرمودشدیم تشکی از لیف خرما براي م
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سپس حضرت از عقیده . با خود گفتم به خدا این رفتار پادشاهان نیست. من روي آن نشستم و خودش روي زمین نشست
  .نزد خانواده خویش باز گشتم هنگام فهمیدم که او پیامبر مرسل است، اسلام آوردم و در این. و امور شخصی من خبر داد

  خلاصه درس

قبایل هوازن و ثقیف هنگامی که شنیدند پیامبر از مدینه حرکـت کـرده گمـان کردنـد بـه جنـگ آنـان        : جنگ حنین
عد و گروهی از بنی قبیله. رو نیروهاي خود را جمع کردند آید، از این می شمَ، س ر، جص یف همراه  هاي نَ َن و ثق وازِ لان با ه ی غَ

پس از فتح مکه که در روز جمعه بیسـتم رمضـان رخ    ٩رسول خدا. جا موضع گرفتند به دره حنین رسیدند و در آن. شدند
سپاه اسلام بـا حملـه غیرمنتظـره و    . گاه تصمیم به سرکوبی هوازن و ثقیف گرفت جا توقف کرد، آن داد پانزده روز در آن

ـلیم کـه بـه فرمانـدهی خالـد بـن ولیـد در         نخست بنی. را حفظ کند غافلگیرانه مواجه شد و نتوانست تعادل و ثبات خود س
قـدم   نـه نفـر اسـتوار و ثابـت    . مقدمه سپاه بودند پا به فرار گذاشتند، پس از آن اهل مکه و سپس عموم مسلمانان گریختنـد 

بن  ربیع ة حارث،  طالب، عباس بن عبدالمطلب، فضل بن عباس، ابوسفیان بن حارث، نوفل بن بن ابی عبارت بودند از علی
تبّ پسران ابولهب  حارث، عبداالله ع ه و مب تْ ل   مرد بی. بن زبیر بن عبدالمطلب، ع ْروري از قبیله هوازن به نام ابـوج باك و متهو

بـه   ٧علی. آمد محابا پیشاپیش سپاه دشمن می موي شده و پرچم سیاهی را بر سر نیزه بلندي زده بود و بی سوار بر شتر سرخ
بـا کشـته شـدن ابـوجروْل سـپاه دشـمن رو بـه هزیمـت         . رفت و ضربتی به پشت شتر زد و او را به زمـین انـداخت   سوي او

  . گذاشت و مسلمانان فراري به سوي رسول خدا بازگشتند

حارث زنـان قهرمـانی بودنـد کـه      سلیط و ام سلیم، ام عماره، ام ام. به تنهایی چهل نفر از قهرمانان دشمن را کشت ٧علی
با پایداري رسول خدا و دعوت سپاه اسلام به بازگشت، مسلمانان یکی . شمشیر به دست گرفته و قهرمانانه پایداري کردند

بـا صـلابت و اسـتواري    . که شمار آنان به صد نفر رسید و جنگ دیگـر بـار شـدت گرفـت     پس از دیگري بازگشتند تا آن
رکان زن و فرزندان و اموال خـود را در میـدان جنـگ برجـاي     و نزول فرشتگان مش ٧و رشادت امیرالمؤمنین ٩رسول خدا

یگانـه سـردار دلیـر و    . گذاشته و رو به هزیمت نهادند و هنوز شب فرا نرسیده بود که خبر پیـروزي پیـامبر بـه مکـه رسـید     
حنـین  بـدون شـک در جنـگ    . بود ٧از همه بیشتر پایداري و استقامت کرد امیرالمؤمنین ٩قدم که بعد از رسول خدا ثابت

در روز حنـین خداونـد سـپاهیانی را    : فرماید قرآن در سوره توبه آیه بیست و شش می. فرشتگان به یاري مسلمانان شتافتند
  . دیدید فرستاد که شما آنان را نمی

دیـدي اینـان چگونـه تـو را تسـلیم دشـمن کـرده و فـرار کردنـد و شـما را تنهـا             ٩ یا رسول االله: سلیم به پیامبر گفت ام
: حضـرت فرمـود  . هنگامی که به آنان دسترسی پیدا کردي عفوشان مفرمـا و آنـان را هماننـد مشـرکان بکـش     ! تند؟گذاش

  . »تر از این است کند و عافیت الهی گسترده خداوند خود کفایت می«

ن و ثق. طائف پس از خیبر دومین شهر حصارداري بود که سپاه اسلام با آن مواجه شد: جنگ طائف وازِ یـف  فراریان ه
خلْـَه رفتنـد     اي بـه اوطـاس و عـده    سه دسته شدند؛ گروهی از جمله مالک فرمانده سپاه شرك به طائف، دسته . اي هـم بـه نَ
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سپاهی را نیز به فرمانـدهی ابوعـامر اشـعري، عمـوي ابوموسـی      . رسول خدا سوارانی را براي سرکوبی آنان به نخله فرستاد
او قبل از شهادت ابوموسـی را بـه جـاي خـود نصـب      . سختی کشته شد ابوعامر ضمن جنگ. اشعري به اوطاس اعزام کرد

تعداد زیادي از ثقیفیان که همـراه فرمانـده   . ابوموسی جنگ را ادامه داد و پس از شکست دشمن نزد پیامبر بازگشت. کرد
قلعـه چـاه    درون. شورشیان مالک بن عوف به طائف رفته بودند داخل قلعه بسیار مستحکم آن شهر شده و موضع گرفتنـد 

رسول خدا نیز همراه سپاه اسلام به قصد محاصره . آب و غذاي یک سال وجود داشت و نیازي به خارج شدن از قلعه نبود
ثقیفیان که دیدند تاب و توان مبـارزه بـا   . پیامبر کنار قلعه شهر طائف اردو زد و شهر را محاصره کرد. طائف حرکت کرد

  .ي خود موضع گرفتند و بیرون نیامدندها سپاه اسلام را ندارند داخل قلعه

ها را قطع کننـد و   ریزي دشمن را به تسلیم وادار سازد، دستور داد تاك که بتواند با کمترین کشته و خون براي آن ٩پیامبر
 روزي نافع بن غیلان با گروهی از سواران ثقیـف از قلعـه طـائف   . در این هنگام التماس و استغاثه دشمن شروع شد. بسوزانند
مشرکان فرار کردند و ایـن باعـث وحشـت ثقیـف     . در وادي وج با آنان برخوردند و نافع را کشت ٧امیرالمؤمنین. خارج شد

هـاي   رسول خدا براي گشودن دژ طـائف از تمـامی شـیوه   . بدین جهت گروهی از آنان نزد پیامبر آمدند و اسلام آوردند. شد
  . خود نشان داد موفق به فتح طائف نشدجنگی استفاده کرد ولی با سرسختی که ثقیف از 

یر بن ابی سلمْی هر . از شعراي بزرگ جاهلیت و از سرایندگان معلقَّات هفتگانه مشهور عرب بود ٰزی ج دو پسر او به نام ب
چون خبر بـه کعـب رسـید اشـعاري در     . بجیر نزد رسول خدا آمد و اسلام آورد. و کعب نیز از شاعران نامدار عرب بودند

بجیر در جنگ طائف همراه پیامبر بود، چون از طائف بازگشت . سرزنش و ملامت برادر خود و بر ضد رسول خدا سرود
کعـب نیـز   . بخشـاید  که هر کس در حال توبه و پشیمانی نزد رسول خدا بیاید او را می اي به کعب نوشت و گفت بدان نامه

  . رود و راهی مدینه شدس اسلام آورد و چکامه بسیار زیبایی در مدح رسول خدا

ار    ٩در سال هشتم حضرت زینب دختر رسول خدا بـ همسر ابوالعاص بن ربیع بر اثر جراحت و بیماري که از ضـربت ه
  . به او رسیده بود درگذشت و رحلت او موجب تأثر شدید پیامبر گردید

جدش ابراهیم خلیل نام فرزندش را ابراهیم  پیامبر گویا به یاد. الحجه سال هشتم ابراهیم از ماریه قبطیه متولد شد در ذي
  .گذاشت

نیروهاي اسلام صبحگاهان بر سر قبیله طی هجوم بردند و در یک درگیري بیشـتر آنـان را    :سریه امیرالمؤمنین به فلس
ـس رفـت و آن را ویـران کـرد     ٧علی. اسیر کردند و تعدادي شتر و گوسفند را به غنیمت گرفتند ز در یکـی ا . به بتخانه فلُْ

  .مناطق غنایم و اسیران را تقسیم کردند ولی از تقسیم اسیران خاندان حاتم خودداري شد

  مــــــــن بــــــــه توصــــــــیه خــــــــواهرم بــــــــه مدینــــــــه رفــــــــتم و در مســــــــجد: عــــــــدي گویــــــــد
از کارهاي حکیمانه وي فهمیدم کـه او پیـامبر مرسـل اسـت،     . مرا به خانه خویش برد ٩پیامبر. رسیدم ٩خدمت رسول خدا
  .خانواده خویش بازگشتماسلام آوردم و نزد 



110 
 

  خود آزمایی

  علت فرار سپاه اسلام در جنگ حنین چه بود؟. 1

  ابوجرول چگونه و به دست چه کسی کشته شد؟. 2

  قهرمان جنگ حنین چه کسی بود؟. 3

  .حضور فرشتگان را در جنگ حنین توضیح دهید. 4

  .چگونگی محاصره طائف را شرح دهید. 5

  .نام ببرید لام آوردندشعراي بزرگ جاهلیت را که اس. 6

  از ماریه قبطیه چه بود؟ ٩نام پسر پیامبر. 7

  .داستان اسلام آوردن عدي پسر حاتم طایی را توضیح دهید. 8



111 
 

م    س  ھارد 

وک ،  ن...  گ    ی طا        ن ا  ی   ع    و  ر  

  هاي آموزشی  هدف

  :رود با مطالعه این درس انتظار می

  .ـ علت وقوع جنگ تبوك را بدانیم

  .ـ به چگونگی حوادث جنگ تبوك پی ببریم

  .الجندل آشنا شویم دومةـ با داستان اعزام خالد به 

  .ـ به علت ساختن مسجد ضرار پی ببریم

  . ـ دیدگاه قرآن را دربارة جنگ تبوك بدانیم

  .ـ با دستاورد هاي جنگ تبوك آشنا شویم

  .ـ ماجراي اعلام برائت از مشرکین را بدانیم

 .بر را براي مسلمان کردن مردم یمن بدانیمـ اقدامات پیام

در این درس به جنگ تبوك، علت وقوع و موقعیت مکانی آن، امضاي قرارداد صلح مبنی بر پرداخت جزیه با یوحناّ 
الجندل، اقدامات منافقین و ساختن مسجد ضرار بـه عنـوان    م ة بن رؤبه حاکم ایله و اکیدر بن عبدالملک کندي پادشاه دو

ي توطئه بر ضد رسول خدا و مسلمانان، نگاه قرآن به جنگ تبوك، دستاوردهاي جنگ تبـوك، نـزول آیـات    پوششی برا
، ارسال ٧آغازین سوره برائت درباره قوانین جدید، قرائت آیات در روز عید قربان در سرزمین منی به وسیله حضرت علی

د به یمن و عدم پذیرش اسلام از سوي قبیلـه همـدان و   معاذ از سوي پیامبر به یمن براي گسترش اسلام، اعزام خالد بن ولی
به یمن از سوي پیامبر، سریه امیرالمؤمنین در یمن و اسلام آوردن قبیلـه   ٧اسلام آوردن قبیله همدان به دست حضرت علی

  .مذحج خواهیم پرداخت

  جنگ تبوك
در نــود  ٢/٢٣٩والت اریخ   الب  دءو مقدسـی در   ٢٣٥/التنبی ھ والاش  راف سـرزمین تبــوك بنــابر تصـریح مســعودي در   

تبوك در حدود صد و سـی  : گوید ٦٩/معالم الاثی ره  مؤلف . فرسنگی شمال مدینه در نزدیکی مرز شام قرار داشته است
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در جمـع بـین   . انـد  اي است که قدما گفته بنابراین حدود چهل فرسنگ بیشتر از آن فاصله. فرسنگی شمال مدینه قرار دارد
ن نکته را بیان داشت که مقصود پیشینیان منطقه تبوك بوده و محل مـورد نظـر معاصـرین خـود     این دو قول شاید بتوان ای

  .که راه قدیم و جدید متفاوت است تبوك است و یا آن

قـْل      ٩رسول خـدا  ٣/٩٩٠واقدي روایت  به. درباره علت جنگ تبوك اختلاف است ) هراکلیـوس (خبـر یافـت کـه هرَ
ان و غیـر آنـان از     امپراتور روم سپاه عظیمی گرد آورده خم، جذام، عامله، غسـ و جیره یک سال آنان را پرداخته و قبایل لَ

ص       هاي نصرانی آماده جنگ با مسلمانان شده عرب ـل در حمـ اند و طلایه سپاه خود را تا بلقْاء پـیش فرسـتاده و خـود هرقَْ
  .کردند انتشار یافت حمل می این خبر به وسیله بازرگانان که روغن و آرد به مدینه. اقامت گزیده است

بوده است که به دست سپاه روم  ٧طالب علت جنگ تبوك براي خونخواهی جعفر بن ابی: نوشته است ٢/٦٧یعق وبی  
  .هاي دیگري نیز ذکر شده است علت ٥/٦٢٦سبل الھدي در . در سرزمین موته شهید شد

  بسیج سپاه
نیـز مطابقـت دارد ولـی بـه نظـر      تق ویم وُوسْ تِنْفِلْد   این با  گفته جنگ تبوك در فصل پاییز بوده و ٣/١٢٩حلب ي  گرچه 

جنگ تبوك در شدت گرما و در فصل برداشـت  : گوید می ٤/١٥٩ابن اسحاق رسد که در فصل تابستان بوده، چون  می
گرمی هوا و خشکسالی و تا حدودي قحطی از طرفـی و دوري راه و نگرانـی از سـپاه عظـیم روم از طرفـی      . محصول بود

  .بسیج این سپاه را دشوار ساخته بود دیگر

نامیدند، زیرا مسلمانان در این جنگ سختی و دشواري زیـادي  ) سپاه سختی(این سپاه را با الهام از قرآن جیش العسره 
هواي بسیار گرم، خشکسالی و قحطی این سپاه را در شدت گرفتـاري  : گوید ٢/٣١٨كشّاف زمخشري در . متحمل شدند

شدند و از خرما  هر ده نفر به نوبت بر یک شتر سوار می. ز نظر مرکب و غذا و آب بسیار در مضیقه بودندقرار داده بود و ا
جا رسید که به هر دو نفر یک دانـه خرمـا    شدت گرسنگی تا به آن. کردند زده و روغن مانده بدبو استفاده می و جوي کرم

هـاي داخـل شـکم او را     کشـتند و آب  گـاهی شـتر مـی   کردنـد و از تشـنگی    گرفت که آن را بـا هـم تقسـیم مـی     تعلق می
و مقصود خود را  ها براي غافلگیري دشمن مقصد  که پیامبر در اکثر جنگ با این: گوید ٤/١٥٩ابن اس حاق  . نوشیدند می

کرد ولی در جنگ تبوك به لحاظ قدرت و عظمت سـپاه روم و   گفت و از راه غیر معمولی حرکت می براي سپاهیان نمی
عد مسا فت از همان ابتدا مقصد و هدف خود را بیان داشت و به مسلمانان دستور داد تا خـود را بـراي جنـگ بـا امپراتـور      ب

  .روم مجهز و آماده کنند

هـا بـه طوایـف مختلـف      از تمام قبایل کمک خواست و افرادي را براي بسیج تیره ٩رسول خدا: گوید ٣/٩٩٠واقدي 
سرانجام سپاهی بزرگ متشکل از سی هزار نفـر، دوازده هـزار شـتر و ده    . کردگسیل داشت و از مکه نیز درخواست نیرو 

  .هزار اسب آماده شد
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گفتند در  کردند، آنان به مردم می ریزي شده در میان مردم کارشکنی می طور گسترده و برنامه در این جنگ منافقان به
  .این گرماي شدید به جنگ نروید این فصل براي جنگ مناسب نیست

  جنگهزینه 
سپاه اسلام نیاز به هزینه و مخارج زیادي داشت، پیامبر در این مورد بسیج عمومی کـرد و از همـه خواسـت در تـأمین     

مسلمانان با شوق و رغبت در جهاد مالی شرکت کردند، حتی فقیران و نیازمندان در حـد تـوان   . سپاه تبوك شرکت کنند
اي رسول : ابوعقیل انصاري یک صاع خرما آورد و گفت ٢/٢٩٤كشّ اف  به روایت زمخشري در . کردند خود کمک می

ام و دیگـري را بـراي هزینـه جنـگ      کردم دو صاع خرما اجرت گـرفتم، یکـی را بـراي خـانواده     خدا در نخلستان کار می
هزینـه اساسـی و   . بسیاري از زنان مسلمان نیز زیورآلات خود را تقدیم کردند تا در کار تجهیز سپاه مصرف شـود . آوردم

نان بود عبـاس بـن عبـدالمطلب، سـعد      ٤٤٦/مقریزي و  ١٢٢/طبرسي به روایت . عمده سپاه بر دوش ثروتمندان و متمکّ
برخـی  . اي دیگر بیشتر مخارج جنگ را تأمین کردنـد  بن عباده، عثمان بن عفاّن، عبدالرحمن بن عوف، طلحه، زبیر و عده

  .ندهایی کرد از منافقان نیز از روي ریا و خودنمایی کمک

  امیرالمؤمنین جانشین پیامبر
هنگام حرکت پیامبر مدینه ملتهب و بحرانی بود، ماندن عده زیادي از منافقان در شهر و دوري مسافت تبوك اوضـاع  

تصمیم گرفـت فـرد لایقـی را بـه عنـوان جانشـین خـود در مدینـه          ٩رو رسول خدا از این. اي پدید آورده بود کننده نگران
. توانسـت باشـد   این فرد جز امیرالمؤمنین کس دیگري نمی. امنیت شهر را در غیاب حضرت حفظ کند بگذارد تا او بتواند

  :فرمود ٧به علی ٨٣/شیخ مفید به روایت 

  .»یا عَلِيُّ إِنَّ الْمَدِینةَ لاتَصْلُحُ إِلاَّ بِي أَوْ بِكَ«
  .اي علی مدینه جز با ماندن من یا تو سامان نخواهد گرفت

پراکنـی پرداختـه و    هاي آنان عملی نخواهد شد، براي بیرون کردن او بـه شـایعه   نقشه ٧با وجود علی منافقان که دیدند
گفتند پیامبر، علی را براي تجلیل و احترام و دوستی به جانشینی خـود نگذاشـته بلکـه از او آزرده خـاطر گشـته و از روي      

سلاح خود را برداشت و در جرفْ به سپاه اسلام پیوسـت  امیرالمؤمنین براي تکذیب و رسوایی آنان . اعتنایی بوده است بی
اعتنـایی در   نـاراحتی و بـی   اي و مرا از روي  خاطر گشته کنند که از من رنجیده منافقان گمان می! اي رسول خدا«: و گفت

اقـوامم  اند بلکه تـو را جانشـین خـود در دار هجـرتم و بـین اهـل بیـت و         دروغ گفته«: حضرت فرمود. »اي؟ مدینه گذاشته
ابن اسحاق سپس به روایت . »برادرم به جاي خود بازگرد که مدینه جز با ماندن من یا تو سامان نخواهد گرفت. گذارم می

  :و دیگران جمله تاریخی خود را بیان داشت و فرمود ٤/١٦٣

  .»أَنَّھ لا نَبِيَّ بَعْدِي؟أَفَلا تَرْضَیٰ یا عَلِيُّ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ ھارُونَ مِنْ مُوسَیٰ إِلاّ «
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که پـس از   اي علی آیا راضی نیستی که نسبت به من همانند منزلت هارون نسبت به موسی را داشته باشی، جز آن
  من پیامبري نیست؟

  .و در پی آن به مدینه بازگشت» همانا راضی شدم«عرض کرد 

  آرایی سپاه صف
 ١٢٢/طبرس ي و  ٢/٦٧یعق وبی . و تنظـیم سـپاه خـود پرداخـت     آرایـی  الوداع اردو زد و به صـف  ثنیةدر  ٩رسول خد

. زبیر داد و طلحه را بر میمنه سپاه و عبدالرحمن بـن عـوف را بـر میسـره گمـارد       خدا پرچم مهاجران را به رسول : اند نوشته
نذر س ـ: گوید ٢/١٢٥تاریخ الخمیسدیار بکري در  باب بن م جانه و یا حگـاه   آن. پردپرچم اوس و پرچم خزرج را به ابود

واء خزاعی بود علقمةراهنماي آن حضرت در این سفر . به سوي سرزمین تبوك حرکت کرد   .بن فَغْ

روْه شـترش از    ابوذر به لحاظ ناتوانی شترش از پیوسـتن بـه پیـامبر عقـب مانـد و در ذي     : گوید ٤/١٦٧اس حاق   ابن المـ
در نیمروزي بود که برخی از مسـلمانان او را  . اده به راه افتادناچار بار خود را به دوش گرفت و تنها و پی. حرکت بازایستاد

چـون دقـت   . امیـدوارم ابـوذر باشـد   » كُ نْ أَب اذَرّ  «: فرمـود . آیـد  گفتند مردي تنها در راه می ٩از دور دیدند و به رسول خدا
  :حضرت فرمود. به خدا سوگند ابوذر است  االله یا رسول: کردند گفتند

  .»، یَمْشِي وَحْدَهُ وَ یَمُوتُ وَحْدَهُ وَ یُبْعَثُ وَحْدَهُأَباذَرٍّ  رَحِمَ االلهُ«
  .شود میرد و تنها برانگیخته می رود و تنها می خدا ابوذر را رحمت کند، تنها می

  افکنی منافقان شبهه
بـه  آمد  اي از منافقان نیز شرکت کردند و اندك مناسبتی که پیش می در این غزوه عده ٤/١٦٦ابن اس حاق  به روایت 

از جمله وقتـی شـتر   . ورزیدند زبان به رسول خدا مبادرت می افکنی و ایجاد شک و تردید در عقاید مسلمانان و زخم شبهه
ت گفـت مگـر       ی صـ آن حضرت در بین راه گم شد و اصحاب به جستجوي آن پرداختند، یکی از منافقان به نام زیـد بـن لُ

از گفتـار زیـد    ٩پیامبر! داند شترش کجاست؟ د، پس چگونه اکنون نمیده پندارد که پیامبر است و از آسمان خبر می نمی
ــود  ــر داد و فرمــــــــــــــــــــــــــــ ــدا «: خبــــــــــــــــــــــــــــ ــه خــــــــــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــــــــــــ

ــز آن     ــزي جــــ ــن چیــــ ــم مــــ ــی     قســــ ــیم مــــ ــن تعلــــ ــه مــــ ــدا بــــ ــه خــــ ــی  چــــ ــد نمــــ ــم دهــــ   .دانــــ
ــرد      ــایی کـــــ ــل آن راهنمـــــ ــه محـــــ ــرا بـــــ ــد مـــــ ــون خداونـــــ ــت  . اکنـــــ ــن دره اســـــ ــتر در ایـــــ   شـــــ

ــد    ــد آن را بیاوریــــــ ــت، برویــــــ ــرده اســــــ ــر کــــــ ــی گیــــــ ــه درختــــــ ــارش بــــــ ــد ورف. »و مهــــــ   تنــــــ
  .هاي دیگري نیز مرتکب شدند که در سوره توبه بیان شده است پراکنی منافقان نفاق. شتر را آوردند

  اقامت در تبوك
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سخت سرانجام به سـرزمین   هاي  هاي مخوف و راه ها و پیمودن بیابان و مسلمانان پس از تحمل دشواري ٩رسول اکرم
خبري که درمورد اعزام نیـرو از طـرف امپراتـور روم بـه منـاطق       مطلع شدند ٣/١٠١٩واق دي   تبوك رسیدند و به روایت

برخی نیز معتقدند که حضور مقتدرانـه پیـامبر در تبـوك و کثـرت سـپاه آن حضـرت       . مرزي داده بودند دروغ بوده است
لمانان موجب نگرانی امپراتور روم شد و به این جهت او صلاح دید که سپاه خود را به مرکز فرا خواند و به جنـگ بـا مس ـ  

بیست روز در تبوك توقف کرد و در این مدت با فرمانروایان مرزي که همگی تحت سلطه پادشـاه   ٩رسول خدا. نپردازد
لـَه    . هایی به اطراف اعزام کرد روم بودند معاهدات و قراردادهایی بست و سریه َؤبـه حـاکم ایناّ بن ر وح نـزد  ) بنـدر عقبـه  (ی

  .به او بخشید و با وي قرارداد صلح و پرداخت جزیه امضا کرداي پارچه  پیامبر آمد و حضرت قطعه

  الجندل مۀاعزام خالد به دو
برد خالـد بـن ولیـد را بـا چهارصـد و بیسـت        در همان زمان که در تبوك به سر می ٩پیامبر ٤/١٦٩اس حاق   ابنبه نقل 

ندْي که نصرانی و پادشاه  ر بن عبدالملک ک دی خالـد گفـت عـده    . الجندل بود فرستاد وْمَ ةُ دَسوار در ماه رجب به سوي اکَُ
اگر بـه او  «: و نیز فرمود» در حالی که پی شکار گاو است بر او دست خواهی یافت«: حضرت فرمود. سپاه من اندك است

الجنـدل   دوم ة خالد بـا سـپاه خـود بـه     . »که از تسلیم شدن خودداري کند دست یافتی او را نکش و نزد من بیاور، مگر آن
ان در حـال تعقیـب و شـکار گـاو        رفت و در یک شب مهتابی که اکیدر با چند نفر از خاندان خود از جمله بـرادرش حسـ

 دوم ة خالد به اکیدر به ایـن شـرط امـان داد کـه قلعـه      . بودند بر آنان یورش برد، برادر او را کشت و خودش را اسیر کرد
ض آن. الجندل را بر وي بگشاید حضـرت آن دو را امـان داد و   . اد را نـزد رسـول خـدا آورد   گاه خالد او و برادر دیگرش م

  .قرارداد صلحی مبنی بر پرداخت جزیه با آنان امضا کرد

  بازگشت به مدینه
عمـر گفـت   . با اصحاب خود درباره پیشروي به سوي شام و روم شرقی مشورت کرد ٩پیامبر: گوید ٣/١٠١٩واق دي  

. »کردم اگر مأمور به حرکت بودم هیچ گاه با شما مشورت نمی«: حضرت فرمود. اگر مأمور به حرکت هستی حرکت کن
اي و  عمر گفت روم سپاهیان زیادي دارد و در سرزمین آنان حتی یک نفر مسلمان هم نیست و شما به آنان نزدیـک شـده  

وري راه و د. شـود  دانی امسال بازگردیم تا ببینیم بعـد چـه مـی    اگر صلاح می. این نزدیک شدن شما آنان را ترسانده است
کمبود تدارکات، خستگی مسلمانان و فزونی سپاه روم شاید اموري بود که باعث شد رسول خدا تصمیم بـه بازگشـت بـه    

در بازگشت به مدینه دوباره سپاهیان اسلام دچار مشـکلات تـدارکاتی   . مدینه بگیرد و فتح شام را به زمانی دیگر واگذارد
قه قرار گرفتند و این بار هم با دعاي پیـامبر و عنایـات الهـی از ایـن مشـکلات      شدند و از نظر غذا و آب به شدت در مضی

  .نجات پیدا کردند
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را در  ٩اند گروهی از منافقان توطئـه کردنـد تـا شـتر رسـول خـدا       و دیگران نوشته ١٢٣/طبرس ي   ، ٣/١٠٤٢واقدي 
حضرت به وسـیله وحـی از توطئـه    . و بکشند ایشان را به میان دره پرتاب کرده   اي میان تبوك و مدینه رم دهند و گردنه

توانند از پایین گردنـه نیـز عبـور     وقتی سپاه اسلام به گردنه رسید پیامبر به مسلمانان فرمود اگر بخواهند می. آنان باخبر شد
به عمار دستور داد مهـار شـتر را   . تر است ولی خود حضرت از بالاي دره حرکت کرد تر و هم وسیع کنند، چون هم آسان

  .بگیرد و به حذیفه فرمود از پشت سر شتر را براند

شـان را بـا    هـاي  منافقان که از قبل خود را آماده کـرده و صـورت  . به بالاي دره رسید ٩شب هنگام بود که رسول خدا
ن درنگ نهیبی بـه آنـا   پیامبر بی. پارچه پوشانده بودند خود را به نزدیک شتر حضرت رساندند تا توطئه قتل را عملی کنند

  .حذیفه چنان کرد. »با عصایی که در دست داري بر روي شترانشان بزن«: زد و به حذیفه فرمود

ــد  ٣/١٤٣حلب         ي   ــل گویـــــــ ــک نقـــــــ ــمتی از  : در یـــــــ ــرد و قســـــــ ــامبر رم کـــــــ ــتر پیـــــــ  شـــــــ

 منافقــــــــان کـــــــه حــــــــدس زدنـــــــد پیــــــــامبر از طریـــــــق وحــــــــی   . بـــــــار خــــــــود را انـــــــداخت  

اسامی آنان را به عمار و حذیفـه فرمـود و دسـتور     ٩خدارسول . از توطئه آنان مطلع گشته دچار وحشت شدند و گریختند
 داد مکتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم دارنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ضیر صبح نزد پیامبر آمد و از ایشان خواسـت اجـازه دهـد تـا     ٣/١٠٤٣واقدي به روایت . و به دیگران نگویند اسُید بن ح ،
 منافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانی را کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

: ار عمومی توجه خاصـی داشـت فرمـود   رسول خدا که همواره نسبت به افک. جان حضرتش قصد سوء داشتند گردن بزند
ــدارم«  دوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعـداد ایـن منافقـان را    . »مردم بگویند همین که محمد از جنگ با مشرکان فراغت یافت دست بـه کشـتن یـاران خـود زد    
که اینان چه کسانی بودند بـین اهـل سـنت و تشـیع اخـتلاف زیـاد        اما درباره این. اند دوازده، چهارده و پانزده نفر هم گفته

گویا بعدها دست سیاست این موضوع . ها شیعه و سنی روي یک نفر هم توافق ندارند جا که در برخی گزارش ست تا آنا
  .را دگرگون و تحریف کرد، نام بعضی را حذف و نام اشخاصی را به جاي آنان ثبت نمود

  بوسه بر دست کارگر
پیامبر با . استقبال کرد ٩سعد انصاري از رسول خدادر بازگشت از جنگ تبوك  2/269اسدالغابه به روایت ابن اثیر در 

  :او مصافحه نمود و سپس فرمود

  .»ما ھذَا الَّذِي أَکْتَبَ یَدَیْک؟«
  چه باعث شده دستت این قدر زبر شده است؟

رسـول خـدا دسـت او را    . آورم ام را در مـی  کشم و با این کار خرجی عائله زنم و طناب می یا رسول االله بیل می: گفت
  : سید و فرمودبو
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  .»ھذِهِ یَدٌ لاتَمَسُّھَا النّارُ«
  .رسد آن نمی این دستی است که آتش جهنم به

  مسجد ضرار
اي از منافقان در محله قبا مسجدي ساختند و زیر پوشش آن به توطئه بر ضد رسـول   عده ٤/١٧٣اسحاق  ابنبه روایت 

راهب پدر حنظله غسیل الملائکه از مدینه به مکـه رفـت و   ابوعامر : گوید ٢/١٣٠دیاربکري . و مسلمانان پرداختند ٩خدا
بعد از فتح مکه به طائف فرار کرد و پس از شکسـت هـوازن و ثقیـف در جنـگ     . کرد همواره بر ضد حضرت فعالیت می

ازند و هنگام فرار به شام به منافقان مدینه پیغام فرستاد که براي مقابله با پیامبر مسجدي بس ـ. حنین و طائف به شام گریخت
جا بـا سـپاهی    در پوشش آن نیرو و سلاح جمع کنند و به آنان گفت من در حال رفتن نزد قیصر پادشاه روم هستم و از آن

منافقان مسجدي ساختند و هنگـامی  . گاه محمد و یارانش را از آن شهر اخراج خواهم کرد آن. آیم از رومیان به مدینه می
نمایندگی از آنان خدمت ایشان رسیدند و گفتند ما براي افـراد پیـر و ضـعیف و     اي به که رسول خدا عازم تبوك بود عده

پیـامبر  . جـا نمـاز بگزاریـد    ایم، دوست داریم نزد مـا بیاییـد و بـا مـا در آن     هاي زمستانی و بارانی مسجدي بنا کرده نیز شب
گشتم پیش شـما خـواهم آمـد و بـا     من آماده سفرم و سرگرم تهیه مقدمات آن هستم، اگر به خواست خداوند باز«: فرمود

  .»شما نماز خواهم گزارد

در بازگشت از تبوك وقتی به منزل ذي اوَان رسید به وسیله وحـی از اغـراض شـوم آنـان     : گوید ٤/١٧٤ابن اس حاق  
بروید این مسجدي را کـه اهـل آن سـتمگرند    «: درنگ چند نفر از اصحاب خود را فرستاد و فرمود سپس بی. مطلع گشت

  .آنان مسجد ضرار را ویران کردند و سوزاندند و جایش را به مزبله تبدیل کردند. »نید و سپس بسوزانیدویران ک

  تأدیب سه متخلف
اي از مؤمنـان نیـز بـدون عـذر موجـه بـه لحـاظ گرفتـاري          در ابتداي غزوه تبوك اشاره کردیم که به جز منافقان عـده 

وقتـی  : گویـد  ٣/١٠٤٩واق دي  . فتن به جنگ خودداري کردنـد انگاري و ترس از گرما و دوري راه از ر شخصی و سهل
در . به مدینه بازگشت طبق معمول به مسجد رفت دو رکعت نماز خواند و سپس با مردم به گفتگو پرداخـت  ٩رسول خدا

رت حض. اي براي کار خود تراشیدند این هنگام هشتاد و چند نفر از منافقان که از جنگ تخلف ورزیده بودند عذر و بهانه
هاي سرشناس مدینه کعـب بـن    اما سه نفر از شخصیت. ظاهر گفتارشان را پذیرفت و باطن کارشان را به خدا واگذار نمود

بن ربیع و هلال بن امیه که مسلمان مؤمن بودند نزد پیامبر آمده حقیقـت را اظهـار داشـته و     ةمالک شاعر رسول خدا، مرار
رت سخنانشان را تصدیق کرد و از آنان خواست فعلاً بروند تا ببیند خدا دربـاره  حض. گفتند ما بدون عذر در مدینه ماندیم

چنـدي کـه   . بعد دستور داد که کسی با آنان ارتباط نداشته باشد، حتی بـا ایشـان سـخن هـم نگوینـد     . فرماید ایشان چه می
عمال این مح. گذشت زنانشان نیز مأمور شدند که از آمیزش با آنان خودداري کنند ها کار به جـایی رسـید کـه     دودیتبا ا
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پـس  . گرفتند و کارشان گریه و توبه و استغفار بـود  روزها روزه می. زمین بر ایشان تنگ شد و ناچار سر به بیابان گذاشتند
  .شان را پذیرفت و آنان به اجتماع مسلمین و آغوش خانواده بازگشتند از پنجاه روز خداوند رحمان توبه

  جنگ تبوك در قرآن
د در سوره توبه از آیه سی و هشت تا اواخر این سوره سرگذشت جنگ تبوك و سستی مسلمانان و کارشـکنی  خداون

آیه سی و هشت اشاره به عدم بسیج مسلمانان در امر جهـاد  . منافقان را بیان نموده و کید و نفاق منافقان را افشا کرده است
گفتنـد در گرمـا رهسـپار جنـگ     «: شکنی منافقان فرموده اسـت در آیه هشتاد و یک درباره کار. انگاري آنان دارد و سهل

فرمایـد بـر ضـعیفان و بیمـاران و مسـتمندان       در آیه نود و یک مـی . »فهمیدید تر است اگر می نشوید بگو آتش دوزخ گرم
مشهور » انکنندگ گریه«جهاد واجب نیست و نیز در آیه نود و دو به نیازمندانی که وسیله سواري و توشه سفر نداشتند و به 

و نیز ایرادي نیست بر آنـان کـه چـون نـزد تـو آمدنـد تـا        «: فرماید داند و می شدند اشاره کرده و جهاد را از آنان ساقط می
کـه چیـزي بـراي     انـدوه آن  یابم تا به آن سوارتان کنم و در حالی از نزد تو رفتنـد کـه از    سوارشان کنی گفتی چیزي نمی
در آیات صد و هفت تا صدو ده ماجراي مسـجد ضـرار آمـده و نیـت سـوء و نفـاق       . »بود انفاق ندارند دیدگانشان اشکبار

کسانی که مسجد براي زیان رسـاندن و کفـر ورزیـدن و تفرقـه انـداختن و پناهگـاه       «: منافقان را افشا کرده و فرموده است
ایم  رند که ما جز نیکی نخواستهخو براي کسی که پیش از این با خدا و رسولش به جنگ ایستاده است بنا کردند، قسم می

سـرانجام در آیـه صـد و هجـده پـذیرش توبـه سـه نفـر از         . »دهد که آنـان دروغگـو هسـتند    که خدا گواهی می و حال آن
  .کند مسلمانانی را که از شرکت در جنگ تبوك تخلف ورزیدند بیان می

  دستاوردهاي جنگ تبوك
ترین نتایج این  مهم. ردهاي مثبتی براي مسلمانان در برداشتکه جنگ تبوك درگیري نظامی نداشت ولی دستاو با آن

  :جنگ موارد ذیل است

نمـایی بـزرگ نظـامی بـود کـه       این لشکرکشی گسترده و آهنگ نبرد با امپراتور بزرگ روم به منزلـه یـک قـدرت   . 1
ـل و فرمانروایـان مـرزي    عظمت و اقتدار مسلمانان را به امپراتوري کبیر روم نشان داد و صلابت حکومت اسلام بـراي هرَ  قْ

که به طور عموم روحیه عصیانگري و طغیان داشتند، متوجـه شـدند    جزیرة الع رب چنین اعراب  هم. روم شرقی ثابت شد
همین امر باعث شـد کـه پـس از    . توان به مخالفت و ستیزه برخاست که دیگر با سپاه اسلام و حکومت مرکزي مدینه نمی

رسـیدند و اسـلام    ٩به حضور رسـول خـدا   جزیرة الع رب هاي نمایندگی از سراسر  هیئتکه پیامبر از تبوك بازگشت  آن
  .آوردند

  .رسول خدا با بستن پیمان و امضاي قراردادهایی با فرمانروایان مرزي امنیت مرزهاي شمالی حجاز را تأمین کرد. 2
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هـاي آن منـاطق بـا     شـنایی عـرب  اي شد براي آ در مرزهاي شامات و روم شرقی زمینه ٩حضور مقتدرانه رسول خدا. 3
ها تحت سـلطه رومیـان بودنـد ولـی بیشـتر مایـل        ها بود که آن گرچه قرن  دین اسلام و تمایل آنان براي پذیرش آن، زیرا

ــرب  ــا عـــــــــ ــد بـــــــــ ــم  بودنـــــــــ ــاي هـــــــــ ــته   هـــــــــ ــاط داشـــــــــ ــود ارتبـــــــــ ــژاد خـــــــــ  نـــــــــ

  .باشند

هـاي پیـامبر    ه در کل جنـگ ها و مشکلات راه در این مسیر طولانی ک لشکرکشی به مرزهاي شام و تحمل دشواري. 4
داد و همین باعث شد تا راه براي فـتح شـامات در آینـده همـوار و      بیشترین مسافت را داشت به نوعی نوید فتوحات را می

  .آسان شود

سوي شام حزبِ نفاق شناخته و رسوا شد و  در طی مراحل این جنگ از بسیج نیرو و تأمین هزینه گرفته تا حرکت به. 5
  .ش بر آب گردیدتوطئه آنان نق

  اعلام برائت
. رسـید  پس از بازگشت از تبوك چند ماهی در مدینه ماند، سال نهم رو به اتمام بود و مراسم حج فرا می  ٩رسول خدا

گرفـت بایـد قـوانین و مقـررات اسـلام بـر آن        چون شهر مکه از این سال در شمار قلمرو حکومت اسلامی مدینه قرار مـی 
گشت، زیرا هنوز عده زیادي از مردمان مکه و اطراف آن بـر شـرك خـود     م دینی اعمال میشد و آداب و رسو حاکم می

  .کردند باقی بودند و برخی از آنان گاهی برهنه طواف می

. کردند نازل فرمود باید اجرا می رو خداوند آیات آغازین سوره برائت را درباره قوانین جدیدي که مشرکان می از این
اي به مکـه   و بسیاري از محدثان پیامبر این آیات را به ابوبکر سپرد تا همراه عده ٣٧/شیخ مفید  ،٣/١٢٢طبري به روایت 

: گفـت  ٩چیزي از رفتن ابوبکر نگذشته بود که جبرئیل نازل شد و بـه پیـامبر  . ببرد و قبل از مراسم حج به مردم ابلاغ نماید
  : فرماید خدا می

  .»جُلٌ مِنْكَلا یُؤَدِّي عَنْكَ إِلاّ أَنْتَ أَوْ رَ«
  .این آیات را باید خودت و یا کسی که از تو باشد، ابلاغ کند

باء حضرت را سوار شود و آیات را از ابوبکر بگیرد و این مأموریـت   ٧به امیرالمؤمنین ٩رسول خدا ضْ دستور داد ناقه قَ
بـال ابـوبکر حرکـت کـرد و در     انصـاري بـه دن    اي از جملـه جـابر بـن عبـداالله     همـراه عـده   ٧علـی . مهم را خود انجام دهد

لیفه به او رسید و آیات را از وي گرفت ذي ابوبکر نزد حضرت بازگشت و پرسید آیـا دربـاره مـن چیـزي نـازل شـده       . الح
نه، اما جبرئیل نزد من آمد و گفت خداي متعال فرموده این آیات را باید خودت و یا کسی که از تو باشـد  «: است؟ فرمود
  .»ابلاغ کند

بـه   ٧امیرالمـؤمنین . در آن سال مسلمانان و مشرکان با هم حـج گزاردنـد   ٢٣٧/التنبیھ والاش راف  مسعودي در به نقل 
نـی بـه پـا خاسـت و بـه روایـت علامـه مجلسـی در          مکه آمد و طبق دستور پیامبر بعد از ظهر روز عید قربان در سرزمین م
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گاه آیات اوایل سوره برائت را  آن. »ه سوي شما هستمب ٩اي مردم من فرستاده رسول خدا«: فرمود ٢١/٢٦٧بح ارالانوار  
موضوع مهم در ابلاغ آیات این . که متضمن بیزاري خدا و رسولش از مشرکان و عدم امان دادن به آنان است قرائت کرد

ه لذا به گفت. کن شود و توحید جایگزین آن گردد ریشه جزیرة الع رب بود که خداوند اراده کرده بود شرك از سرزمین 
روش پیامبر پیش از نزول سوره برائت این بود که فقط با مشرکانی که با آن حضرت  ٥٠١/مقریزي مفسران و به روایت 
که سوره برائت نـازل شـد،    جنگید تا آن جنگید ولی با آن دسته ازمشرکانی که سر جنگ نداشتند نمی سر ستیز داشتند می

  .تا موضع خود را درباره پذیرش اسلام و عدم آن روشن کنند طبق صریح این سوره مشرکان چهار ماه وقت داشتند

در این قسمت که نخست ابوبکر مأمور ابلاغ سوره برائت شد و سپس به فرمان خدا امیرالمؤمنین مـأمور رسـاندن ایـن    
بـه   ٧و علی جاست که آیا ابوبکر به مدینه بازگشت عمده اختلاف این. پیام گردید، تقریباً بین شیعه و سنی اختلافی نیست

اي از اهـل سـنت    عموم شیعیان و عده. که ابوبکر هم همراه حضرت به مکه رفت تنهایی این مأموریت را انجام داد و یا آن
اما تعداد زیـادي از  . گویند ابوبکر به مدینه بازگشت ذکر کرده است می ٦/٣٤١الغدیر که اسامی آنان را علامه امینی در 
ه آن حضرت به مکه رفت و در واقع ابوبکر سرپرست حاجیان و ایشان مسؤول قرائت پیـام  اهل سنت معتقدند ابوبکر همرا

ریاست کاروان حـج را نیـز بـه     ٩اند که رسول خدا اصحاب ما روایت کرده: فرماید می ٥/١٦٩تبیان شیخ طوسی در . بود
  .واگذار کرد ٧علی

مؤیـد نظـر شـیعیان اسـت، چـرا کـه       » لاّ أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مِنْكَلا یُؤدِّي عَنْكَ إِ«اي که جبرئیل از جانب خدا آورد که  جمله
توست انجام دهد، تفکیـک و تقسـیم کـار از آن اسـتنباط      از  کهفرماید این مسؤولیت را باید خودت یا کسی  تصریح می

  . شود نمی

  ارسال معاذ به یمن
، فقط در برخی از منـاطق دوردسـت ماننـد    در اوایل سال دهم هجرت اسلام اکثر سرزمین شبه جزیره را فرا گرفته بود

گسترش اسلام در مناطق مرکزي شـبه جزیـره ایـن فرصـت را بـه رسـول       . طور پراکنده آیین شرك باقی بود یمن هنوز به
رو معاذ بن جبل را به صنعاء یمن فرستاد و هنگام رفتن  از این. داد تا مردم مناطق دوردست را نیز به اسلام فرا خواند ٩خدا
  : به معاذ فرمود ٤/٢٣٧ھشام  ابنبدرقه کرد و اشاره نمود که معاذ دیگر آن حضرت را نخواهد دید و به نقل  او را

مِفْت احُ الْجَنَّ ةِ؟   یَسِّرْ وَ لا تُعَسِّرْ وَ بَشِّرْ وَ لا تُنَفِّرْ وَ إِنَّکَ سَتَقْدَمُ عَلیٰ قَوْمٍ مِنْ أَھْ لِ الْکِت ابِ یَسْ ئَلُونَکَ م ا     «

  .»ھادَةُ أَنْ لا إِلھَ إِلاّ االلهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَھُشَ: فَقُلْ
بر قـومی از اهـل کتـاب وارد    . گیري نکن، بشارت ده و نومید مگردان و بر تو باد به مدارا کردن آسان بگیر و سخت

  .پرسند کلید بهشت چیست؟ بگو شهادت به یگانگی خدا شوي که می می

  اعزام امیرالمؤمنین به یمن
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، خالد بن ولید را به یمن نزد قبیله همدان فرستاد تـا آنـان را بـه    ٩رسول خدا 35/شیخ مفیدو  ٣/١٣٢طبري  به روایت
که رسـول خـدا    جا ماندیم اما هیچ کس اسلام را نپذیرفت تا آن براء بن عازب گوید ما شش ماه در آن. اسلام دعوت کند

روض ة الص فا   و  84/شـیخ مفیـد  بـه نقـل   . د خالـد را برگردانـد  طالب را به جاي خالد اعـزام کـرد و دسـتور دا    علی بن ابی

قاصدي نـزد   ٧علی. فرمانده هر دو گروه باشد ٧هر کجا این دو سپاه به هم رسیدند امیرالمؤمنین: فرمود ٩پیامبر ٤/١٥٩٩
. نکـرد  خالـد بـه سـخن او اعتنـا    . »جـا توقـف نمـایی    هر جا فرسـتاده مـن بـه تـو رسـید بایـد همـان       «: خالد فرستاد و فرمود

خالـد  . امیرالمؤمنین خالد بن سعید بن عاص را فرستاد و فرمان داد هر کجا خالد را بیابد متوقف سازد تا خود بـه او برسـد  
گاه  بن سعید فرمان را اجرا کرد و چون امیرالمؤمنین به خالد بن ولید رسید او را به لحاظ سرپیچی از فرمان توبیخ کرد آن

دان  . یک صف درآورد و نزد قبیله همدان رفت و نامه پیامبر را براي آنان قرائت کرد هر دو گروه مسلمانان را به قبیله همـ
. اي به رسول خدا نوشت و خبر اسلام همدان را به اطلاع ایشان رساند امیرالمؤمنین نامه. همگی در یک روز مسلمان شدند

: گاه سـر از سـجده برداشـت و دو بـار فرمـود      آن. ردجاي آو از اسلام همدان بسیار خوشحال شد و سجده شکر به ٩پیامبر
  .»سلام بر همدان«

برخی گویند پیامبر علی را به یمن فرستاد تا غنایمی را کـه در سـریه   : نویسد می ٦/٣٥٩سبل الھدي صالحی شامی در 
راي چـون خمـس را جـدا سـاخت مقـداري از آن را ب ـ      ٧علـی . خالد به دست آمده بود تقسیم و خمس آن را جـدا سـازد  

سلمَی را همراه نامه بُریدةخالد ناراحت شد و . خویش برگزید صیب اَ کوه بن حریـده  . آمیز نزد رسـول خـدا فرسـتاد    اي شب
گوید چون به حضور حضرت رسیدم و نامه را براي ایشان خواندند من نیز محتـواي آن را تأییـد کـردم ناگهـان رنگشـان      

  : ودفرم ٥/٥٩٧ترمذي برافروخته شد و به روایت 

  .»ما تَریٰ فِي رَجُلٍ یُحِبُّ االلهَ وَ رَسُولَھُ وَ یُحِبُّھُ االلهُ وَ رَسُولُھُ«
  .گویی درباره مردي که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند چه می

  : سپس فرمود ٦/٣٥٩سبل الھدي به نقل 

  .»بَعْدِي  بُرَیْدَةُ لا تَقَعْ فِي عَلِيٍّ فَإِنَّھُ مِنِّي وَ أَنَا مِنْھُ وَ ھُوَ وَلِیُّکُمْمَنْ کُنْتُ وَلِیَّھُ فَعَلِيٌّ وَلِیُّھُ، یا «
ریده درباره علی گمان بد مبر که او از من است و مـن از   هر که را من ولی او هستم پس علی نیز ولی  اوست، اي ب

  .او هستم و بعد از من او ولی شما است
  : فرمود ٨٦/شیخ مفید به روایت 

ءِ مَا یَحِلُّ لِي إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَیْ رُ النَّ اسِ لَ كَ وَ لِقَوْمِ كَ وَ      إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ یَحِلُّ لَھُ مِنَ الْفَيْ«

   .»فَیُبْغِضَكَ االلهُیَا بُرَیْدَةُ احْذَرْ أَنْ تُبْغِضَ عَلِیّاً . خَیْرُ مَنْ أَخْلَفَ بَعْدِي لِكَافَّةِ أُمَّتِي
طالـب بهتـرین    علـی بـن ابـی   . طالب نیز حلال است آنچه را از غنیمت براي من حلال است همانا براي علی بن ابی

ریده بپرهیـز از ایـن  . مردم است براي تو و قوم تو و بهترین فرد است پس از من براي تمامی امتم کـه علـی را    اي ب
  .دارد یدشمن بداري که خداوند تو را دشمن م
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  طالب در یمن سریه علی بن ابی
 روض ة بـه نقـل   . را با سپاهی به یمـن اعـزام کـرد    ٧در ماه رمضان سال دهم علی ٩گویا مرتبه دوم بود که رسول خدا

پیامبر به دسـت خـویش بـراي علـی     . که سیصد سوار آماده حرکت شدند امیرالمؤمنین در قبا اردو زد تا آن 4/1596الصفا 
  .»خورم اي علی تو را فرستادم و بر مفارقتت دریغ می«: ه بر سر آن حضرت نهاد و فرمودپرچم بست و عمام

حج رسـید، آن      علی بی ابی 3/1079به روایت واقدي  ـذْ گـاه بـا    طالب به سوي یمن حرکت کرد تا بـه سـرزمین قبیلـه م
جیان نپ . گروهی از آنان برخورد کرد و ایشان را به پـذیرش اسـلام فـرا خوانـد     ْذح ذیرفتنـد و سـپاه اسـلام را تیربـاران و     مـ

. اي جز جنگ نیست به نبرد با آنان پرداخت و بیست نفـر را کشـت   فرمانده سپاه اسلام وقتی دید چاره. باران کردند سنگ
سپس حضرت بار دوم آنان را به اسلام دعوت کرد، این بـار  . در این هنگام قبیله مذحج رو به هزیمت نهاده و فرار کردند

خمس غنایم را جدا ساخت و سهم مجاهدان را داد ولی از خمس بـه هـیچ کـس چیـزي     . ذیرفتند و اسلام آوردندسریع پ
  .دادند که فرماندهان پیشین مقداري هم از خمس به رزمندگان می نداد، در حالی

بر نوشـت و شـرح   اي به پیـام  گاه نامه آن. آموخت امیرالمؤمنین در بین مذحج اقامت گزید و به آنان قرآن و احکام می
را بـه یمـن     رسـول خـدا همـین عبـداالله    . بن عمرو مزنَی سپرد تا خدمت ایشان ببرد  واقعه را براي او توضیح داد و به عبداالله

سـوي مکـه حرکـت کـرد و در      حضرت با سپاه خـود بـه  . خواست تا در موسم حج به ایشان بپیوندد ٧اعزام کرد و از علی
تُق در نزدیکی طائف ا بورافع را به جاي خود نصب کرد و از سپاه جدا شد تا زودتر گزارش کار را خدمت رسول منطقه فُ

ها محرم شوند، ابورافع به هر یـک دو لبـاس    هاي یمنی به آنان بدهد تا با آن مسلمانان از ابورافع خواستند لباس. خدا بدهد
هـا را   ببـرد متوجـه ایـن امـر شـد و جامـه       ٩خـدا هنگامی که سپاه نزدیک مکه رسید و علی آمد تا آنان را نزد رسـول  . داد

  .ها را از تن بیرون نمودند گاه ابورافع را مؤاخذه کرد و دستور داد آن آن. شناخت

اي دیگـر   و عده ٢/١٦٩سعد  ابن، ٤/٢٩٠اسحاق  ابن. که امیرالمؤمنین چند بار به یمن اعزام شد اختلاف است در این
آمـده اسـت مرتبـه اول بـراي دعـوت قبیلـه        ٢/٣٤٦سیره زَیْن ی دَحْ لان   در . فتاند حضرت علی دو مرتبه به یمن ر گفته

  .همدان رفت که پس از فتح مکه در سال هشتم بود و مرتبه دوم در سال دهم بود که به سرزمین قبیله مذحج رفت

  خلاصه درس

ت جنگ تبوك اختلاف درباره عل. سرزمین تبوك در شمال مدینه در نزدیکی مرز شام قرار داشته است: جنگ تبوك
گرمی هوا و خشکسالی و تا حدودي قحطی از طرفی و دوري راه و نگرانی از سپاه عظیم روم از طرفی دیگر بسیج . است

نامیدند، زیرا مسلمانان در این جنـگ  ) سپاه سختی(سپاه تبوك را با الهام از قرآن جیش العسره . سپاه را دشوار ساخته بود
هـا بـه    از تمام قبایل کمـک خواسـت و افـرادي را بـراي بسـیج تیـره       ٩رسول خدا. مل شدندسختی و دشواري زیادي متح

سرانجام سپاهی بزرگ متشکل از سی هزار نفـر، دوازده  . طوایف مختلف گسیل داشت و از مکه نیز درخواست نیرو کرد
شـده در میـان مـردم کارشـکنی      ریـزي  طور گسترده و برنامـه  در این جنگ منافقان به. هزار شتر و ده هزار اسب آماده شد
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 ٩رسول خدا. گفتند در این گرماي شدید به جنگ نروید این فصل براي جنگ مناسب نیست کردند، آنان به مردم می می
تصمیم گرفت فرد لایقی را به عنوان جانشین خود در مدینه بگذارد تا او بتواند امنیت شـهر را در غیـاب حضـرت اداره و    

  .توانست باشد کس دیگري نمی ٧میرالمؤمنیناین فرد جز ا. حفظ کند

اي از منافقـان نیـز    در این غزوه عـده . آرایی و تنظیم سپاه خود پرداخت الوداع اردو زد و به صف ثنیةدر  ٩رسول خدا
زبـان بـه    افکنی و ایجاد شک و تردید در عقاید مسلمانان و زخم آمد به شبهه شرکت کردند و اندك مناسبتی که پیش می

. هـاي زیـاد بـه سـرزمین تبـوك رسـیدند       رسول اکرم و مسلمانان پس از تحمل دشواري. ورزیدند دا مبادرت میرسول خ
حضور مقتدرانه پیامبر در تبوك و کثرت سپاه آن حضرت موجب نگرانی امپراتور روم شد و به این جهت او صلاح دید 

یلهَ . که سپاه خود را به مرکز فرا خواند و به جنگ با مسلمانان نپردازد ناّ بن رؤبه حاکم اَ وحنزد پیـامبر آمـد و   ) بندر عقبه(ی
  .اي پارچه به او بخشید و با وي قرارداد صلح و پرداخت جزیه امضا کرد حضرت قطعه

برد خالد بن ولید را با چهارصد و بیست سـوار در مـاه رجـب بـه سـوي       در همان زمان که در تبوك به سر می ٩پیامبر
ر بن عبدال دی ندْي که نصرانی و پادشاه اکَُ الجنـدل رفـت و در    دومةخالد با سپاه خود به . الجندل بود فرستاد دَوْمَةُملک ک

یک شب مهتابی که اکیدر با چند نفر از خاندان خود از جمله برادرش حسان در حال تعقیب و شکار گاو بودند، بر آنـان  
الجنـدل را بـر وي    دومةبه اکیدر به این شرط امان داد که قلعه  خالد. یورش برد، برادر او را کشت و خودش را اسیر کرد

  .گاه قرارداد صلحی مبنی بر پرداخت جزیه با آنان امضا کرد آن. بگشاید

. را در بـه میـان دره پرتـاب کـرده و بکشـند      ٩در بازگشت از تبوك گروهی از منافقان توطئه کردنـد تـا رسـول خـدا    
منافقـان کـه از قبـل    . شب هنگام بود که رسول خدا بـه بـالاي دره رسـید   . اخبر شدحضرت به وسیله وحی از توطئه آنان ب

شان را با پارچه پوشانده بودند خود را به نزدیک شتر حضرت رساندند تا توطئه قتـل را   هاي خود را آماده کرده و صورت
یق وحی از توطئـه آنـان مطلـع گشـته     منافقان که حدس زدند پیامبر از طر. درنگ نهیبی به آنان زد بی ٩پیامبر. عملی کنند

  . دچار وحشت شدند و گریختند

رفت، حضرت با او مصافحه کرد و دید دسـتان وي خیلـی زبـر     ٩در بازگشت از تبوك سعد انصاري به استقبال پیامبر
ست آنگاه حضرت د. آورم ام را درمی کنم و خرجی خانواده با بیل و طناب کار می: است، وقتی علت پرسید، عرض کرد

  .رسد این دستی است که آتش جهنم به آن نمی: او را بوسید و فرمود

. و مسـلمانان پرداختنـد   ٩اي از منافقان در محله قبا مسجدي ساختند و زیر پوشش آن به توطئه بر ضد رسول خـدا  عده
ستاد که بـراي مقابلـه بـا    هنگام فرار به شام به منافقان مدینه پیغام فر. کرد ابوعامر راهب همواره بر ضد حضرت فعالیت می

پیامبر مسجدي بسازند و در پوشش آن نیرو و سلاح جمع کنند و به آنان گفت من در حال رفـتن نـزد قیصـر پادشـاه روم     
در بازگشت از تبوك وقتی به منزل ذي اوَان رسید به وسیله  ٩پیامبر. آیم جا با سپاهی از رومیان به مدینه می هستم و از آن

بروید این مسجدي «: درنگ چند نفر از اصحاب خود را فرستاد و فرمود سپس بی. آنان مطلع گشت وحی از اغراض شوم
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آنان مسجد ضرار را ویران کردند و سوزاندند و جایش را به مزبله . »را که اهل آن ستمگرند ویران کنید و سپس بسوزانید
  .تبدیل کردند

سوره سرگذشت جنگ تبوك و سستی مسلمانان و کارشـکنی  خداوند در سوره توبه از آیه سی و هشت تا اواخر این 
کـه جنـگ تبـوك درگیـري نظـامی نداشـت ولـی         بـا آن . منافقان را بیان نموده و کید و نفاق منافقان را افشا کـرده اسـت  

  .دستاوردهاي مثبتی براي مسلمانان در برداشت

. رسـید  و به اتمام بود و مراسم حج فرا میپس از بازگشت از تبوك چند ماهی در مدینه ماند، سال نهم ر  ٩رسول خدا
نی به پا خاست و  اي مـردم  «: فرمـود  امیرالمؤمنین به مکه آمد و طبق دستور پیامبر بعد از ظهر روز عید قربان در سرزمین م

گاه آیات اوایل سوره برائـت را کـه متضـمن بیـزاري خـدا و رسـولش از        آن. »من فرستاده رسول خدا به سوي شما هستم
موضوع مهم در ابـلاغ آیـات ایـن بـود کـه خداونـد اراده کـرده بـود         . کان و عدم امان دادن به آنان است قرائت کردمشر

پیش از نزول سوره برائت این  ٩روش پیامبر. توحید جایگزین آن گرددکن شود و  ریشه العرب جزیرةشرك از سرزمین 
جنگید ولی با آن دسته ازمشرکانی که سـر جنـگ نداشـتند     بود که فقط با مشرکانی که با آن حضرت سر ستیز داشتند می

که سوره برائت نازل شد، طبق صریح این سوره مشرکان چهار ماه وقت داشتند تا موضع خود را دربـاره   جنگید تا آن نمی
  . پذیرش اسلام و عدم آن روشن کنند

فقط در برخی از منـاطق دوردسـت ماننـد    در اوایل سال دهم هجرت اسلام اکثر سرزمین شبه جزیره را فرا گرفته بود، 
معاذ بن جبل را به صنعاء یمن فرستاد و هنگام رفتن  ٩رو رسول خدا از این. طور پراکنده آیین شرك باقی بود یمن هنوز به

  . او را بدرقه کرد و اشاره نمود که معاذ دیگر آن حضرت را نخواهد دید

دان فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کندرسول خدا، خالد بن ولید را به یمن نزد قبیله هگویـد مـا    عـازب بـراء بـن   . م
طالب را بـه جـاي خالـد اعـزام      که رسول خدا علی بن ابی جا ماندیم، اما هیچ کس اسلام را نپذیرفت تا آن شش ماه در آن

نزد قبیله همـدان رفـت و   چون امیرالمؤمنین به خالد بن ولید رسید، هر دو گروه مسلمانان را به یک صف درآورد و . کرد
  . قبیله همدان همگی در یک روز مسلمان شدند. نامه پیامبر را براي آنان قرائت کرد

سـپاهی بـه    بـا را  ٧در ماه رمضان سال دهم علی ٩گویا مرتبه دوم بود که رسول خدا :طالب در یمن سریه علی بن ابی
  .یمن اعزام کرد

حج رسید، آن طالب به سوي یمن حرکت کرد تا علی بی ابی گاه با گروهی از آنان برخورد کرد و  به سرزمین قبیله مذْ
جیان نپذیرفتند و سپاه اسلام را تیرباران و سنگ. ایشان را به پذیرش اسلام فرا خواند ح فرمانده سپاه اسـلام  . باران کردند مذْ

در این هنگام قبیله مذحج رو به هزیمت . کشتاي جز جنگ نیست به نبرد با آنان پرداخت و بیست نفر را  وقتی دید چاره
  . سپس حضرت بار دوم آنان را به اسلام دعوت کرد، این بار سریع پذیرفتند و اسلام آوردند. نهاده و فرار کردند
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م   س پا د 

سان...        ف ،  ن ا  جام       و  ر ا 

  هاي آموزشی  هدف

  :رود با مطالعه این درس انتظار می

  .ـ با چگونگی اسلام آوردن هیئت ثقیف آشنا شویم

  .دانیمـ داستان مباهله را ب

  .ـ اسلام آوردن هیئت طی را بدانیم

  .ـ به چگونگی حج الوداع پی ببریم

  .ـ واقعه غدیر خم را بدانیم

  .ـ جانشین پیامبر را بشناسیم

بن زید به سـوي  اس امة  ـ ماجراي اعزام سپاهی به فرماندهی 
  .روم را بدانیم

ـ با چگونگی آخرین نمـاز جماعـت و رحلـت پیـامبر آشـنا      
 .شویم

درس به اسلام آوردن هیئت ثقیف و نگارش صلحنامه بین آنان و پیامبر، آمـدن هیئتـی از مسـیحیان نجـران بـه       در این
مدینه، مباهله، نوشتن قرارداد صلح بین آنان و پیامبر و پذیرفتن پرداخت جزیه، شرفیاب شدن هیئت طی خـدمت پیـامبر و   

مائده، واقعه غدیر خم و تعیین حضرت علی بـه عنـوان    پذیرش اسلام، آخرین حج پیامبر، نزول آیه شصت و هفت سورة
 اس امة ، اعزام سپاه اسلام به فرماندهی ٧امیرالمؤمنین  جانشین پیامبر و پذیرش حاضران و تبریک و تهنیت از سوي آنان به

  .بن زید به روم و رحلت پیامبر خواهیم پرداخت

  هیئت ثقیف
جنگاوري مشهور بودنـد و در محاصـره طـائف سرسـختانه در      ثقیفیان که به گردنکشی، سرسختی، خشونت، غرور و

بن مسعود که مسلمان شده بود کارشان بسیار دشوار گشت  ةبرابر سپاه اسلام ایستادند، پس از کشتن بزرگ قوم خود عرو
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اس حاق   اب ن  .شـد  هاي آنان از سوي مسلمانان تهدید مـی  و به نوعی در حصار مسلمانان قرار گرفتند، زیرا امنیت مراتع و راه

سران ثقیف براي حل این مشکل به رایزنی پرداختند و به یکدیگر گفتنـد هـیچ راهـی نمانـده کـه امنیـت       : گوید ٤/١٨٣
در پایـان جلسـه   . شود، خلاصه زندگی بر ما مشکل شده است که به او حمله می رود مگر آن داشته باشد، کسی بیرون نمی

یل که از سران ثقیف بود راهی مدینه گـردد تـا خـدمت     تصمیم بر آن شد که هیئتی متشکل از شش نفر به ریاست عبدیا لَ
  .رسول خدا شرفیاب و مسلمان شوند

شان ساخته شد و خالد بن سـعید بـن عـاص     هیئت ثقیف به مدینه آمد، به دستور حضرت در کنار مسجد سایبانی براي
عبه ثقفی کـه از قبیلـه    مغی رة صرف غذا به خانه  براي پذیرایی و ٣/٩٦٥واقدي مأمور پذیرایی آنان گردید و به نقل  بن شُ

یل نظر آن حضرت را دربـاره زنـا، ربـا و     چند روزي نزد پیامبر رفت و آمد می. رفتند آنان بود می کردند، یک روز عبدیا لَ
سـت و آب  اش ربـوي ا  شراب پرسید و گفت ما از ارتکاب این امور ناچاریم، چون قومی عزب هستیم و اموالمان نیز همه

. ها قرائـت کـرد   رسول خدا همه این امور را حرام برشمرد و آیاتی از قرآن در تحریم آن. شود انگورهایمان نیز شراب می
دیدند و جز تسلیم شدن راه دیگـري نداشـتند، بـا خـود      ثقیفیان چون خود را در محاصره حکومت اسلامی و مسلمانان می

  . ها را بپذیریم نکه حرمت ای اي نداریم جز آن گفتند چاره

. آمده درخواست معاهده صلح کردند و ضمن قرارداد دو خواسـته دیگـر خـویش را بیـان داشـتند      ٩بنابراین نزد پیامبر
حضـرت  . که از نماز خوانـدن معـاف باشـند    نظر شود و دیگر آن که تا سه سال از ویران کردن بتخانه آنان صرف یکی این

هیئت ثقیف در پایان گفتند پس مـا را از نمـاز خوانـدن و    . نظر کند بتخانه صرف حاضر نشد حتی یک ماه از ویران کردن
ــن ــت  ایــــ ــه بــــ ــا     کــــ ــاف فرمــــ ــکنیم معــــ ــود بشــــ ــت خــــ ــه دســــ ــان را بــــ ــدا . هایمــــ ــول خــــ   ٩رســــ

لا خَیْ رَ  «: فرمـود  ٤/١٨اب ن اس حاق   ها به دست خودشان شکسته نشود پذیرفت ولی در مورد نماز به روایت  این را که بت

  . در دینی که نماز نباشد خیري نیست» فِیھِ فِي دِینٍ لا صَلاةَ

العاص را که از همه جوانتر بود و در فراگیري قرآن ذوق و شوق زیادي نشان داد بـه عنـوان امیـر     گاه عثمان بن ابی آن
اي بـراي آنـان نوشـت و بـه سـرزمین خـود        صـلحنامه  ٩در این هنگام هیئت ثقیف مسلمان شـدند و پیـامبر  . بر آنان گمارد

  .سپس ابوسفیان و مغیره را به طائف فرستاد و آنان بتخانه ثقیف را ویران کردند. شتندبازگ

  هیئت نصاراي نجران و مباهله
ــه      ــرقی مکـــــــ ــوب شـــــــ ــنگی جنـــــــ ــاه فرســـــــ ــد و پنجـــــــ ــران در یکصـــــــ ـــــــ ج ــرزمین نَ   ســـــــ

  ســــــــــرزمین نجــــــــــران در صــــــــــدر اســــــــــلام. در نزدیکــــــــــی مــــــــــرز یمــــــــــن قــــــــــرار دارد
  ٩کــــــــه رســــــــول خــــــــدا پــــــــس از آن. العــــــــرب بــــــــود جزی        رةنشــــــــین  منطقــــــــه مســــــــیحی

هایی براي پـذیرش اسـلام و بـه رسـمیت شـناختن       در سال هشتم هجرت مکه را فتح کرد و عرب تسلیم اسلام شد، هیئت
هیئت نصاراي نجران متشکل از شصت نفر به ریاست  ٢/٢٢٢ابن اسحاق از جمله به نقل . حکومت اسلام به مدینه آمدند
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ـــــــــــــــــم ملقّــــــــــــــــــب یهـ   عبدالمســــــــــــــــــیح ملقــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــه عاقــــــــــــــــــب، اَ
  ســــــــید و ابوالحــــــــارث کــــــــه عــــــــالم و سرپرســــــــت مــــــــدارس آنــــــــان و نماینــــــــده        بــــــــه

هـاي ابریشـمی و    نصاراي نجران هنگام عصـر بـه مدینـه رسـیدند و بـا جامـه      . کلیساي روم در حجاز بود رهسپار مدینه شد
ــتري ــلا وارد  انگشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاي طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کـه پاسـخ سـلام آنـان را      وضع تجملی آنان حضرت را ناراحت کرد به طـوري . مسجد شده و به رسول خدا سلام کردند

سپس با . نصارا داخل مسجد رو به شرق ایستاده به نماز مشغول گشتند و به اشاره حضرت کسی متعرض آنان نشد. نگفت
  راهنمــــــــــــــــــایی حضــــــــــــــــــرت علــــــــــــــــــی بــــــــــــــــــا لبــــــــــــــــــاس ســــــــــــــــــاده و

و آنـان  حضرت با احترام خاصی پاسخ سلامشان را داد . بدون انگشتري طلا به حضور پیامبر شرفیاب شدند و سلام کردند
  .را به اسلام دعوت کرد ولی نصارا از پذیرش اسلام امتناع ورزیده و با ایشان به احتجاج برخاستند

گاه آیات اوایل سوره آل عمران از جمله آیات  آن. سؤالاتی کردند ٩از پیامبر ٧نصاراي نجران درباره حضرت عیسی
 ١٨٩/عُمْ دَه اب ن بِطْرِی ق    و  ٥/٣٨٢لائ ل النب وه بیھق ي    دها نازل شد و به روایـت   پنجاه و نه و شصت و یک در پاسخ آن

اي خارج از شهر مدینه براي مباهلـه برونـد و هـر     قرار شد فردا به نقطه. ها مباهله کند دستور داد تا با آن ٩خداوند به پیامبر
از مهاجر و انصـار در  روز مباهله گروه زیادي . یک دیگري را نفرین کند که هر کس بر باطل است خدا او را نابود سازد

حضرت در حالی که امام حسـین  . مکان موعود حاضر شدند، اما پیامبر فقط همراه چهار تن از نزدیکان خود حرکت کرد
کردنـد   را در آغوش و دست امام حسن را در دست گرفته بود و امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه پشت سـر او حرکـت مـی   

ی این صحنه ساده و با معنویـت و در عـین حـال بـا جـدیت کامـل را دیدنـد از        هاي نجران وقت اسقف. راهی میعادگاه شد
تواننـد،   بینم که اگر بخواهند کوه را از جاي برکنند می ابوالحارث گفت اي یاران من گروهی را می. مباهله پشیمان شدند

اي ابوالقاسم ما با تو مباهلـه  : کردندرو به پیامبر عرض  از این. ماند اگر مباهله کنیم یک نفر نصارا در روي زمین زنده نمی
صـلحنامه نوشـته شـد و سـپس نصـاراي      . قرار شد با حضرت صلح کنند و جزیه بپردازند. کنیم کنیم بلکه مصالحه می نمی

  .نجران به سرزمین خود بازگشتند

  هیئت طی
ــت   ــه روایـــــــ ــی  ١/٣٢١س         عد  اب         نو  ٤/٢٢٤اب         ن اس         حاق  بـــــــ ــه طـَــــــ ــدگان قبیلـــــــ   نماینـــــــ

رسـیدند، حضـرت اسـلام را بـر      ٩ل بن مهلهْل در سال نهم هجرت در مسجد به حضور رسول خـدا به سرپرستی زید الخی
ــرد  ــه کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــان عرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــد دوازده     ــه زیــــ ــایزه و بــــ ــره جــــ ــه نقــــ ــنج اوقیــــ ــر یــــــک پــــ ــه هــــ ــد بــــ ــلام آوردنــــ   و چــــــون اســــ

ــرزمین   ــد و ســـــ ــــ یـ ــه فَ ــه داد و منطقـــــ ــیم اوقیـــــ ــرد   و نـــــ ــذار کـــــ ــه او واگـــــ ــر را بـــــ ــاي دیگـــــ   هـــــ
ــود  ــد فرمـــــ ــاره زیـــــ ــر«: و دربـــــ ــیچ مـــــ ــد  هـــــ ــر نشـــــ ــل ذکـــــ ــه فضـــــ ــرایم بـــــ ــرب بـــــ   دي از عـــــ
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گاه نام او را زیـد   آن. »گفتند یافتم که می گفتند یافتم مگر زید که او را بیش از آن که برایم می که او را کمتر از آن جز آن
  .شرفیاب و مسلمان شدند ٩هاي زیادي از دیگر قبایل به حضور رسول خدا هیئت چنین  هم. الخیر گذاشت

  الوداع حجۀ
  از جانـــــــــب ٩ل دهـــــــــم هجـــــــــرت موســـــــــم حـــــــــج فـــــــــرا رســـــــــید، پیـــــــــامبردر ســـــــــا

بـازگو و تکمیـل نمایـد و     جزیرة الع رب خداوند مأمور شد که مسائل مهم و مبانی دین اسلام و احکام آن را براي مردم 
ــف اطـــراف و ســـایر            ــاند، از تمـــامی طوایـ ــوش همگـــان برسـ ــن را بـــه گـ ــه جهـــانی و اساســـی ایـــن دیـ   برنامـ

 ٣/٣زَیْن ی دَحْ لان   یکصدو چهارده و به روایـت   ٥١٢/مقری زي  به روایت . شرکت کنند مردم خواست تا در مراسم حج
صـد شـتر قربـانی همـراه خـود       ٩پیامبر ٣/١٠٨٩واقدي به نقل . گزاردن شدند یکصد و بیست و چهار هزار نفر آماده حج

حضـرت در  . حرکت کـرد  القعده کاروان عظیم حج به رهبري رسول خدا به سوي مکه برداشت و روز بیست و پنجم ذي
الحجه وارد مکـه شـد و    پیامبر روز چهارم ذي. مسلمانان نیز محرم شدند و لبیک گفتند. ذوالحلیفه محرم شد و تلبیه گفت

  .مناسک خود را انجام داد

نی جـا توقـف کـرد و صـبح پـس از طلـوع        رفت، شـب را در آن ٰ تا روز هشتم یعنی روز ترویه در مکه ماند سپس به م
، فضل بن عباس را بر پشت سر خود ٩رسول اکرم ٧/٨٩السنن الکب ري  به روایت بیهقی در . اهی عرفات گردیدآفتاب ر

عم نزد حضرت آمد تا درمورد حج سؤال کند ثْ فضل کـه جـوانی   . سوار کرده بود، در بین راه زن جوان زیبایی از طایفه خَ
رسـول خـدا دسـت خـود را     . او نیز به فضل خیره گشـت  نیکوروي و سپیدچهره بود شروع کرد به نگاه کردن به آن زن و

حضـرت دوبـاره   . فضل سرش را چرخاند و بـه سـوي دیگـر نگریسـت    . روي صورت فضل گذاشت و سر او را برگرداند
  : گاه فرمود دست روي صورت او گذاشت و مانع از نگاه وي شد آن

  .»انَرَأَیْتُ شابّاً وَ شابَّةً فَلَمْ آمَنْ عَلَیْھِمَا الشَّیْط«
  .اند، از کید شیطان در باره آنان ایمن نیستم بینم مردي جوان و زنی جوان می

  . سپس فضل را نصیحت و موعظه کرد

وا شـد و خطبـه        گاه در عرفات در خیمه آن صـ واق دي  بـه روایـت   . اي ایـراد فرمـود   اي فرود آمد و بعـد سـوار بـر ناقـه قَ

را بیان و نیز بر حرمت خون، مال و آبروي مردم تأکید کرد و اشـاره  در آن خطبه حرمت خانه کعبه و ماه حرام  ٣/١١١١
دانست رحلت او به جهـان   مسأله بسیار مهم در این خطبه این بود که آن حضرت می. فرمود که ارتحال وي نزدیک است

مرهَ   از جـا  ٥/٩٩احمد حنبل . کرد آخرت نزدیک است بنابراین باید رهبري امت و جانشینی رسالت را تعیین می بر بـن سـ
همواره این دیـن قدرتمنـد و آشـکار    «: گفت در عرفات براي ما خطبه خواند و شنیدم که می ٩کند که رسول خدا نقل می

اي  در این هنگام مردم سخن گفتند و سرو صدا کردند به گونـه . »...که دوازده نفر حکومت کنند که تمامشان  است تا آن
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چـه  » تمامشـان «پدرم که از من به رسول خدا نزدیکتر بود پرسیدم پـس از کلمـه    از. که من سخن آن حضرت را نفهمیدم
  .»تمامی آنان از قریش هستند«: فرمود؟ پدرم گفت فرمود

  غدیر متمم رسالت
انجـام داده و سـپس بـه دسـتور آن حضـرت راهـی مدینـه و         ٩مسلمانان اعمال و مناسک حج را زیر نظر رسـول خـدا  

  .زرگ حج به غدیر خم که رسید پیامبر مأمور ابلاغ رسمی جانشین خود گردیدکاروان ب. سرزمین خود شدند

قبلاً خداوند به پیامبر فرمان داده بود تا علی را به جانشینی خود نصب کند ولی وقـت  : گوید ٩٣/ارشاد شیخ مفید در 
ن نکرده بود ز اخـتلاف و اضـطرابی در   حضرت در پی به دست آوردن فرصت مناسبی بود که بتواند بدون برو. آن را معی

شـدند و بـه    جامعه آن را اعلام نماید لیکن بیش از این جاي تأخیر نبود، زیرا گـروه زیـادي از مـردم از کـاروان جـدا مـی      
  .رفتند ها و شهرهاي خود می سرزمین

بِّ كَ وَإِنْ لَ مْ تَفْعَ لْ فَمَ ا بَلَّغْ تَ رِسَ الَتَھُ       نْزِلَ إِلَیْ كَ مِ نْ رَ  أُیَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا (با نزول آیه شصت و هفت سورة مائده 

طـور رسـمی و    را بـه  ٧مأمور شد در غدیر خم توقف کند و ولایـت امیرالمـؤمنین   ٩رسول خدا )وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
نیازهاي ابتدایی در  غدیر خم به هیچ وجه جاي مناسبی براي توقف کاروان نبود، چرا که آب کافی و. آشکار ابلاغ نماید

رو رسـول   از ایـن . بود ولی از آن سوي نیز بیش از این درنگ جایز نبـود  سوزانشد، هوا هم بسیار گرم و  جا یافت نمی آن
هـا   ها را تمیز کردنـد و در سـایه آن   زیر درختچه. دستور داد تا کاروان توقف کند و همه در یک مکان جمع شوند ٩خدا

  .نشستند

همه چیز مرتب و منظم بود و بیش از صـد هـزار مـرد و    . حضرت از جهاز شتران جایگاهی ساختند سپس به فرمان آن
در . براي چه موضوعی آنان را در این بیابان گرم و سوزان نگاه داشته اسـت  ٩زن مسلمان منتظر بودند تا ببینند رسول خدا

راست خود قرار داد و به ایراد سخن پرداخت این هنگام حضرت در جایگاه مخصوص ایستاد و امیرالمؤمنین را در سمت 
معـانی  و شیخ صدوق در  3/14احمد حنبل ، 2/194سعد  ابنو پس از حمد و ثناي خداي سبحان و پند و اندرز به روایت 

  : و دیگران چنین فرمود 90/الاخبار 

عِتْرَتِ ي؛ کِت ابُ االلهِ حَبْ لٌ مَمْ دُودٌ مِ نَ        ، كِتَ ابَ االلهِ وَ جِی بَ وَ إِنِّ ي تَ ارِكٌ فِ یكُمُ الثَّقَلَ یْنِ     فَأُدْعَ ىٰ  أُوْشِكُ أَنْ أُإِنِّي «

حَتَّ ىٰ یَ رِدَا عَلَ يَّ    السَّمَاءِ إِلَ ى الأَرْضِ وَ عِتْرَتِ ي أَھْ لُ بَیْتِ ي وَ إِنَّ اللَّطِی فَ الْخَبِی رَ أَخْبَرَنِ ي أَنَّھُمَ ا لَ نْ یَفْتَرِقَ ا           
  .»نِي فِیھِمَاالْحَوْضَ، فَانْظُرُوا مَا ذَا تَخْلُفُو

گویم من دو چیـز بسـیار گرانمایـه را در     شوم و دعوت حق را لبیک می همانا به زودي من به سوي خدا خوانده می
گذارم، کتاب خدا و عترتم، کتاب خدا ریسمان هدایت است که از آسمان به زمین کشیده شده است و  بین شما می

شـوند تـا    ه مرا خبر داده است که این دو هرگز از یکدیگر جدا نمـی خداوند مهربان و آگا. اند عترتم که اهل بیت من
  !پس بنگرید که بعد از من چگونه با آن دو رفتار خواهید کرد. که در حوض کوثر نزد من آیند آن
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ه گاه در حـالی ک ـ  آن. گفتند بار خدایا چرا» آیا من سزاوارتر از شما به خودتان نیستم؟«: بعد با صداي بسیار بلند فرمود
شـیخ مفیـد   بـه روایـت   . بازوان امیرالمؤمنین را گرفته و به قدري بالا نگه داشته بود که سفیدي زیر بغل هر دو نمایـان بـود  

  : فرمود و دیگران  29/الخواص  ةتذکر، سبط ابن جوزي در 18/ابن مغازلی ، 94/

وَالاهُ وَ عَادِ مَ نْ عَ ادَاهُ وَ انْصُ رْ مَ نْ نَصَ رَهُ وَ اخْ ذُلْ مَ نْ         فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَھَذَا عَلِيٌّ مَوْلاهُ، اَللَّھُمَّ وَالِ مَنْ«

  .» خَذَلَھ

پس هر که را من مولایم این علی مولاي اوست، خداوندا دوست دار کسی را کـه وي را دوسـت دارد و دشـمن دار    
  .سی را که او را خوار سازدکسی را که وي را یاري کند و خوار ساز ک  کسی را که با وي دشمنی کند، یاري فرما

  تهنیت و سرود غدیر
از جایگاه پایین  ٩گاه رسول خدا آن: گویند٤/١٦١٥روضة الص فا   و میرخواند در ١٣٢/طبرسي ، ٩٤/شیخ مفید 

بعد در خیمه خود نشسـت و  . آمد و دو رکعت نماز خواند، سپس ظهر شد مؤذن اذان گفت و حضرت نماز ظهر را خواند
سپس به دستور حضرت مسلمانان گروه گروه . اي که مقابل خیمه حضرت بود نشست مؤمنین نیز در خیمهفرمان داد امیرال

احمـد  ، 7/503مصنف ابن ابی شـیبه  به نقل . سلام دادند» امیرالمؤمنین«به عنوان امام تبریک گفتند و به او با لقب  ٧به علی
در تبریک گفتن مبالغه نمـود، او خطـاب بـه آن حضـرت     و دیگران عمر از همه بیشتر  29/الخواص تذکرة، 45/281حنبل 
همسران و دیگر . خوشا به حال تو اي علی، هم اینک مولاي من و مولاي تمامی مردان و زنان مسلمان گشتی! به به: گفت

شیخ مفید ایت گاه به رو آن. سلام دادند» امیرالمؤمنین«آمدند و به او با عنوان  ٧نزد علی ٩زنان مسلمان نیز به دستور پیامبر
ان بـن ثابـت بـا کسـب اجـازه از محضـر پیـامبر        33/الخواص سبط ابن جوزي  ةو تذکر 136/، مناقب خوارزمی 94/ حس ،

  :درباره این حادثه بزرگ چنین سرود

 بِخُمٍّ وَ أَسْمِعْ بِالرَّسُولِ مُنادِیا یُنادِیھِمُ یَوْمَ الْغَدِیرِ نَبِیُّھُمْ

 فَقالُوا و لَمْ یُبْدُوا ھُناكَ التَّعادِیا وَ وَلِیُّكُمْوَ قالَ فَمَنْ مَوْلاكُمُ 

 وَ لَنْ تَجِدَنْ مِنّا لَكَ الْیَوْمَ عاصِیا إِلھُكَ مَوْلانا وَ أَنْتَ وَلِیُّنا

 رَضِیتُكَ مِنْ بَعْدِي إِماماً وَ ھادِیاً فَقالَ لَھُ قُمْ یا عَلِيُّ فَإِنَّنِي

 فَكُونُوا لَھُ أَنْصارَ صِدْقٍ مُوالیا لِیُّھُفَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَھذا وَ

 وَ كُنْ لِلَّذِي عادَیٰ عَلِیّاً مُعادِیا ھُناكَ دَعا اَللَّھُمَّ والِ وَلِیَّھُ

  .دهد رساند رسول خدا هنگامی که ندا سر می روز غدیر در سرزمین خم پیامبرشان ندا درداد، وه چه نیکو پیام می
  .که اظهار دشمنی کنند پاسخ دادند پرست شما؟ بدون آنفرمود کیست فرمانروا و سر
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  .خدایت فرمانرواي ما و تو سرپرست مایی، تو هرگز امروز از ما کسی را نافرمان نخواهی یافت
  .گاه فرمود اي علی برخیز که همانا من راضی شدم پس از من پیشوا و راهنما باشی آن

  .پس شما یاور صمیمی و دوست وي باشیدهر که را من فرمانروایم این علی سرپرست اوست، 
  .جا دعا کرد بار خدایا دوست دار دوستانش را و با کسی که دشمن علی است دشمن باش در آن

  مهر کمال اسلام
پس از انجام مراسم تعیین جانشـین و امـام مسـلمین     ١٩/مناقب ابن مغ ازلي  و ١٣٣/اعلام الوري طبرسي به روایت 

 )اَلْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِین اً (سورة مائده را  پیک وحی فرود آمد و آیه سه
ــراي پیــــــــــــــــــامبر   بــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــزول ایــــــــــــــــــن آیــــــــــــــــــه   . آورد ٩بــــــــــــــــ

ــن مقـــــــدس اســـــــلام تکمیـــــــل گشـــــــت و مهـــــــر کمـــــــال بـــــــر آن خـــــــورد         در ایـــــــن. دیـــــ

سپاس خداي را بر کامل شدن دین و اتمام نعمت و رضاي خدا بـر رسـالتم و   ! اکبر  االله«: درنگ بانگ زد وقت حضرت بی
  .»ولایت علی پس از من

جا توضیح آن بسیار حائز اهمیت بوده این است که نگرانی و ترس پیامبر از چه بود؟ چـون صـریح    اي که در این نکته
سؤال این است کـه چـرا رسـول    . واهیم داشتفرماید ما تو را از شر مردم نگه خ قرآن این است که خدا به رسول خود می

خدا از تبلیغ این امر خوف داشت؟ آیا از به خطر افتادن جان علی نگران بود یا بیم آن داشت که سخنش را نپذیرنـد و بـر   
طلـب   که تـرس از منافقـان فرصـت    گزیند، یا این حضرتش خرده بگیرند که چرا پسرعمو و داماد خود را به جانشینی برمی

تمـامی  . باره بر وي بشورند و آشوبی برپا سازند که مهـار آن ممکـن نباشـد    ه مبادا فرصت را مغتنم شمرده و یکداشت ک
اما به احتمال زیاد نگرانی حضرت بیشتر از شورش و آشوب بوده است، چرا که خود ایشان . اند این امور را محتمل دانسته

اند  همانا مردم تازه مسلمان«: ره علت تأخیر ابلاغ به جبرئیل فرموددربا ٣٧/١٦٥بحار الانوار به روایت علامه مجلسی در 
 ترســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نپذیرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

کانی نیز در . »و شورش کنند ساب ن  بدین لحاظ بود که به روایـت  . نقل کرده است 1/300شواهد التنزیل این مضمون را ح

 ٢٥/مغ                                                                                                                                                                                                                                                                            ازلی 
هـا در میـان بگـذارد، ابتـدا نپذیرفتنـد و       را بـا آن  وقتی از آنان خواست گرد هـم آینـد تـا امـر مهمـی     ١٠٧/ابن بطریق و 

. از آنـان گلـه نمـود    ٩مـردم را جمـع کـرد پیـامبر     ٧کـه علـی   حضرت بسیار ناراحت شد و پس از آن. گیري کردند کناره
  .مسلمانان نیز گریستند و عذرخواهی نمودند و حتی ابوبکر از حضرت خواست تا براي آنان طلب مغفرت کند

  آخرین اعزام
از . افروزان داخلی را مهار کرده بود و بیشتر مردم به اسلام گرویده بودنـد  دشمنان و جنگ ٩این دوران رسول خدادر 

سـبل الهـدي   ، 3/1117واقدي رو حضرت به روایت  از این. این پس دیگر تهدیدات بیشتر از ناحیه شمال و روم شرقی بود
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فرمانـدهی آن را بـه   . رت سپاهی فراهم کرد تا روانـه روم کنـد  در اواسط ماه صفر سال یازدهم هج 3/207حلبی و  3786/
چون اسامه جـوان بـود   . بن زید سپرد و مهاجر و انصار از جمله ابوبکر، عمر و ابوعبیده جراّح در بین این سپاه بودند مةاسا

صـحابه نصـب کـرده     اي گران آمد و گفتند نوجوانی را به فرماندهی بزرگان و بیش از هجده سال نداشت این کار بر عده
  .است

یعق وبی  . اما همواره براین تأکید داشت که سپاه اسامه حرکت کنـد . در این ایام بود که پیامبر بیمار شد و در بستر افتاد

بـه نقـل شهرسـتانی در    . سپاه اسـامه را بفرسـتید  » سامَةأُفَأَنْفِذُوا جَیْشَ «: فرمود پیوسته می: گویند ٩٨شیخ مفید و  ٢/١١٣
  :فرمود می 6/52البلاغه  شرح نهجو ابن ابی الحدید در  ١/٢٣لنحل الملل وا

  .»لَعَنَ االلهُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْھُ«
  .خدا لعنت کند کسی را که از سپاه اسامه تخلف ورزد

از این همه تأکید این بود که مدینه از وجـود   ٩مقصود رسول خدا: گویند ١/٢٦١ابن ابي الحدید و  ١٩٦/شیخ مفید 
ه طمع خلافت و ریاست داشتند و مخالف امامت حضرت بودند خالی شود و کار امامت بدون مشکل به ایشـان  کسانی ک

  .به این امر تصریح کرده است ٣٧١/خصال شیخ صدوق نیز به روایت  ٧خود علی. منتقل گردد

ایمن رسید و خبر  اسامه به جرفْ لشکرگاه سپاه اسلام آمد و درصدد حرکت بود که پیک ام: گوید ٢/١٩١ابن س عد  
جـو   رو اسامه و سپاه او توقف کردند و افراد بهانه از این. داد حال پیامبر دگرگون شده و رحلت آن حضرت نزدیک است

  .با آن همه تأکید جامه عمل نپوشید ٩از این مأموریت سرباز زدند و آرزوي رسول خدا

  سفارش قرآن و اهل بیت
اي مـردم آگـاه باشـید    «: فرمود در بستر احتضار پیوسته می ٩رسول خدا 40/ینابیع الموده و قنُدْوزي در  ٩٦/شیخ مفید به نقل 

که من در میان شما دو چیز گرانبها را به جاي گذاشتم؛ کتاب خدا و عترت و اهل بیتم را، بر ایشـان پیشـی نگیریـد کـه پراکنـده      
شـیخ مفیـد   . چیزي نیاموزید، زیرا آنان از شما داناترنـد  شوید و به ایشان خواهید شد و در حق آنان کوتاهی نکنید که هلاك می

جنگـد   بعـد از مـن دربـاره تأویـل قـرآن مـی      . طالب برادر و وصی مـن اسـت   آگاه باشید که علی بن ابی«: افزاید سپس فرمود می
  .کرد پیامبر پیوسته این گفتار را در مجالس متعدد تکرار می. »که من درباره تنزیل قرآن جنگیدم چنان

  رین نماز جماعتآخ
بـا کمـک امیرالمـؤمنین بـه قبرسـتان بقیـع        ٩و دیگران روزي پیامبر ٤/١٦٢١الصفا  روضة، ٩٧/شیخ مفید به روایت 

  : و فرمود ٧رفت و براي اموات طلب آمرزش نمود و رو کرد به علی

مَرَّةً وَ قَدْ عَرَضَھُ عَلَ يَّ الْعَ امَ مَ رَّتَیْنِ وَ لا أَرَاهُ     إِنَّ جَبْرَئِیلَ عَلَیْھِ السَّلامُ كَانَ یَعْرِضُ عَلَيَّ الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ«

  .»إِلاَّ لِحُضُورِ أَجَلِي
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داشت و در این سال دو مرتبه بر من عرضه کرد، این جز آن  همانا جبرئیل هر سال قرآن را یک بار بر من عرضه می
  .نیست که اجل من فرا رسیده است

امـروز شـخص   «: پیـامبر فرمـود  . صبح بلال اذان گفت و مردم را به نماز فـرا خوانـد  : ندگوی 134/طبرسیو  97/شیخ مفید
. حفصه گفـت بـه عمـر بگوییـد بـرود     . عایشه گفت به ابوبکر بگویید برود. »دیگري با مردم نماز بخواند که من دچار بیماریم

ي آن حضـرت را گرفتنـد و او بـا    هـا  طالب و فضل بن عباس دسـت  چون حضرت این سخنان را شنید برخاست، علی بن ابی
شد به مسجد رفت، با اشاره دست خود ابـوبکر را از محـراب بـه عقـب      تکیه به آنان در حالی که پاهایش به زمین کشیده می

: گاه ابوبکر و عمر را خواسـت و بـه آنـان فرمـود     آن. راند و نماز را از اول شروع کرد و چون به پایان رساند به خانه بازگشت
ابـوبکر گفـت مـن رفـتم ولـی      . »پس چـرا نرفتیـد؟  «: فرمود. گفتند آري. »به شما نگفتم با لشکر اسامه بیرون بروید؟ مگر من«

عمر گفت اي رسول خدا من اصلاً نرفتم زیرا دوست نداشـتم کـه احـوال شـما را از     . دوباره آمدم تا دیدار با شما را تازه کنم
  . مهاجران بپرسم

و مقرْیـزي   4/301ابـن اسـحاق   اما گروهی از اهل سنت از جملـه  . بود ٩آخرین نماز رسول خدااین نظر علماي شیعه دربارة 
تعداد زیادي از ایشان نیز از جمله مالـک بـن   . اند که ابوبکر به دستور پیامبر بر مردم نماز گزارد نقل کرده   548/امتاع الاسماعدر 

نشسته نماز جماعـت   ٩اند که رسول خدا روایت کرده 2/197سنن در  و ترمذي 1/162صحیح ، بخاري در 1/136موطأَّ انس در 
در بـین اهـل سـنت    . را اقامه کرد و ابوبکر ایستاد و به آن حضرت اقتدا نمود، یعنی ابوبکر واسطه اتصال بـین پیـامبر و مـردم بـود    

آن حضرت و یا بـا تمهیـدات عایشـه، بـر      که ابوبکر به دستور که خود پیامبر آخرین نماز جماعت را اقامه کرد و یا آن دربارة این
از استاد خود شیخ ابویعقـوب یوسـف بـن     9/198شرح نهج البلاغه ولی ابن ابی الحدید در . مردم نماز خواند اختلاف زیاد است

یشـه بـود   سازي عا تعیین ابوبکر براي امامت نماز با تمهیدات و زمینه: فرموده است ٧کند که علی اسماعیل لمَعانی معتزلی نقل می
  .متوجه و از منزل خارج شد و با کنار گذاردن ابوبکر از محراب جلوي انجام این کار را گرفت ٩ولی رسول خدا

  وصیتی که نوشته نشد
 ٩شنبه بیمـاري رسـول خـدا    اند که روز پنج و دیگران روایت کرده ١٣٥/طبرس ي  ، ٣/١٢٥٩مسلم ، ٢/٢٤٢سعد  ابن

  :سخت شد، فرمود

  .»وَ صَحِیفَةٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتاباً لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً اِئتُونِي بِدَاوِةٍ«
  . برایم دوات و ورقی بیاورید تا براي شما مطلبی بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید

  :عمر مانع شد و گفت

  .»كِتابُ االله إِنَّ رَسُولَ االلهِ قَدْ غَلَبَ عَلَیْھِ الْوَجَعُ و عِنْدَكُمُ الْقُرآنُ، حَسْبُنا«
  . همانا درد بر رسول خدا چیره گشته، قرآن نزد شماست و کتاب خدا براي ما کافی است 

  : گوید عمر گفت ٤/٢٧٨نسیم الریاض في شرح الشفاء للقاضي عیاض  در خَفاجي



136 
 

  .»!إِنَّ النَّبِيَّ یَھْجُرُ«
  !گوید  همانا پیامبر هذیان می

  :خواست دوات و ورق بیاورد گفت اند عمر به کسی که می روایت کردهو دیگران  ١٣٥/، طبرسي ٩٨/شیخ مفید 

  .»!اِرْجِعْ فَإِنَّھُ یَھْجُر«
  ! گوید برگرد، چرا که او هذیان می

افرادي که نزد پیامبر بودند اختلاف کردند، گروهی گفتنـد دوات   6/51ابن ابی الحدید و  ٢/٢٤٢ابن سعد به روایت 
چون اختلاف زیاد شد . انا سخن پیامبر است، برخی گفتند حرف همان حرف عمر استو ورق بیاورید بنویسد، سخن هم

  :اندوهگین گشت فرمود ٩و رسول خدا

  .»قُومُوا عَنِّي، إِنَّھُ لا یَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ یَختَلِفَ عِنْدَهُ ھکَذا« 
  . گونه منازعه شود برخیزید از نزد من بروید که سزاوار نیست نزد پیامبر این

سپس کسانی که در خانه بودند پشیمان شـدند و خـود را   : گویند ١٣٥/طبرس ي  و  ٩٨/، شیخ مفید ٢/٢٤٢ابن سعد 
  :آیا دوات و ورقی که خواستید برایتان بیاوریم؟ فرمود: سرزنش کردند و به حضرت گفتند

  .»وصِیكُم بِأَھْلِ بَیْتِي خَیْراًأُلا، وَ لَكِنِّي ! أَبَعْدَ الَّذِي قُلْتُمْ«
  .کنم بیتم سفارش می نه، ولی شما را به نیکی به اهل! آیا پس از این سخنان که گفتید؟

مس لم  بـه روایـت   . گاه روي خود را از آنان برگردانید و مردم برخاسـته و رفتنـد و فقـط نزدیکـان حضـرت ماندنـد       آن

تمـامی مصـیبت از   ! اي؟ شـنبه  نجشـنبه چـه روز پ ـ   روز پنج: گفت عباس از آن پس همواره با چشم گریان می ابن ٣/١٢٥٩
تـرین اسـائه ادب و    آري، ایـن بـزرگ  . جا شروع شد که بـا سـر و صـدا و جنجـال مـانع از نوشـتن رسـول خـدا شـدند          آن
  .احترامی به ساحت مقدس خاتم پیامبران بود بی

  : داد و فرمود را نزد خود فرا خواند و انگشتري خویش را درآورد به او ٧سپس امیرالمؤمنین: گوید ٩٩/شیخ مفید 

  .»خُذْ ھذا فَضَعْھُ فِي یَدِکَ«
  .این را بگیر و به دستت کن

  .بست به آن حضرت داد شمشیر، زره و تمامی سلاح جنگی و نیز دستمالی را که هنگام جنگ بر کمر خود می

  در فکر فقیران
هـا   دست آن حضرت رسـید، آن  مقداري دینار به ٩در دوران بیماري رسول خدا: عایشه گوید 2/237به روایت ابن سعد 

را بین فقرا تقسیم کرد جز شش دینار که به دست یکی از همسران خود سپرد ولی فکر آن دینارها خـواب را از چشـمان آن   
. هـا را بیاوریـد   آن: فرمـود . اي به فلان همسرت سـپرده : آن شش دینار چه شد؟ گفتند: که سرانجام فرمود حضرت ربود تا آن
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. این یک بـر جـاي مانـده را نیـز انفـاق کنیـد      : دینار آن را بین پنج خانوار فقیر انصاري تقسیم کرد و فرمودوقتی آوردند پنج 
  .خاطر شدم و سپس به خواب رفت هم اینک آسوده» اَلآنَ اسْتَرَحْتُ«: گاه فرمود آن

آن : عایشـه فرمـود  چند سکه طلا نزد عایشه داشت، یـک روز بـه    ٩رسول خدا 239و  2/237ابن سعد همچنین به نقل 
چـون بـه هـوش آمـد     ! سپس از هـوش رفـت  . ها را انفاق کنید آن: فرمود. ها نزد من است آن: طلاها چه شد؟ عایشه گفت

حضـرت، طلاهـا را خواسـت و در کـف     ! نه به خـدا اي رسـول االله  : عایشه آن طلاها را انفاق کردي؟ عایشه گفت: پرسید
  : رمودسپس ف. دست خود نهاد و شمرد، شش سکه بود

  .»!ما ظَنَّ مُحَمَّدٌ بِرَبِّھِ أَنْ لَوْ لَقِيَ االلهَ وَ ھذِهِ عِنْدَهُ؟«
  !ها نزد او باشد؟ محمد چه گمانی به پروردگارش دارد اگر خدا را ملاقات کند و این

چـون  . این دینارها را نزد علی بفرست و از هوش برفت! اي عایشه: گاه در بحبوحۀ دشواري بیماري خویش فرمود آن
عایشه گرفتار بیماري حضرت بود و این کار به تعویق افتاد، حضرت سه مرتبـه ایـن درخواسـت خـود را تکـرار کـرد تـا        

  .ها را صدقه داد فرستاد و حضرت علی آن ٧که عایشه طلاها را نزد علی آن

  رحلت آخرین پیامبر
کنـد   از سلمان نقل می 10/267الحدید  ابن ابی. دگرگون و ملاقات با او محدود شد ٩چند روز دیگر حال رسول خدا

  : فرمود. خدمت حضرت رسیدم ٩صبح روز قبل از رحلت رسول خدا: که گفت

  .»!وَ السَّھَرِ أَنَا وَ عَلِيٌّ؟ الأَلَمِیا سَلْمانُ أَلا تَسْأَلُ عَمّا کابَدْتُھُ اللَّیْلَةَ مِنَ «
  ! پرسی؟ راه علی کشیدم نمیخوابی که دیشب من هم آیا از شدت درد و سختی بی! اي سلمان

  :فرمود. خوابی بکشم اجازه بدهید من امشب را به جاي علی بمانم و همراه شما بی! یا رسول االله: عرض کردم

  .»لا، ھُوَ أَحَقُّ بِذِلِکَ مِنْکَ«
  .نه، او به این کار از تو سزاوارتر است

بود و جز براي کار ضروري آن حضرت را ترك در دوران بیماري همواره کنار بسترش  ٧علی: گوید ٩٩/شیخ مفید 
یک بار که براي کاري بیرون رفته بود حال پیامبر دگرگون شد و از هوش رفت به هوش که آمد علی را ندید، . کرد نمی

  :فرمود

  .»اُدْعُوا لِي أَخِي وَ صاحِبِي«
  .برادر و دوست مرا نزد من فراخوانید

به ترتیب ابوبکر و عمـر را حاضـر کردنـد ولـی حضـرت از آنـان روي        عایشه و حفصه. و دوباره دچار ضعف گردید
  :فرمود به او  ٩همین که آن حضرت آمد پیامبر. سلمه، امیرالمؤمنین را فرا خواندند گاه با راهنمایی ام آن. برتافت
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تْ نَفْسِ ي فَتَ وَلَّ أَمْ رِي وَصَ لِّ عَلَ يَّ      عَزَّوَجَ لَّ، فَ إِذا فَاضَ        ضَعْ رَأسِي یا عَلِيُّ فِي حُجْرِكَ، فَقَ دْ ج اءَ أَمْ رُاالله   « 

  .»تَعاليٰ   أَوَّلَ النَّاسِ وَلاتُفارِقْنِي حَتَّيٰ تُوَارِیَنِي فِي رَمْسِي وَ اسْتَعِنْ بِااللهِ
یا علی سرم را بر دامنت بگذار که امر خدا فرا رسید، هنگامی که جان از تنم رفت خودت کار تجهیـز مـرا برعهـده    

ز همه مردم بر من نماز گزار و تا مرا در قبرم دفن نکردي از من جدا مشـو و از خداونـد تعـالی یـاري     گیر و پیش ا
  .جوي

مـدت   ٩رسـول خـدا  . هاي او بـرد  امیرالمؤمنین سر مبارك حضرت را روي زانو گذاشت و گوش خود را نزدیک لب
، 99/شیخ مفیدیدند پیامبر چه فرمود؟ به روایت وقتی پرس. راز گفت و اسرار و ودایع الهی را به وي سپرد ٧طولانی با علی
  : پاسخ داد 7/359البدایه والنهایه و ابن کثیر در  42/385تاریخ دمشق ابن عساکر در 

  .»عَلَّمَنِي أَلْفَ بابٍ فَتَحَ لِي كُلُّ بابٍ اَلْفَ بَابٍ و وَصّانِي بِما أَنَا قائمٌ بِھِ إِنْ شاءَ االله«
به آن عمل   شاءاالله گشود و به چیزي وصیت کرد که ان ت که هر باب هزار باب دیگر میهزار باب دانش به من آموخ

  . خواهم کرد
وصیت کرد پس از مرگم تـو مـرا غسـل     ٧به علی ٩نقل کرده که رسول خدا 42/387ابن عساکر نیز در تاریخ دمشق 

جبرئیـل بـراي    2/166دیـار بکـري    و ١٣٧/طبرس ي  بـه روایـت   . بده و دفن کن و مشکلات و اختلافات مردم را حل نما
  : خواهی به دنیا بازگردي؟ فرمود می  یا رسول االله«: آخرین بار بر زمین فرود آمد و گفت

  .»لا، بَلِ الرَّفِیقَ الأَعْليٰ«
  .خواهم نزد یار برتر بروم نه، بلکه می

  .یا نزد یاران برتر بروم، یعنی به جمع پیامبران بپیوندم

. »آمـدم  این آخرین بار فرود آمدن من به دنیاست، زیرا من فقط براي شما بـه دنیـا فـرود مـی     یا محمد«: جبرئیل گفت
صـبرانه   مهاجران و انصار در بیـرون خانـه اجتمـاع کـرده و بـی     . سکوتی آمیخته با حزن و نگرانی همه جا را فرا گرفته بود

برداشت و در حـالی کـه اشـک از چشـمانش      ناگهان امیرالمؤمنین سر! بودند که چه خواهد شد؟ رسول خدا نگران حال 
  :جاري و بغض گلویش را گرفته بود فرمود

  .»عَظَّمَ االلهُ أُجُورَكُمْ فِي نَبِیِّكُمْ«
  .خداوند پاداش شما را در مصیبت پیامبرتان زیاد گرداند

ول مشـهور در بـین   بنابر قول مشهور بین علماي شیعه روز دوشنبه بیست و هشتم ماه صفر سال یازدهم هجرت و بنابر ق
بود آخرین سفارش خود را  ٧بر دامن علی ٩که سر مبارك پیامبر اکرم الاول در حالی دانشمندان اهل سنت دوازدهم ربیع

  : نمود و فرمود

  » !اَلصَّلاة! اَلصَّلاة«
  ! نماز! نماز
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خـرین سـخنی کـه از دو    و آ» أکَبـر   االله«: نخستین سخنی که در این جهان فرمود ٢/١٦٦دیار بک ري  آري، به روایت 
 ٩بیشـتر وصـیت رسـول خـدا    : ام سلمه گویـد  6/315احمد حنبل به روایت . بود» الرَّفِیقَ الأَعْل یٰ «لب مبارکش خارج شد 

 ٩ گاه دنیا را وداع نمود و با رحلت خـاتم انبیـا محمـد بـن عبـداالله      آن. هنگام رحلت سفارش به نماز و نیکی به بردگان بود
  . قطع شد جریان وحی براي همیشه

به کمک فضل بن عباس بدن حضرت را غسل داد و حنـوط   ٩امیرالمؤمنین طبق وصیت پیامبر ١٠٠/شیخ مفید به نقل 
که چه کسی در نماز بر پیکر مطهر حضـرت   چون مسلمانان درباره این. و کفن کرد و اولین بار به تنهایی بر او نماز گزارد

: بیرون آمد و خطاب به مـردم فرمـود   ٧ن شود اختلاف کردند، امیرالمؤمنینامامت را به عهده گیرد و بدن مقدس کجا دف
همانا رسول خدا در زندگی و مرگ پیشواي ماست، دسته دسته بیایید و بدون امام بر او نماز بگزارید و خداوند پیـامبري  «

در همـان اتـاقی کـه در آن    جـا مرقـد او باشـد، مـن او را      خواهد همـان  که می گرداند، جز آن را در مکانی قبض روح نمی
 2/281طبقات ابن سعد مضمون برخی از این مطالب در . مردم این را پذیرفتند و راضی شدند. »کنم رحلت نموده دفن می

  .نیز آمده است 186ـ  10/185شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید  و

  دفن پیامبر و آغاز اختلاف
طبرس ي  و  2/114یعقـوبی  . را در منـزل خـود حضـرت دفـن کـرد      ٩اشنبه بدن مطهر رسول خد روز سه ٧امیرالمؤمنین

مـردي از  ! مراعـات کـن   تو را به خدا سوگند حق ما را نسبت به رسـول خـدا  : انصار هنگام دفن فریاد زدند: گویند ١٣٨/
س بن خولی ا. انصار را نیز به کمک خود بگیر که ما را هم در دفن پیامبر سهمی باشد َنصاري کـه  با راهنمایی حضرت، او

  .مردي اهل فضل و از بدریون بود داخل قبر شد و در امر داخل کردن جنازه مطهر به قبر کمک کرد و سپس بیرون آمد

بیشتر مردم به لحاظ نزاعی که بین مهاجران و انصار درباره خلافت درگرفت در نماز بر پیکـر  : گوید ١٠١/شیخ مفید 
و  ٧گـاه مـردم در آن هنگـام کـه علـی      آن. »!چه آینده بدي اسـت «: زدفریاد  ٣حضرت فاطمه. حاضر نشدند ٩رسول خدا

هاشم درگیر مصیبت پیامبر بودند از فرصت استفاده کرده دنبال تصاحب خلافت رفتند و در پی آن ابوبکر به خلافـت   بنی
کر بیعت کردنـد و  بود مردي آمد و عرض کرد این گروه با ابوب سرگرم اصلاح قبر پیامبر هنگامی که امیرالمؤمنین. رسید

که مبادا شما به خلافت برسید بـه بیعـت بـا ابـوبکر مبـادرت       انصار به سبب اختلافشان شکست خوردند و طلُقَا از ترس آن
دسـت گرفـت و اوایـل سـوره عنکبـوت را       حضرت بیلی را که در دست داشت بر زمین نهاد و دسته آن را در . ورزیدند

  :قرائت فرمود

  .)نْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ ھُمْ لاَ یُفْتَنُونَأَحَسِبَ النَّاسُ أَ(
  !شوند و دیگر امتحان نخواهند شد؟ اند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می آیا مردم پنداشته

  سرانجام برترین انسان
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ل سرسبد آفرینش، عصاره هستی و نظیر و برترین فرد بشر، یعنی رسول خدا، خاتم انبیا، گ بدین سان این شخصیت بی
ترین فرد بشر شصت و سه سال عمر مبارك و پربرکت خود را در خدمت به بنـدگان خـدا سـپري کـرد،      بهترین و شریف

ترین دین و تمـدن   پنجاه و سه سال آن را در مکه و ده سال آن را در مدینه و با زحمات فراوان و جانفشانی شالوده بزرگ
باکفایت خود بنا نهاد و چراغی را براي هدایت و راهنمایی بشـر فـرا روي تـاریخ برافروخـت کـه      جهان هستی را با دست 

هـاي تشـنه حقیقـت را     ها را روشـن، گمراهـان را هـدایت، انسـان     شود و تاریکی روز به روز بر شعاع و پرتو آن افزوده می
هـاي الهـی و انسـانی پاسـداري      از ارزش سیراب نموده و عدالت، شرافت و کرامـت را در بـین جوامـع انسـانی گسـترده و     

  .کند می

براي خود سنگی روي سنگی  ٢٢٩/نھج البلاغھ در  ٧در طول عمر مبارك خویش به فرموده امیرالمؤمنین ٩رسول خدا
ابـن سـعد   . نان گندم به لب مبارك خود نزد و نان جو نیز سیر نخورد ٧از امام صادق ٣٩٨/امالی ص دوق  نگذاشت و به نقل 

شـفاء قاضـی عیـاض    و  ٩١/  الاس ناد   ق رب و بـه روایـت   . رسول خدا از دنیا رفت ولی نان جو سـیر نخـورد  : یز گویدن 1/403
اش درگـرو بـود، نـه دینـاري از خـود بـه جـاي گذاشـت و نـه           هنگامی که از دنیا رفت زره او براي مخـارج خـانواده   1/124

و در رفتـار  . بخشـید  ها شـتر بـه نیازمنـدان و مسـتمندان مـی     بـرد و صـد   سر مـی  درهمی، این در حالی بود که در اوج اقتدار به
  :جا رسید که خداوند در سوره قلم آیه چهارم فرمود پسندیده، حسن سلوك و اخلاق نیک به آن

  .)إِنَّكَ لَعَلَیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ(
  .تو داراي اخلاق بس بزرگی هستی

را به منزل مقصود و سرحد تکامل رساند و بهتـرین و   سالار بزرگ بشر، قافله عظیم بشري آري، سرانجام آخرین قافله
ریـزي کـرد کـه     نظیر دینی را در جهان هستی پی ترین حکومت بی ترین و عادلانه ترین برنامه زندگی و طرح مقدس جامع

شد و مهـر و رحمـت در    گذاري شده بود، عدل و داد در قانونگذاري مراعات می براساس عدل و داد و مهر و رحمت پایه
بخـش الهـی و    حکومت از دیدگاه پیغمبر خاتم وسیله بود نه هدف، وسـیله بـود بـراي اجـراي احکـام رهـایی      . جراي آنا

حکومت اسلامی مدینه نه حکومت فرد بر مردم بود و نه حکومت مردم بـر  . هاي انسانی گسترش عدالت همگانی و ارزش
ترین و دادگسترترین نوع حکومت  ترین، مترقی کامل ٩حکومت اسلامی رسول خدا. بر مردم بود  مردم بلکه حکومت االله

در جهان هستی است، زیرا که این حکومت مشروعیت خود را با نص و انتصاب از جانب خداوند گرفته و مقبولیتش را با 
بیعت و پذیرش مردم به دست آورده بود، نیمی از آن الهی بود و نیمی دیگـر مردمـی، یـک روي آن خـدا و روي دیگـر      

هـا از آزادي و حقـوق کامـل     هـا و قبیلـه   شـد و همـه اقلیـت    هـا مراعـات مـی    از این جهت حقوق تمامی گروه. بودند مردم
مخالفان حکومت اسلامی و حتی محاربان دیدگاه مخالف و انتقادات تند خود را صـریح و بـدون هـیچ    . برخوردار بودند

ی رئیس بزرگ  بدااللهجا پیش رفت که ع این آزادي تا آن. کردند گونه ترسی بیان می ُترین گـروه مخـالف حکومـت     بن اب
مصطلق آتش فتنه افـک را روشـن کـرد و     کرد و در جنگ بنی که همواره کارشکنی و مخالفت می ٩اسلامی رسول خدا
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سران صحابه اعدام صحرایی او را خواستار شدند، مورد عفو و بخشش آن حضرت قرار گرفت و شگفتا که بعدها رسـول  
ی نماز خواندخدا بر جنا ُزه عبداالله بن اب!  

هـا ظلـم و زور را کنـار گذاشـت و عـدل و داد را سـرلوحه کـار         براي نخستین بار در طول تاریخ حکومـت  ٩رسول خدا
که دریاي  خویش قرار داد و قوه قهریه را فقط و فقط در دفع ظلم و جور و اجراي حق و عدالت به کار گرفت و در عین این

زنندگان نظم و امنیت عمومی برخوردي قاطعانه داشت و بـا آنـان    ی در مقابله با ستمگران، یاغیان و برهممهر و محبت بود ول
کـه قـرآن در آیـه     نمـود چنـان   خاتم پیامبران همه مردم را به آشـتی و صـلح دعـوت مـی    . کرد به هیچ وجه انفعالی مقابله نمی
همگی در صلح و آشتی درآیید و از جنگ و پیکار نیز فقط  )مِ كَافَّ ةً ُدْخُلُوا فِي السِّلْا(: گوید دویست و هشت سورة بقره می

  :چنان که در این مورد نیز در سورة بقره آیه صد و نود و سه آمده است هم. کرد براي دفع فتنه و آشوب استفاده می

  .)وَقَاتِلُوھُمْ حَتَّیٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ(
  .اي نماند با آنان نبرد کنید تا فتنه

هاي آن حضرت براي دفع فتنه و آشوب و جلوگیري از ظلم و تجاوز و دفاع از حق و تأمین امنیـت   ، کلیه جنگآري
کـه وجـود نـازنین     گونـه نباشـد و حـال آن    و آسایش و صیانت از حقوق مردم و پاسداري از کیـان دیـن بـود و چـرا ایـن     

  !بود» آور رحمت پیام«للعالمین، یعنی  رحمةحضرتش 

  خلاصه درس

بن مسعود که مسلمان شده بود به نوعی در حصار مسلمانان قرار گرفتند،  عروةفیان پس از کشتن بزرگ قوم خود ثقی
در . سران ثقیف براي حل این مشکل به رایزنی پرداختند. شد هاي آنان از سوي مسلمانان تهدید می زیرا امنیت مراتع و راه

هیئـت ثقیـف   . گردد تا خدمت رسول خدا شرفیاب و مسـلمان شـوند  پایان جلسه تصمیم بر آن شد که هیئتی راهی مدینه 
سپس ابوسـفیان و مغیـره را بـه طـائف     . اي براي آنان نوشت و به سرزمین خود بازگشتند صلحنامه ٩مسلمان شدند و پیامبر

  .فرستاد و آنان بتخانه ثقیف را ویران کردند

ــران در جنـوب شــرقی مکـه در نزدیکــی مـرز یمــن قـرار      ج ســرزمین نجـران در صــدر اسـلام منطقــه   . دارد سـرزمین نَ
  . العرب بود جزیرةنشین  مسیحی

حضرت با احترام خاصی پاسخ سلامشـان را داد و آنـان را بـه اسـلام دعـوت      . هیئت نصاراي نجران رهسپار مدینه شد
هـا   ر دسـتور داد تـا بـا آن   خداوند به پیـامب . کرد ولی نصارا از پذیرش اسلام امتناع ورزیده و با ایشان به احتجاج برخاستند

هاي نجران وقتی این صحنه ساده و بـا معنویـت و در عـین حـال بـا جـدیت کامـل را دیدنـد از مباهلـه           اسقف. مباهله کند
صلحنامه نوشته شد و سـپس نصـاراي نجـران بـه سـرزمین      . قرار شد با حضرت صلح کنند و جزیه بپردازند. پشیمان شدند
  .خود بازگشتند
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لهْل در سال نهم هجرت در مسجد به حضور رسول خدانمایندگان قبیل هی به سرپرستی زید الخیل بن م رسـیدند،   ٩ه طَ
هاي زیـادي از دیگـر قبایـل بـه حضـور رسـول خـدا         چنین هیئت هم. حضرت اسلام را بر آنان عرضه کرد، اسلام آوردند

  .شرفیاب و مسلمان شدند

جانب خداوند مأمور شد کـه مسـائل مهـم و مبـانی دیـن اسـلام و       در سال دهم هجرت موسم حج فرا رسید، پیامبر از 
بازگو و تکمیل نماید و برنامـه جهـانی و اساسـی ایـن دیـن را بـه گـوش همگـان          جزیرة العرباحکام آن را براي مردم 

  . برساند، از تمامی طوایف اطراف و سایر مردم خواست تا در مراسم حج شرکت کنند

وا شـد و خطبـه       در عرفات در خیمه ٩رسول خدا صـ در آن خطبـه  . اي ایـراد فرمـود   اي فرود آمد و بعد سـوار بـر ناقـه قَ
حرمت خانه کعبه و ماه حرام را بیان و نیز بر حرمت خون، مال و آبروي مردم تأکید کرد و اشاره فرمود کـه ارتحـال وي   

به دستور آن حضرت راهی مدینه انجام داده و سپس  مسلمانان اعمال و مناسک حج را زیر نظر رسول خدا. نزدیک است
  .کاروان بزرگ حج به غدیر خم که رسید پیامبر مأمور ابلاغ رسمی جانشین خود گردید. و سرزمین خود شدند

تَ رِسَ الَتَھُ  نزِلَ إِلَیْ كَ مِ نْ رَبِّ كَ وَإِنْ لَ مْ تَفْعَ لْ فَمَ ا بَلَّغْ        أُیَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا (با نزول آیه شصت و هفت سورة مائده 

طور رسمی و آشکار  رسول خدا مأمور شد در غدیر خم توقف کند و ولایت امیرالمؤمنین را به )وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
  .ابلاغ نماید

سـلام  » امیرالمـؤمنین «به عنوان امـام تبریـک گفتنـد و بـه او بـا لقـب        ٧به دستور حضرت مسلمانان گروه گروه به علی
  .ر از همه بیشتر در تبریک گفتن مبالغه نمودعم. دادند

از . افروزان داخلی را مهار کرده بود و بیشتر مردم به اسلام گرویده بودنـد  دشمنان و جنگ ٩در این دوران رسول خدا
رو حضرت در اواسط ماه صفر سال یازدهم هجرت  از این. این پس دیگر تهدیدات بیشتر از ناحیه شمال و روم شرقی بود

بن زیـد سـپرد و مهـاجر و انصـار از جملـه ابـوبکر، عمـر و         اسامةفرماندهی آن را به . ی فراهم کرد تا روانه روم کندسپاه
اي گران آمـد و   چون اسامه جوان بود و بیش از هجده سال نداشت این کار بر عده. ابوعبیده جراّح در بین این سپاه بودند

  .نصب کرده استگفتند نوجوانی را به فرماندهی بزرگان صحابه 

ایمن رسید و خبر داد حال پیامبر دگرگون  اسامه به جرفْ لشکرگاه سپاه اسلام آمد و درصدد حرکت بود که پیک ام
جو از ایـن مأموریـت سـرباز     رو اسامه و سپاه او توقف کردند و افراد بهانه از این. شده و رحلت آن حضرت نزدیک است
  .کید جامه عمل نپوشیدزدند و آرزوي رسول خدا با آن همه تأ

اي مردم آگاه باشید که من در میان شما دو چیز گرانبهـا را بـه جـاي    «: فرمود در بستر احتضار پیوسته می ٩رسول خدا
گذاشتم؛ کتاب خدا و عترت و اهل بیتم را، بر ایشان پیشی نگیرید که پراکنده خواهید شد و در حق آنان کوتاهی نکنیـد  

  : فرمود ٩یک روز رسول خدا. طالب برادر و وصی من است اشید که علی بن ابیآگاه ب. شوید که هلاك می

  .»اِئتُونِي بِدَاوِةٍ وَ صَحِیفَةٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتاباً لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً«
  . برایم دوات و ورقی بیاورید تا براي شما مطلبی بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید
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  : فتعمر مانع شد و گ

  .همانا درد بر رسول خدا چیره گشته، قرآن نزد شماست و کتاب خدا براي ما کافی است
سلمان به آن حضرت عرض کرد اجازه بدهید من به جاي علی امشـب نـزد شـما     ٩یک روز قبل از رحلت رسول خدا

  .نه، علی به این کار از تو سزاوارتر است: حضرت فرمود. بمانم

این را بـه دسـتت   «: را نزد خود فرا خواند و انگشتري خویش را درآورد به او داد و فرمود ٧، امیرالمؤمنین٩رسول خدا
بسـت بـه آن حضـرت داد و     شمشیر، زره و تمامی سلاح جنگی و نیز دستمالی را که هنگام جنگ بر کمر خود مـی . »کن

تنم رفت خودت کار تجهیز مرا برعهده گیـر و  یا علی سرم را بر دامنت بگذار که امر خدا فرا رسید، هنگامی که جان از : فرمود
امیرالمؤمنین سـر  . پیش از همه مردم بر من نماز گزار و تا مرا در قبرم دفن نکردي از من جدا مشو و از خداوند تعالی یاري جوي

 رسول خدا مدت طـولانی بـا علـی راز گفـت و    . هاي او برد را روي زانو گذاشت و گوش خود را نزدیک لب حضرتمبارك 
  :وقتی پرسیدند پیامبر چه فرمود؟ پاسخ داد. اسرار و ودایع الهی را به وي سپرد

  .»عَلَّمَنِي أَلْفَ بابٍ فَتَحَ لِي كُلُّ بابٍ أَلْفَ بَابٍ وَ وَصّانِي بِما أَنَا قائمٌ بِھِ إِنْ شاءَ االلهُ«
بـه آن عمـل     شـاءاالله  یت کرد که انگشود و به چیزي وص هزار باب دانش به من آموخت که هر باب هزار باب دیگر می

  . خواهم کرد
: سر برداشت و در حالی که اشک از چشمانش جـاري و بغـض گلـویش را گرفتـه بـود فرمـود       ٧ناگهان امیرالمؤمنین

  .خداوند پاداش شما را در مصیبت پیامبرتان زیاد گرداند» !جُورَكُمْ فِي نَبِیِّكُمْأُعَظَّمَ االلهُ «

به کمک فضل بن عباس بدن حضرت را غسل داد و حنوط و کفن کرد و اولین بـار   ٩ت پیامبرامیرالمؤمنین طبق وصی
بیشتر مردم . شنبه بدن مطهر رسول خدا را درمنزل خود حضرت دفن کرد امیرالمؤمنین روز سه. به تنهایی بر او نماز گزارد

حضـرت  . پیکـر رسـول خـدا حاضـر نشـدند      به لحاظ نزاعی که بین مهاجران و انصار درباره خلافت درگرفت در نماز بـر 
هاشم درگیر مصیبت پیـامبر بودنـد از    و بنی ٧گاه مردم در آن هنگام که علی آن. »!چه آینده بدي است«: فریاد زد ٩فاطمه

حضرت بیلی را که هنگام دفن و  .فرصت استفاده کرده دنبال تصاحب خلافت رفتند و در پی آن ابوبکر به خلافت رسید
ول خدا در دست داشت بر زمین نهاد و دسـته آن را در دسـت گرفـت و اوایـل سـورة عنکبـوت را قرائـت        اصلاح قبر رس

  : فرمود

  .)أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ ھُمْ لاَ یُفْتَنُونَ(
  !امتحان نخواهند شد؟ شوند و دیگر اند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می آیا مردم پنداشته

  سرانجام برترین انسان
نظیر و برترین فرد بشر شصت و سه سال عمر پربرکت خود را در خدمت بـه بنـدگان خـدا     سان این شخصیت بی بدین

تـرین   سپري کرد، پنجاه و سه سال آن را در مکه و ده سال آن را در مدینه و با زحمات فراوان و جانفشانی شالودة بـزرگ 
  .ن جهان هستی را بنا نهاددین و تمد
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براي خود سنگی روي سنگی نگذاشت و به فرمـوده   ٧در طول عمر مبارك خود به فرموده امیرالمؤمنین ٩رسول خدا
نان گندم به لب مبارك خود نزد و نان جو نیز سیر نخورد و هنگامی که رحلت فرمود زره او بـراي مخـارج    ٧امام صادق
بـرد و صـدها شـتر بـه نیازمنـدان و مسـتمندان        حـالی بـود کـه در اوج اقتـدار بـه سـر مـی       اش در گرو بود، این در  خانواده

  .بخشید می

ترین برنامه زندگی و  سالار بزرگ بشر قافله عظیم بشري را به منزل مقصود رساند و بهترین و جامع آري، آخرین قافله
گذاري شده بـود، عـدل و    مهر و رحمت پایه ریزي کرد که بر اساس عدل و داد و ترین حکومت دینی را پی طرح عادلانه
حکومت از دیدگاه پیغمبر خاتم وسیله بود نه هـدف،  . شد و مهر و رحمت در اجراي آن گذاري مراعات می داد در قانون

حکومت رسـول خـدا مشـروعیتش را بـا نـص از جانـب خـدا گرفتـه و         . وسیله بود براي اجراي احکام و گسترش عدالت
هـا و   شـد و همـه اقلیـت    از این جهت حقوق تمامی مردم مراعـات مـی  . یعت مردم به دست آورده بودمقبولیت خود را با ب

  .قبایل و حتی مخالفان حکومت حضرت مانند عبداالله بن ابی از آزادي کامل برخوردار بودند

کـه   ایـن  قوه قهریه را فقط و فقط در دفع ظلم و جور و اجراي حق و عـدالت بـه کـار گرفـت و در عـین      ٩رسول خدا
. زنندگان نظم و امنیت عمومی برخوردي قاطعانه داشت دریاي مهر و محبت بود ولی در مقابله با ستمگران، یاغیان و برهم

نمود و از جنگ و پیکار نیز فقط براي دفع فتنـه و آشـوب اسـتفاده     خاتم پیامبران همه مردم را به صلح و آشتی دعوت می
ي جلوگیري از ظلم و تجاوز و دفاع از حق و عدالت و تأمین آسایش و امنیت و هاي آن حضرت برا کرد، کلیه جنگ می

للعـالمین، یعنـی   رحم ة  کـه وجـود نـازنین حضـرتش      گونه نباشـد و حـال آن   پاسداري از کیان دین و ملت بود و چرا این
  !آور رحمت بود پیام

  خود آزمایی

  چگونه اسلام آوردند؟هیئت ثقیف . 1

  .ح دهیدماجراي مباهله را شر. 2

  آیه شصت و هفت سورة مائده به چه مطلبی اشاره دارد؟. 3

  .ن سفارش پیامبر را توضیح دهیدمحتواي آخری. 4

خواست اجازه دهد بـه جـاي علـی در نـزد آن حضـرت بمانـد و پرسـتاري وي را کنـد چـه           ٩وقتی سلمان از پیامبر. 5
  فرمود؟

  .را بیان کنید ٩خصوصیات حکومت رسول خدا. 6
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 عمناب

و کلیـه مطالـب واقـدي از    سیره ابن ھش ام   در توضیح منابع لازم است یادآوري شود که تمامی مطالب ابن اسحاق از
  :ها به شرح ذیل است نقل شد و سایر منابع هر جا که نام مؤلف آمده مقصود از آن مغازي واقدي

  ابن ھشام ةسیر                                  ابن هشام

  طبقات ابي سعد                                    ابن سعد

ل ب   مسند احمد حنبل                               احمد حنْ

  صحیح بخاری                                      بخاري

  صحیح مسلم                                        مسلم

ي ذم   سُنَن تِرْمِذِی                                     ترْ

  انساب الاشراف                                     بلاذري

  تاریخ یعقوبی                                     یعقوبی

  تاریخ طبری                                       طبري

  تفسیر قمی                                         قمی

  كافی                                       کلینی

  شرح الاخبار                             قاضی نعمان

  مستدرك                       حاکم نیشابوري 

  ارشاد                                 شیخ مفید

  دلائل النبوه                                       بیهقی

  مناقب ابن مغازلی                               ابن مغازلی

  الوري اِعْلام                           طبرسی

  مناقب ابن شھر آشوب                ابن شهرآشوب

طرْیِق   ابن بِطْرِیق ةعُمْدَ                       ابن بِ

  البلاغھ شرح نھج                 الحدید ابن ابی

  كامل ابن اثیر                           ابن اثیر

یري ُنھایة الاَرب                            نو  

م   زاد المعاد                           ابن قیِّ
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طاي   سیره مُغُلْطای                          مغلُْ

بی تْ   عُیُون التواریخ                 ابن شاکر کُ

  كثیرسیره ابن                          ابن کثیر

  اِمْتاع الاسماع                          مقرْیِزي

لانی سطَ   الْمَواھِبُ اللَّدُنِّیَّھ                         قَ

  تاریخ الخمیس                       دیاربکري

  سیره حلبي                             حلبی

  بحارالانوار                  علامه مجلسی

نی د یلانز سیره زَیْنی دَحْلان                    ح  
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ــن عبــــــــدالرحمن ســــــــیوطی     جــــــــلال. الإتق        ان ف        ي عل        وم الق        رآن     .1   )  ه 911م (الــــــــدین بــــــ
  .جلد در یک مجلد، بیروت، عالم الکتب 2

ــی   . الاحتج      اج عل      ی أھ      ل اللج      اج   .2 ــی طالــــــب طبرســــ ــن ابــــ ــد بــــــن علــــــی بــــ ــرن(احمــــ   م قــــ
  .م1966/   ه 1386جلد، نجف اشرف، مطبعه نعمان،  2. نبه کوشش سید محمد باقر خرْسا)  ه ششم 

ــد  . عل       ی العب       اد   االله الإرش       اد ف       ي معرف       ة حُج       ج    .3 ــیخ مفیـــــ ــان، شـــــ ــدبن نعمـــــ ــدبن محمـــــ   محمـــــ
  .م1979/  ه1399چاپ سوم، بیروت، مؤسسه اعلمی، )   ه 413م(

  .در یک جلدجزء  2)   ه 352م (ابوالقاسم علی بن احمد کوفی . الاستغاثة في بِدَع الثلاثة  .4

جلـد، بیـروت    4).   ه 463م (، ابن عبـدالبرّ اندلسـی    ابو عمر یوسف بن عبداالله) در حاشیه اصابه. (الاستیعاب في أسماء الأصحاب  .5
  .دارصادر

  عزالــــــدین علــــــی بــــــن ابــــــی الکــــــرم، ابــــــن اثیــــــر جــــــزري. أُسْ     دُالغابة ف      ي معرف      ة الص      حابة   .6
  .راث العربیجلد، بیروت، دار احیاء الت 5)   ه 630م (

تحقیق آسیه کلیبان، چاپ اول،  ) 762م (علاءالدین مغُلْطاي بن قَلیچ . )سیره مُغُلْط اي (الإشارة إلی سیرة سیدنا محمد المصطفی   .7
  .م2002/  ه 1424بیروت، دار الکتب العلمیه، 

  .م1991/  ه 1411اپ اول، بیروت، دارالجیل، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، چ)   ه 321م (محمد بن حسن، ابن درید . الاشتقاق  .8

  شـــــهاب الـــــدین احمـــــد بـــــن علـــــی، ابـــــن حجـــــر عســـــقلانی       . الإص     ابة ف     ي تمیی     ز الص     حابة     .9
  .جلد، دار صادر 4)   ه 852م (

پ چـا . همراه ترجمه فارسی سید محمد رضا جلالی نائینی)   ه 204م(ابوالمنذر هشام بن محمد کلبی . )تنكیس الأصنام(الأصنام   .10
  .ش. ه1364دوم، تهران، نشر نو، 

  شـــــــوقی ابـــــــو خلیـــــــل، چـــــــاپ چهـــــــارم، دمشـــــــق، دارالفکـــــــر، . أطل       س الس       یرة النبوی       ة  .11
  .م2005/  ه 1425

بـه کوشـش عبـدالقادر الأرنـاؤوط و محمـود      )   ه 953م(محمـد بـن طولـون دمشـقی     . إعلام السائلین عن كتب سیّد المرس لین   .12
  .م1987/  ه 1407ۀ الرساله، الأرناؤوط، چاپ دوم، بیروت، مؤسس

به کوشش سید محمد مهدي خرسْان، چاپ سوم تهران دارالکتب )   ه 548م (فضل بن حسن طبرسی . إعلام الوری بأعلام الھ دی   .13
  .الاسلامیه

  تحقیـــــــق محمــــــــد عمــــــــاره، چــــــــاپ اول، )   ه 1323م (محمــــــــد عبــــــــده . الأعم       ال الكامل       ة    .14
  .م1993/  ه 1414وق، جلد، بیروت، قاهره، دار الشر 5
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بـه کوشـش محمـد    ).   ه 634م (سلیمان بن موسی کلاعی اندلسـی   .الثلاثة الخلف اء  و  االله الاكتفاء بما تضمّنھ من مغازي رسول  .15
ــدالقادر عطــــــــــــــــــــــــــــــا، چــــــــــــــــــــــــــــــاپ اول،     عبــــــــــــــــــــــــــــ

  .م2000/  ه 1420جلد، بیروت، دارالکتب العلمیه،  2

  .  ه 1417بعثت،  مؤسسۀچاپ اول، قم، )   ه 381م (صدوق محمد بن علی بن بابویه، شیخ . أمالي الصدوق  .16

  .  ه 1414به کوشش مؤسسه بعثت، چاپ اول، قم، دارالثقافه، )   ه 460م (محمد بن حسن، شیخ طوسی . أمالي الطوسي  .17

چاپ دوم، قم، کنگـره  . اريتحقیق حسین استاد ولی و علی اکبر غف)   ه 413م(محمد بن محمد بن نعمان، شیخ مفید . أم الي المفی د    .18
  .  ه 1413جهانی هزاره شیخ مفید، 

تحقیق محمـود  )   ه 845م(تقی الدین احمد بن علی مقریزي . إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء و الأموال و الحفدة والمتاع  .19
  .محمد شاکر، جلد اول، مصر، لجنۀ التألیف والترجمۀ والنشر

، به کوشش ابو محمد اسیوطی، چاپ اول، بیـروت، دارالکتـب   )  ه251م (خْلد بن قتیبه خراسانی، ابن زنْجویه حمید بن م. الأم وال   .20
  .م2006/  ه1427العلمیه، 

  .م1988/  ه 1408تحقیق محمد خلیل هرّاس، بیروت، دارالفکر، )  ه224م (ابو عبید، قاسم بن سلاّم  .لأموالا  .21

  .به کوشش ابراهیم یونس، قاهره، دارالصحوه)   ه 567م(محمد بن ظَفَر مغربی . أنباء نُجباء الأبناء  .22

) السـیرة النبویـه  (حیدرآبادي، چاپ سـوم، جلـد اول     تحقیق محمد حمیداالله)   ه 279م (احمد بن یحیی بلاذري . أنساب الأشراف  .23
  .قاهره، دارالمعارف

  .الثقافیۀ الدینیه جلد در دو مجلد، مکتبۀ  6)   ه 355م بعد از (ر مقْدسی منسوب به مطّهر بن طاه. البَدْءُ و التاریخ  .24

به کوشـش گروهـی از   )   ه 1110م(محمد باقر بن محمد تقی، علامه مجلسی . بحار الأنوار الجامعة لِدُرَر أخبار الأئمة الأطھار  .25
  .م1983/   ه1403جلد، بیروت، مؤسسۀ الوفا،  110فضلا، چاپ دوم، 

جلـد در یـک    4تحقیق ابوالفضل ابـراهیم، چـاپ دوم،   )   ه 794م (زرکَشی   بدرالدین محمد بن عبداالله. البرھان في عل وم الق رآن    .26
  .م2005/  ه 1425مجلد، بیروت المکتبۀ العصریه، 

 ـ. المعجزات و السیر والش مائل  الأماثل في تلخیص  المحافل و بُغیة  بَھْجَة  . 27  2)   ه 893م(بکـر عـامري    ن ابـی عماد الدین یحیی ب
  .جلد، بیروت، دار صادر

تحقیـق  )   ه 748م(شمس الدین محمد بن احمد ذهبی  )السیرة النبوی ة و المغ ازي  (تاریخ الإسلام و وفیات المشاھیر والأعلام   .28
  .م1987/  ه 1407چاپ اول، بیروت، دارالکتاب عربی، . عمر عبدالسلام تَدمري

ــدادي    . أو مدین        ة الس        لام  ت        اریخ بغ        داد   .29 ــب بغــــــ ــی، خطیــــــ ــن علــــــ ــد بــــــ   )  ه 463م(احمــــــ
  .جلد، بیروت، دارالکتب العلمیه 13

  .جلد، بیروت، مؤسسه شعبان 2)   ه 966م(شیخ حسین بن محمد دیار بکري . تاریخ الخمیس في أحوال أنفس نفیس  .30
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جلد، بیروت،  80به کوشش علی شیري، چاپ اول، )   ه 571 م(، ابن عساکر دمشقی  االله علی بن حسن بن هبه. تاریخ مدینة دمشق  .31
ــر،    .  ه1421دارالفکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .م2000/ 

جلـد، بیـروت،    11تحقیق محمد ابوالفضـل ابـراهیم،   )   ه 310م (محمد بن جریر طبري . )تاریخ الأم م والمل وك  (تاریخ الطبري   .32
  .روائع التراث العربی

  ه 1410جلد، بیروت، دارالتـراث،   4تحقیق فهیم محمد شَلْتوُت، چاپ اول، )   ه 262م(ه بصري عمر بن شَبّ. تاریخ المدینة المنوّرة  .33
  .م1990/

  .البیت جلد، قم، نشر فرهنگ اهل 2)   ه 284م(احمد بن ابی یعقوب، ابن واضح یعقوبی . تاریخ الیعقوبي  .34

جلـد، بیـروت، دار احیـاء     10به کوشش احمد قصیر عاملی، )   ه 460م (محمد بن حسن، شیخ طوسی . التبیان في تفسیر الق رآن   .35
  .التراث العربی

ار بن احمد همدانی . تثبیت دلائل النبوّة  .36 جلد، بیروت، دارالعربیه 2، به کوشش عبدالکریم عثمان، )  ه 415م (قاضی عبدالجب.  

به کوشش محمد صادق بحر العلوم، تهران، مکتبه نینوي )   ه 654 م(الجوزي  ، سبط ابن بن قزغُْلی بن عبداالله یوسف. الخواص   تذكرة  .37
  .الحدیثه

جلـد، مکتبـۀ    5به کوشش حسین اعلمی، چـاپ دوم،  )   ه 1091م(محمد بن مرتضی، مولی محسن فیض کاشانی . تفسیر الص افي   .38
  .  ه1416الصدر، 

جلـد،   2به کوشش سید هاشم رسولی محلاتـی، چـاپ اول،   ) مم نیمه اول قرن چهار(محمد بن مسعود سمرقندي . تفسیر العیّاشي  .39
  .تهران، کتابفروشی علمیه اسلامیه

به کوشش محمـد کـاظم محمـودي، چـاپ اول، تهـران، وزارت      .)   م قرن چهارم ه(فرات بن ابراهیم کوفی . تفسیر فُ رات الك وفي    .40
  .م1990/   ه1410فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

ب موسوي جزائري، چاپ سوم، .)   ه 307م بعد از (ن ابراهیم قمی علی ب. تفسیر القم ي   .41 جلد، قم، دارالکتـاب،   2به کوشش سید طی
  .  ه 1404

جلد در شانزده مجلـد، بیـروت، دار    34چاپ سوم، .)   ه 606م (محمد بن عمر، فخر رازي . )تفس یر فخ ر رازي  (التفسیر الكبیر   .42
  .احیاء التراث العربی

  .جلد، بیروت، دارالمعرفه 12چاپ دوم، .)   ه 1354م (محمد رشید رضا مصري  )تفسیر القرآن الحكیم(منار تفسیر ال  .43

بـه کوشـش حکـیم الـدین     ) م1899م (هنْري فرْدیناند ووسـتنْفلْد  . تقویم تطبیقی ھزار و پانصد سالھ ھجری قم ری و م یلادی    .44
  .ش. ه1360قریشی، تهران، 

جلـد در دو مجلـد، قـم،     4تحقیق سید حسین بحر العلوم، چاپ سوم، .)   ه460م (محمد بن حسن، شیخ طوسی . تلخیص الشافي  .45
  .م1947. /   ه1394منشورات عزیزي، 
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  .اسماعیل، قم، منابع الثقافۀ الاسلامیه  به کوشش عبداالله.)   ه 346م (علی بن حسین مسعودي . التنبیھ والإشراف  .46

  جمـــــــال الـــــــدین یوســـــــف بـــــــن عبـــــــدالرحمن مـــــــزّي. ي أس       ماء الرج      ال تھ      ذیب الكم       ال ف          .47
اد معروف، چاپ دوم، .)   ه 742م ( وشّار عم1992. /  ه 1413جلد، بیروت، مؤسسۀ الرساله،  35تحقیق ب.  

ــري  . )تفس        یر طب        ري (ج        امع البی        ان ع        ن تأوی        ل الق        رآن      .48 ــر طبــــــ ــن جریــــــ ــد بــــــ   محمــــــ
  ه 1431جلد در شانزده مجلد، بیروت، دار احیاء التراث العربی،  30، چاپ اول، به کوشش محمود شاکر و علی عاشور.)   ه 310م (

  .م2001. / 

  جلـــــــــد،  9.)   ه 327م (عبـــــــــدالرحمن بـــــــــن ابـــــــــی حـــــــــاتم رازي     . الج         رح والتع         دیل   .49
  .دارالفکر ]بیروت[

، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و جلد 4تحقیق ابوالقاسم گرجی، چاپ اول، .)   ه 548م (فضل بن حسن طبرسی . جوامع الج امع   .50
ــمت، ــازمان ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ش.  ه1378

جلد، الدار العربیه للموسوعات،  2سیف الدین سعید آل یحیی، چاپ اول، . الحركات العسكریة للرسول الأعظم في كفَّتَیِي می زان   .51
  .م1983

  .  ه1354قاهره، مطبعه مصر، .)   ه 1376م (محمد حسین هیکل . حیاة محمد  .52

  .تحقیق علی اکبر غفاري، چاپ اول، قم، انتشارات اسلامی.)   ه 1381م (محمد بن علی بن بابویه، شیخ صدوق . الخصال . 53

ــیوطی  . ال        دُّر المنث        ور ف        ي التفس        یر الم        أثور    .54 ــدالرحمن ســــــ ــن عبــــــ ــدین بــــــ ــلال الــــــ   جــــــ
ه، دارالمعرفه،  6چاپ اول، )   ه911م( ه1365جلد، جد  .  

  .تحقیق شوقی ضیف، چاپ سوم، قاهره، دارالمعارف.)   ه 463م (یوسف بن عبدالبّر اندلسی . ار المغازي والسیرالدُّرَر في اختص  .55

جلـد، بیـروت، دار احیـاء التـراث      3.)   ه 1375م(محمد حسن مظفر  ).الصدق فضائل أمیر المؤمنین من دلائل(دلائل الصدق   .56
  .العربی

اس قَلْعجی و عبدالبرّ عباس، چاپ سوم، .)   ه 430م (، ابو نعیم اصفهانی  احمد بن عبداالله. دلائ ل النب وة    .57 رجلـد در   2تحقیق محمد و
  .م1991. /  ه 1412یک مجلد، بیروت، دارالنفائس، 

ض، جلـد، ریـا   4تحقیـق مسـاعدبن سـلیمان، چـاپ اول،     .)   ه 535م (اسماعیل بن محمد اصـفهانی، قـوام السّـنَّه    . دلائ ل النب وة    .58
  .  ه1412دارالعاصمه، 

  احمـــــــــد بـــــــــن حســـــــــین بیهقـــــــــی. دلائ         ل النب         وة و معرف         ة أح         وال ص         احب الش         ریعة  .59
  .م1985/  ه 1405جلد، بیروت، دارالکتب العلمیه،  7تحقیق عبدالمعطی قَلْعجی، چاپ اول، .)   ه458م (

  .م2001توزیع والنشر، بیروت، صالح احمد علی، چاپ اول، شرکۀ المطبوعات لل. دولة الرسول في المدینة  .60
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جلـد، بیـروت،    2به کوشش خلیل میس، چاپ اول، )   ه 748م (شمس الدین محمد بن احمد ذهبی . دیوان الضعفاء والمتروكین  .61
  .م1983. /  ه1408دارالقلم، 

  .ش.  ه 1370کز نشر ارغنون، سید رضا صدر، چاپ اول، دو جلد، تهران، مر. علیھ و آلھ پیغمبر خاتم  محمد صلی االله راه . 62

ترجمه سید غلام رضا سعیدي، چاپ سـوم، تهـران، کـانون    ) م1998م (حیدرآبادي   محمد حمیداالله. رسول اكرم در میدان جنگ  .63
ــدي،  ــارات محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   انتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ش.  ه 1362

جلـد در   30)   ه1270م (ي شهاب الدین سـید محمـود آلوسـی بغـداد    . روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني  .64
  .پانزده مجلد، مصر، اداره طباعه منیریه

جلد در چهار مجلد،  7چاپ اول، )   ه 581م (سهیلی   عبدالرحمن بن عبداالله. الرَّوْضُ الأُنُف في شرح السیرة النبویة لابن ھش ام   .65
  .م2001. /  ه1421بیروت، دار احیاء التراث العربی، 

  .م1984تحقیق احسان عباس، بیروت، مکتبۀ لبنان، .)   ه 900م (محمد بن عبدالمنعم حمیري . عْطار في خبر الأقطارالرَّوْضُ الْمِ  .66

فـر،   به کوشـش جمشـید کیـان   )   ه 903م (محمد بن خاوند شاه، میرخواند . روضة الصفا في سیرة الأنبیاء و الملوك و الخلف اء   .67
  .ش.  ه1380طیر، جلد، تهران، انتشارات اسا 10چاپ اول، 

  .دو جزء در یک مجلد، قم، منشورات رضی)   م قرن ششم ه(محمد بن حسن، فتّال نیشابوري . روضة الواعظین  .68

جلـد در دو   4چـاپ اول،  )   ه 694م(طبري   محب الدین احمد بن عبداالله. الریاض النَّضِرة في مناقب العشرة المبشّ رین بالجن ة    .69
  .م1988. /  ه1408دوة الجدید، مجلد، بیروت، دارالن

ـــــه     محمـــــد بـــــن ابـــــی  . زاد المع     اد ف     ي ھَ     دْي خی     ر العب     اد      .70 ــیِّم جوزی ــن قَـــ ــر دمشـــــقی، ابـــ   بکـــ
  .م2001. /  ه1421جلد، بیروت، داراحیاء التراث العربی،  5چاپ اول، )   ه 751م (

ــامی   . سُ        بُلُ الھ        دیٰ والرَّش        اد ف        ي س        یرة خیرالعب        اد      .71 ــالحی شــــــ ــف، صــــــ ــدبن یوســــــ   محمــــــ
  .م1972. /  ه1392جلد، مصر، المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیه،  13تحقیق گروهی از فضلا، چاپ اول، )   ه 942م (

  .ش.  ه 1363قم، منشورات رضی، )   ه 664م (موسی، ابن طاووس  علی بن. سَعْدُ السُّعُود  .72

  .م1938/  ه 1357جلد، بیروت، دارالفکر،  5محمد شاکر، تحقیق احمد )   ه 279م (محمد بن عیسی ترْمذي . سنن التِرْمذي  .73

  .جلد، بیروت، دارالمعرفه 10)   ه 458م (احمد بن حسین بیهقی . )سنن بیھقي(السنن الکبری   .74

  .ش.  ه 1364چاپ دوم، قم، منشورات رضی، )   ه1404م (هاشم معروف حسنی . سیرة المصطفی  .75

جلـد، بیـروت، دار احیـاء     4تحقیق گروهی از فضلا، )   ه 218م (عبدالملک بن هشام حمیري ). وی ة السیرة النب(سیرة ابن ھشام   .76
  .التراث العربی

جلـد، بیـروت، دار احیـاء     4تحقیق مصـطفی عبدالواحـد،   )   ه 774م (اسماعیل بن کثیر دمشقی ) السیرة النبویة(سیرة ابن كثیر   .77
  .التراث العربی
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جلـد، بیـروت، المکتبـۀ     3)   ه1044م (نورالدین علی بن ابراهیم حلبـی  . )لعیون في سیرة الأمین الم أمون إنسان ا(سیرة حلبي   .78
  .الاسلامیه

) در حاشیه سیره حلبی(جلد  3)   ه1304م (سید احمد بن زینی دحلان  ).السیرة النبویة و الآثار المحمدی ة (سیرة زَیْني دَحْلان   .79
  .بیروت، المکتبۀ الاسلامیه

ار، به کوشش زکریا عمیرات، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیه، . السیرة النبویة  .80 اب النجم1997/  ه1417عبدالوه.  

ــري   . ش      رح الأخب      ار ف      ي فض      ائل الأئم      ة الأطھ      ار     .81 ــد مصــــ ــن محمــــ ــان بــــ ــه نعمــــ ــو حنیفــــ   ابــــ
  .  ه1412جلد، قم، انتشارات اسلامی،  3تحقیق محمد حسین جلالی، چاپ اول، ).   ه 363م (

  .م1918/  ه1401جلد در نه مجلد، بیروت دارالفکر،  18)   ه 676م (ابو زکریا یحیی بن شرف نوَوِي . شرح صحیح مسلم  .82

ــی   . ش      رح نھ      ج البلاغ      ة   .83 ــد معتزلــــ ــی الحدیــــ ــن ابــــ ــد، ابــــ ــن محمــــ ــد بــــ ــدین عبدالحمیــــ   عزالــــ
  .لیانجلد در ده مجلد، اسماعی 20تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، )   ه 656م (

جلـد، بیـروت،    2. تحقیـق محمـد علـی بجـاوي    )   ه 544م (عیاض بن موسی، قاضی عیـاض  . الشفا بتعریف حقوق المصطفی  .84
  .م1984   ه1404دارالکتاب العربی، 

  م بعــــــد از(بــــــن احمــــــد، حــــــاکم حســــــکانی      بــــــن عبــــــداالله   عبیــــــداالله. ش      واھد التنزی      ل   .85
  .م1990/  ه1411لد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج 3. به کوشش محمد باقر محمودي).   ه470

  .م1981/  ه 1401بیروت دارالفکر، . جلد در چهار مجلد 8)   ه 256م (محمد بن اسماعیل بخاري . صحیح البخاري  .86

  .  ه1398ت، دارالفکر، جلد، بیرو 5چاپ دوم، . تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی)   ه 261م (مسلم بن حجاج نیشابوري . صحیح مسلم  .87

  .م1995/  ه 1415جلد، بیروت، دارالهادي،  10جعفر مرتضی عاملی، چاپ چهارم، . الصحیح من سیرة النبيّ الأعظم  .88

جلـد در   3چاپ اول، . قاضی  تحقیق ابوالفداء عبداالله)   ه 597م (ابوالفرج عبدالرحمن بن علی، ابن جوزي . الضُّعفاء و المتروكین  .89
  .م1986/  ه1406مجلد، بیروت، دارالکتب العلمیه، دو 

چـاپ دوم، بیـروت،   . به کوشش بوران ضناوي و کمال یوسـف حـوت  )   ه 303م (احمد بن شعیب نَسایی . الضُّعفاء والمت روكین   .90
  .م1987/   ه1407مؤسسۀ الکتب الثقافیه، 

  .م1985/  ه1405لد، بیروت دار بیروت، ج 8)   ه 230م (محمد بن سعد، کاتب واقدي . الطبقات الکبری  .91

)   ه 600م (یحیی بن حسن اسدي حلی، ابن بطِْریق  ).عُمدة ابن بِطْری ق (عُمْدة عُیُون صِحاح الأخبار في مناقب الإمام الأبرار   .92
  .  ه1407چاپ اول، قم، انتشارات اسلامی، 

)   ه 734م (محمد بن محمد، ابن سیدالناس یعمـري  . )ابن س ید الن اس   ةسیر(عُیُون الأثر في فنون المغازي و الشمائل و السیر   .93
/   ه1413جلـد، دمشـق، دار ابـن کثیـر، مدینـه، مکتبـۀ دارالتـراث،         2چاپ اول، . الدین مستو تحقیق محمد العبد خطراوي و محیی

  .م1992

  .کوشش حسام الدین قدسی، قاهره، دارالانصاربه )   ه764م (محمد بن شاکر کُتْبی . )السیرة النبویة(عُیون التواریخ   .94
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  عبدالحســــــــین بــــــــن احمــــــــد، علامــــــــه امینــــــــی     .الغ        دیر ف        ي الكت        اب والس        نة والأدب     .95
  .م1967/   ه1387جلد، بیروت، دارالکتاب العربی،  11چاپ سوم، )   ه1390م (

چاپ اول، ضمن مصنفات شیخ مفیـد  )   ه 413م (محمد بن محمد بن نعمان، شیخ مفید . الفصول المختارة من العی ون والمحاس ن    .96
  .  ه1413جلد دوم، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، 

  .بیروت، عالم المعرفه)   ه1416م (محمد غزالی . فقھ السیرة  .97

ه آل البیـت،  تحقیق مؤسسه آل البیت، چـاپ اول، قـم، مؤسس ـ  )   ه 304م بعد از (ابوالعباس عبدالدین جعفر حمیري . قُرْب الإسناد  .98
  .  ه1413

  .  ه1401جلد، دار صعب و دار التعارف،  8چاپ چهارم، . تحقیق علی اکبر غفاري)   ه 329م (محمد بن یعقوب کلینی . الكافي . 99

  .جلد، بیروت، دارالکتاب العربی 9چاپ ششم، )   ه 630م (بن محمد، ابن اثیر جزري  عزالدین علی .الكامل في التاریخ  .100

جلد، قـم،   4)   ه 538م (محمود بن عمر زمخشري . الكشّاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل في وج وه التأوی ل    .101
  .نشر ادب حوزه

  حســــــــن بـــــــن یوســــــــف علامــــــــه حلــــــــی . كش       ف الم       راد ف       ي ش       رح تجری        د الاعتق       اد       .102
  .  ه1415زاده آملی، چاپ پنجم، انتشارات اسلامی،  تحقیق حسن حسن)   ه 726م (

جلد در یک مجلد، قـم،   2تحقیق علی اکبر غفاري، )  ه381م (محمد بن علی بن بابویه، شیخ صدوق . كمال الدین و تمام النعمة  .103
  .  ه1363/   ه1405انتشارات اسلامی، 

/   ه1405ر الاضـواء،  جلد، چاپ بیـروت، دا  2نعمه،   به کوشش عبداالله)   ه 449م (ابوالفتح محمد بن علی کراجکی . كنز الفوائ د   .104
  .م1985

  .جلد، بیروت، دار صادر 15)   ه 711م (محمد بن مکرّم بن منظور مصري . لسان العرب  .105

جمع و تـدوین محمـد بـاقر محمـودي، چـاپ اول،      )   ه430م(، ابو نعیم اصفهانی  احمد بن عبداالله. ٧مانُزِّلَ في القرآن ف ي عل ي    .106
  .  ه1406 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

جلد در پـنج مجلـد،    10. به کوشش سید هاشم رسولی محلاتی)   ه 548م (فضل بن حسن طبرسی . مجمع البیان لعل وم الق رآن    .107
  .تهران، کتابفروشی اسلامیه

وت، دار چـاپ پـنجم، بیـر   ) م1998م(حیـدرآبادي    محمد حمیداالله. مجموعة الوثائق السیاسیة للعھد النبوي والخلافة الراشدة  .108
  .م1985/  ه1405النفائس، 

تحقیق سید جلال الدین محدث ارموي، چـاپ دوم، قـم، دار الکتـب    )   ه 280/ 274م (احمد بن محمد بن خالد برقی . المحاسن . 109
  .الاسلامیه

  .ه، تحقیق ایلزه لیختن شتیتر، بیروت، المکتبۀ التجاری)  ه 245م (محمد بن حبیب بغدادي . الْمُحَبَّر . 110
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تحقیق علی اکبر غفاري، چاپ )   ه1091م (محمد بن مرتضی، مولی محسن فیض کاشانی . المَحَجَّة البیضاء في تھ ذیب الإحی اء    .111
  .دوم، قم، انتشارات اسلامی

، قـاهره،  جلـد در دو مجلـد   4)   ه 732م (عماد بن ابوالفداء اسماعیل بن علی  ).تاریخ أب ي الف داء  (المختصر في أخبار البشر   .112
  .مکتبۀ المتنبی

 4چاپ چهارم، . به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید)   ه 346م (علی بن حسین مسعودي . مُرُوج الذَّھَب و معادن الجوھر  .113
  .م1964/  ه1384جلد، مصر، مطبعۀ السعاده، 

جلـد،   5کوشش یوسـف عبـدالرحمن مرعشـی،     به)   ه405م (، حاکم نیشابوري،  محمد بن عبداالله. المستدرك عل ی الص حیحین    .114
  .بیروت، دار المعرفه

  .جلد، بیروت، دار الفکر 6).   ه241م (احمد بن محمد بن حنبل . مسند احمد  .115

محمد بن علی، ابن حدیده انصاري . المصباح المُضيّ في كُتّاب النَّبيّ الأُميّ و رُسُلھ إلی ملوك الأرض من عرب ي و عجم ي    .116
  .م1985/  ه1405جلد، بیروت، عالم الکتب،  2تحقیق محمد عظیم الدین، چاپ دوم، )   ه 783م (

جلـد، بیـروت،    11تحقیق حبیـب الـرحمن اعظمـی،    )   ه 211م (عبدالرزاق بن همام صنعانی . )مص نّف عب دالرزّاق  (المُصَنَّف   .117
  .المجلس العلمی

به کوشش کمـال یوسـف   )   ه 235م (بن محمد، ابن ابی شیبه   عبداالله. )بن ابي ش یبھ مصنَّف ا(المُصَنَّف في الأحادیث و الآثار   .118
  .م1989/  ه1409جلد، بیروت، دارالتاج،  8حوت، چاپ اول، 

  ه1411محمد محمد حسـن شُـرّاب، چـاپ اول، بیـروت، الدارالشـامیه، دمشـق، دارالقلـم،        . المَعالم الأثیرة في السنّة و الس یرة   .119
  .م1991/

جلد، ریاض، دار طیبه،  4تحقیق گروهی از فضلا، چاپ اول، )   ه 516م (حسین بن مسعود بغوي  )تفس یر بَغَ وی  (معالم التنزیل   .120
  .م2002/  ه1423

  .م1979/  ه1399جلد، بیروت، دار احیاء التراث العربی،  5)   ه 626م (حموي   شهاب الدین یاقوت بن عبداالله. معجم البلدان  .121

  .جلد، بیروت، دار احیاء التراث العربی 25تحقیق حمدي عبدالحمید سلفی، )   ه 360م (سلیمان بن احمد طبرانی  .المعجم الكبیر  .122

تحقیق مصطفی سقا، چاپ سـوم،  )   ه487م (بن عبدالعزیز بکري اندلسی   عبداالله. معجم مَا اسْتَعْجَم من أسماء ال بلاد والمواض ع   . 123
  .م1983/  ه1403مجلد، بیروت، عالم الکتب،  جلد در دو 4

  تحقیـــــــق مارســـــــدن جـــــــونس،  )   ه 207م (محمـــــــد بـــــــن عمـــــــر واقـــــــدي    . المغ       ازي  .124
  .م1989/  ه 1409جلد، بیروت، مؤسسه اعلمی،  3

ــانجی   . مكاتی           ب الرس           ول   .125 ــدي میـــــــــ   چـــــــــــاپ اول،) ش .   ه1379م (علـــــــــــی احمـــــــــ
  .  ه1419جلد، مؤسسه دار الحدیث،  3
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به کوشش محمد حسین اعلمی، چاپ ششم، بیروت، مؤسسه اعلمـی،  )   م قرن ششم ه(حسن بن فضل طبرسی . الأخ لاق  مك ارم   .126
  .م1972/  ه1393

  .جلد، بیروت، دار المعرفه 2به کوشش سید محمد کیلانی، )   ه 568م (محمد بن عبدالکریم شهرستانی . المِلَلُ والنِّحَل  .127

بـه کوشـش بشـیر محمـد     . مراجعه عبدالقادر ارناؤوط. حمزة بن محمد قاسم. ختصر صحیح البخاريمُنار القاري في شرح م  .128
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